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 1� نامۀ امام به سران کوفه 
نْصَارِ وَ سَنَامِ اَلْعَرَبِ«1

َ
هْلِ اَلْکُوفَةِ جَبْهَةِ اَلْ

َ
مِیرِ اَلْمُؤْمِنِینَ إِلَى أ

َ
هِ عَلِىٍّ أ »مِنْ عَبْدِ اَللَّ

از بندۀ خدا علی امیرالمؤمنین به اهل کوفه، یاران بلندمقام و سروران عرب.
نکته ها 

با  	 آنان  از  نبرد  در صحنۀ  برای حضور  کوفه  مردم  تهییج  و  تحریک  به جهت   Aامام
نْصَارِ وَ سَنَامِ الْعَرَبِ« به عظمت یاد می کند.2 

َ
جملۀ »جَبْهَةِ الْ

 در مقابل مهاجران قرار داده  	
ًً
مراد از »انصار« در اینجا انصار پیغمبر در مدینه که معمولا

می شوند، نیست چون در کوفه جبهۀ انصاری نبود بلکه منظور یاران امامA است.3 

1. جَبْهَةِ: پیشانی؛ کنایه از سران و بزرگان است؛ در اصل به معنای پیشانی است و از آنجا که پیشانی عضو آشکار بدن 
است به جمعیت نیرومندی که اقدام برای جلب خیر یا دفع شر کنند و همچنین به رئیس یک جمعیت نیز اطلاق شده 
است؛ الجبهة للنّاس و غیره معروفة و هی ما بین الحاجبین إلی قصاص مقدم الرأس أی موضع السجود من الرأس 
و لذا سمّی المنزل العاشر من من منازل القمر جبهة لأن کواکبها الأربع کالجبهة للکواکب الموسومة بالأسد و یقال: 
سان، الجبهة من الناس بالفتح: الجماعة یقال جاءتنا جبهة من الناس أی جماعة 

ّ
جبهة الأسد لذلک. فی الصحاح و الل

منهم. و علی الأول یقال لأعیان النّاس و أشرافهم و سادتهم و رؤسائهم جبهة من حیث إنّ الجبهة أعلا الأعضاء و أسناها 
و تسمیتهم بذلک کتسمیتهم بالوجوه. و المراد بالأنصار ههنا الأعوان و لیس یرید بهم بنی قبیلة و الأنصار جمع نصیر 

کشریف و أشراف لا جمع ناصر لأنّه یجمع علی النّصر کصاحب و صحب.
سَنَامِ: کوهان شتر؛ کنایه از برجستگی و بلندی مقام است؛ بفتح أوّله کالسحاب: حدبة فی ظهر البعیر. الجمع: أسنمة 

 شی ء سنامه. 
ّ

و یقال بالفارسیة: کوهان شتر. و من حیث إن السنام أعلا أعضاء البعیر یقال لأعلا کل

2. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص20.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص24.

استعاره
مستعار: سنام 

مستعارٌمنه: جایگاه بلند کوفیان
مستعارٌله: کوفیان

جامع: واژۀ »سنام« را برای کوفیان استعاره آورده است که سرآمد بودن آن ها را از دیدگاه 
حضرت نشان می دهد تا جایگاه بلندشان را به دیگران نشان دهد، همان طور که به 

کوهان شتر، سنام گفته می شود؛ زیرا نسبت به تمام بدن در رفعت و بلندی قرار دارد.

گاه کردن مردم از وضع عثمان  2� آ
ى یَکُونَ سَمْعُهُ کَعِیَانِهِ«1 مْرِ عُثْمَانَ حَتَّ

َ
خْبِرُکُمْ عَنْ أ

ُ
ى أ ا بَعْدُ فَإِنِّ مَّ

َ
»أ

گاه می کنم چنان که شنیدنش چون دیدنش باشد. اما بعد، شما را از وضع عثمان آ

نکته ها
که  	 کسانی  کلی،  به طور  و  شام  اهل  و  جمل  اصحاب  که  را  عثمان  قتل  شبهۀ  امام 

می خواهند فساد به وجود آورند، بر سر زبان ها انداخته بودند و حتی مایۀ تمام آشوب ها 
در اسلام قرار گرفته بود، ذکر کرده و پاسخ آن را نیز داده است.2 

ى یَکُونَ سَمْعُهُ کَعِیَانِه« در عین کوتاهی بیان، عوامل اصلی قتل عثمان به گونه ای به  	 »حَتَّ
تصویر کشیده شده است که گویا خواننده، این وقایع را مشاهده می کند.3 

3� علت قتل عثمان 
قِلُّ عِتَابَهُ «4

ُ
کْثِرُ اسْتِعْتَابَهُ وَ أ

ُ
ینَ أ اسَ طَعَنُوا عَلَیْهِ فَکُنْتُ رَجُلً مِنَ الْمُهَاجِرِ »إِنَّ النَّ

1. کعِیَانِهِ: مانند دیدنش؛ از ریشۀ »عین« به معنای زیر نظر گرفتن؛ دیدن؛ بالکسر کالضراب مصدر عاین یقال عاینه 
معاینة و عیانا إذا شاهده و رآه بعینه لم یشک فی رؤیته إیاه.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج7، ص3.

3. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص20.

4. طَعَنُوا: طعنه زدند؛ از مادۀ طعن به معنای عیبگویی و عیب گرفتن ؛ طعن: فیه و علیه بالقول طعنا و طعنانا من بابی 
نصر و منع: قدحه و عابه. و هو فی الأصل کما فی المفردات للراغب: الضرب بالرمح و بالقرن و ما یجری مجراهما 

ثمّ استعیر للوقیعة. 
اسْتِعْتَابَ: جلب رضایت؛ از ریشۀ »عتبی« به معنای سرزنش کردن؛ به این مفهوم است که از دیگری می خواهیم ما 
را آن قدر سرزنش کند که راضی شود و سپس به معنای رضایت طلبیدن به کار رفته است؛ من الأضداد یقال استعتبه إذا 
أعطاه العتبی و کذا إذا طلب منه العتبی، و العتبی هی الرضا. یقال: استعتبته فأعتبنی أی استرضیته فأرضانی؛ فالمعنی 
علی الوجه الثانی أنی طلبت منه العتبی و الرضا بمعنی أن یرجع عمّا أحدث ممّا صار سبب سخط القوم و طعنهم علیه 
ه تعالی و

ّ
حتّی یرضوا عنه. و هذا هو الأنسب بالمقام أو طلبت من القوم العتبی له علی ما سیتضح فی الشرح إنشاء الل

و من کتاب له )علیه السلم( إلى أهل الکوفة عند مسیره من المدینة 
نْصَارِ 

َ
هْلِ اَلْکُوفَةِ جَبْهَةِ اَلْ

َ
مِیرِ اَلْمُؤْمِنِینَ إِلَى أ

َ
هِ عَلِىٍّ أ إلى البصرة مِنْ عَبْدِ اَللَّ

ى یَکُونَ سَمْعُهُ کَعِیَانِهِ  مْرِ عُثْمَانَ حَتَّ
َ
خْبِرُکُمْ عَنْ أ

ُ
ى أ ا بَعْدُ فَإِنِّ مَّ

َ
وَ سَنَامِ اَلْعَرَبِ أ

قِلُّ عِتَابَهُ 
ُ
کْثِرُ اِسْتِعْتَابَهُ وَ أ

ُ
ینَ أ اسَ طَعَنُوا عَلَیْهِ فَکُنْتُ رَجُلً مِنَ اَلْمُهَاجِرِ إِنَّ اَلنَّ

رْفَقُ حِدَائِهِمَا اَلْعَنِیفُ وَ 
َ
هْوَنُ سَیْرِهِمَا فِیهِ اَلْوَجِیفُ وَ أ

َ
بَیْرُ أ وَ کَانَ طَلْحَةُ وَ اَلزُّ

غَیْرَ  اسُ  اَلنَّ بَایَعَنِى  وَ  فَقَتَلُوهُ  قَوْمٌ  لَهُ  تِیحَ 
ُ
فَأ غَضَبٍ  فَلْتَةُ  فِیهِ  عَائِشَةَ  مِنْ  کَانَ 

قَدْ  اَلْهِجْرَةِ  دَارَ  نَّ 
َ
أ اِعْلَمُوا  وَ  ین  رِ مُخَیَّ طَائِعِینَ  بَلْ  ینَ  مُجْبَرِ لَا  وَ  مُسْتَکْرَهِینَ 

هْلِهَا وَ قَلَعُوا بِهَا وَ جَاشَتْ جَیْشَ اَلْمِرْجَلِ وَ قَامَتِ اَلْفِتْنَةُ عَلَى اَلْقُطْبِ 
َ
قَلَعَتْ بِأ

هُ عَزَّ وَ جَل. کُمْ إِنْ شَاءَ اَللَّ مِیرِکُمْ وَ بَادِرُوا جِهَادَ عَدُوِّ
َ
سْرِعُوا إِلَى أ

َ
فَأ
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روش های  اصلاح  به  را  او  که  بودم  مهاجران  از  فردی  من  و  کردند  عیب جویی  او  از  مردم 
نادرستش و جلب رضایت مردم واداشتم و کمتر در پی سرزنشش بودم.

نکته ها
اشاره ای گذرا به علت قتل عثمان می کند که مردم به علت بدعت هایی که خلیفه به وجود  	

آورده بود، او را سرزنش می کردند و چون دست از خطاها و اطرافیان فرصت طلب خویش 
برنداشت، انقلاب کردند و او را کشتند.1 

کْثِرُ اسْتِعْتَابَهُ« به این معناست که من بسیار از عثمان خواستم که به سوی خود  	
ُ
جمله »أ

آید و به سوی آنچه مورد رضایت مردم است، برگردد ولی ثمربخش نیفتاد.2

مشابه 
﴿طَعَنُوا فِى دِینِکُمْ﴾3 و آیین شما را مورد طعن قرار دهند. 	

4� تندروی طلحه و زبیر دربارۀ عثمان 
رْفَقُ حِدَائِهِمَا الْعَنِیفُ«4

َ
هْوَنُ سَیْرِهِمَا فِیهِ الْوَجِیفُ وَ أ

َ
بَیْرُ أ »وَ کَانَ طَلْحَةُ وَ الزُّ

و سبک ترین برنامۀ طلحه و زبیر دربارۀ او تندروی، و نرم ترین کارشان فشار آوردن به او بود. 

ادامه صفحۀ قبل:
فی الکنز: استعتاب خشنودی خواستن و آشتی خواستن و بازگشت خواستن از بدی و غیر آن.

عِتَاب: سرزنش؛ عتاب آن است که از روی جرئت و جسارت کسی را مورد خطاب قرار داده و خلافی را به او گوشزد 
یقال عاتبه علیه  المفاعلة کضراب  باب  ثان من  بالکثر مصدر  را عتاب گویند؛ عتاب:  برخورد سرزنش گرایانه  کنی؛ 

معاتبة و عتابا إذا لامه و واصفه الموجدة و خاطبه الإدلال .

1. قطره ای از دریا، ج1، ص21.

2. همان، ص22.

3. توبه، 12.

هْوَنُ: آسان تر. 
َ
4. أ

سَیْرِهِمَا: رفتار آن دو. 
« به معنای اضطراب و از همان جایی که به عنوان سرعت سیر، اضطراب در سیر کننده 

َ
وَجِیفُ: تاختن؛ از ریشۀ »وَجف

الوجیف  و  بمعنی اضطرب،  الشی ء  الوجیف: وجف  رفته است؛  کار  به  نیز  به معنای سرعت  واژه  این  پیدا می شود، 
ضرب من سیر الإبل و الخیل فیه سرعة و اضطراب، أو جفت البعیر: أسرعته. و فی أقرب الموارد: وجف الفرس و 

البعیر: عدا و سار العنق، و فی حدیث علی: أهون سیرهما فیه الوجیف .
تحریک؛ آوازی که برای راندن شتر می خوانند؛ به هر گونه برانگیختن و تحریک برای انجام کاری استعمال  حِدَاء: 
می شود؛ حداء: بکسر أوله و ضمّه أیضا ککتاب و ذباب واوی من حدو: سوق الابل و الغناء لها. یقال حدا الابل و 

بالابل یحدو حدوا و حداء و حداء من باب نصر ساقها و غنّی لها فهو حاد. یقال حدت الریح السحاب أی ساقتها.
عَنِیفُ: شدت و خشونت؛ از ریشۀ »عنف« به معنای خشونت و شدت عمل؛ الشدید من القول و السیر. و الذی لیس 

ة.
ّ

له رفق برکوب الخیل. عنف به و علیه من باب کرم لم یرفق به و عامله بشد

نکته
نقل شده است که وقتی عثمان و مدافعانش اجازه ندادند مهاجمان از در خانه اش وارد  	

شوند، طلحه آنان را از در خانۀ یکی از انصار که همسایۀ عثمان بود، هدایت کرد و از آن 
طریق آنان را به پشت بام خانۀ خلیفه برد.1 

مشابه
﴿قُلُوبٌ یَوْمَئِذٍ واجِفَةٌ﴾2 در آن روز دل هایی در هراس باشند. 	

5� خشم گرفتن عایشه به عثمان 
»وَ کَانَ مِنْ عَائِشَةَ فِیهِ فَلْتَةُ غَضَبٍ«3

عایشه هم ناگهان در حق او خشم گرفت.
6� قتل عثمان 

تِیحَ لَهُ قَوْمٌ فَقَتَلُوهُ«4
ُ
»فَأ

آنگاه عده ای بر کشتن وی مهیا شدند و او را کشتند.
7� بیعت با امام 

ینَ«5  رِ ینَ بَلْ طَائِعِینَ مُخَیَّ اسُ غَیْرَ مُسْتَکْرَهِینَ وَ لَا مُجْبَرِ »وَ بَایَعَنِى النَّ
1. قطره ای از دریا، ج1، ص23.

2. نازعات، 8.

3. فَلْتَةُ: حرکت ناگهانی؛ به معنای کاری که بدون مطالعه و ناگهانی انجام می شود و »فلتات اللسان« سخنانی است 
که از انسان بی مطالعه و از روی غفلت صادر می گردد؛ بالفتح، فی الصحاح یقال کان ذاک الأمر فلتة أی فجأة إذا لم 
یکن عن تردّد و لا تدبّر. و فی أقرب الموارد: حدث الأمر فلتة أی فجأة من غیر تردّد و لا تدبّر حتّی کأنّه افتلت سریعا، 

قال: یقال: کانت بیعة أبی بکر فلتة.

تِیحَ: مورد هجوم واقع شد؛ از ریشۀ »تیح« به معنای آماده شدن برای انجام کاری است؛ تاح له الشی ء یتوح توحا 
ُ
4. أ

ره له، قاله فی الصحاح .
ّ

ه له الشی ء أی قد
ّ
ر له و تهیّی ء و أتاح الل

ّ
من باب نصر و اتیح له الشی ء قد

5. بَایَعَنِى: با من بیعت کرد. 
رَهَ« به معنای ناپسند داشتن و امتناع ؛ قال الفاضل الشارح المعتزلی: و قد ذکر أن 

َ
مُسْتَکْرَهِینَ: اکراه  شدگان؛ از ریشۀ »ک

ه علیه مستکرهین بکسر الرّاء و الفتح أحسن و أصوب و إن کان قد جاء استکرهت الشی ء بمعنی 
ّ
خط الرضی رضوان الل

 الشی ء و وجدانه کریها و من الأوّل حدیث 
ّ

کرهته. انتهی.أقول: الاستکراه قد جاء بمعنی الاکراه کما جاء بمعنی عد
رفع عن امّتی الخطاء و ما استکرهوا علیه. أی ما اکرهوا علیه.فلو قرئ المستکرهین بفتح الراء لکان بمعنی المکرهین 
و الإکراه و الإجبار واحد. و قالوا فی المعاجم: أکرهه علی الأمر: حمله علیه قهرا، و کذا قالوا أجبره علی الأمر أکرهه 
علیه فلو قرئ بالفتح للزم التکرار لأنه و المجبرین حینئذ بمعنی واحد فالکسر متعین کما اختاره الرضی. و المستکره 

بالکسر بمعنی الکاره أی ناخوش و ناپسند دارنده یقال: استکرهت الشی ء أی کرهته کما أشار إلیه الفاضل الشارح. 
ینَ: مجبور شدگان؛ از مادۀ »جبر« به معنای اجبار.  مُجْبَرِ

طَائِعِینَ: رضایتمندان.
ین: اختیارداران؛ از مادۀ »خِیَر« به معنای اختیار داشتن؛ خِیَرَه: اسم مصدر است به معنی اختیار.  رِ مُخَیَّ
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و مردم بدون اکراه و اجبار، بلکه از روی میل و اختیار با من بیعت کردند.

نکته
مردم با میل و اختیار و آزادی با امامA بیعت کردند و روا نبود که بیعت خود را نقض  	

کنند؛ چراکه در این صورت ناچارند تاوان عهدشکنی خودشان را بپردازند مانند اصحاب 
جمل که عهدشکنی کردند و فتنه گری نمودند.1 

مشابه
نْ یُوصَلَ وَ یُفْسِدُونَ  	

َ
هُ بِهِ أ مَرَ اللَّ

َ
هِ مِنْ بَعْدِ میثاقِهِ وَ یَقْطَعُونَ ما أ ذینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّ ﴿الَّ

رْض﴾2 کسانی که پیمان خدا را پس از بستن آن می شکنند و آنچه خدا به پیوستن آن 
َ
فِى الْ

فرمان داده، می گسلند و در زمین فساد می کنند.

ما یَنْکُثُ عَلى  نَفْسِه﴾3 و هرکه بیعت را بشکند، به زیان خود شکسته است.  	 ﴿فَمَنْ نَکَثَ فَإِنَّ
وُطِئَ  	 لَقَدْ  ى  حَتَّ جَانِبٍ  مِنْ کُلِّ  عَلَىَّ  یَنْثَالُونَ   إِلَىَّ  بُعِ   الضَّ کَعُرْفِ  اسُ  النَّ وَ  إِلاَّ  رَاعَنِى   »فَمَا 

به من  از هر طرف  و  ریختند  بر سرم  کفتار  یال  مردم همانند  عِطْفَای «4  شُقَّ  وَ  الْحَسَنَانِ 
از دو جانب  هجوم آوردند، به طوری که دو فرزندم در آن ازدحام کوبیده شدند و ردایم 

پاره شد.

وا  	 یُقِرُّ لاَّ 
َ
أ الْعُلَمَاءِ  عَلَى  هُ  اللَّ خَذَ 

َ
أ مَا  وَ  اصِرِ  النَّ بِوُجُودِ  ةِ  الْحُجَّ قِیَامُ  وَ  الْحَاضِرِ  لَا حُضُورُ  »لَوْ 

لِهَا وَ  وَّ
َ
سِ أ

ْ
بِهَا وَ لَسَقَیْتُ آخِرَهَا بِکَأ لْقَیْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِ

َ
ةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَ عَلَى کِظَّ

زْهَدَ مِنْ عَفْطَةِ عَنْز«5 اگر حضور حاضر و تمام بودن حجت بر 
َ
لْفَیْتُمْ دُنْیَاکُمْ هَذِهِ عِنْدِی أ

َ
لَ

من، به خاطر وجود یاور نبود و اگر نبود عهدی که خداوند از دانشمندان گرفته که در برابر 
شکم بارگی هیچ ستمگر و گرسنگی هیچ مظلومی سکوت ننمایند، دهنۀ شتر حکومت را 
بر کوهانش می انداختم و پایان خلافت را با پیمانۀ خالی اولش سیراب می کردم، آن وقت 

می دیدید که ارزش دنیای شما نزد من از اخلاط دماغ بز، کمتر است.

8� فتنۀ اهل مدینه 
هْلِهَا وَ قَلَعُوا بِهَا وَ جَاشَتْ جَیْشَ الْمِرْجَلِ وَ قَامَتِ 

َ
نَّ دَارَ الْهِجْرَةِ قَدْ قَلَعَتْ بِأ

َ
 »وَ اعْلَمُوا أ

1. قطره ای از دریا، ج1، ص26.

2. بقره، 27.

3. فتح، 10.

4. نهج البلاغه، خطبۀ 3.

5. نهج البلاغه، خطبۀ 3.

الْفِتْنَةُ«1
بدانید که سرای هجرت ]مدینه[ مردمش را از خود راند و مردم نیز از آنجا رفتند. دیگ آشوب 

در مدینه جوشان شد و فتنه برپا گشت.

نکته ها
طرحی  	 با  که  است  عایشه  و  زبیر  و  طلحه  فتنۀ  به  اشاره  فتنه«  خاستن  پا  »به  تعبیر 

ازپیش تهیه شده برای کنار زدن علیA از خلافت و تجزیۀ کشور اسلامی فتنه ای به پا 
کردند و امام نسبت به آن هشدار می دهد.2

واژۀ »قلع« کنایه از این است که مردم و سرزمین های اسلامی از این آشوب در اضطراب  	
و نگرانی هستند.3 

تشبیه
مشبه: به هم ریختگی مدینه 

مشبهٌ به: دیگ در حال جوش
بَه: همان طور که دیگ در حال جوشیدن دچار غلیان و جوش وخروش است، 

َ
وجه ش

به هم ریختگی پیش آمده در شهر مدینه بر اثر فتنه نیز مردم را دچار اضطراب و جوشش 
کرده بود.

9� دعوت مردم به جهاد با دشمن
هُ عَزَّ وَ جَل «4 کُمْ إِنْ شَاءَ اللَّ مِیرِکُمْ وَ بَادِرُوا جِهَادَ عَدُوِّ

َ
سْرِعُوا إِلَى أ

َ
»عَلَى الْقُطْبِ فَأ

1. دَارَ الْهِجْرَةِ: مراد مدینه است. 

قَلَعَتْ: دور انداخت؛ از مادۀ »قلع« به معنای کندن؛ قلعت بأهلها: یقال قلع المنزل بأهله إذا لم یصلح لاستیطانهم و 
منه قولهم کما فی الصحاح، هذا منزل قلعة بالضمّ أی لیس بمستوطن.

جَاشَتْ: جوشید؛ از ریشۀ »جیش« به معنای جوشیدن و به هیجان آمدن. 
می شود  که کسی سخت عصبانی  هنگامی  لذا  آن،  غیر  و  یا مس  باشند  از سفال ساخته  را  آن  دیگ؛ خواه  مِرْجَلِ: 

می گویند: »جاشت مراجله«؛ القدر اسم آلة علی وزن مفعل .

قَامَت: قرار یافت.
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص32.

3. قطره ای از دریا، ج1، ص27.

4. الْقُطْب: محور.
سْرِعُوا: بشتابید؛ از مادۀ »سَرَعَ« به معنای شتاب و سرعت.

َ
أ

بَادِرُوا: پیش دستی کنید؛ بادروا: أی سارعوا أمر من المبادرة.
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پس به سوی امیرتان بشتابید و اگر خدا خواهد، به سوی جهاد با دشمن خود به پیش تازید.

نکته
اسلام  	 پایتخت  مدینه  که  حالی  در  نشسته اید  خاموش  چرا  شما  که  دارد  این  به  اشاره 

یکپارچه جنب و جوش و شورش است و مؤمنان مدینه با هم برای خاموش کردن آتش فتنۀ 
شورشیان در بصره یکپارچه حرکت کرده اند.1

مشابه 
ى لا تَکُونَ فِتْنَةٌ﴾2 با آن ها بجنگید تا دیگر فتنه ای نباشد. 	 ﴿وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّ

بحث تاریخی 
اموال  از  عثمان در دوران خلافت دوازده سالۀ خود دست اطرافیانش را برای سوءاستفاده 
بود  داده  قرار  خودش  اموی  فامیل های  برای  را  مملکت  خزانۀ  او  بود.  گذاشته  باز  مسلمین 
توبه کند و رفتار خود را  او می خواستند که  از  او گشت. مردم  قتل  باعث  و چنین کارهایی 
تغییر دهد ولی فایده نداشت و این ناهنجاری ها به جایی رسید که کارهای عثمان برای مردم 

توجیه ناپذیر بود. 

مصریان از عبدالله بن ابی سرح والی مصر ناراضی بودند. جمعی از آن ها به مدینه آمدند 
و عثمان او را عزل کرد و محمدبن ابی بکر را به ولایت مصر گماشت. آن ها به همراه محمد 
رهسپار مصر شدند. در بین راه به قاصد عثمان برخوردند که با شتاب به سوی مصر می رفت. 
او را تفتیش کردند و نامۀ عثمان را نزد او یافتند که به والی معزول دستور داده بود که محمد را 
بکشد و همراهانش را سر و ریش بتراشد و زندان کند و برخی از آن ها را به دار آویزد. مصریان 
بازگشتند و با برخی از قبایل مدینه هم دست شدند و عثمان را در خانه محاصره کردند و آب 
را بر او بستند ولی امیرالمؤمنینA سه مشک آب برایش فرستاد. این محاصره 49 روز طول 

کشید و سرانجام عثمان به دست دو تن از مهاجمان به قتل رسید.3

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص32.

2. بقره، 193.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص33.

پیشگفتار نامه 
این نامه را امام بعد از فتح بصره به مردم کوفه یا مصر نوشته و توسط عمربن سلمه ارحبی 
برای ایشان فرستاده است. در این نامه امامA برای کوفیان دعا می کند و از خدا می خواهد 
 در مقام سپاسگزاری از نعمت هایش 

ً
برای آنان که خاندان پیامبر] را یاری کردند و عملا

برآمدند، بهترین پاداش را عنایت فرماید. 

نامـۀ 2

شناسنامۀ نامه
تاریخ،زمانومکانوقوع:پس از پیروزی بر شورشیان جمل 

در بصره، ماه رجب سال 36 هجری
مخاطب:کوفیان
موضوع:سیاسی

هدفونتیجه:قدردانی1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص146.
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1� نامۀ امام به مردم کوفه پس از فتح بصره 
»و من کتاب لهA إلیهم بعد فتح البصرة« 

از نامه های آن حضرت است به مردم کوفه پس از فتح بصره .

2� تشکر از مجاهدان کوفه 
حْسَنَ مَا یَجْزِی الْعَامِلِینَ بِطَاعَتِهِ وَ 

َ
کُمْ أ هْلِ بَیْتِ نَبِیِّ

َ
هْلِ مِصْرٍ عَنْ أ

َ
هُ مِنْ أ »وَ جَزَاکُمُ اللَّ
ینَ لِنِعْمَتِهِ« 1 اکِرِ الشَّ

خداوند به شما مردم کوفه از جانب اهل بیت پیامبرتانb پاداش نیکو دهد؛ بهترین پاداشی 
که به مطیعان و شکرگزاران نعمتش عنایت می کند.

نکته ها
امامA سپاس حقیقی از ایثار و فداکاری مردم کوفه را اجر و پاداشی الهی می داند که  	

در سرای جاویدان به بهترین صورت نصیبشان خواهد شد2

از  	 تنها حمایت  نه  قیام شما مردم  این است که  به  اشاره  کُمْ«  نَبِیِّ بَیْتِ  هْلِ 
َ
أ »عَنْ  جملۀ 

اسلام و قرآن بود بلکه حمایت از اهل بیتb نیز محسوب می شد و این ثواب مضاعفی 
برای شما دارد.3

ئَةٌ  ئَةٍ سَیِّ 1. جَزَا: پاداش؛ الجزاء یائیّ و هو ما فیه الکفایة من المقابلة إن خیرا فخیر و إن شرّا فشرّ، قال تعالی: ﴿وَ جَزاءُ سَیِّ

مِثْلُها﴾ یقال: جزاه کذا و بکذا و علی کذا یجزیه جزاء من باب ضرب.
 نبیّ امّته، و أهل 

ّ
انه، و أهل کل

ّ
هْلِ: خانواده؛ خاندان؛ قال الخلیل: أهل الرّجل أخصّ النّاس به، أهل البلد و البیت سک

َ
أ

الأمر ولاته، و أهل الاسلام من یدین به.

ق للعاملین، و لنعمته للشاکرین یقال عمل بطاعته و شکر لنعمته.
ّ
عَامِلِین بِطَاعَتِهِ: طاعتگزاران؛ مطمتعل

ین: سپاسگزاران. شاکِرِ
2. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص22.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص38.

مشابه
یراً﴾1 به پاداش صبری که کرده اند پاداششان را بهشت و  	 ةً وَ حَرِ ﴿وَ جَزاهُمْ بِما صَبَرُوا جَنَّ

حریر داد.

هْلَ الْبَیْتِ﴾2 ای اهل بیت، خدا می خواهد پلیدی  	
َ
جْسَ أ هُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّ یدُ اللَّ ما یُرِ ﴿إِنَّ

را از شما دور کند و شما را پاک دارد.

3� اجابت دعوت امام 
جَبْتُم «3

َ
طَعْتُمْ وَ دُعِیتُمْ فَأ

َ
»فَقَدْ سَمِعْتُمْ وَ أ

دستورم را شنیدید و اطاعت کردید و دعوت شدید و اجابت نمودید.

مشابه
مَاتُوا  	

َ
ةَ وَ أ نَّ حْیَوُا السُّ

َ
قَامُوهُ أ

َ
رُوا الْفَرْضَ فَأ حْکَمُوهُ وَ تَدَبَّ

َ
ذِینَ  تَلَوُا الْقُرْآنَ فَأ هِ  عَلَى  إِخْوَانِىَ  الَّ وِّ

َ
»أ

بَعُوه «4 آه بر آن برادرانم که قرآن را تلاوت کرده  جَابُوا وَ وَثِقُوا بِالْقَائِدِ فَاتَّ
َ
الْبِدْعَةَ دُعُوا لِلْجِهَادِ فَأ

آن را استوار داشتند و واجبات را اندیشه نموده برپا کردند، سنت را زنده نمودند و بدعت 
را میراندند، به جهاد دعوت شدند، اجابت کردند، به پیشوا اعتماد نموده، تابعش شدند.

 بحث تاریخی
رزمندگان  از  او  برگزید.  کوفه  فرمانداری  به  را  انصاری  قرظة بن کعب   Aامیرالمؤمنین
اسلام در جنگ احد و سایر جنگ های بعد بود. هنگامی که عمر، عمار یاسر را حاکم کوفه 
کرد، ده نفر از اصحاب پیامبر خدا] را برای تعلیم مردم به همراه او فرستاد که یکی از آن ها 
به فتح ری توفیق یافت. در جنگ جمل حضور نداشت؛  به سال 23 هجری  او  قرظة بود. 
ازهمین رو امام علیA نامه ای را به عنوان سپاسگزاری و قدر شناسی از فداکاری های مردم 
ایام خلافت  در  او  وفات  فرمود.  ارسال  و  نوشت  برای وی  با طاغیان جمل  کوفه در جنگ 
امیرالمؤمنینA واقع شد و حضرت بر او نماز گزارد. از او فرزندانی بود به نام عمرو و علی. 

1. انسان، 12.

2. احزاب، 33.

3. سَمِعْتُمْ: شنیدید.

طَعْتُمْ: اطاعت کردید. 
َ
أ

دُعِیتُمْ: دعوت شدید. 
جَبْتُم: پاسخ گفتید. 

َ
أ

4. نهج البلاغه، خطبۀ 182.

و من کتاب لهA إلیهم بعد فتح البصرة:
حْسَــنَ مَــا یَجْــزِی 

َ
کُــمْ أ هْــلِ بَیْــتِ نَبِیِّ

َ
هْــلِ  مِصْــرٍ عَــنْ أ

َ
ــهُ  مِــنْ  أ وَ جَزَاکُــمُ  اللَّ

ــمْ  ــمْ وَ دُعِیتُ طَعْتُ
َ
ــمِعْتُمْ وَ أ ــدْ سَ ــهِ فَقَ ینَ لِنِعْمَتِ ــاکِرِ ــهِ وَ الشَّ ــنَ بِطَاعَتِ الْعَامِلِی

ــم . جَبْتُ
َ
فَأ
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در واقعۀ کربلا عمرو راه پدر را ادامه داد و امام حسینA را یاری کرد و به شهادت رسید 
ولی برادرش از راه پدر منحرف شد و به سپاه ابن زیاد پیوست. 

 Aامیرالمؤمنین املای  به  که  است  نوشته  ابورافع  ه بن 
ّ
عبیدالل را  بحث  مورد  نامۀ  این 

است؛ اگرچه مخاطب و گیرندۀ نامه قرظة است ولی در حقیقت نامه خطاب به مردم کوفه 
نوشته شده. این نامه گزیده ای از یک نامۀ طولانی است که بعد از سلام و ستایش مردم کوفه و 
ی و سرکشی بصریان و مناظره ها و 

ّ
توحید و عبادت به گزارش بیعت شکنی و تفرقه افکنی و تعد

گفت وگوهای خود و تذکرات خداپسندانه می پردازد تا همه بدانند که حضرت خواهان جنگ 
نبوده و تا حد امکان برای جلوگیری از جنگ تلاش کرده است. 

حضرت سیاست جنگی خود را که مبتنی بر اصول اسلام است، روشن می کند و راه های 
شبهه و تشکیک و تردید را در مورد سیاست جنگی خود می بندد. در این نامه اشاره ای زودگذر 

به امان دادن به مردم بصره و رفع هر گونه دلهره و اضطراب از ایشان است.1 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص40.

پیشگفتار نامه 
منظور امام از نوشتن این نامه به شریح این است که مخاطبش را از دنیازدگی و افتادن 
در دام تعلقات و اعتماد به تکیه گاه های مادی بر حذر دارد. فرمایش حضرت هشداری به 
مسئولیت  و  نشوند  خودشیفتگی  و  غرور  دچار  که  است  جامعه  مدیریت  دست اندرکاران 
خویش را که امانتی در دست آنان است از یاد نبرند؛ به ویژه دست اندرکاران قضاوت که اگر 
از مسیر عدالت و دادگری منحرف شوند، راه فراری از سقوط درآتش ندارند و باید بیش از 

صاحب منصبان از تقوای الهی برخوردار باشند. 

نامـۀ 3

شناسنامۀ نامه
تاریخ،زمانومکانوقوع:اوایل حکومت امامA در مدینه، 

سال 35 هجری 
مخاطب:شریح بن حارث

موضوع:سیاسی ، اخلاقی
ارائۀ  کارگزاران،  و  حاکمان  رفتار  آموزش  نتیجه: و هدف

الگوهای رفتاری1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص137.
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1� نامۀ امام به شریح بن حارث
یْحَ بْنَ الْحَارِثِ  نَّ شُرَ

َ
»و من کتاب لهA ]کتبه [ لشریح بن الحارث قاضیه : »وَ رُوِیَ  أ

مِیرِ الْمُؤْمِنِینAَ اشْتَرَی عَلَى عَهْدِهِ دَاراً بِثَمَانِینَ دِینَاراً فَبَلَغَهُ ذَلِکَ فَاسْتَدْعَى 
َ
قَاضِىَ أ

یْحاً وَ قَالَ لَهُ:«1  شُرَ
گفته اند: شریح پسر حارث، قاضی امیرمؤمنانA در زمان حکومت آن حضرت، خانه ای 

به هشتاد دینار خرید. این خبر به امام رسید و آنگاه شریح را خواست و به او فرمود:

نکته
آنچه برای توده های مردم مجاز و قابل انجام است، نظیر گرایش به تجملات، برای دولتمردان  	

به خصوص چهره های سرشناس و منسوب از طرف رهبر، مانند قضات، شایسته نیست.2

2� برخورد امام با شریح
شْهَدْتَ فِیهِ شُهُوداً فَقَالَ لَهُ 

َ
کَ ابْتَعْتَ دَاراً بِثَمَانِینَ دِینَاراً وَ کَتَبْتَ لَهَا کِتَاباً وَ أ نَّ

َ
»بَلَغَنِى أ

مِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ فَنَظَرَ إِلَیْهِ نَظَرَ الْمُغْضَبِ ثُمَّ قَالَ لَهُ«3 
َ
یْحٌ قَدْ کَانَ ذَلِکَ یَا أ شُرَ

آن  بر  و  نوشته ای  آن سندی  برای  و  خریده ای  دینار  هشتاد  به  خانه ای  که  دادند  خبر  من  به 
او  به  خشمگین  امام  امیرمؤمنان.  ای  است،  چنین  آری  گفت:  شریح  گرفته ای !  گواهانی 

نگریست و سپس به او فرمود:

3� خانۀ قبر 
ى  حَتَّ نَتِکَ  بَیِّ عَنْ  لُکَ 

َ
یَسْأ لَا  وَ  کِتَابِکَ  فِى  یَنْظُرُ  لَا  مَنْ  تِیکَ 

ْ
سَیَأ هُ  إِنَّ مَا 

َ
أ یْحُ  شُرَ »یَا 

هبیّة، 
ّ

ینار ضرب من النقود القدیمة الذ
ّ

1. دِینَار: ضرب کرد، گونه ای سکۀ زر که در گذشته ضرب می شده است ؛ الد

أنه فارسی معرّب، و أصله دنّار بالتشدید بدلیل جمعه علی دنانیر و تصغیره علی دنینیر، لأنّهما  و فی أقرب الموارد 

تی یجی ء علی فعّال کقوله 
ّ
 یلتبس بالمصادر ال

ّ
یرجعان الکلمة إلی أصلها غالبا فابدل من أحد حرفی تضعیفه یاء لئلا

 أن یکون بالهاء فیخرج علی أصله مثل الصنّارة و الدنّامة لأنّه أمن الان من 
ّ

اباً﴾ )نبأ، 29( إلا بُوا بِآیاتِنا کِذَّ تعالی: ﴿وَ کَذَّ

الالتباس، قاله فی الصحاح.

اسْتَدْعَى: خواست؛ از مادۀ »دَعَیَ« به معنای دعوت کردن؛ خواستن؛ أی طلبه. 
2. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص23.

غَ« به معنای رسیدن. 
َ
3. بَلَغَنِى: به من خبر رسید؛ از مادۀ »بَل

الشی ءَ: آن چیز را خرید.
ً
ابْتَعْتَ: خریدی؛ از مادۀ »بَیَعَ« به معنای خریدن؛ ابْتاعَ ، ابْتِیَاعا

ثَمَانِین: هشتاد.
کِتَاباً: سند.

شْهَدْتَ: به شهادت گرفتی.
َ
أ

ب« به معنای خشم؛ غضبان: خشمناک. صفت مشبهه است ؛ مغضوب: غضب شدگان.
َ

ض
َ

مُغْضَب: خشمگین؛ از مادۀ »غ

و من کتاب لهA لشریح بن الحارث قاضیه:
مِیرِ اَلْمُؤْمِنِینAَ اِشْتَرَی عَلَى عَهْدِهِ 

َ
یْحَ بْنَ اَلْحَارِثِ قَاضِىَ أ نَّ شُرَ

َ
وَ رُوِیَ أ

کَ اِبْتَعْتَ  نَّ
َ
یْحاً وَ قَالَ لَهُ بَلَغَنِى أ دَاراً بِثَمَانِینَ دِینَاراً فَبَلَغَهُ ذَلِکَ فَاسْتَدْعَى شُرَ

یْحٌ قَدْ  شْهَدْتَ فِیهِ شُهُوداً فَقَالَ لَهُ شُرَ
َ
دَاراً بِثَمَانِینَ دِینَاراً وَ کَتَبْتَ لَهَا کِتَاباً وَ أ

مَا 
َ
یْحُ أ مِیرَ اَلْمُؤْمِنِینَ قَالَ فَنَظَرَ إِلَیْهِ نَظَرَ اَلْمُغْضَبِ ثُمَّ قَالَ لَهُ یَا شُرَ

َ
کَانَ ذَلِکَ یَا أ

ى یُخْرِجَکَ  نَتِکَ حَتَّ لُکَ عَنْ بَیِّ
َ
تِیکَ مَنْ لَا یَنْظُرُ فِى کِتَابِکَ وَ لَا یَسْأ

ْ
هُ سَیَأ إِنَّ

یْحُ لَا تَکُونُ اِبْتَعْتَ هَذِهِ  مِنْهَا شَاخِصاً وَ یُسْلِمَکَ إِلَى قَبْرِکَ خَالِصاً فَانْظُرْ یَا شُرَ
نْتَ قَدْ خَسِرْتَ دَارَ 

َ
مَنَ مِنْ غَیْرِ حَلَلِکَ فَإِذَا أ وْ نَقَدْتَ اَلثَّ

َ
ارَ مِنْ غَیْرِ مَالِکَ أ اَلدَّ

یْتَ لَکَتَبْتُ  تَیْتَنِى عِنْدَ شِرَائِکَ مَا اِشْتَرَ
َ
کَ لَوْ کُنْتَ أ مَا إِنَّ

َ
نْیَا وَ دَارَ اَلآخِرَةِ أ اَلدُّ

بِدِرْهَمٍ فَمَا فَوْقُ  ارِ  اَلدَّ تَرْغَبْ فِى شِرَاءِ هَذِهِ  فَلَمْ  سْخَةِ  اَلنُّ لَکَ کِتَاباً عَلَى هَذِهِ 
اِشْتَرَی  حِیلِ  لِلرَّ زْعِجَ 

ُ
أ قَدْ  تٍ  ذَلِیلٌ مِنْ مَیِّ عَبْدٌ  اِشْتَرَی  هَذَا مَا  هَذِهِ  سْخَةُ  اَلنُّ وَ 

ارَ  ةِ اَلْهَالِکِینَ وَ تَجْمَعُ هَذِهِ اَلدَّ مِنْهُ دَاراً مِنْ دَارِ اَلْغُرُورِ مِنْ جَانِبِ اَلْفَانِینَ وَ خِطَّ
انِى یَنْتَهِى إِلَى  لُ یَنْتَهِى إِلَى دَوَاعِى اَلآفَاتِ وَ اَلْحَدُّ اَلثَّ وَّ

َ
بَعَةٌ اَلْحَدُّ اَلْ رْ

َ
حُدُودٌ أ

ابِعُ  اَلرَّ اَلْحَدُّ  وَ  اَلْمُرْدِی  اَلْهَوَی  إِلَى  یَنْتَهِى  الِثُ  اَلثَّ اَلْحَدُّ  وَ  اَلْمُصِیبَاتِ  دَوَاعِى 
ارِ اِشْتَرَی هَذَا اَلْمُغْتَرُّ  یْطَانِ اَلْمُغْوِی وَ فِیهِ یُشْرَعُ بَابُ هَذِهِ اَلدَّ یَنْتَهِى إِلَى اَلشَّ
خُولِ  ارَ بِالْخُرُوجِ مِنْ عِزِّ اَلْقَنَاعَةِ وَ اَلدُّ جَلِ هَذِهِ اَلدَّ

َ
مَلِ مِنْ هَذَا اَلْمُزْعَجِ بِالْ

َ
بِالْ

دْرَکَ هَذَا اَلْمُشْتَرِی فِیمَا اِشْتَرَی مِنْهُ مِنْ دَرَکٍ 
َ
رَاعَةِ فَمَا أ لَبِ وَ اَلضَّ فِى ذُلِّ اَلطَّ

یلِ مُلْکِ اَلْفَرَاعِنَةِ  جْسَامِ اَلْمُلُوکِ وَ سَالِبِ نُفُوسِ اَلْجَبَابِرَةِ وَ مُزِ
َ
فَعَلَى مُبَلْبِلِ أ

کْثَرَ وَ مَنْ 
َ
عٍ وَ حِمْیَرَ وَ مَنْ جَمَعَ اَلْمَالَ عَلَى اَلْمَالِ فَأ مِثْلِ کِسْرَی وَ قَیْصَرَ وَ تُبَّ

إِشْخَاصُهُمْ  لِلْوَلَدِ  بِزَعْمِهِ  نَظَرَ  وَ  اِعْتَقَدَ  وَ  خَرَ  اِدَّ وَ  دَ  نَجَّ وَ  زَخْرَفَ  وَ  دَ  شَیَّ وَ  بَنَى 
وَقَعَ  إِذَا  اَلْعِقَابِ  وَ  وَابِ  اَلثَّ مَوْضِعِ  وَ  اَلْحِسَابِ  وَ  اَلْعَرْضِ  مَوْقِفِ  إِلَى  جَمِیعاً 
مْرُ بِفَصْلِ اَلْقَضَاءِ وَ خَسِرَ هُنالِکَ اَلْمُبْطِلُونَ شَهِدَ عَلَى ذَلِکَ اَلْعَقْلُ إِذَا خَرَجَ 

َ
اَلْ

نْیَا. سْرِ اَلْهَوَی وَ سَلِمَ مِنْ عَلَئِقِ اَلدُّ
َ
مِنْ أ
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یُخْرِجَکَ مِنْهَا شَاخِصاً وَ یُسْلِمَکَ إِلَى قَبْرِکَ خَالِصاً فَانْظُرْ «1 
گاه باش که به زودی کسی ]عزرائیل[ به سراغ تو می آید که سند خانه را نگاه نمی کند  ای شریح! آ
و از گواهت نمی پرسد تا آنکه تو را از آن خانه بیرون نماید و تنها و بی هیچ چیز به گورت سپارد.

نکته ها
مفهوم  	 و  است  شده  گرفته  مسافرت  به معنای  »شخوص«  مادۀ  از  »شاخص«  به  تعبیر 

جمله این است که تو را به صورت مسافری به عالم دیگر می فرستد.2

مفهوم »یُخْرِجَکَ مِنْهَا شَاخِصاً« این است که تجملات و تشریفات زائد بر نیاز، دیر یا  	
زود از انسان جدا شده و مایۀ حسرت انسان در آخرت می گردد.3

»یُسْلِمَکَ إِلَى قَبْرِکَ خَالِصاً« اشاره به این است که انسان چیزی از اموال دنیا جز کفن  	
با خود به گور نمی برد.4

تِیکَ مَنْ: به زودی کسی به نزد تو می آید؛ المراد من من إمّا الموت أو ملک لموت، و الثانی أولی لأنّ من یستعمل 
ْ
1. سَیَأ

غالبا فی ذوی العقول کما أنّ ما یستعمل غالبا فی غیر ذوی العقول و إنّما قلنا غالبا لأنّ ما قد یستعمل فی ذوی العقول کقوله 

ماءِ وَ ما بَناها﴾ )شمس، 6( و من فی غیر ذوی العقول کقوله تعالی  ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ یَمْشِى عَلى  بَطْنِهِ ﴾ )نور، 45(  تعالی: ﴿وَ السَّ

و التفصیل مذکور فی الموصولات من کتب النحو.

تی اشتریتها و الأوّل أنسب بالمقام، و ما یختلج فی 
ّ
: خانۀ تو؛ الحجّة و فی نسخة الأربعین عن بیتک أی دارک ال نَتَِ بَیِّ

 لقال علیه السّلام: حتّی یخرجک منه، لا من دارک کما لا یخفی علی العارف 
ّ

البال أنّ الثانی حرّف من الکتّاب و إلا

ین 
ّ

الد بالفارسیة فی شرحه علی الأربعین للشیخ بهاء  العاملی  بأسالیب الکلام، و الشاهد لذلک ترجمة ابن خاتون 

س سرّه حیث قال: زود باشد که بر تو وارد شود شخصی که نگاه بسند تو نکند، و از گواهان تو چیزی نپرسد، إلخ. 
ّ

قد

علی أنّ النسختین متفقتان فی الأوّل.

شَاخِصاً: دورشونده؛ واکرد چشم را و وا داشت؛ شخصت عینه: باز ماند چشم او؛ قال الراغب فی المفردات: قال تعالی: 
تشخص فیه الأبصار، شاخصة أبصارهم أی أجفانهم لا تطرف. و فی مجمع البیان التفسیر: شخص المسافر شخوصا إذا 

خرج من منزله، و شخص عن بلد إلی بلد و شخص بصره إذا نظر إلیه کأنه خرج إلیه. یقال: شخص بصره فهو شاخص إذا 

فتح عینیه و جعل لا یطرف مع دوران فی الشحمة، و شخص المیّت بصره و ببصره أی رفعه، و فی منتهی الارب: شخص 

بصره: و یمکن أن یتّخذ الشاخص من شخص المسافر من بلد إلی بلد شخوصا بمعنی ذهب و سار و خرج من موضع إلی 

غیره، و منه حدیث إقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل.

مه إلی فلان أی أعطاه إیّاه فتناوله 
ّ
یُسْلِمَکَ إِلَى قَبْرِکَ: تو را می سپارد؛ من التسلیم أی یعطیک قبرک و یناولک إیّاه یقال: سل

مه إلیه.
ّ
م أیضا یقال: فلان أسلم أمره إلی فلان أی سل

ّ
منه، و یمکن أن یؤخذ من الاسلام لأنّ أسلم جاء بمعنی سل

نیا و حطامها أی یخرجک عاریا منها.
ّ

خَالِص: تنها؛ الخالص هو المحض و المراد هنا العاری من أعراض الد
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص45.

3. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص24.

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص45.

مشابه
بْصارُ﴾1 عذابشان را تا آن روز که چشم ها در آن خیره  	

َ
رُهُمْ لِیَوْمٍ تَشْخَصُ فِیهِ الْ ما یُؤَخِّ ﴿إِنَّ

می ماند، به تأخیر می افکند. 

از  	 کَفَرُوا﴾2 در آن هنگام چشم های کافران از وحشت  ذِینَ  الَّ بْصارُ 
َ
أ ﴿فَإِذا هِىَ شاخِصَةٌ 

حرکت باز می ماند.

4� خسارت دنیا و آخرت
مَنَ مِنْ غَیْرِ حَلَلِکَ فَإِذَا  وْ نَقَدْتَ الثَّ

َ
ارَ مِنْ غَیْرِ مَالِکَ أ یْحُ لَا تَکُونُ ابْتَعْتَ هَذِهِ الدَّ »یَا شُرَ

نْیَا وَ دَارَ الآخِرَةِ«3 نْتَ قَدْ خَسِرْتَ دَارَ الدُّ
َ
أ

ای شریح، مواظب باش که  این خانه را از مال دیگران یا با پول حرام خریده باشی که در این 
صورت هم خانۀ دنیا را خراب کرده ای و هم آخرت را از دست داده ای. 

نکته ها
اسراف و تبذیر مسئولان مملکتی در بیت المال قبل از عذاب آخرت، دنیای آن ها را به  	

رسوایی خواهد کشاند.4
یکی از علل حساسیت منصب قضاوت این است که پیوسته در معرض رشوه قرار دارد.  	

که  بیم می دهد  است،  پرداخته  برای خرید خانه  که  بهایی  بودن  از حرام  را  امام، شریح 
مبادا از راه حرام و خریدوفروش احکام به دست آورده باشد که در این صورت به سبب 
گناهانی که از راه حرام خواری گریبان گیرش شده به زیان و خسران اخروی و محروم شدن 

از نعمت های الهی محکوم می گردد.5
تفاوت دو جملۀ »مِنْ غَیْرِ مَالِکَ« و »مِنْ غَیْرِ حَلَلِکَ« در این است که اولی اشاره به  	

 شریح خانه ای را که خریده قیمت آن را از 
ً
چیزی است که جزء اموال شخص نیست، مثلا

 مال او نیست اما جملۀ دوم اشاره به اموالی است 
ً
 و واقعا

ً
بیت المال بردارد، چیزی که ظاهرا

 مال او و در اختیار اوست ولی از طریق رشوه به دست آمده که حلال نیست.6 
ً
که ظاهرا

1. ابراهیم: 42

2. انبیاء، 97.

3. ابْتَعْتَ: خریده باشی.
خَسِرْتَ: خسران دیدی.

4. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص24.

5. قطره ای از دریا، ج1، ص35.

6. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص46.
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5� بی ارزشی اموال دنیا
سْخَةِ  یْتَ لَکَتَبْتُ لَکَ کِتَاباً عَلَى هَذِهِ النُّ تَیْتَنِى عِنْدَ شِرَائِکَ مَا اشْتَرَ

َ
کَ لَوْ کُنْتَ أ مَا إِنَّ

َ
 »أ

ارِ بِدِرْهَمٍ فَمَا فَوْقُ«1  فَلَمْ تَرْغَبْ فِى شِرَاءِ هَذِهِ الدَّ
برای تو سندی می نوشتم که دیگر در  آمده بودی،  نزد من  اگر زمان خرید خانه  گاه باش،  آ

خرید آن به درهمی رغبت نمی کردی و آن سند این است: 

6� خانۀ فریب 
حِیلِ اشْتَرَی مِنْهُ دَاراً مِنْ  زْعِجَ لِلرَّ

ُ
تٍ قَدْ أ سْخَةُ هَذِهِ هَذَا مَا اشْتَرَی عَبْدٌ ذَلِیلٌ مِنْ مَیِّ »وَ النُّ

ةِ الْهَالِکِینَ وَ تَجْمَعُ «2  دَارِ الْغُرُورِ مِنْ جَانِبِ الْفَانِینَ وَ خِطَّ
1. لَمْ تَرْغَبْ: رغبت نشان ندادی؛ الأفعال کما تتغیر معانیها بتغیّر الأبواب سواء کانت الأبواب مجردة أو غیر مجردة 
کذلک تتغیّر معانیها بتغیّر صلاتها، و کذا الحکم فی مصادرها، فالرغبة و مشتقاتها إذا کانت صلتها کلمة فی الجارة 

تفید معنی الارادة و المیل إلی الشی ء و نحوهما یقال: رغب فی الشی ء إذا أراده و أحبّه، و مال إلیه و طمع فیه و حرص 

علیه، و إذا کانت صلتها کلمة عن الجارة تفید الاعراض و الترک یقال: رغب عنه إذا زهد فیه و لم یرده و أعرض عنه و 

ةِ إِبْراهِیمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَه﴾. ترکه قال تعالی: ﴿وَ مَنْ یَرْغَبُ عَنْ مِلَّ

تٍ: مرده؛ أصله میوت علی وزن فیعل من الموت. 2. مَیِّ

زْعِجَ: ناچار شد؛ ازعج بالبناء للمفعول أی شخص به للرحیل یقال  أزعجه فانزعج أی أقلقه و قلعه من مکانه فقلق و 
ُ
أ

اقنلع، هذا إن کانت اللام للتعلیل و إن کانت بمعنی إلی فالمعنی سیق إلیه یقال: أزعجه إلی المعصیة أی ساقه إلیها 

کما فی لسان العرب فی مادة أزز علی ما فی أقرب الموارد.

رَحِیلِ: کوچ.
دَارِ الْغُرُورِ: خانۀ فریب؛ الغرور بضم الغین المعجمة مصدر یقال غره یغره غرورا من باب نصر أی خدعه و أطمعه 
بالباطل و لذا قیل: الغرور تزیین الخطاء بما یوهم أنه صواب، و کذا قیل: الغرور شرک الطریق بفتحتین، و المراد من دار 

الغرور الدنیا قال تعالی  و لذا توصف الدنیا بالغرور بالفتح و یقال: دنیا غرور بل أحد معانی الغرور بالفتح الدنیا، قال 

هِ الْغَرُورُ﴾. أقول: الصواب  کُمْ بِاللَّ نَّ ابن السکیت کما فی صحاح الجوهری: الغرور الشیطان و منه قوله تعالی  ﴿وَ لا یَغُرَّ

أن کل ما یغر الانسان من مال و جاه و شهوة و شیطان و غیرها فهو غرور بالفتح و إنما فسر بالشیطان لأنه الغار الحقیقی 

و تلک الامور آلات و وسائط. إذ هو أخبث الغارین، و بالدنیا لأنها تغر و تضر و تمر کما قاله علیه السلام و سیأتی فی 

باب المختار من حکمه.

فَانِینَ: نابود شدگان. 
ةِ: زمینی که برای ساخته شدن، خط کشی و علامت گذاری شده است؛ واحدة خطط قال الجوهری فی الصحاح:  خِطَّ
الخطة بالکسر الأرض یختطها الرجل لنفسه و هو أن یعلم علیها علامة بالخط لیعلم أنه قد اختارها لنفسه لیبنیها دارا، 

و منه خطط الکوفة و البصرة، و المراد منها البقعة و الناحیة و الجانب و أمثالها و یقال بالفارسیة: سرزمین.

هَالِکِینَ: هلاک شدگان.
تَجْمَعُ: دربر دارد؛ تجمع هذه الدار: أی تحویها و تحیط بها.

این خانه ای است که آن را بنده ای خوار، از کسی که در آستانۀ مرگ است خریده؛ خانه ای از 
سرای فریب که در کوی نابودشوندگان و در کوچۀ هلاک شوندگان قرار دارد. 

نکته ها
امامA مسائل شش گانۀ ضروری در تنظیم سند، یعنی نام فروشنده و خریدار، آدرس  	

و نشانی ملک، مشخصات و حدود چهارگانه، قیمت و بها، تعیین مسئول ضرروزیان و 
گواهان را بیان داشته است.1

سرای غرور کنایه از دنیاست؛ از آن رو که مردم به آن مغرور می شوند و با داشتن زخارف  	
دنیوی از آنچه بعد از آن وجود دارد، غفلت می کنند.2

مشابه
﴿کُلُّ مَنْ عَلَیْها فان﴾3 هرچه بر روی زمین است، دستخوش فناست. 	
﴿کُلُّ شَىْ ءٍ هالِکٌ إِلاَّ وَجْهَهُ﴾4 هرچیزی نابودشدنی است مگر ذات او. 	
نْیا إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُورِ﴾5 و این زندگی دنیا جز متاعی فریبنده نیست.  	 ﴿وَ مَا الْحَیاةُ الدُّ
الْغَرُورُ﴾6 وعدۀ خدا حق  	 هِ  بِاللَّ کُمْ  نَّ یَغُرَّ وَ لا  نْیا  الدُّ الْحَیاةُ  کُمُ  نَّ تَغُرَّ هِ حَقٌّ فَل  اللَّ وَعْدَ  ﴿إِنَّ 

است. زندگی دنیا فریبتان ندهد و نیز شیطان فریب کار به کرم خدا مغرورتان نسازد.

7� حدود خانه فریب
انِى یَنْتَهِى إِلَى  لُ یَنْتَهِى إِلَى دَوَاعِى الآفَاتِ وَ الْحَدُّ الثَّ وَّ

َ
بَعَةٌ الْحَدُّ الْ رْ

َ
ارَ حُدُودٌ أ هَذِهِ الدَّ

إِلَى  یَنْتَهِى  ابِعُ  الرَّ الْحَدُّ  وَ  الْمُرْدِی  الْهَوَی  إِلَى  یَنْتَهِى  الِثُ  الثَّ الْحَدُّ  وَ  الْمُصِیبَاتِ  دَوَاعِى 

1. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص25.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج7، ص13.

3. الرحمن، 26.

4. قصص، 88.

5. آل عمران، 185.

6. لقمان، 33.



49 48

نامۀ 3کلام امیر

49 48

کلام امیر

ارِ«1 یْطَانِ الْمُغْوِی وَ فِیهِ یُشْرَعُ بَابُ هَذِهِ الدَّ الشَّ
این خانه را چهار حد در بر دارد: حد نخست به آفات و بلاها منتهی می شود و حد دوم به 
مصیبت ها و حد سوم به هواها و هوس های تباه کننده، و حد چهارم به شیطان گمراه کننده ختم 

می گردد و درِ آن به حد چهارم باز می شود.

نکته ها
از  	 شهوات  و  غرایز  وجود  که  است  این  الْمُرْدِی«  الْهَوَی  إِلَى  »یَنْتَهِى  جملۀ  از  منظور 

نعمت های الهی است و عامل بقای انسان اما اگر از حدود عقل و شرع تجاوز کند، عامل 
هلاکت و نگون بختی انسان است.2

»دواعى« در مورد آفت ها و مصیبت ها اشاره به اسباب آن است که زندگی انسان ها را  	
احاطه کرده است.3

حدود چهارگانه آن خانه را کنایه از امور نامطلوبی قرار داده است که سرانجام دنیا به  	

1. یَنْتَهِى: منتهی می شود.
إلی  نفسی  تاقت  و  الحریری:  قال  السبب،  بمعنی  الداعیة  آفت ها؛ دواعی: جمع  انگیزه های  و  الآفَاتِ: عوامل  دَوَاعِى 
أن أفض ختم سره و أبطن داعیة یسره، أی أعرف باطن سبب یسره نقله فی أقرب الموارد، دواعی الدهر: صروفه، دواعی 

الصدر: همومه، و لکن المراد هنا معناها الأول أی أسباب الافات و المصیبات.و فی الحلیة: و الحد الأول منها و فی 

الأربعین و الحد الثانی منها ینتهی إلی دواعی العاهات، و هی جمع العاهة أی الافة، و أصل العاهة عوهة، یقال: عیه 

کله أصابته عاهة و فی النهایة الأثیریة: فی الحدیث  الزرع و أیف و أرض معیوهة أی ذات عاهة و طعام ذو معوهة أی من أ

نهی عن بیع الثمار حتی تذهب العاهة، أی الافة التی تصیبها فتفسدها یقال: عاه القوم و أعوهوا إذا أصابت ثمارهم و 

ماشیتهم العاهة، و منه الحدیث: لا یورد ذو عاهة علی مصح، أی لا یورد من بابله آفة من جرب أو غیره علی من إبله 

صحاح لئلا ینزل بهذه ما نزل بتلک فیظن المصح أن تلک أعدتها فیأثم. و فی مجمع البحرین: فی الحدیث بظهر الکوفة 

قبر لا یلوذ به ذو عاهة إلا شفاه الله، أی آفة من الوجع، و فی الحدیث: لم یزل الإمام مبرءا عن العاهات أی هو مستوی 

الخلقة من غیر تشویه.و قیل: الفرق بین الافات و العاهات أن العاهات تکون الأمراض الظاهریة من قبیل برص أو 

جذام، و الافات تکون الأمراض الباطنیة من مثل الحمی.

الهوی  أی  المردی  فالهوی  الاهلاک،  بمعنی  الإرداء  من  فاعل  اسم  المردی:  تباه کننده؛  هوس های  الْمُرْدِی:  الْهَوَی 
 أی أسقطه فیها، فالمعنی علی 

ً
المهلک، و الردی: الهلاک، و المراد هنا هلاک الدین، و یقال أیضا: أرداه فی البئر مثلا

هذا الوجه الهوی المسقط إلی هوة جهنم و مال المعنیین واحد.

الْمُغْوِی: گمراه کننده؛ کالمردی فاعل من الاغواء أی المضل، و هو إشارة إلی قوله تعالی حاکیا عن الشیطان: ﴿قالَ 
رَبِّ بِما اغویتنى ﴾ )حجر، 41(.

یُشْرَعُ: باز می کند؛ بالبناء للمفعول من الاشراع أی یفتح، و فی القاموس: أشرع بابا إلی الطریق فتحه. أو من الاشراع 
بمعنی التهیؤ أی یتهیأ للدخول و الخروج.

2. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص25.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص50.

آن منتهی می شود. حد اول را منتهی به اسباب و علل آفات دانسته و با این مطلب اشاره 
به این  کرده است که لازمۀ وجود خانه، علاقه به اموری است که باعث کمال خانه داری 
می باشد؛ از قبیل وجود همسر و خدمتگزار و مرکب سواری و آنچه بر این ها مترتب است 
از وجود فرزندان و کنیزان و نوازندگان و بقیۀ افزون طلبی های دنیا که وجود هرکدام باعث 
ایجاد نیاز به امور دیگری است. آنان که غنی ترند، محتاج ترند و همۀ این امور در معرض 
دانست  اولین حد خانه  را  آن  امام  اینکه  و  و مرگ ومیرها هستند  امراض  و  بلاها  و  آفات 
به علت این است که خانه نیازمند به آن است. حد دوم منتهی می شود به اموری که باعث 
مصیبت هاست اینجا نیز اشاره به همان امور نخستین است که از لوازم و نیازمندی های 
خانه است اما به اعتبار اینکه این امور در معرض امراض و مرگ ومیرهاست که لازمه اش 
مصیبت ها می باشد. حد سوم منتهی می شود به پیروی هواوهوس هلاک کننده، زیرا کسی 
که در دنیا به جست وجوی و تهیۀ منزل می افتد، معلوم می شود به دنیا و وابستگی هایش 
علاقۀ فراوان دارد و بدون توجه به امر خداوند از تمایلات شهوانی و نفسانی پیروی می کند 
و از مجموعۀ این مطالب تعبیر به هواوهوس می شود و روشن است که این امر موجب 
سقوط انسان در دوزخ و هلاکت وی در آن است. حد چهارم منتهی می شود به شیطان 
اغواکننده، این امر را آخرین حد قرار داده است به دلیل آنکه دورترین محدوده ای است که 
حدود دیگر به آن پایان می پذیرد، به این بیان که شیطان از جهت گمراه کنندگی سرآغاز 
علاقۀ آدمی به دنیا و انگیزۀ پیروی نفس از هواوهوس است، شیطان به این طریق آدمی را 
گمراه می کند: معاصی و خلاف کاری ها و امور شهوانی که آدمی را از رفتن در راه خدا باز 
می دارد، در پیش انسان جلوه می دهد و به او القا می کند که این امور برایش اصلح است.1

جملۀ »و فیه یشرع باب هذه الدار« اشاره می کند به اینکه شیطان به منظور گمراه کردن و  	
اغواگری اش اموری را برمی انگیزد که لازمه اش دنیاطلبی و به دست آوردن کالای بی ارزش 
آن می باشد و آدمی را وادار می کند بر آنکه به فکر خرید و به دست آوردن خانه و لوازم و 
متعلقات آن بیفتد؛ بنابراین شیطان به منزلۀ حد چهارم خانه است و آنچه به سبب اغواگری 
او به وجود می آید و به آن وسیله باب دخول در دنیاطلبی و خرید و به دست آوردن منزل و 

خانه باز می شود، باب آن است که در همین طرف حد چهارم واقع است.2

مشابه
جْمَعِینَ إِلاَّ عِبادَکَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِینَ﴾ 3 گفت: به عزتت سوگند  	

َ
هُمْ أ غْوِیَنَّ

ُ
تِکَ لَ ﴿قالَ فَبِعِزَّ

همۀ آنان را گمراه می کنم، مگر بندگان خالص شده ات را. 

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج1، ص15.

2. همان.

3. ص، 82و83.
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8� ویژگی های خریدار دنیا
ارَ بِالْخُرُوجِ مِنْ عِزِّ الْقَنَاعَةِ وَ  جَلِ هَذِهِ الدَّ

َ
مَلِ مِنْ هَذَا الْمُزْعَجِ بِالْ

َ
»اشْتَرَی هَذَا الْمُغْتَرُّ بِالْ

لَبِ «1 خُولِ فِى ذُلِّ الطَّ الدُّ
این شخصِ فریفته به آرزو، این خانه را از کسی که اجل، او را از جای کنده، به قیمت خروج 

از عزت قناعت و ورود در خواری و پستی خرید.

9� سرگذشت خریداران پیشین 
جْسَامِ 

َ
أ مُبَلْبِلِ  فَعَلَى  دَرَکٍ  مِنْ  مِنْهُ  اشْتَرَی  فِیمَا  الْمُشْتَرِی  هَذَا  دْرَکَ 

َ
أ فَمَا  رَاعَةِ  الضَّ »وَ 

وَ  عٍ  تُبَّ وَ  قَیْصَرَ  وَ  مِثْلِ کِسْرَی  الْفَرَاعِنَةِ  مُلْکِ  یلِ  مُزِ وَ  الْجَبَابِرَةِ  نُفُوسِ  سَالِبِ  وَ  الْمُلُوکِ 
خَرَ وَ اعْتَقَدَ  دَ وَ ادَّ دَ وَ زَخْرَفَ وَ نَجَّ کْثَرَ وَ مَنْ بَنَى وَ شَیَّ

َ
حِمْیَرَ وَ مَنْ جَمَعَ الْمَالَ عَلَى الْمَالِ فَأ

وَ نَظَرَ بِزَعْمِهِ لِلْوَلَدِ إِشْخَاصُهُمْ«2 

رور: فریب دهنده.
َ

: فریفته؛ از مادۀ »غرر« به معنای فریب دادن؛ تطمیع به باطل؛ غ 1. مُغْتَرُّ
مَلِ: آرزو.

َ
أ

 هُ: بیرون کرد، راند.
ً
: نگران شد، سرگردان شد، آن چیز کنده شد؛ زَعَجَ ، زَعْجا

ً
الْمُزْعَجِ: کنده شده؛ انْزَعَجَ ، انْزِعَاجا

لَبِ: پستی خواهش. ذُلِّ الطَّ
رَاعَةِ: ذلت؛ خواری؛ الذلة: مصدر من ضرع ضراعة من بابی منع و شرف أی خضع و ذل و تذلل. 2. الضَّ

أدْرَکَ: زیان؛ أدرک: بمعنی لحق یقال: طلب الشی ء حتی أدرکه أی حتی لحقه و وصل إلیه. 
درک: قال فی الصحاح: الدرک التبعة، تسکن و تحرک، یعنی أن الدرک یقرأ علی وجهین بفتح الأولین و بفتح الأول و 
سکون الثانی یقال: ما لحقک من درک فعلی خلاصه. و المراد من الدرک هنا ما یضر بملکیة المشتری کأن یدعی أحد 

کان المبیع ملکه و بیع بغیر حق و کان البائع غاصبا و غیر ذلک. 

جْسَامِ: بیمار کنندۀ جسم ها؛ اسم فاعل من بلبل القوم بلبلة و بلبالا إذا هیجهم و أوقعهم فی الهم و وسواس الصدور.
َ
مُبَلْبِلِ أ

سَالِبِ: گیرنده؛ نابود کننده.
یلِ: نابود کننده. مُزِ

کِسْرَی: عنوان پادشاهان ایران؛ بکسر الکاف و فتحها أیضا لقب ملوک الفرس، و هو معرب خسرو أی واسع الملک 
و أحد جموعه: أکاسرة.

قَیْصَرَ: عنوان پادشاهان روم؛ لقب ملوک الروم و جمعه، قیاصرة.
ع: عنوان پادشاهان یمن؛ بضم التاء المثناة من فوق و تشدید الباء الموحدة المفتوحة. لقب ملوک الیمن و الجمع: تبایعة. تُبَّ
حِمْیَرَ: قبیله ای است از قبایل بنی سبا که ضحاک پادشاه از آن قبیله بوده یا نام پسر عبدالشمس بن یعرب بوده که در خطۀ 

یمن دولتی به نام حمیری ها تأسیس کرده؛ بکسر أوله و فتح ثالثه.

کْثَرَ: افزود.
َ
أ

دَ: برافراشت؛ محکم نمود؛ شید: الشید بکسر الشین ما یطلی به الحائط من حص أو بلاط و نحوهما و بالفتح المصدر  شَیَّ
یقال: شاده یشیده شیدا بالفتح جصصه، و هو مشید أی معمول بالشید قال تعالی: ﴿وَ قَصْرٍ مَشِیدٍ﴾ و نقل إلی باب التفعیل

هر زیانی که بر این خریدار در آنچه خریده وارد شود، بر عهدۀ خراب کنندۀ بدن های پادشاهان 
و گیرندۀ جانِ جباران و نابودکنندۀ فرمانرواییِ فرعونیان ]یعنی ملک الموت[ است؛ کسانی 
چون پادشاهان ایران، روم، یمن و حِمْیر و آنان که ثروت بر روی ثروت نهادند و همچنان بر 
آن افزودند و آنان که ساختند و استوار کردند و آراستند و زینت نمودند، ذخیره ساختند و به 

ظن و گمان خویش برای فرزند تدبیری اندیشیدند.

نکته ها
و هستی خود  	 زندگی  تمام  که  قدرتمند  پادشاهان  اما مرگ  به سراغ همه می رود  مرگ 

و  سخت تر  به مراتب  روم  و  ایران  پادشاهان  همچون  کرده اند  بیشتر  حاکمیت  صرف  را 
عبرت انگیزتر است.1

»زخرف« اشاره به تزیین بنای ساختمان و »نجد« اشاره به تزیین وسایل از قبیل پشتی و  	

ادامه از صفحۀ قبل:

للمبالغه، أو یکون من شید البناء أی رفعه کما فی أقرب الموارد و کذا فی الصحاح حیث قال: و المشید بالتشدید المطول، 

أو من شید قواعده أی أحکمها. قال الکسائی: المشید للواحد من قوله تعالی  ﴿وَ قَصْرٍ مَشِیدٍ﴾ و المشید بالتشدید للجمع 

دَةٍ﴾ نقله فی الصحاح. أقول: الظاهر أن الکسائی أراد أن المشید و المشید بمعنی واحد إلا  من قوله تعالی  ﴿فِى بُرُوجٍ مُشَیَّ

أن الأول یستعمل فی المفرد و الثانی فی الجمع فلا یقال قصر مشید بالتشدید أو بروج مشیدة بالتخفیف فتأمل.

زَخْرَفَ: زینت دادند؛ زخرفه أی زینه و حسنه، و الزخرف کل ما حسن به الشی ء و المزخرف المزین قال الله تعالی: 
نَتْ ﴾ )یونس، 26(. یَّ رْضُ زُخْرُفَها وَ ازَّ

َ
خَذَتِ الْ

َ
ى إِذا أ ﴿حَتَّ

دَ: زینت کرد؛ بالنون و الجیم المشددة و الدال المهملة یقال: نجد البیت أی زینه بالبسط و الفرش و الوسائد، و فی  نجَّ
اللسان نجدت البیت بسطته بثیاب موشیة و النجد محرکة: متاع البیت من فرش و نمارق و ستور، جمعه أنجاد، و نجود 

البیت: ستوره التی تعلق علی حیطانه یزین بها. أو یکون نجد من النجد بمعنی ما ارتفع من الأرض أی رفع البناء، و 

هذا المعنی علی نسخة الشیخ فی الأربعین حیث قال: »نجد فزخرف« أنسب إن لم یکن متعینا، و علی نسخة الرضی

المعنی الأول أنسب فإن زخرف أعنی ذهب یستعمل غالبا فی تزیین سقف البیت، و نجد فی تزیین أرضه. 

خَرَ: ذخیره کرد؛ ادخر: أی اکتسب المال و خبأه لوقت الحاجة إلیه، و هو افتعل من الذخر لکنه أبدل من التاء دالا فادغم  ادَّ
الدال فیه فلک أن تقول: ادخر، و لک أن تقول: اذخر.

اعْتَقَدَ: جمع آوری و نگهداری کرد. 
وَلَدِ: اولاد؛ فرزندان؛ بسکون الثانی و حرکات الواو و بفتحههما کل ما ولده شی ء و یطلق علی الذکر و الانثی و المثنی 
و المجموع، و هو مذکر و الجمع أولاد و ولدة بالکسر فالسکون و إلدة بإبدال الواو همزة و ولد بالضم فالکسر فالأخیر 
اسَ﴾  )البقرة، 161(، و قال تعالی:  تِى تَجْرِی فِى الْبَحْرِ بِما یَنْفَعُ النَّ جاء جمعا و مفردا کالفلک قال تعالی: ﴿وَ الْفُلْکِ الَّ

بَةٍ﴾ )یونس، 24( فالأولی مفرد و الثانیة جمع. یحٍ طَیِّ یْنَ بِهِمْ بِرِ ى إِذا کُنْتُمْ فِى الْفُلْکِ وَ جَرَ ﴿حَتَّ
بِزَعْمِه: با ظن و گمان خویش.

إِشْخَاصُهُمْ: فرستادنشان.
1. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص26.
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فرش و پرده است.1
»اعتقد« به معنای محکم کاری و نگهداری کردن از طریق تنظیم اسناد و مانند آن است  	

که دنیاپرستان با وسواس زیاد سعی دارند ذخیره های اموال خود را با اسناد محکم از تسلط 
دیگران بر آن حفظ کنند و به گمان خود برای فرزندانشان به یادگار بگذارند.2

مشابه
ئُکُمْ  	 هادَةِ فَیُنَبِّ ونَ إِلى  عالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّ هُ مُلقیکُمْ ثُمَّ تُرَدُّ ونَ مِنْهُ فَإِنَّ ذی تَفِرُّ ﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّ

بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُون﴾3 بگو: آن مرگی که از آن می گریزید شما را درخواهد یافت و سپس نزد آن 
گاهتان سازد.  دانای نهان و آشکارا برگردانده می شوید تا به کارهایی که کرده اید، آ

﴿وَ خَسِرَ هُنالِکَ الْمُبْطِلُون﴾4 و آنان که بر باطل بوده اند آنجا زیان خواهند دید. 	
10� حسابرسی در قیامت

مْرُ بِفَصْلِ 
َ
وَابِ وَ الْعِقَابِ إِذَا وَقَعَ الْ »جَمِیعاً إِلَى مَوْقِفِ الْعَرْضِ وَ الْحِسَابِ وَ مَوْضِعِ الثَّ

الْقَضَاءِ ﴿وَ خَسِرَ هُنَالِکَ الْمُبْطِلُونَ﴾5«6
فرشتۀ مرگ همۀ اینان را به محل بازپرسی و حساب و جایگاه ثواب و عقاب روانه کند، آنگاه 

که فرمان خداوند برای جدایی حق از باطل فرود آید و »آنجاست که تبهکاران زیان بَرَند«. 

نکته
و  	 توقفگاه عرض اعمال و حساب  آن ها که  ذکر »جمع کردن ملوک« و محل اجتماع 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص52.

2. همان، ص53.

3. جمعه، 8.

4. غافر، 78.

5. غافر، 78.

إیاه . قال  أراه  له أی  بازپرسی؛ العرض: أی عرض أعمالهم علیهم من عرض الشی ء علیه و  الْعَرْضِ: محل  مَوْقِفِ   .6

رْضِ  
َ
ماواتِ وَ الْ مانَةَ عَلَى السَّ

َ
ا عَرَضْنَا الْ ا )کهف، 47( إِنَّ کَ صَفًّ تعالی: ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلئِکَةِ )بقرة، 31( وَ عُرِضُوا عَلى  رَبِّ

ارِ )أحقاف، 35(. ذِینَ کَفَرُوا عَلَى النَّ ینَ عَرْضاً )کهف، 101( وَ یَوْمَ یُعْرَضُ الَّ مَ یَوْمَئِذٍ لِلْکافِرِ )أحزاب، 73( وَ عَرَضْنا جَهَنَّ

پایان داوری؛ الفصل إبانة أحد الشیئین من الاخر حتی تکون بینهما فرجة و یوم الفصل أحد أسماء  الْقَضَاءِ:  فَصْلِ 
لِینَ  )مرسلات، 39( أی الیوم یبین الحق من الباطل، و قال تعالی  إِنَّ یَوْمَ  وَّ

َ
القیامة قال تعالی  هذا یَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْناکُمْ وَ الْ

جْمَعِینَ  )دخان، 42( و قال: وَ هُوَ خَیْرُ الْفاصِلِینَ  )أنعام، 58( فقوله علیه السلام: فصل القضاء أی فصل 
َ
الْفَصْلِ مِیقاتُهُمْ أ

القضاء بین الحق و الباطل.

خَسِرَ: زیان کرد.

جایگاه ثواب و عقاب است به سبب این است که آدمی را از این امور و موارد، بیم دهد و 
در عمل کردن برای آخرت و ایمن شدن از خطرات و شرور آن، تشویق و ترغیب کند.1

11� گواهی دادن به سند امام
نْیَا«2  سْرِ الْهَوَی وَ سَلِمَ مِنْ عَلَئِقِ الدُّ

َ
»شَهِدَ عَلَى ذَلِکَ الْعَقْلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ أ

بر این قبالۀ عقلی گواهی می دهد که از اسارت هواوهوس بیرون آمده و از وابستگی های دنیا 
سالم مانده.

شریح کیست؟
ه بن زبیر 

ّ
شریح بن حارث مدت شصت سال در کوفه قضاوت کرده است. تنها در فتنۀ عبدالل

از قضاوت کناره گیری کرد. وی مردی بذله گو و اهل مزاح بود. او یک بار مورد خشم امام قرار 
گرفت و حضرت او را از کوفه طرد کرد و تا زمانی که حضرت از او راضی نشده بود در تبعید به 
سر می برد. شریح عصر جاهلیت را درک کرده است ولی چون به محضر پیامبر] نرسیده بود 
او را از تابعان شمرده اند. شریح در برابر شهوات و مال ومنال دنیا سست و بی اراده بود و هرگز 
نمی توانست قاضی مطلوب نظام سیاسی علوی باشد ولی ساده لوحی و تعصب غلط کوفیان 
قاضی سست نهاد  این  از  احکام صادره  بر  که  بود  ناگزیر   Aامام لذا  او شد؛  ابقای  سبب 

نظارت کند. رفتار او در زندگی طولانی اش بر بی لیاقتی اش گواهی دارد. 

بود،  انذار  انتقاد و  با  توأم  با موعظه هایی که  او را مخاطب می ساخت و   Aامام گاهی 
تلاش می کرد که او را به راه آورد و از افراط و تفریط های او بکاهد و به لوازم شغل حساسی که 

داشت ملتزم و پایبندش سازد ولی تنها نتیجه ای که داشت اتمام حجت بود.3

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج1، ص17.

سْرِ الْهَوَی: اسارت هواوهوس.
َ
2. أ

سَلِمَ: سالم ماند.
نْیَا: وابستگی های دنیا. عَلَئِقِ الدُّ

3. اندیشه های سیاسی-تربیتی علوی، ج1، ص121.



پیشگفتار نامه 
این نامه را امامA به عثمان بن حنیف فرماندار بصره نوشته است. وی نامه ای به امام 
فرستاد و از ورود فتنه انگیزان جمل به شهر بصره خبر داد. امامA در پاسخ آن ها این نامه 
را نوشت و در این نامه به عثمان دستور می دهد ابتدا گروه شورشیان را نصیحت کند و اگر 

زیر بار نرفتند از ابزار زور و نظامی در مقابله با آن ها استفاده کند.

نامـۀ 4

شناسنامۀ نامه
تاریخ،زمانومکانوقوع: قبل از نبرد جمل در مدینه، سال 

36 هجری
مخاطب: عثمان بن حنیف

علتمکاتبه: تجمع ناکثین 
موضوع: نظامی، سیاسی

تبیین مبانی گفت وگو  نیرو و  طریقۀ جذب  نتیجه:  هدفو
با دشمن1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص143.
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1� جنگ با اهل عصیان 
اعَةِ  الطَّ ظِلِّ  إِلَى  عَادُوا  فَإِنْ  جیشه:  أمراء  بعض  إلى  السلم(  )علیه  له  کتاب  من  »و 

قَاقِ وَ الْعِصْیَانِ«1  مُورُ بِالْقَوْمِ إِلَى الشِّ
ُ
ذِی نُحِبُّ وَ إِنْ تَوَافَتِ الْ فَذَاکَ الَّ

و  اگر حوادث  و  داریم  دوست  ما  که  است  همان  این  بازگشتند،  ما  از  اطاعت  سایۀ  به  اگر 
پیشامدها آنان را به اختلاف و سرپیچی کشاند، تو با یاری کسانی که از تو فرمان می برند، با 

عصیانگران پیکار کن.

2� کنار گذاشتن افراد سست 
نْ تَقَاعَسَ عَنْکَ فَإِنَّ  طَاعَکَ إِلَى مَنْ عَصَاکَ وَ اسْتَغْنِ بِمَنِ انْقَادَ مَعَکَ عَمَّ

َ
»فَانْهَدْ بِمَنْ أ

غْنَى مِنْ نُهُوضِه« 2 
َ
الْمُتَکَارِهَ مَغِیبُهُ خَیْرٌ مِنْ مَشْهَدِهِ وَ قُعُودُهُ أ

1. عَادُوا: بازگشتند.
: سایه.  ظِلِّ

: دوست داریم. نُحِبُّ
تَوَافَتِ: پیوست؛ توافت الامور: أی تتامّت.

« به معنای شکافتن و شکاف است؛ بالکسر: المخالفة و العداوة. قَاقِ: اختلاف؛ از مادۀ »شقَّ شِّ
2. فَانْهَدْ: پس پیکار کن؛ أی انهض أمر من نهد إلی العدوّ من بابی منع و نصر أی قصد لهم و أسرع فی قتالهم و نهض 

إلیهم، و المناهدة المناهضة فی الحرب یقال: نهد لعدوّه و إلیه نهودا و نهدا بالفتح و التحریک اذا صمد لهم.
نَی« به معنای بی نیازی؛ بالغین المعجمة أمر من الاستغناء و فی کثیر من النسخ جعل 

َ
اسْتَغْنِ: بی نیازی بجو؛ از مادۀ »غ

بالمهملة من الاستعانة و کذا مال غیر واحد من المفسّرین و المترجمین إلی المهملة لکنّه مذهب مهمل و طریقة عمیاء 
ه تعالی.

َّ
کما سیتّضح لک وجهه فی تقریر الإعراب و تحریر المعنی إنشاء الل

انْقَادَ: اطاعت کرد. 
ر عنک و تکاره القتال. 

ّ
تَقَاعَسَ: سرپیچی کرد؛ تقاعس عنک: أی أبطأ و تأخ

طه و لم یرض به یقال: فعله علی تکاره و متکارها.
ّ

ط من تکارهه إذا تسخ
ّ

مُتَکَارِه: کسی که به کاری مایل نیست؛ المتسخ
مَغِیبُهُ: غایب بودنش؛ از مادۀ »غیب« به معنای نهان؛ نهفته. 

مَشْهَدِ: حضور؛ بودن. 
قُعُودُ: نشستن؛ مراد خودداری کردن از یاری است. 

نُهُوض: برخاستن؛ مراد به یاری برخاستن است.

و با کسی که مطیع توست، از کسی که یاری ات نمی دهد، بی نیازی جو؛ زیرا کسی که از پیکار 
ناخشنود است، نبودنش بهتر از بودنش و در خانه نشستنش، بهتر است از به یاری برخاستنش.

نکته ها
در صورتی که نیروهای خودی طرف دشمن را گرفته، با او همکاری کنند یا بی تفاوت  	

با  مقابله  به  باید  و مصمم  بااراده  ولی  اندک  باقی ماندۀ  با  بلکه  ناامید شد  نباید  بمانند، 
دشمن پرداخت.1

سست عنصرها و کسانی که از جنگیدن کراهت دارند، نبودشان بهتر از بودنشان است؛  	
چراکه کراهت دارندگان اثر منفی می گذارند و به سستی و مسئولیت گریزی دیگران دامن 
می زنند پس نه تنها حضور آنان نفعی ندارد بلکه زیان هم دارد که باعث شایعه پراکنی و 

تبلیغات سوء می شوند.2

تفاوت »شقاق« و »عصیان« در این است که شقاق به معنای جدایی است و عصیان و  	
نافرمانی چیزی فراتر از جدایی است.3

مشابه
یَبْغُونَکُمُ الْفِتْنَة﴾4 اگر با شما  	 وْضَعُوا خِللَکُمْ 

َ
﴿لَوْ خَرَجُوا فیکُمْ ما زادُوکُمْ إِلاَّ خَبالًا وَ لَ

بیرون آمده بودند جز فساد برای شما نمی افزودند و به سرعت خود را میان شما می انداختند 
و در حق شما فتنه جویی می کردند. 

ه﴾5 چه بسا گروه اندکی که بر گروه بسیاری  	 ﴿کَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثیرَةً بِإِذْنِ اللَّ
غلبه کند.

1. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص28.

2. قطره ای از دریا، ج1، ص39.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص63.

4. توبه، 47.

5. بقره، 249.

و من کتاب لهA إلى بعض أمراء جیشه:
مُورُ بِالْقَوْمِ إِلَى 

ُ
ذِی نُحِبُّ وَإِنْ تَوَافَتِ اَلْ اعَةِ فَذَاکَ اَلَّ فَإِنْ عَادُوا إِلَى ظِلِّ اَلطَّ

طَاعَکَ إِلَى مَنْ عَصَاکَ وَاِسْتَغْنِ بِمَنِ اِنْقَادَ 
َ
قَاقِ وَ اَلْعِصْیَانِ فَانْهَدْ بِمَنْ أ اَلشِّ

قُعُودُهُ  وَ  مَشْهَدِهِ  مِنْ  خَیْرٌ  مَغِیبُهُ  اَلْمُتَکَارِهَ  فَإِنَّ  تَقَاعَسَ عَنْکَ  نْ  مَعَکَ عَمَّ
غْنَى مِنْ نُهُوضِه.

َ
أ



پیشگفتار نامه 
ه بن ابی رافع در شعبان سال 36 

ّ
این نامه فرمان امیرالمؤمنینA است که به خط عبیدالل

نگاشته شد و به وسیلۀ زیاد بن مرحب برای اشعث بن قیس کندی که حاکم آذربایجان بود، 
ارسال گردید. 

شناسنامۀ نامه
تاریخ،زمانومکانوقوع: پس از نبرد جمل در کوفه، سال 

36 هجری 
مخاطب: اشعث بن قیس فرماندار آذربایجان

علتمکاتبه:هشدار و تحذیر 
موضوع:سیاسی، اعتقادی

هدفونتیجه:هشدار دربارۀ استفادۀ نامشروع از بیت المال1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص150.

نامـۀ 5
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1� امانت بودن حکمرانی
نْتَ مُسْتَرْعًى لِمَنْ فَوْقَکَ«1 

َ
مَانَةٌ وَ أ

َ
هُ فِى عُنُقِکَ أ »وَ إِنَّ عَمَلَکَ لَیْسَ لَکَ بِطُعْمَةٍ وَ لَکِنَّ

به اشعث پسر قیس، عامل آذربایجان: کاری که بر عهدۀ توست ]حکمرانی[ طعمۀ تو نیست، 
بلکه امانتی بر گردنت است و از تو خواسته شده تا فرمان بردار مافوق خود باشی.

نکته ها
برای  	 نرمی  و  چرب  لقمۀ  می گردد،  واگذار  کسی  به  که  مسئولیتی  و  مقام  و  پست  هر 

بلعیدن نیست تا انسان همۀ خواسته های خود را در آن جست وجو نماید بلکه امانتی است 
که به همۀ افراد جامعه تعلق دارد.2

رهبر بصیر و توانمند با بهره گیری از نیروهای نظارتی بر کارگزاران خود نظارت کامل دارد  	
 زیر نظر دارد.3

ً
و از جهات مثبت و منفی کار آن ها را مرتبا

مشابه
هْلِها﴾4 خدا به شما فرمان می دهد که امانت ها  	

َ
ماناتِ إِلى  أ

َ
وا الْ نْ تُؤَدُّ

َ
مُرُکُمْ أ

ْ
هَ یَأ ﴿إِنَّ اللَّ

را به صاحبانشان بازگردانید. 

 می گویند فلان کس »خبیث الطعمه« است؛ یعنی 
ً
1. طُعْمَةٍ: چیز خوردن است؛ گاهی به صورت کنایه به کار می رود؛ مثلا

کسب وکار بدی دارد؛ بضم الطاء المهملة المشالة: المأکلة و وجه الکسب و الجمع طعم کصرد علی و زان الغرفة و الغرف.

عُنُقِکَ: عهدۀ تو؛ گردن تو. 
مُسْتَرْعًى: فرمان بردار؛ علی هیئة المفعول أی من استرعاه آخر فوقه بمعنی أن طلب منه حفظ أمر من الامور و جعله 
راعیا لذلک الأمر فذلک الاخر مسترع، و منه ما فی زیارة الأئمة علیهم السّلام: و استرعاکم أمر خلقه، أی جعلکم رعاة 

و ولاة و حفظة علی خلقه و جعلهم رعیّة لکم تحکمون بهم بما أجزتم و أمرتم. 

2. قطره ای از دریا، ج1، ص42.

3. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص29.

4. نساء، 58.

2� عملکرد خودسرانه، ممنوع 
ةٍ وَ لَا تُخَاطِرَ إِلاَّ بِوَثِیقَةٍ«1  نْ تَفْتَاتَ  فِى رَعِیَّ

َ
»لَیْسَ لَکَ أ

تو حق نداری که در امور رعیت به دلخواه خویش عمل نمایی و یا به کاری خطیر اقدام کنی، 
مگر با استناد به فرمانی که به تو می رسد. 

نکته ها
هر مسئول باید طبق شرح وظایفی که دارد عمل کند و از دور زدن قانون و حذف مقام  	

برتر از خودش به هر بهانه ای پرهیز نماید.2

به سبب  	 را »خطیر« می گویند،  امور مهم  و  رَ« است 
َ

ط
َ

از ریشۀ »خ تُخَاطِرَ«  »لَا  جملۀ 
خطرهایی که آن را تهدید می کند. منظور امام این است که در اموری که با سرنوشت مردم 
سروکار دارد، جز با دقت و تأمل و مشورت کافی و در صورت لزوم گرفتن اذن از امام و 

پیشوایت اقدام مکن.3

مشابه 
تِهِ«4 از پیغمبر] روایت است  	 کُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّ کُمْ  رَاعٍ  وَ کُلُّ هِ ]: کُلُّ »وَ قَالَ رَسُولُ اللَّ

که همۀ شما سرکار هستید و از زیردستان خود مسئولیت دارید.

1. تَفْتَاتَ : استبداد می کنی؛ از ریشۀ »فوت« گرفته شده که گاه به معنای از دست رفتن و گاه به معنای سبقت جستن 
است و طبق معنای دوم هنگامی که به باب افتعال برود به معنای استبداد و خودسری است؛ مضارع افتأت بالفاء و 

، و یصحّ أن یقرأ تفتات کتحتاج من الافتیات، 
ّ

الهمزة من باب الافتعال و أصله فأت و فی القاموس: افتأت برأیه استبد

و أصله الفوت، و الافتیات الاستبداد أی السبق إلی الشی ء من دون ایتمار من یؤتمر إلیه و یقال بالفارسیّة: خودسر کار 

 به کافتأت بالهمزة، و فلان لا یفتات علیه أی لا یعمل شی ء دون أمره.
ّ

کردن، و فلان افتات برأیه أی استبد

ةٍ: مراعات شده؛ از ریشۀ »رَعَیَ« در اصل به معنای به چرا بردن گوسفندان است که توأم با مراعات و نگهداری  رَعِیَّ
است و این تعبیر نشان می دهد که در حکومت اسلامی دولت باید در خدمت مردم و مراقب و محافظ آن ها باشد؛ 

الرّعیة: المرعیّة فعلیة بمعنی مفعولة و الجمع رعایا کشظیّة و شظایا.

لَا تُخَاطِرَ: به امر خطیر اقدام نمی کنی؛ المخاطرة: الإقدام فی الامور العظام و الاشراف فیها علی الهلاک یقال: خاطر 
بنفسه مخاطرة، إذا عرّضها للخطر.

فظ 
ّ
ین، و التاء فیها لنقل الل

ّ
ین فهی فعلیة بمعنی المفعول أی موثوق به لأجل الد

ّ
وَثِیقَةٍ: امانت؛ الوثیقة ما یوثق به فی الد

من الوصفیّة إلی الإسمیّة کالحقیقة، و یقال فلان أخذ فی أمره بالوثیقة أی احتاط فیه.

2. قطره ای از دریا، ج1، ص43.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص72.

4. بحار الانوار، ج72، ص38.

و من کتاب لهA إلى أشعث بن قیس عامل أذربیجان
نْتَ مُسْتَرْعًى لِمَنْ 

َ
مَانَةٌ وَ أ

َ
هُ فِى عُنُقِکَ أ وَ إِنَّ عَمَلَکَ لَیْسَ لَکَ بِطُعْمَةٍ وَ لَکِنَّ

ةٍ وَ لَا تُخَاطِرَ إِلاَّ بِوَثِیقَةٍ وَ فِى یَدَیْکَ مَالٌ  نْ تَفْتَاتَ فِى رَعِیَّ
َ
فَوْقَکَ لَیْسَ لَکَ أ

کُونَ شَرَّ 
َ
لاَّ أ

َ
ى أ مَهُ إِلَىَّ وَ لَعَلِّ ى تُسَلِّ انِهِ حَتَّ نْتَ مِنْ خُزَّ

َ
هِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أ مِنْ مَالِ اَللَّ

لَم. وُلَاتِکَ لَکَ. وَ اَلسَّ
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3� دقت در مراقبت از بیت المال 
لاَّ 

َ
ى أ مَهُ إِلَىَّ وَ لَعَلِّ ى تُسَلِّ انِهِ  حَتَّ نْتَ مِنْ خُزَّ

َ
هِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أ »وَ فِى یَدَیْکَ مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّ

لَم «1 کُونَ شَرَّ وُلَاتِکَ  لَکَ وَ السَّ
َ
أ

 است و تو یکی از خزانه دارانِ او هستی تا آن را به 
ّ

در دست تو مالی از اموال خدای عزّوجل
من تسلیم کنی. امیدوارم برای تو از بدترین والیان نباشم. والسلام.

نکته ها
حضرت عامل آذربایجان را تهدید می کند که اگر به درستی و امانت دارانه انجام وظیفه  	

نکند، توقعی از ایشان نداشته باشد.2

زمامدار مؤمن و متعهد نسبت به افراد تحت امر خود در صورت تخلف آنان دارای شدت  	
عمل و سخت گیری خواهد بود. در عین آنکه بنای او بر رأفت و مهربانی اسلامی است.3

بحث تاریخی 
هنگامی که امیرالمؤمنینA حکومت را به دست گرفت، یکی از کسانی که از آن حضرت 
می ترسید و نگران آن بود که او را از ولایت آذربایجان برکنار نمایند، اشعث بن قیس بود؛ زیرا: 
1. سابقۀ خوشی در اسلام نداشت؛ 2. رفتار ناپسند و حرف های توهین آمیزی از او نسبت به 

حضرت امیرA صادر شده بود و جایی برای مصالحه وجود نداشت.

نقل شده است که وقتی نامۀ امام به اشعث رسید، برخی از دوستانش را خواست و نامۀ 
حضرت را با ایشان در میان گذاشت و گفت امیرالمؤمنینA با این نوشته اش مرا به وحشت 
است  شده  که  حیف ومیل هایی  و  آذربایجان  اموال  با  رابطه  در  مرا  حال  هر  در  و  انداخت 
مؤاخذه خواهد کرد؛ بنابراین نزد معاویه می روم و با او هم پیمان می شوم. دوستانش گفتند در 
این صورت مرگ برای تو از این کار بهتر است؛ زیرا شهر و دیار خود را رها کرده و دنباله رو 
اهل شام و سیاست معاویه خواهی بود. او از این امر خجالت زده شد و سکوت اختیار کرد 
اما گفتۀ او به کوفه منعکس شد تا اینکه به گوش امام رسید. امام نامه ای نوشت و او را به خاطر 
مطلبی که گفته بود، توبیخ کرد و نامه را همراه حجربن عدی برای اشعث فرستاد. حجر نامه را 

خر.
ّ

ی حفظ المال المخزون و المد
ّ
ذی یتول

ّ
ب و طالب و هو ال

ّ
انِ: نگهبانان؛ الخزّان جمع الخازن کطلا 1. خُزَّ

وُلَاتِ: سرپرست ها؛ و لا تک: الولاة جمع الوالی کالقضاة و القاضی و الوالی الولیّ کما یقال القادر و القدیر و هو 
ی للشی ء و الفاعل له .

ّ
المتول

2. قطره ای از دریا، ج1، ص44.

3. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص30.

به اشعث رساند و او را به باد ملامت گرفت و سوگندش داد که آیا به راستی آشنایان و خویشان 
خود را ترک می کنی و با شامیان هم صدا می شوی؟ برخورد حجر او را متأثر ساخت و همراه 
خودش او را به کوفه برد، در محلی به نام »نخیله« که نزدیک کوفه است مال و ثروت خودش 
را در اختیار حضرت گذاشت. امام تمام اموال او را که از بیت المال بود در اختیار گرفت. 
حضرت  اینکه  تا  داد  قرار  واسطه  را  جعفر  ه 

ّ
عبدالل و   cحسین امام  و  حسن  امام  اشعث، 

ثروتش را به وی بازگرداند و امام سی هزار درهم را به او برگرداند. او از جمله کسانی است که 
مورد لعن امامA قرار گرفته است.1

1. قطره ای از دریا، ج1، ص44.



پیشگفتار نامه 
آنچه در این نوشته آمده قسمتی از یک نامه است که امامA به معاویه نوشته و آن را 
ه بجلی استاندار معزول همدان به شام فرستاد. امام در این نامه در چند چیز 

ّ
به وسیلۀ عبدالل

با معاویه اتمام حجت می کند: 1. مسئلۀ بیعت: بیعت او همانند بیعت مردم با خلفای پیشین 
بود، بنابراین هیچ کس نمی تواند به مخالفت با آن برخیزد و باید همه با آن هماهنگ باشند؛ 
2. آن ها که از حوزۀ بیعت دور بوده اند چون به آن ها خبر می رسد که مهاجرین و انصار با 
کسی بیعت کرده اند، آن ها نیز باید بپذیرند؛ 3. اگر کسی بخواهد از این بیعت خارج شود، 
باید او را بازگردانند و اگر مقاومت کند، مسلمانان می توانند با او به جنگ برخیزند؛ 4. قتل 

عثمان را بهانه ای برای سرپیچی از بیعت قرار دادن بسیار نادرست و بی معناست. 

نامـۀ 6

شناسنامۀ نامه
تاریخ،زمانومکانوقوع: پس از نبرد جمل در کوفه، سال 

36 هجری
مخاطب: معاویه

علتمکاتبه: دعوت به حق و آزمایش جریربن عبداللّه بجلی 
موضوع:سیاسی، اعتقادی

هدفونتیجه:تبیین مشروعیت حکومت امامA؛ متوجه 
نمودن معاویه به رعایت انصاف1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص150.
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1� استدلال امام بر خلافت خود 
بَا بَکْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ 

َ
ذِینَ بَایَعُوا أ هُ بَایَعَنِى الْقَوْمُ الَّ »و من کتاب لهA إلى معاویة: إِنَّ

 1» نْ یَرُدَّ
َ
نْ یَخْتَارَ وَ لَا لِلْغَائِبِ أ

َ
اهِدِ أ عَلَى مَا بَایَعُوهُمْ  عَلَیْهِ فَلَمْ یَکُنْ لِلشَّ

همان مردمی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند، با همان شرایط دست بیعت به من دادند. 
آن که حضور داشته، حق ندارد دیگری را برگزیند و آن که غایب بوده، حق ندارد آن را رد کند.

نکته ها
امیرالمؤمنینA برای اثبات امامت خویش به اجماع مردم نه نص صریح پیامبر استدلال  	

و  شورا  سقیفه،  به  کار  وگرنه  نداشتند  نص  به  اعتقاد  دیگران  و  معاویه  زیرا  است؛  فرموده 
حکمیت کشیده نمی شد بلکه در نزد ایشان تنها دلیل بر نصب خلیفه و امام همان اجماع 
مسلمانان بود؛ لذا اگر حضرت به دلایل عقلی و نصوص صریح احتجاج می کرد پذیرشی 

در نزد آنان نداشت. حضرت با استفاده از مجادلۀ منطقی از حق خودش سخن می گوید.2

آنچه در نحوۀ انتخاب خلفای سه گانه صورت پذیرفت با هیچ کدام از انتخابات مردمی  	
یعنی خلافت  آن،  عالی تر  مرتبۀ  ولی  بود  پذیرفته  را  آن  معاویه  این حال  با  نبود؛  سازگار 

امیرالمؤمنینA را نمی پذیرفت.3

1. بَایَعَنِى: با من بیعت کرد. 
بَایَعُوا: بیعت کردند. 
یَخْتَارَ: بر می گزیند. 

2. قطره ای از دریا، ج1، ص49 و 50.

3. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص32.

2� استناد به شورای مهاجر و انصار
وْهُ إِمَاماً کَانَ ذَلِکَ  نْصَارِ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَ سَمَّ

َ
ینَ وَ الْ ورَی لِلْمُهَاجِرِ مَا الشُّ »وَ إِنَّ

هِ رِضًا«1  لِلَّ
پیشوا  را  او  و  کردند  اتفاق  کسی  خلافت  بر  اگر  است.  انصار  و  مهاجران  برای  تنها  شورا 

خواندند، خداوند را خشنود ساخته اند.

3� مخالفت معاویه با امام از مصادیق بدعت 
بَى قَاتَلُوهُ عَلَى 

َ
وهُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ فَإِنْ أ وْ بِدْعَةٍ رَدُّ

َ
مْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْنٍ أ

َ
»فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أ

ى«2  هُ مَا تَوَلَّ هُ اللَّ بَاعِهِ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ وَ وَلاَّ اتِّ
پس اگر کسی با عیب جویی یا بدعت گذاری از فرمان آن جمع خارج شود، او را به آن جمعی 
که از راه آن خارج شده ]اهل شورا[ بازگردانند و اگر فرمان نبرد با او به خاطر پیروی از غیر راه 

مؤمنان پیکار می کنند و خداوند آنچه خود بر عهده گرفته، بر گردنِ او نهد.

نکته ها
اقدام معاویه و بی اعتنایی به انتخاب مردمی، اخلال در نظم عمومی و وحدت جهان  	

اسلام بود که تکلیف حاکم اسلامی مبارزه و قتال با آن است.3

عادت امامA این نبود که خود جنگ آغاز کند و تنها پس از اقدام دشمن به جنگ پا  	
می گذاشت و همیشه پیش از آن اتمام حجت می کرد اما جنگ برای دشمنان امام وسیله ای 

برای پیروزی و چیرگی به هر شیوۀ ممکن بود.4

: با 
ً
اوُرا

َ
ش

َ
اوَرَ، ت

َ
ش

َ
ورَی: شوری کاری است که در آن مشورت می کنند؛ شوری اسم است به معنی مشورت؛ ت 1. الشُّ

مْرُهُمْ 
َ
هم مشورت و تبادل نظر کردند؛ فعلی من المشاورة و هی المفاوضه فی الکلام لیظهر الحقّ، قوله تعالی: ﴿وَ أ

المصباح: شاورته فی  الفیومی فی  قال  فیه،  بأمر حتّی یشاوروا غیرهم  یتفرّدون  بَیْنَهُمْ ﴾ )حمعسق، 38( أی لا  شُوری  
کذا و استشرته: راجعته لأری رأیه فیه، فأشار علیّ بکذا أرانی ما عنده فیه من المصلحة فکانت إشارته حسنة و الاسم: 

المشورة، و تشاور القوم و اشتوروا و الشوری اسم منه، و أمرهم شوری بینهم أی لا یستأثر أحد بشی ء دون غیره.

وْهُ: او را نامیدند. سَمَّ
2. طَعْنٍ: عیب جویی.

وهُ: او را بازگرداندند.  رَدُّ
هُ: خدا او را الزام کرد؛ بر گردنش گذاشت. هُ اللَّ وَلاَّ

3. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص32.

4. در سایه سار نهج البلاغه، ج5، ص36.

و من کتاب لهA إلى معاویة
بَا بَکْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ عَلَى مَا بَایَعُوهُمْ عَلَیْهِ فَلَمْ 

َ
ذِینَ بَایَعُوا أ هُ بَایَعَنِى اَلْقَوْمُ اَلَّ إِنَّ

نْصَارِ 
َ
ینَ وَاَلْ ورَی لِلْمُهَاجِرِ مَاالشُّ نْ یَرُدَّ وَ إِنَّ

َ
نْ یَخْتَارَ وَلَا لِلْغَائِبِ أ

َ
اهِدِ أ یَکُنْ لِلشَّ

مْرِهِمْ 
َ
هِ رِضًا فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أ وْهُ إِمَاماً کَانَ ذَلِکَ لِلَّ فَإِنِ اِجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَ سَمَّ

بَاعِهِ غَیْرَ  بَى قَاتَلُوهُ عَلَى اِتِّ
َ
وهُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ فَإِنْ أ وْ بِدْعَةٍ رَدُّ

َ
خَارِجٌ بِطَعْنٍ أ

یَةُ لَئِنْ نَظَرْتَ بِعَقْلِکَ  ى وَ لَعَمْرِی یَا مُعَاوِ هُ مَا تَوَلَّ هُ اَللَّ اَلْمُؤْمِنِینَ وَ وَلاَّ سَبِیلِ 
ى کُنْتُ فِى عُزْلَةٍ عَنْهُ  نِّ

َ
اسِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ وَ لَتَعْلَمَنَّ أ بْرَأاَلنَّ

َ
ى أ دُونَ هَوَاکَ لَتَجِدَنِّ

لَم. ى فَتَجَنَّ مَا بَدَا لَکَ وَ اَلسَّ نْ تَتَجَنَّ
َ
إِلاَّ أ
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مشابه
ى  	 هِ ما تَوَلَّ بِعْ غَیْرَ سَبیلِ الْمُؤْمِنینَ نُوَلِّ نَ لَهُ الْهُدی  وَ یَتَّ سُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَیَّ ﴿وَ مَنْ یُشاقِقِ الرَّ

مَ وَ ساءَتْ مَصیراً﴾1 هرکه پس از آشکار شدن راه هدایت با پیامبر مخالفت  وَ نُصْلِهِ جَهَنَّ
ورزد و از شیوه ای جز شیوۀ مؤمنان پیروی کند، بدان سوی که پسند اوست بگردانیمش و 

به جهنمش افکنیم و جهنم سرانجام بدی است. 

4� هواپرستی، دلیل اتهام معاویه به امام 
اسِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ وَ   النَّ

َ
بْرَأ

َ
ى أ یَةُ لَئِنْ نَظَرْتَ بِعَقْلِکَ دُونَ هَوَاکَ لَتَجِدَنِّ »وَ لَعَمْرِی یَا مُعَاوِ

لَم «2 ى  فَتَجَنَّ مَا بَدَا لَکَ وَ السَّ نْ تَتَجَنَّ
َ
ى کُنْتُ فِى عُزْلَةٍ عَنْهُ إِلاَّ أ نِّ

َ
لَتَعْلَمَنَّ أ

ای معاویه، به جان خودم سوگند، اگر با دیدۀ عقل خود، نه از روی هواوهوس، بنگری مرا از 
بیزارترین مردم نسبت به خون عثمان خواهی یافت و خواهی دانست که از آن گوشه گیری کردم، 
مگر آنکه بخواهی جنایت را بر گردن من گذاری و آنچه برایت آشکار است، بپوشانی. والسلام.

نکته ها
امیرالمؤمنینA نسبت به بهره برداری از قتل عثمان به معاویه هشدار داد اما معاویه  	

به ناحق آن را بهانۀ ایستادگی در برابر حضرت و پیراهن خونین عثمان را ابزاری برای تهاجم 
به حضرت قرار داد.3

1. نساء، 115.

2. لَعَمْرِی: قسم به جانم.
اسِ: بی گناه ترین مردم؛ برکنارترین مردم.  النَّ

َ
بْرَأ

َ
أ

عُزْلَةٍ: گوشه گیری؛ بالضمّ اسم بمعنی الاعتزال.
می رود  تفعل  باب  به  که  هنگامی  و  شده  گرفته  »جنایت«  ریشۀ  از  اصل  در  می کنی؛  متهم  بی جهت  مرا  ى :  تَتَجَنَّ
مفهومش این است که کسی می خواهد جنایتی را بر عهده دیگری بگذارد در حالی که او مرتکب آن نشده است و 
عی علیک أحد ذنبا لم تفعله. 

ّ
این همان مفهوم تهمت است؛ »تتجنّی« من الجنایة. التجنّی: طلب الجنایة و هو أن ید

تجنّی علیه أی رماه باثم لم یفعله.
: تهمت بزن؛ این واژه فعل امر است از ریشۀ »تجنّی«؛ مفهوم تمام جمله این است که ای معاویه تو خود می دانی  تَجَنَّ
نسبت دادن خون عثمان به من یک تهمت است حال که می دانی هرچه می خواهی در این زمینه بگو؛ »فتجنّ« أمر 
من تتجنّی بلا کلام فالکلمة بالفتحات. و قد ذهب غیر واحد من الشرّاح و المترجمین إلی أنّها بضمّ الجیم و النون 
ی ما ظهر لک، و لکنّها و هم بلا ارتیاب، و کانت العبارة فی 

ّ
 أی تستّر و تخف

ّ
 من مد

ّ
فعل مضارع من جنّه إذا ستره کتمد

ه، هی الأوّل علی أنّ 
ّ
جوردی قد قوبلت بنسخة الرضی، رحمه الل

ّ
نسختنا المصحّحة العتیقة و فی نسخة صدیقنا اللا

تتجنّی قرینة قویّة علی أنها أمر منها، و اسلوب العبارة ینادی بأعلی صوتها علی أنّها أمر و أوّل ما تبادر ذهننا إلیه قبل 
الفحص و الاستقراء أنّها أمر من تتجنّی.

3. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص32.

متهم  	 دیگر  ناروای  نسبت های  و  عثمان  قتل  در  داشتن  دست  به  را  امام  معاویه  اینکه 
می کند یا آنکه اصحاب جمل و بدعتی که در نقض بیعت با آن حضرت به وجود آوردند، 
نه تنها نادیده گرفتن نصوص روشن رسول اکرم] بلکه نادیده گرفتن بیعت امت اسلامی 

با امیرالمؤمنینA بود.1

معاویه را سوگند می دهد که اگر با دیدۀ عقل بنگرد و از هواوهوس چشم بپوشد او را  	
بی گناه ترین فرد در قتل عثمان خواهد یافت؛ زیرا آن حضرت هنگام کشته شدن عثمان در 
خانۀ خود حضور داشت و از واقعه برکنار بود، البته این کناره گیری امامA پس از آن بود 
که مدت مدیدی با دست و زبان از او دفاع می کرد و هم عثمان را نصیحت می کرد و هم 
از مردم می خواست دست از آزار وی بردارند و چون دیگر سعی و کوشش خود را بی نتیجه 

دید، دست برداشت و به خانۀ خود پناه برد.2

بحث تاریخی 
امیرالمؤمنینA خلیفۀ منصوص و منصوب پیامبر اکرم] بود. در بازگشت از حجّة الوداع 
جمعیت صد هزار نفری حاجیان شاهد مراسم نصب علیA به خلافت بودند و حدیث 
به عنوان جانشین  را   Aتبریک دست علی پیامبر شنیدند و ضمن  مبارک  زبان  از  را  غدیر 
این  از محور خود خارج کردند و  پیامبر توطئه گران خلافت را  با رحلت  اما  پیامبر فشردند 
دوران 25 سال طول کشید. بعد از سه خلیفه، هنگامی که مردم با امیرالمؤمنینA بیعت 
کردند، عده ای از جمله معاویه مخالف رهبری امام بودند و در مخالفت خود بر دو اصل 
تکیه داشتند: یکی اینکه خلافت امام به نص و نصب الهی نیست و دیگر اینکه خلافت سه 
خلیفۀ پیشین به رأی نخبه های امت یعنی مهاجران و انصار بوده و مشروعیت داشته است. 
امامA با هیچ کدام از دو اصل مورد قبول آن ها موافق نبود و در فرصت های مختلف هم 
کید کرده بود؛ به خصوص که  بر اصل اول پای فشرده و هم بر عدم تحقق شورای واقعی تأ
و  خلافت  بودن  شورایی  اصل  حتی  اول  خلیفۀ  آمدن  کار  روی  به هنگام  تناقض گویی هایی 

حکومت را هم خدشه دار کرده است. 

حضرت در نامه ای که به معاویه نوشت از روش جدل یعنی با استفاده از مسلمات طرف 
مقابل برای محکوم کردن او استفاده کرده است. این روش برای غلبه بر طرف مقابل و واداشتن 
او به اعتراف مؤثر است و قرآن برای دعوت به حقیقت پس از ذکر استفاده از حکمت و موعظه 

1. قطره ای از دریا، ج1، ص51.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج7، ص29.
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به شیوۀ جدال احسن سفارش کرده است. امیرالمؤمنینA برای به راه آوردن معاویه از همین 
شیوه استفاده کرد. اگر معاویه قابلیت هدایت داشت، دست از لجاج و عناد برمی داشت و به 

راه می آمد و چون قابلیت نداشت به سرکشی و طغیان خود ادامه داد.1

1. اندیشۀ سیاسی–تربیتی علوی، ج1، ص207.

پیشگفتار نامه 
این نامه پاسخ به نامه ای است که معاویه برای حضرت در اواخر جنگ صفین نوشت؛ 
نامه ای که بسیار جسورانه و بی ادبانه بود و به نکات مختلفی در آن اشاره کرده بود، به بهانۀ 

اینکه اهل شام این بیعت را نپذیرفتند. امام در پاسخ او جواب دندان شکنی می دهد.1 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص86.

نامـۀ 7

شناسنامۀ نامه
ــال  ــن، س ــرد صفی ــگام نب تاریــخ،زمــانومــکانوقــوع: هن

ــری  37 هج
مخاطب: معاویه

ــای  ــرار ادعاه ــه و تک ــه معاوی ــول نام ــه:وص ــتمکاتب عل
ــان  ــی عثم ــوص خون خواه ــوچ او در خص پ

موضوع:سیاسی، اخلاقی
هدفونتیجه:پاسخ گویی و رد شبهات و تهمت ها1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص161.
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1� سیاست معاویه؛ بازی با کلمات
مْضَیْتَهَا 

َ
قْتَهَا بِضَلَلِکَ وَ أ رَةٌ نَمَّ لَةٌ وَ رِسَالَةٌ مُحَبَّ تَتْنِى مِنْکَ مَوْعِظَةٌ مُوَصَّ

َ
ا بَعْدُ فَقَدْ أ مَّ

َ
»أ

یِکَ«1
ْ
بِسُوءِ رَأ

اما بعد، پندنامه ای با جمله هایی بربافته از تو به من رسید؛ نامه ای آراسته که آن را به گمراهی ات 
مزین کرده ای و از روی بداندیشی به سوی من فرستاده ای. 

نکته ها
لَةٌ« اشاره به ناهمگون بودن نامۀ معاویه است که تمسک به آیاتی کرده  	 تعبیر به »مُوَصَّ

است که هیچ ارتباطی به مقصود او نداشته و امام را به شقّ عصای مسلمین، یعنی ایجاد 

تَتْنِى: به من رسید. 
َ
1. أ

لَةٌ: تلفیق شده از کلام های مختلف و متضاد مانند لباس وصله دار؛ از ریشۀ »وصل« به معنای پیوند است؛ سخن  مُوَصَّ
به نگارش درآمده است؛ موصّلة: بصیغة  با ظاهری زیبا  به هم پیوسته ای است که از حرف های این وآن گرفته شده و 

المفعول من وصل الشی ء بالشی ء وصلا و وصّله لأمه أی ربطه به.
رَةٌ: مُزین؛ تزیین شده؛ از ریشۀ »حَبر« به معنای زینت کردن و »حِبر« به معنای زیبایی است؛ بصیغة المفعول من  مُحَبَّ
 و الشعر و غیرهما بمعنی تحسینها قال الجوهریّ فی الصحاح: قال الأصمعیّ و کان یقال لطفیل الغنوی 

ّ
تحبیر الخط

فی الجاهلیّة محبّر لأنّه کان یحسّن الشعر. قال الشهاب الفیومیّ فی المصباح: حبرت الشی ء حبرا من باب قتل زیّنته 
و الحبر بالکسر اسم منه فهو محبور و حبّرته بالتثقیل مبالغة.

قْتَهَا: آن را زیبا کردی و آراستی؛ از ریشۀ »تنمیق« به معنای تزیین؛ نمّق الکتاب تنمیقا حسّنه و زیّنه، فقوله علیه  نَمَّ
السّلام: نمّقتها بضلالک أی زیّنتها به. أمضیت الأمر إمضاء أی أنفذته أو بمعنی إمضاء الصکوک و الرسائل لتوقیعها 

البصر: العین و نفاذ القلب.
قاد الرجل الفرس قودا و قیادة و قیادا بالکسر: مشی أمامها آخذا بقیادها نقیض ساقه، قال الخلیل، کما فی مصباح 
ابة آخذا بقیادها، و السوق أن یکون خلفها فإن قادها لنفسه قیل: اقتادها لنفسه. 

ّ
الفیومی: القود أن یکون الرّجل أمام الد

و قاد الأمیر الجیش قیادة فهو قائد و جمعه قادة و قوّاد و قوّد.
مْضَیْتَ: امضا کردی؛ از ریشۀ »امضاء« به معنای ارسال و اجرا و نافذ کردن چیزی است و از آنجا که امضای اسناد و 

َ
أ

قراردادها نوعی انفاذ آن است، این واژه در آنجا نیز به کار می رود.
یِکَ: با رأی فاسدت.

ْ
بِسُوءِ رَأ

اختلاف متهم می کند در حالی که کلمات او مصداق بارز ایجاد اختلاف است.1
رَةٌ« اشاره به این است که معاویه سعی کرده است به هر وسیله ای که  	 تعبیر »رِسَالَةٌ مُحَبَّ

ممکن است نامۀ خود را حق به جانب معرفی کند. به این دلیل گاهی از قیامت و عذاب 
الهی سخن می گوید و گاه مصالح مسلمین را مطرح می کند و گاهی آیات قرآن را سپر 

قرار می دهد.2
قْتَهَا بِضَلَلِکَ« اشاره به این است که امضا کردن چنین نامه ای جز از انسان کج فکر  	 »نَمَّ

و نادان صورت نمی گیرد یا اگر امضا را به معنای ارسال بگیریم، مفهومش این است که 
فکر نادرست تو به تو اجازه داد که چنین نامۀ زشت و جسورانه ای را برای امام و پیشوای 

مسلمانان بفرستی.3

2� گمراهی و بیهوده گویی معاویه
لَلُ  جَابَهُ وَ قَادَهُ الضَّ

َ
»وَ کِتَابُ امْرِئٍ لَیْسَ لَهُ بَصَرٌ یَهْدِیهِ وَ لَا قَائِدٌ یُرْشِدُهُ قَدْ دَعَاهُ الْهَوَی فَأ

بَعَهُ فَهَجَرَ لَاغِطاً وَ ضَلَّ خَابِطاً«4 فَاتَّ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص90.

2. همان.

3. همان، ص91.

4. کِتَابُ: نامه.

امْرِئٍ: مرد؛ شخص.
قَائِدٌ: راهنما.

فلذلک کان  ألفا  الیاء  فانقلبت  فعل  تقدیره  و  الهوی من هویت مقصور  الکامل:  فی  المبرّد  قال  الْهَوَی: هواوهوس؛ 
مقصورا، و إنما کان کذلک لأنک تقول هوی یهوی کما تقول فرق یفرق و هو هو کما تقول هو فرق کما تری و کان 

المصدر علی فعل بمنزلة الفرق و الحذر و البطر لأنّ الوزن واحد فی الفعل و اسم الفاعل. فأمّا الهواء من الجوّ فممدود 

ک علی ذلک جمعه إذا قلت أهویة، لأنّ أفعلة إنّما تکون جمع فعال و فعال و فعیل کما تقول قذال و أقذلة و حمار 
ّ
یدل

و أحمرة فهواء کذلک و المقصور جمعه أهواء فاعلم لأنّه علی فعل و جمع فعل أفعال کما تقول جمل و أجمال و قتب 

ه علیه و آله، 19(.
َّ
ی الل

ّ
هْواءَهُمْ﴾  )محمّد صل

َ
بَعُوا أ : ﴿وَ اتَّ

ّ
ه عزّ و جل

َّ
و أقتاب، قال الل

هَجَرَ: هذیان و بیهوده گویی؛ الهذیان و قد هجر المریض یهجر هجرا من باب قتل خلط و هذی فهو هاجر و الکلام مهجور. 
خَذُوا هذَا الْقُرْآنَ  قال الجوهریّ فی الصحاح: قال أبو عبید یروی عن إبراهیم ما یثبت هذا القول فی قوله تعالی  ﴿إِنَّ قَوْمِى اتَّ

مَهْجُوراً﴾ )الفرقان، 33( قال: قالوا فیه غیر الحقّ ألم تر إلی المریض إذا هجر قال غیر الحقّ، قال: و عن مجاهد نحوه.و 
الهجر: الاسم من الإهجار و هو الافحاش فی المنطق أی الکلام القبیح المهجور لقبحه. و فی الحدیث: و لا تقولوا هجرا. 

غط« به معنای جاروجنجال به راه انداختن؛ ذو 
َ
لَاغِطاً: کسی که مطالب بیهوده و بی معنایی را فریاد می کند؛ از ریشۀ »ل

غط بفتحتین اسم منه و هو کلام فیه جلبة و اختلاط و لا یتبیّن. 
ّ
غط، قال فی المصباح: لغط لغطا من باب نفع و الل

ّ
الل

غط: الصوت یعنی هزّتها »أی هزة القدور السود المذکورة
ّ
قال عمرو بن أحمر؛ الباهلیّ؛ قال المرزوقی فی الشرح: الل

و من کتاب منهA إلیه أیضا:
قْتَهَا بِضَلَلِکَ وَ  رَةٌ نَمَّ لَةٌ وَ رِسَالَةٌ مُحَبَّ تَتْنِى مِنْکَ مَوْعِظَةٌ مُوَصَّ

َ
ا بَعْدُ فَقَدْ أ مَّ

َ
أ

یِکَ وَ کِتَابُ اِمْرِئٍ لَیْسَ لَهُ بَصَرٌ یَهْدِیهِ وَ لَا قَائِدٌ یُرْشِدُهُ قَدْ 
ْ
مْضَیْتَهَا بِسُوءِ رَأ

َ
أ

بَعَهُ فَهَجَرَ لَاغِطاً وَ ضَلَّ خَابِطاً. لَلُ فَاتَّ جَابَهُ وَ قَادَهُ اَلضَّ
َ
دَعَاهُ اَلْهَوَی فَأ

نَفُ فِیهَا اَلْخِیَارُ اَلْخَارِجُ 
ْ
ظَرُ وَ لَا یُسْتَأ ى فِیهَا اَلنَّ هَا بَیْعَةٌ وَاحِدَةٌ لَا یُثَنَّ نَّ

َ
وَ مِنْهُ: لِ

ی فِیهَا مُدَاهِنٌ. مِنْهَا طَاعِنٌ وَ اَلْمُرَوِّ



75 74

نامۀ 7کلام امیر

75 74

کلام امیر

نماید.  ارشادش  که  رهبری  نه  و  کند  هدایتش  تا  دارد  بصیرتی  خود  نه  که  است  کسی  نوشتۀ 
هواوهوس او را خوانده و او نیز اجابت کرده و گمراهی او را کشانده و او نیز به دنبالش رفته، پس 

هذیان درهم آمیخت و بانگ بیهوده برآورد و گمراه گشت و به خطا رفت.

نکته ها
ندارند.  	 را  و درک حقیقت  بصیرت  ولی  می نگرند  به ظاهر  انسان ها گرچه  از  بسیاری 

این گونه افراد برای منافع مادی خود به راحتی پا بر روی حق می گذارند.1

تعبیر »فَهَجَرَ لَاغِطاً« می رساند که انسانی که سررشتۀ تفکر و اراده اش را شهوات نفسانی به  	
دست بگیرد، نه گفتار او در چارچوب حق خواهد بود، نه رفتارش در راه حق رقم خواهد خورد.2

مشابه
دُور﴾3 چشم ها نیستند که کور  	 تى  فِى الصُّ بْصارُ وَ لکِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّ

َ
ها لا تَعْمَى الْ ﴿فَإِنَّ

می شوند، بلکه دل هایی که در سینه ها جای دارند، کور باشند. 

استعاره
مستعار: بصر

مستعارٌمنه: انسان هواپرست که دیده ندارد
مستعارٌله: عقل

نه  هواپرست  انسان  برای  بنابراین  است؛  شده  آورده  استعاره  عقل  برای  بصر  جامع: 
دیده ای است که او را در این امور راهنمایی کند و نه پیشوای برحق یا اندیشمند صالحی 

ادامه از صفحۀ قبل:

فی صدر الأشعار« فی الغلیان، و انتصب جنح الظلام علی الظرف یرید أنها تغلی إذا جنح الظلام بالعشیّ و ذاک وقت 

ة وقوع المطر و تتابعه یرید أنه هبّت الریح فیه و 
ّ

الضیافة و کأنّ لغطه صوت رعد من غیث ذی تعجرف، و العجارف شد

صار له هزمة أی صوت شبّه صوت القدر فی غلیانها بصوت الرّعد من سحاب هکذا.

بط« به معنای سرگردان بودن و بی هدف گام برداشتن؛ الخبط: الحرکة علی غیر نظام یقال: خبط 
َ

خَابِطاً: رونده؛ از ریشۀ »خ
یل اذا سار فیه علی غیر هدی. و فلان خبط خبط عشواء أی تصرّف فی الامور علی غیر بصیرة. و قال الفیومیّ حقیقة الخبط 

ّ
الل

الضرب و خبط البعیر الأرض ضربها بیده. و قد یکنی بالخابط عن السائل کقول زهیر بن أبی سلمی فی قصیدة یمدح فیها هرم 

بن سنان: استعار الورق فکنّی به عن المال کما استعار الخبط فکنّی به عن طلبه و الخابط عن طالبه، و أصله أنّ العرب تقول 

قه، قد خرج یختبط الشجر، و الورق المنفوض یسمّی الخبط بالفتحتین و 
ّ
إذا ضرب الرجل الشجر لیحتّ و ینفض ورقه فیعل

یقال للرّجل: إنّ خابطه لیجد ورقا أی إن سائله لیجد عطاء، لکنه لیس بمراد ههنا و المقصود هو المعنی الأوّل.

1. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص34.

2. همان.

3. حج، 46.

که وی را به سوی طریق حق ارشاد کند و به این سبب ناچار هرگاه هوای نفسش وی را 
به خود دعوت کند، پاسخ مثبت می دهد و اندیشه های ظالمانه و گمراه کنندۀ نفس را که 

برخلاف فرمان الهی است، مشتاقانه می پذیرد و پیروی می کند.

3� سرانجام انکارکنندگان بیعت 
مِنْهَا  الْخَارِجُ  الْخِیَارُ  فِیهَا  نَفُ 

ْ
یُسْتَأ لَا  وَ  ظَرُ  النَّ فِیهَا  ى  یُثَنَّ لَا  وَاحِدَةٌ  بَیْعَةٌ  هَا  نَّ

َ
لِ مِنهُ:  »وَ 

ی  فِیهَا مُدَاهِنٌ«1 طَاعِنٌ وَ الْمُرَوِّ
از این نامه است: زیرا خلافت یک بیعت است و تجدیدنظر در آن راه ندارد و گزینش از سر گرفته 
نشود. هرکس از آن سر باز زند، حق را انکار کرده و هرکس در پذیرفتنش درنگ کند، منافق است.

نکته ها
امامA بیان می کند که بیعت من برای آنان امثال طلحه و زبیر الزام آور است و برای  	

معاویه نیز مسئولیت آفرین می باشد و هیچ کس نمی تواند در آن تجدیدنظر و اظهار عقیده 
کند؛ زیرا مهاجرین و انصار در آن شرکت داشتند.2

جملۀ »الْخَارِجُ مِنْهَا طَاعِنٌ« می رساند که خروج از بیعت انسانی همچون امام نوعی به  	
استهزا گرفتن حقیقت و از مظاهر بارز نفاق و دورویی است.3

بحث تاریخی 
در گرماگرم جنگ صفین معاویه دست به ترفند عجیبی زد و نامه ای به امامA ارسال کرد 
که در آن به زعم خویش امام را توصیه کرده است. او همچون واعظان سخن را با آیه ای آغاز 

شْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ وَ لَتَکُونَنَّ مِنَ 
َ
ذینَ مِنْ قَبْلِکَ لَئِنْ أ می کند. ﴿وَ لَقَدْ اُوحِىَ إِلَیْکَ وَ إِلَى الَّ

ظَرُ: تأمل کردن؛ یعنی بیعت بعد از انجامش قابل تأمل و تجدیدنظر نیست. 1. النَّ
نَفُ: از سر گرفته نمی شود.

ْ
لَا یُسْتَأ

الْخِیَارُ: اختیار.
طَاعِنٌ: طعنه زننده. 

از ریشۀ »ترویه« که گاهی  اندیشه می کند؛  و  تردید دارد و فکر  و  ی : فکر کننده؛ کسی که دربارۀ چیزی شک  الْمُرَوِّ
به معنای سیراب کردن و گاه به معنای مطالعه کردن دربارۀ چیزی آمده است؛ من روّیت فی الأمر ترویة أو من روأت 

رت و أصلها من الرّویّة و هی الفکر و التدبّر. 
ّ
بالهمز إذا نظرت فیه و تفک

مُدَاهِنٌ: منافق؛ چاپلوس؛ توجیه گر؛ المصانع یقال داهنه مداهنة و أدهنه إذا خدعه و ختله و أظهر له خلاف ما یضمر 
وا لَوْ تُدْهِنُ فَیُدْهِنُون﴾ . قال تعالی: ﴿وَدُّ

2. قطره ای از دریا، ج1، ص56.

3. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص34.
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الْخاسِرین﴾1 ای پیامبر به تو و پیامبران پیش از تو وحی شده است که اگر مشرک شوی، عملت 
باطل می شود و از زیان کاران خواهی بود. 

معاویه بعد از ذکر آیه به امامA گوشزد می کند که مبادا کاری کند که اعمال نیکش باطل 
شود و با ایجاد تفرقه در میان مسلمانان سوابق درخشان خود را بر باد دهد. 

به خیال خام معاویه، محور وحدت خود اوست و همه باید بر گرد محور او بچرخند و به 
خواسته هایش جامۀ عمل بپوشانند. او با ذکر حدیثی از پیامبر اکرم] با این مضمون که اگر 
اهل صنعا و عدن در خون ناحق یک مسلمان شریک شوند، خداوند همۀ آنان را سرنگون 
جهنم می کند، اظهار شگفتی می کند که اگر کسی سران مسلمانان و سروران مهاجران را به 

کشتن دهد چه سرنوشتی خواهد داشت. 

می گوید که ابوالحسن که برای خلافت و حکومت می جنگد، باید بداند که اگر خلافت حق 
اوست در جنگ با مسلمانان معذور است و اگر خلافت حق او نیست، مقصر است ولی به هیچ 
وجه خلافت حق او نیست؛ چراکه مردم شام با او بیعت نکرده و به خلافت او راضی نیستند. 
علی باید از خداوند بیمناک باشد و خود را از کیفر او به دور دارد و شمشیر خود را در غلاف کند 
و دامن خود را به خون مسلمانان نیالاید. در پایان خود را دل سوز امت جا می زند و شکوه می کند 

از اینکه اژدهای جنگ، امت را بلعیده و از مسلمانان بیش از اندکی زنده نمانده اند. 

و  بی حدوحصر  و لاف زنی  و جملات  عبارات  ظاهری  زرق وبرق  از  امام  به  معاویه  نامۀ 
تظاهر و ریاکاری برخوردار بود و در حقیقت معاویه چهرۀ شوم خود را در پشت پردۀ الفاظ 
پنهان کرده بود؛ بنابراین چاره ای نبود جز اینکه نویسندۀ آن  که بیگانه از همۀ فضایل و آلوده 
به همۀ رذایل بود، معرفی شود. امام این نامه را نوشت و با درایت و صراحت کامل چهرۀ پلید 

معاویه را افشا کرد.2

1. زمر، 65.

2. اندیشه سیاسی-تربیتی علوی، در نامه های نهج البلاغه، ج1، ص232تا239.

پیشگفتار نامه 
ه بجلی هنگامی که او را به سوی معاویه برای اتمام 

ّ
از نامه های امام است به جریربن عبدالل

حجت نهایی فرستاد که اگر معاویه آمادۀ بیعت است، بیعت کند و اگر آمادۀ بیعت نیست 
مفهومش این است که قصد جنگ دارد.

نامـۀ 8

شناسنامۀ نامه
ــه،  ــن در کوف ــل از صفی ــوع: قب ــکانوق ــانوم ــخ،زم تاری

ــری  ــال 37 هج س
مخاطب: جریربن عبداللّه بجلی

علتمکاتبه:اتلاف وقت معاویه در بیعت
موضوع:سیاسی

هدفونتیجه:یک سو و یکسره شدن بیعت معاویه1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص151.
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1� اتمام حجت با معاویه
ا بَعْدُ فَإِذَا  مَّ

َ
»و من کتاب لهA إلى جریر بن عبد الله البجلى لما أرسله إلى معاویة: أ

رْهُ بَیْنَ حَرْبٍ مُجْلِیَةٍ  مْرِ الْجَزْمِ ثُمَّ خَیِّ
َ
یَةَ عَلَى الْفَصْلِ  وَ خُذْهُ بِالْ تَاکَ کِتَابِى فَاحْمِلْ مُعَاوِ

َ
أ

یَةٍ«1 وْ سِلْمٍ مُخْزِ
َ
أ

ه بَجَلی آنگاه که او را نزد معاویه فرستاد: اما بعد، وقتی نامۀ من به تو رسید 
ّ
به جریر پسر عبدالل

1. الْفَصْلِ : حکم قطعی؛ قضاوت نهایی و بی بازگشت؛ در اصل به معنای جدایی است و به حکم قطعی که از قاضی 
و غیر قاضی صادر می شود، فصل گفته می شود؛ زیرا میان ارباب دعوا جدایی می افکند و مسائل مشتبه را از هم جدا 

می سازد؛ فاحمل معاویة علی الفصل: یقال: حمله علی الأمر إذا أغراه به. و الفصل القطع أی إبانة أحد الشیئین من 

الاخر حتّی تکون بینهما فرجة یقال: فصلت الشی ء فانفصل أی قطعته و انقطع. و القضاء بین الحقّ و الباطل من حیث 

إنه یفصّل بین الحقّ و الباطل، أی فاصل قاطع، و حدیث و فد عبد القیس: فمرنا بأمر فصل، أی لا رجعة فیه و لا مردّ 

کما فی النّهایة الأثیریّة.و قوله تعالی  ﴿هذا یَوْمُ الْفَصْلِ﴾  )المرسلات، 38( أی الیوم یبیّن الحقّ من الباطل و یفصّل بین 

الناس بالحکم، فالمراد: فاحمل معاویة علی الحکم القطعیّ من الطاعة أو العصیان.

جَزْم: قاطع؛ و خذه بالأمر الجزم: یقال: جزم الأمر أی قطع به قطعا لا عودة فیه. تقول: أمرته أمرا جزما و هذا حکم جزم 
و حلف یمینا جزما، فالمراد: خذه بالأمر المقطوع به إمّا الحرب أو السّلم.

رْهُ: او را مخیر کن. خَیِّ
حَرْبٍ مُجْلِیَة: جنگی که موجب اخراج و ترک وطن شود؛ »مجلیه« از ریشۀ »اجلاء« به معنای اخراج از وطن است و 
ریشۀ اصلی آن »جلاء« به معنای آشکار شد و به همین مناسبت به خروج از شهر نیز اطلاق شده است؛ گویی شخص 

در شهر مخفی است و با خروج آشکار می گردد و »جلاء« به معنای صیقل دادن نیز نوعی آشکار شدن رنگ حقیقی 

است که در زیر زنگار پوشیده شده است؛ مجلیة: من الإجلاء و هو الإخراج من الوطن قهرا. یقال: أجلی فلان القوم 

عن بلدهم و دیارهم إذا أخرجهم عنها قهرا.

زَیَ« به معنای رسوایی و ذلت آمده است 
َ

زِیَة« از ریشۀ »خ
ْ

یَة: صلحی که دلالت بر عجز و ناتوانی کند؛ »مُخ سِلْمٍ مُخْزِ
و شاید ریشۀ اصل رسوایی باشد که سبب ذلت هم می شود و جمعی از لغت دانان ریشۀ اصلی آن را بدحالی حاصل 

ة فاضحة من الخزی بالکسر فالسکون بمعنی الهوان 
ّ
از وقوع در بلا و رسوایی و ذلت دانسته اند؛ مخزیة: أی مهینة مذل

ه فلانا أی فضحه. و فی نسخة نصر فی کتاب صفین الاتی 
َّ
 یقال: أخزاه إخزاء إذا أوقعه فی الخزی، و أخزی الل

ّ
ل

ّ
و الذ

ذکرها: محظیة. من الحظوة بضمّ الحاء و کسرها، و الحظة کالعدة: المکانة و الحظ من الرّزق یقال: أحظاه أی جعله 

ل علیه به، و روی أیضا: مجزیة، بالجیم أی کافیة.
ّ

ذا حظوة، و أحظاه به أی تفض

معاویه را وادار تا کار را یکسره کند و تردید را کنار گذارد. آنگاه او را میان جنگی آواره ساز و 
صلحی ذلت بار مخیر گذار. 

نکته ها
حاصل مأموریت جریر این بود که امر معاویه را فیصله دهد و او را وادار کند که به طور جزم  	

و قطع یکی از دو کار را انتخاب کند؛ یا آماده جنگ شود که در نتیجه با اجبار از وطنش بیرون 
رانده خواهد شد یا اینکه تسلیم می شود که در این صورت مقهور و ذلیل و خوار می شود.1

عدل و انصاف که از نشانه های بارز حکومت امامA بود، اقتضا می کرد که معاویه را  	
ابتدا مخیر بین جنگ و صلح قرار دهد.2

2� مُخیّر بین جنگ و صلح
لَم «3 لْمَ فَخُذْ بَیْعَتَهُ وَ السَّ » فَإِنِ اخْتَارَ الْحَرْبَ فَانْبِذْ إِلَیْهِ وَ إِنِ اخْتَارَ السِّ

اگر جنگ را قبول کرد به او اعلام جنگ کن و اگر تسلیم شد از او بیعت بگیر. والسلام.

نکته
	  

ً
 به دنبال کسب آمادگی بیشتر بود و ثانیا

ً
اهداف معاویه از تأخیر در پاسخ نامۀ امام: اولا

تحقیر فرستادۀ امام و در حقیقت بی اعتنایی به آن حضرت و ایجاد خستگی و تضعیف 
4.Aقوای رزمی امیرالمؤمنین

مشابه
ا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیانَةً فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلى  سَواء﴾5 اگر می دانی که گروهی در پیمان  	 ﴿وَ إِمَّ

خیانت می ورزند، به آنان اعلام کن که همانند خودشان عمل خواهی کرد.

معرفی جریربن عبداللّه بجلی
پیامبر] و در سال دهم هجرت مسلمان شد. در زمان  جریر، چهل روز قبل از رحلت 

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج7، ص38.

2. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص35.

إِلَیْهِ: پیمان صلح را واگذار و با او اعلان جنگ کن؛ از ریشۀ »نَبذ« در اصل به معنای دور افکندن اشیای  فَانْبِذْ   .3

بی ارزش است و گاه به معنای اعلام کردن نیز آمده است؛ گویی سخنی به سوی طرف افکنده می شود خواه این سخن 

الغای پیمان باشد یا اعلان جنگ و در اینجا به معنای اعلان جنگ است؛ فانبذ إلیه: نبذت الشی ء من یدی من باب 

ضرب إذا طرحته و رمیت به.

4. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص36.

5. انفال، 58.

و من کتاب لهA إلى جریر بن عبدالله البجلى لما أرسله إلى معاویة:
ثُمَّ  اَلْجَزْمِ  مْرِ 

َ
بِالْ خُذْهُ  وَ  اَلْفَصْلِ  عَلَى  یَةَ  مُعَاوِ فَاحْمِلْ  کِتَابِى  تَاکَ 

َ
أ فَإِذَا  بَعْدُ  ا  مَّ

َ
أ

یَةٍ فَإِنِ اِخْتَارَ اَلْحَرْبَ فَانْبِذْ إِلَیْهِ وَ إِنِ اِخْتَارَ  وْ سِلْمٍ مُخْزِ
َ
رْهُ بَیْنَ حَرْبٍ مُجْلِیَةٍ أ خَیِّ

لَمُ. لْمَ فَخُذْ بَیْعَتَهُ. وَ اَلسَّ اَلسِّ
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نقش  قادسیه  فتح  در  که  بجلیه  قبیلۀ  رأس  در  او  کرد.  پیدا  جنگی  مأموریت  عمر  خلافت 
داشتند، در جنگ های عراق شرکت داشت و سرانجام در کوفه مسکن گزید. در  پراهمیتی 
دورۀ خلافت عثمان حاکم همدان بود. در دورۀ خلافت امیرالمؤمنینA به کوفه احضار 
شد و نامۀ حضرت را برای معاویه برد و هرگونه تغییری که در راه ورسم و روش او پدید آمد 
در همان چند ماهی بود که در دمشق زندگی کرد. او فردی نالایق بود و از مقام و منزلت خود 
 Aسقوط کرد. در کوفه مسجدی داشت که از مساجد ملعونه شمرده می شد و امیرالمؤمنین

مردم را از نماز خواندن در آن نهی کرد. 

صورت  معاویه  و  امام  میان  مکاتباتی  بیعت،  از  معاویه  تخلف  و  جمل  ماجرای  از  بعد 
گرفت که از قرائن استفاده می شود که نخستین نامۀ حضرت را جریر برای معاویه برده است. 
هنگامی که حضرت نامه را به او داد، مالک اشتر عرض کرد که او را نفرست او را واگذار و 
تصدیقش نکن. من می دانم که میل او و تصمیمش هماهنگ با آن هاست. حضرت در جواب 

مالک فرمود: »رهایش کن! ما منتظر می مانیم تا ببینیم چه پاسخی برای ما می آورد.« 

او نامۀ حضرت را به شام برد و تسلیم معاویه کرد. معاویه به مدت 4 ماه او را نگاه داشت و 
از پاسخ دادن به نامۀ حضرت خودداری کرد. طول این مدت یاران حضرت را مضطرب کرده 
 نگرانی خود را اظهار می کردند و از حضرت می خواستند که مقدمات جنگ را 

ً
بود و احیانا

فراهم سازد. 

از نظر امیرالمؤمنینA باید به مردم فرصت داده شود که به دور از هیاهو و به دور از تطمیع 
و تهدید دربارۀ انتخاب راه بیعت یا جنگ تصمیم بگیرند و کاری نباید کرد که احساسات 
به سوی میدان جنگ کشانیده  ناخواسته  و  برافروخته شود  آن ها  و آتش خشم  آن ها تحریک 
شوند. خدا هم تا اتمام حجت نکند مردم گناهکار و متخلف را مؤاخذه و مجازات نمی کند. 

امیرالمؤمنین سیاستمداری ورزیده است و با شهود باطنی، حقایقی را می بیند که دیگران از 
درک آن ها عاجزند؛ امثال مالک، شاگردانی مخلص برای امام بودند برخی برای شروع جنگ 
 مخالف جنگ بودند. حضرت طرف دار جنگ است البته جنگی 

ً
عجله داشتند و برخی اصولا

سیاست  با  شتاب زدگی  دقیق.  فرماندهی  و  صحیح  مدیریت  و  تدبیر  با  توأم  و  حساب شده 
جنگی حضرت سازگار نیست باید فرصت داد تا کسی اگر قابل هدایت و توبه است، بازگردد 

و اگر کسی بازنگشت باید اتمام حجت شود.

ماه ها از اقامت جریر در شام گذشت و گویا از مدتی که حضرت به او داده بود، تجاوز 

کرد و مردم نگران خیانت او شدند؛ ازاین رو حضرت نامه ای به او نوشت و او را احضار کرد. 

 در معرض 
ً
جریر به کوفه بازگشت و مردم نگران سازش کاری او با معاویه بودند و شدیدا

اتهام و اعتراض بود. روزی مالک اشتر خدمت مولا رسید و گفت من عرض کردم که او را 
نفرست و زبان به سرزنش جریر گشود و به او گفت تو همانی که عثمان دینت را در همدان 
از تو خرید. جریر پس از شنیدن این پرخاش ها و نکوهش ها در کوفه نماند و به قرقیسا رفت 
و در آنجا گروهی از قبیلۀ قیس نزد او گرد آمدند. حضرت آن ها را پراکنده ساخت و محل 

تجمعشان را به آتش کشید. جریر در سال 51 هجری دار فانی را وداع گفت.1

1. اندیشه سیاسی- تربیتی علوی، ص258تا265.



پیشگفتار نامه 
از جمله نامه های امامA است که آن را برای معاویه نگاشته است. این نامه پاسخی 
است به نامه زشت و جسورانه معاویه به آن حضرت که مشتمل بر انبوهی از اهانت ها و 

شیطنت ها بوده است. نگاه نامه بیشتر به پاسخ سخنان شیطنت آمیز معاویه معطوف است

شناسنامۀ نامه
تاریخ،زمانومکانوقوع: قبل از نبرد جمل در ذی قار، سال 

36 هجری
مخاطب:معاویه

علتمکاتبه:درخواست سپردن قاتلان عثمان به معاویه 
موضوع:سیاسی، تاریخی

هدفونتیجه:پاسخ گویی و هشدار و تحذیر1 

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص144.

نامـۀ 9
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1� دشمنی های قریش 
فَاعِیلَ  وَ مَنَعُونَا 

َ
وا بِنَا الْهُمُومَ  وَ فَعَلُوا بِنَا الْ صْلِنَا وَ هَمُّ

َ
نَا وَ اجْتِیَاحَ أ رَادَ قَوْمُنَا قَتْلَ نَبِیِّ

َ
»فَأ

وْقَدُوا لَنَا نَارَ الْحَرْبِ«1
َ
ونَا إِلَى جَبَلٍ وَعْرٍ وَ أ حْلَسُونَا الْخَوْفَ وَ اضْطَرُّ

َ
الْعَذْبَ  وَ أ

1. اجْتِیَاحَ: ریشه کن ساختن؛ از ریشۀ »جَوح« به معنای هلاک کردن.
« به معنای نگرانی ها و نقشه ها و تصمیم هاست و در اینجا به معنای توطئه هایی است که  الْهُمُومَ : غم ها و اندوه ها؛ جمع »هَمَّ
قریش بر ضد پیغمبر کردند و مایۀ غم و اندوه فراوان شدند؛ اصل واژه به معنای قصد کردن و از آنجا که قصد در بسیاری از 

موارد توأم با نگرانی ها و اندوه هاست به معنای اندوه و نگرانی نیز به کار رفته است؛ الهمّ: بالفتح: واحد الهموم أی القصد، 

أو ما تجیل لفعله و إیقاعه فکرک و الهم أیضا مصدر هممت بالشی ء من باب نصر إذا نویته و عزمت علیه و قصدته.

فَاعِیلَ : عمل های زشت و پست؛ بدرفتاری ها؛ بی حرمتی ها؛ جمع »افعال« و آن جمع »فعل« است و در این گونه موارد 
َ
الْ

به معنای کارهای بزرگ و دسیسه ها و توطئه هاست؛ الفعل: بالکسر اسم الحدث جمعه فعال مثل قدح و قداح و یجمع علی

قوم ما ]قریش[ خواستند پیامبر ما را بکشند و ریشۀ ما را برکنَند، علیه ما نقشه ها کشیدند و 
کارها کردند و ما را از زندگیِ شیرین بازداشتند و با وحشت دست به گریبان ساختند و به 

اقامت در کوه های صعب العبور واداشتند و آتش جنگ را علیه ما بر افروختند.

نکته ها
مخالفان در میان خود پیمان نامه ای علیه یاران پیامبر] نوشتند که با آن ها غذا نخورند و  	

آب نیاشامند و ازدواج و هیچ دادوستد نکنند. برای آن ها هیچ امنیتی نبود مگر اینکه پیامبر 
به آن ها تحویل داده شود تا او را به قتل رسانند و مثله اش کنند.1 

وْقَدُوا لَنَا نَارَ الْحَرْبِ« اشاره به زندگی مسلمانان در مدینه است که جنگ های  	
َ
جملۀ »أ

متعددی از سوی کفار قریش که در رأس آنان ابوسفیان پدر معاویه بود، تحمیل شد که 

ادامه از صفحۀ قبل:

مّی و یقال لمن أثر آثارا منکرة: 
ّ

الأفعال أیضا، و یجمع الأفعال علی الأفاعیل. و قیل: الأفاعیل جمع أفعولة و هی  الفعل الذ

فعل الأفاعیل.

الْعَذْبَ: شیرین و گوارا؛ گاه جنبۀ ظاهری دارد و گاه جنبۀ باطنی و معنوی؛ بفتح أوّله و سکون ثانیه: قال الراغب: ماء عذب: 
)الفاطر، 12(. عذب الماء عذوبة من باب شرف: ساغ مشربه فهو  ﴿هذا عَذْبٌ فُراتٌ سائِغٌ شَرابُهُ ﴾  طیّب بارد قال تعالی: 

عام. و الطیّب من العیش.
ّ

عذوب و استعذبته رأیته عذبا و جمعه عذاب مثل سهم و سهام. و العذب أیضا: المستساغ من الط

حْلَسُونَا: ملازم ما ساختند؛ ما را وادار کردند؛ از ریشۀ »حَلس« به معنای پارچۀ نازکی است که زیر جهاز شتر می گذارند 
َ
أ

و در واقع به بدن شتر چسبیده است؛ سپس به هرچیزی که ملازم با دیگری باشد اطلاق شده است؛ أحلسونا الخوف: 

قال المرزوقی فی شرح الحماسة: الحلس واحد من أحلاس البیت. قال: قال الخلیل: و هو ما یبسط تحت حرّ المتاع من 

مسح و جوالق و نحوهما. و فی الصحاح عن الأصمعی: الحلس للبعیر و هو کساء رقیق یکون تحت البرذعة، و أحلاس 

البیوت ما یبسط تحت حرّ الثیاب. و فی الحدیث: کن حلس بیتک، أی لا تبرح، و قولهم: نحن أحلاس الخیل أی نقتنیها 

و نلزم ظهورها، و أحلست البعیر أی ألبسته الحلس، و أحلست فلانا یمینا إذا أمررتها علیه. و أحلست السماء أی مطرت 

ذی 
ّ
 منها فتنة الأحلاس، الأحلاس جمع حلس و هو الکساء ال

ّ
مطرا دقیقا دائما. و فی النهایة الأثیریة: و فی حدیث الفتن عد

ه فما تأمرنا؟ قال: کونوا 
َّ
یلی ظهر البعیر تحت القتب، شبّهها به للزومها و دوامها و منه حدیث أبی موسی قالوا: یا رسول الل

أحلاس بیوتکم أی ألزموها. و منه حدیث أبی بکر: کن حلس بیتک حتّی یأتیک ید خاطئة أو منیّة قاضیة. فتحصّل ممّا 

منا فی الحلس أنّ المراد من قوله علیه السّلام »أحلسونا الخوف« أنّهم جعلوا الخوف لهم کالحلس أی جعلوه ملازما 
ّ

قد

لهم من حیث إنّ الحلس ملازم ظهر البغیر، و أحلاس البیوت ملازمة لها. أو أنّهم ألبسوهم الخوف و هذا کالأوّل یفید 

أنّهم ألزموهم الخوف.

 السهل، 
ّ

جَبَلٍ وَعْرٍ: کوه دشواری که نتوان بر آن صعود کرد؛ وعر: بفتح أوّله و سکون ثانیه: المکان الصلب الغلیظ ضد
یقال و عر و طریق و عر و مطلب و عر و یقال بالفارسیة: دشوار و سخت. و الوعر أیضا: المکان المخیف الوحش. و الجبل 

الوعر: الصعب المرتقی.

وْقَدُوا: شعله ور ساختند؛ از ریشۀ »ایقاد« به معنای برافروختن آتش و از ریشۀ »وَقود« به معنای شعله ور ساختن است. 
َ
أ

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج7، ص45.

و من کتاب لهA إلى معاویة:
فَاعِیلَ 

َ
وا بِنَا الْهُمُومَ وَ فَعَلُوا بِنَا اَلْ صْلِنَا وَهَمُّ

َ
نَا وَاجْتِیَاحَ أ رَادَ قَوْمُنَا قَتْلَ نَبِیِّ

َ
فَأ

نَارَ  لَنَا  وْقَدُوا 
َ
وَأ وَعْرٍ  جَبَلٍ  إِلَى  ونَا  وَاِضْطَرُّ اَلْخَوْفَ  حْلَسُونَا 

َ
وَأ الْعَذْبَ  وَمَنَعُونَا 

مْىِ مِنْ وَرَاءِ حُرْمَتِهِ مُؤْمِنُنَا  بِّ عَنْ حَوْزَتِهِ وَالرَّ هُ لَنَا عَلَى اَلذَّ اَلْحَرْبِ فَعَزَمَ اَللَّ
ا  یْشٍ خِلْوٌ مِمَّ سْلَمَ مِنْ قُرَ

َ
صْلِ وَ مَنْ أ

َ
جْرَ وَ کَافِرُنَا یُحَامِى عَنِ اَلْ

َ
یَبْغِى بِذَلِکَ اَلْ

مْنٍ وَکَانَ 
َ
وْ عَشِیرَةٍ تَقُومُ دُونَهُ فَهُوَ مِنَ اَلْقَتْلِ بِمَکَانِ أ

َ
نَحْنُ فِیهِ بِحِلْفٍ یَمْنَعُهُ أ

هْلَ بَیْتِهِ 
َ
مَ أ اسُ قَدَّ حْجَمَ اَلنَّ

َ
سُ وَ أ

ْ
هِ )صلى الله علیه وآله( إِذَا اِحْمَرَّ الْبَأ رَسُولُ اَللَّ

ةِ فَقُتِلَ عُبَیْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ یَوْمَ بَدْرٍ وَ  سِنَّ
َ
یُوفِ وَ الْ صْحَابَهُ حَرَّ اَلسُّ

َ
فَوَقَى بِهِمْ أ

رَادَ مَنْ لَوْ شِئْتُ ذَکَرْتُ اِسْمَهُ مِثْلَ 
َ
حُدٍ وَ قُتِلَ جَعْفَرٌ یَوْمَ مُؤْتَةَ وَ أ

ُ
قُتِلَ حَمْزَةُ یَوْمَ أ

هْرِ  لَتْ فَیَا عَجَباً لِلدَّ جِّ
ُ
تَهُ أ لَتْ وَ مَنِیَّ هَادَةِ وَ لَکِنَّ آجَالَهُمْ عُجِّ رَادُوا مِنَ اَلشَّ

َ
ذِی أ الَّ

یُدْلِى  لَا  تِى  الَّ کَسَابِقَتِى  لَهُ  تَکُنْ  لَمْ  وَ  بِقَدَمِى  یَسْعَ  لَمْ  مَنْ  بِى  یُقْرَنُ  صِرْتُ  إِذْ 
هِ  لِلَّ الْحَمْدُ  وَ  یَعْرِفُهُ  هَ  اَللَّ ظُنُّ 

َ
أ لَا  وَ  عْرِفُهُ 

َ
أ لَا  مَا  عٍ  مُدَّ عِىَ  یَدَّ نْ 

َ
أ إِلاَّ  بِمِثْلِهَا  حَدٌ 

َ
أ

ى نَظَرْتُ فِى هَذَا  لْتَ مِنْ دَفْعِ قَتَلَةِ عُثْمَانَ إِلَیْکَ فَإِنِّ
َ
ا مَا سَأ مَّ

َ
عَلَى کُلِّ حَالٍ وَ أ

رَهُ یَسَعُنِى دَفْعُهُمْ إِلَیْکَ وَلَا إِلَى غَیْرِکَ وَلَعَمْرِی لَئِنْ لَمْ تَنْزِعْ عَنْ 
َ
مْرِ فَلَمْ أ

َ
اَلْ

فُونَکَ طَلَبَهُمْ فِى بَرٍّ وَ  هُمْ عَنْ قَلِیلٍ یَطْلُبُونَکَ لَا یُکَلِّ کَ وَ شِقَاقِکَ لَتَعْرِفَنَّ غَیِّ
کَ لُقْیَانُهُ  هُ طَلَبٌ یَسُوءُکَ وِجْدَانُهُ وَ زَوْرٌ لَا یَسُرُّ نَّ

َ
لَا بَحْرٍ وَلاجَبَلٍ وَلَا سَهْلٍ إِلاَّ أ

هْلِه.
َ
لَمُ لِ وَ اَلسَّ
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معاویه در روشن ساختن آتش این جنگ ها سهم بسزایی داشت.1

مشابه
وْ یُخْرِجُوکَ﴾2 و ]یاد کن [ هنگامی را  	

َ
وْ یَقْتُلُوکَ أ

َ
ذینَ کَفَرُوا لِیُثْبِتُوکَ أ ﴿وَ إِذْ یَمْکُرُ بِکَ الَّ

که کفرپیشگان دربارۀ تو نیرنگ می زدند تا تو را به زندان بیندازند یا به قتل برسانند یا ]از 
وطن [ بیرونت کنند.

استعاره
مستعار: احلاس

مستعارٌمنه: ویژه قرار دادن
مستعارٌله: دشمنان ترس و بیم را ملازم و همراهشان ساخته بودند 

از این قرار داده است که دشمنان، ترس  امامA واژۀ »احلاس« را استعاره  جامع: 
و بیم را ملازم و همراهشان ساخته بودند؛ همچنان که آن پارچۀ نازک و رقیق همراه و 
چسبیده به بدن شتر است و آتش  را هم استعاره از جنگ آورده و به آن اضافه اش کرده 

است؛ زیرا جنگ از حیث آزار رسانیدن و از بین بردن همه چیز مانند آتش است.

2� اهل بیت پیامبر، پاسداران دین 
مْىِ مِنْ وَرَاءِ حُرْمَتِهِ«3 بِّ عَنْ حَوْزَتِهِ  وَ الرَّ هُ لَنَا عَلَى الذَّ »فَعَزَمَ اللَّ

اما خداوند خواست که ما پاسدارِ پیامبر ]یا: آیین[ او و حافظ حریمش باشیم.

نکته ها
اکرم] است  	 پیغمبر  و  از حفظ حریم اسلام  حُرْمَتِهِ« کنایه  وَرَاءِ  مِنْ  مْىِ  الرَّ »وَ  جملۀ 

زیرا تیراندازان در پشت سنگرها قرار می گیرند تا به دفاع از لشکر و حفظ آن ها بکوشند.4

ه لنا« اشاره می کند که خدا دربارۀ ما تصمیم قاطع گرفت و برای ما چنین  	 جملۀ »فغرم اللَّ
مقرر کرد که از حوزۀ اسلام دفاع کنیم و دین را حمایت کنیم تا هتک حرمتش نشود. در 

این عبارت حمایت از حرمت دین را کنایه از جانب داری از آن آورده است.5

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص112.

2. انفال، 30.

فع و المنع . 
ّ

: دفاع؛ دفع کردن؛ دور ساختن؛ الد بِّ 3. الذَّ
حَوْزَتِهِ : جایگاه و موقعیت؛ مراد شریعت الهی است؛ فی الصحاح: الحوزة: الناحیة و حوزة الملک بیضته.

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص112.

5. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج4، ص51.

در این عبارات، امام برتری خود و خانواده اش را بر دیگران شرح می دهد و مدعای خود  	
پیامبر  به  افراد  نزدیک ترین  می کند؛1 چراکه  بیان  و خانواده اش  افضلیت خود  بر  مبنی  را 
خدا خویشاوندان او بودند و بیشترین دفاع را از آن حضرت و دین او همانان انجام دادند. 
آن چنان که در پاسداری و حفاظت از ارزش های دینی و احیای آن نیز بیشترین نقش را 

ایفا کرده اند.2 

مشابه
ظْهَرَهُ وَ جُنْدُهُ  	

َ
ذِی أ هِ الَّ ةٍ وَ هُوَ دِینُ اللَّ مْرَ لَمْ یَکُنْ نَصْرُهُ وَ لَا خِذْلَانُهُ بِکَثْرَةٍ وَ لَا بِقِلَّ

َ
»إِنَّ هَذَا الْ

هُ مُنْجِزٌ  هِ  وَ اللَّ ى بَلَغَ مَا بَلَغَ وَ طَلَعَ حَیْثُ طَلَعَ وَ نَحْنُ عَلَى  مَوْعُودٍ مِنَ  اللَّ هُ حَتَّ مَدَّ
َ
هُ وَ أ عَدَّ

َ
ذِی أ الَّ

وَعْدَهُ وَ نَاصِرٌ جُنْدَه «3 پیروزی و شکست اسلام به فراوانی لشکر و اندکی آن نبود. آن دین 
خداست که خدایش پیروز کرد و ارتش حق است که آن را مهیا نمود و یاری داد تا رسید به 
آنجا که باید برسد و طلوع کرد تا جایی که باید طلوع کند. ما را از جانب حق وعدۀ پیروزی 

است و خداوند وفا کننده به وعدۀ خویش است و لشکرش را یاری می دهد. 

3� انگیزه مؤمن و کافر
صْلِ«4

َ
جْرَ وَ کَافِرُنَا یُحَامِى عَنِ الْ

َ
»مُؤْمِنُنَا یَبْغِى بِذَلِکَ الْ

مؤمنِ ما در این کار، پاداش الهی را می جُست و کافرِ ما، از خاندان و تبار خود حمایت می کرد. 

4� در امنیت بودن مسلمانان قریش 
مِنَ  فَهُوَ  دُونَهُ  تَقُومُ  وْ عَشِیرَةٍ 

َ
أ یَمْنَعُهُ  بِحِلْفٍ  فِیهِ  نَحْنُ  ا  خِلْوٌ مِمَّ یْشٍ  قُرَ مِنْ  سْلَمَ 

َ
أ مَنْ  »وَ 

مْنٍ«
َ
الْقَتْلِ بِمَکَانِ أ

از قریش هرکس مسلمان می شد، از آن آزار که ما گرفتارش بودیم، ایمن بود، چه یا هم سوگند 
]کافران[ بود و از او دفاع می کردند و یا خویشانش به یاری اش برمی خاستند و در نتیجه از 

کشته شدن در امان بود.

نکته

1. قطره ای از دریا، ج1، ص68.

2. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص38.

3. نهج البلاغه، خطبۀ146.

به جمع باغ 
ّ

ه یحبّ بغاة العلم؛ أی طلا
َّ
ه علیه و آله: ألا إنّ الل

َّ
ی الل

ّ
4. یَبْغِى: می خواهد؛ أی یطلب. و منه قوله صل

کهداة و هاد.

یُحَامِى: حمایت می کند.
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قبیلۀ قریش از طایفه ها و تیره هایی تشکیل شده بود و در هر خاندانی از آن افراد نیازمند  	
و ستمدیده دیده می شد و هرکس از آنان مسلمان می شد از طرف قبیلۀ خویش و اطرافیان و 
یارانش در برابر آزار و اذیت ستمگران حمایت می شد. در حالی که این مطلب دربارۀ پیامبر 
 
ً
صدق نمی کند؛ زیرا حتی از سوی قبیله و یاران خویش مورد آزار و اذیت قرار گرفتند؛ مثلا

عموی پیامبر، ابولهب و همسرش از جمله کسانی بودند که به آزار پیامبر می پرداختند.1

5� بنی هاشم؛ پیش گام در حمایت از پیامبر 
صْحَابَهُ 

َ
هْلَ بَیْتِهِ فَوَقَى بِهِمْ أ

َ
مَ أ اسُ قَدَّ حْجَمَ النَّ

َ
سُ وَ أ

ْ
هِ] إِذَا احْمَرَّ الْبَأ »وَ کَانَ رَسُولُ اللَّ

ةِ«2 سِنَّ
َ
یُوفِ  وَ الْ حَرَّ السُّ

هرگاه تنور جنگ گرم می شد ]کارزار سخت می شد[ و مردم پای واپس می گذاشتند، رسول 
خدا] اهل بیت خود را پیش می فرستاد و بدین روش اصحاب خود را از ضربه های سخت 

شمشیر و نیزه مصون می ساخت. 

نکته ها
سُ« اشاره به شعله ور کردن آتش جنگ است؛ به سبب اینکه جنگ مانند آتشی  	

ْ
»احْمَرَّ الْبَأ

از  کنایه  اینجا  در  و شاید سرخ شدن   سرخ می شود 
ً
کاملا افروختگی  به هنگام  که  است 

خون ریزی است که هنگام شدت جنگ آشکار می گردد.3

مشابه
ا بِغَمٍّ لِکَیْل  	 ثابَکُمْ غَمًّ

َ
خْراکُمْ فَأ

ُ
سُولُ یَدْعُوکُمْ فى  أ حَدٍ وَ الرَّ

َ
﴿إِذْ تُصْعِدُونَ وَ لا تَلْوُونَ عَلى  أ

هُ خَبیرٌ بِما تَعْمَلُون﴾4 هنگامی را که در حال گریز  صابَکُمْ وَ اللَّ
َ
تَحْزَنُوا عَلى  ما فاتَکُمْ وَ لا ما أ

] از کوه [ بالا می رفتید و به هیچ کس توجه نمی کردید و پیامبر ، شما را از پشت سرتان 
فرا می خواند. پس ] خداوند [ به سزای ] این بی انضباطی [ غمی بر غمتان ] افزود [ ، تا 

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج5، ص52.

سُ: جنگ شدید شد؛ بأس: در اصل به معنای شدت و قوت و قدرت است و به معنای مشکلات شدید و 
ْ
2. احْمَرَّ الْبَأ

جنگ نیز آمده است.

اسُ: مردم به عقب برگشتند؛ از ریشۀ »حجم« به معنای بازداشتن از چیزی است و جملۀ »احجم الناس« به معنای  حْجَمَ النَّ
َ
أ

وا عن الحرب قال الجوهریّ: حجمته عن الشی ء 
ّ

روا هیبة و کف
ّ

خودداری کردن مردم در میدان جنگ است؛ أی نکصوا و تأخ

، و هو من النوادر مثل کببته فأکبّ.
ّ

أحجمه، بالضمّ، أی کففته عنه، یقال: حجمته عن الشی ء فأحجم أی کففته فکف

ةِ: نیزه ها؛ جمع »سنان« به معنای سرنیزه. سِنَّ
َ
الْ

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص116.

4. آل عمران، 153.

سرانجام بر آنچه از کف داده اید و برای آنچه به شما رسیده است اندوهگین نشوید ، و 
گاه است. خداوند از آنچه می کنید آ

هِ ﴿صلى الله علیه وآله﴾ فَلَمْ یَکُنْ  	 قَیْنَا بِرَسُولِ اللَّ سُ اتَّ
ْ
ا إِذَا احْمَرَّ الْبَأ »قال علىA: کُنَّ

به رسول] حفظ  تنور معرکه سرخ می شد خود را  وقتی  مِنْه «1  الْعَدُوِّ  إِلَى  قْرَبَ  
َ
أ ا  مِنَّ حَدٌ 

َ
أ

می کردیم، پس هیچ کدام از ما به دشمن نزدیک تر از پیامبر نبود.

هِ] الآنَ حَمِىَ  الْوَطِیسُ «2 هم اکنون تنور جنگ شعله ور شده است. 	 »فَقَالَ رَسُولُ اللَّ
تشبیه

مشبه: جنگ 
مشبهٌ به: شعلۀ سوزان آتش 

بَه: امامA گرمی و شدت کارزار در جنگ را به شعله های سوزان آتش تشبیه 
َ

وجه ش
کرده است؛ زیرا همان گونه که شعله ور بودن آتش موجب سوزانندگی می شود، شدت 

گرفتن در جنگ نیز موجب نابودی می گردد.

6� خویشاوندان شهید پیامبر
رَادَ مَنْ لَوْ 

َ
حُدٍ وَ قُتِلَ جَعْفَرٌ یَوْمَ مُؤْتَةَ وَ أ

ُ
»فَقُتِلَ عُبَیْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ یَوْمَ بَدْرٍ وَ قُتِلَ حَمْزَةُ یَوْمَ أ

لَتْ«3 جِّ
ُ
تَهُ أ لَتْ وَ مَنِیَّ هَادَةِ وَ لَکِنَّ آجَالَهُمْ عُجِّ رَادُوا مِنَ الشَّ

َ
ذِی أ شِئْتُ ذَکَرْتُ اسْمَهُ مِثْلَ الَّ

پس عبیده پسر حارث در جنگ بدر، حمزه در جنگ احد و جعفر در جنگ موته کشته شدند. 
یکی دیگر بود که اگر می خواستم نامش را می آوردم، او نیز همچون آنان خواهان شهادت بود، 

اما مدت آنان زودتر به سر رسید و مرگ او به تأخیر افتاد.

نکته
اندازۀ  	 به همان  این شیفتگی  برای شهادت خبر می دهد.  اشتیاق خویش  از   Aامام

1. نهج البلاغه، کلمات غریب 9.

2. من لا یحضر الفقیه، ج4، ص377.

3. مُؤْتَةَ: محلی است در شام.

ذَکَرْتُ اسْمَهُ: نام آن را بردم.
لَتْ: زودتر آمد. عُجِّ

تَهُ: مرگش. مَنِیَّ
لَتْ: به تأخیر افتاد. جِّ

ُ
أ
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اشتیاق معاویه برای به دست آوردن سلطه و فرمانروایی بود.1

مشابه
حُدٍ حَیْثُ  اسْتُشْهِدَ مَنِ  اسْتُشْهِدَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ  	

ُ
 وَ لَیْسَ قَدْ قُلْتَ لِى یَوْمَ أ

َ
هِ أ »فَقُلْتُ یَا رَسُولُ اللَّ

هَادَةَ مِنْ وَرَائِکَ فَقَالَ لِى إِنَّ  بْشِرْ فَإِنَّ الشَّ
َ
هَادَةُ فَشَقَّ ذَلِکَ عَلَىَّ فَقُلْتَ لِى أ ى الشَّ وَ حِیزَتْ  عَنِّ

بْرِ وَ لَکِنْ مِنْ  هِ لَیْسَ هَذَا مِنْ مَوَاطِنِ الصَّ ذَلِکَ لَکَذَلِکَ فَکَیْفَ صَبْرُکَ إِذاً فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّ
ه، مگر نه این است که در روز احد افرادی از 

ّ
کْرِ«2 گفتم: یا رسول الل مَوَاطِنِ الْبُشْرَی وَ الشُّ

مسلمانان شهید شدند و من از فیض شهادت بازماندم و از این بابت غمگین شدم، شما به 
من فرمودید: »بر تو بشارت باد که عاقبت به شهادت می رسی«؟ در پاسخم فرمود: »آنچه 
گفتی صحیح است، ولی بگو هنگام شهادت شکیبایی ات چگونه است؟« گفتم: این از 

موارد شکیبایی نیست، بلکه جای مژده و شکرگزاری است. 

هَادَةَ مِنْ وَرَائِکَ«3 بر تو بشارت باد که عاقبت به شهادت می رسی. 	 بْشِرْ فَإِنَ  الشَّ
َ
»فَقُلْتَ لِى أ

حْیَاءً یُسِیغُونَ  الْغُصَصَ   	
َ
لاَّ یَکُونُوا الْیَوْمَ أ

َ
ینَ أ ذِینَ سُفِکَتْ دِمَاؤُهُمْ وَ هُمْ بِصِفِّ »مَا ضَرَّ إِخْوَانَنَا الَّ

یْنَ إِخْوَانِىَ 
َ
مْنِ بَعْدَ خَوْفِهِمْ أ

َ
هُمْ دَارَ الْ حَلَّ

َ
جُورَهُمْ وَ أ

ُ
اهُمْ أ هَ فَوَفَّ هِ لَقُوا اللَّ نْقَ  قَدْ وَ اللَّ وَ یَشْرَبُونَ الرَّ

یْنَ 
َ
هَادَتَیْنِ  وَ أ یْنَ ذُو الشَّ

َ
هَانِ  وَ أ یِّ یْنَ ابْنُ التَّ

َ
ارٌ وَ أ یْنَ عَمَّ

َ
یقَ وَ مَضَوْا عَلَى الْحَقِّ أ رِ ذِینَ رَکِبُوا الطَّ الَّ

بْرِدَ بِرُءُوسِهِمْ  إِلَى الْفَجَرَةِ «4 برادرانمان که 
ُ
ةِ وَ أ ذِینَ تَعَاقَدُوا عَلَى الْمَنِیَّ نُظَرَاؤُهُمْ مِنْ إِخْوَانِهِمُ الَّ

در صفین خونشان ریخته شد، از اینکه امروز زنده نیستند چه زیانی کردند؟ که اگر بودند 
را ملاقات  به خدا سوگند، خدا  را می نوشیدند.  اندوه  تلخ  و شربت  غصه ها می خوردند 
جایشان  خویش  امن  خانۀ  در  ترس  از  پس  و  کرد  عطا  به تمامی  را  مزدشان  او  و  کردند 
داد. کجایند برادرانم که قدم در راه نهادند و بر اساس حق درگذشتند؟ کجاست عمّار؟ 
یهان ؟ کجاست ذوالشهادتین ؟ کجایند همانندان ایشان، برادرانشان که با هم 

َ
کجاست ابن ت

پیمان جانبازی بستند و سرهایشان به سوی تبهکاران فرستاده شد؟!

7� پیشینۀ امام در راه اسلام
تِى لَا یُدْلِى  هْرِ إِذْ صِرْتُ یُقْرَنُ بِى مَنْ لَمْ یَسْعَ بِقَدَمِى  وَ لَمْ تَکُنْ لَهُ کَسَابِقَتِى  الَّ »فَیَا عَجَباً لِلدَّ

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج5، ص55.

2. نهج البلاغه، خطبۀ 156.

3. نهج البلاغه، خطبۀ 156.

4. نهج البلاغه، خطبۀ 182.

هِ عَلَى کُلِّ حَالٍ«1  هَ یَعْرِفُهُ وَ الْحَمْدُ لِلَّ ظُنُّ اللَّ
َ
عْرِفُهُ وَ لَا أ

َ
عٍ مَا لَا أ عِىَ مُدَّ نْ یَدَّ

َ
حَدٌ بِمِثْلِهَا إِلاَّ أ

َ
أ

شگفتا از روزگار! که قرین کسی شدم که هرگز چون من برای اسلام قدمی برنداشته و در اسلام 
سابقه ای چون سابقۀ من نداشته است؛ سابقه ای که کسی را به مثل آن دسترسی نیست، مگر 
آنکه مدعی چنین ادعایی کند که من خبر ندارم و گمان نمی برم که خداوند نیز آن را بداند و 

در همۀ حال خدای را سپاس.

نکته ها
منظور از »دهر« مردم زمانه است که مقام آن حضرت را نشناختند و او را با کسانی قرین  	

ساختند و مقایسه کردند که هرگز گامی چون گام امام در راه اسلام برنداشته بودند.2

مقصود از »مدّعى« معاویه است که امکان دارد در دین و سابقه در اسلام، برای خود  	
ادعای فضیلت کند که به کلی در او وجود ندارد.3 

الهی است که هیچ گاه احساس  	 از ویژگی های مردان  این  حَالٍ«:  کُلِّ  عَلَى  هِ  لِلَّ »الْحَمْدُ 
شکست نکرده و هرگز ناامیدی به درونشان راه پیدا نمی کند و آن ها را از کوشش ایثارگرانه 

در راه حق بازنمی دارد.4

هْرِ: شگفتا از این روزگار. 1. فَیَا عَجَباً لِلدَّ

صِرْتُ یُقْرَنُ بِى: طوری شدم که همانند، قرار داده می شود به من.
سَابِقَتِى : گذشتۀ من.

لَا یُدْلِى: اعلان نمی کند؛ از ریشۀ »ادلاء« به معنای ابراز داشتن و اعلان کردن است. در اصل از ریشۀ »دلو« گرفته شده و 
هنگامی که به باب افعال می رود به معنای افکندن و فرستادن دلو به چاه برای کشیدن آب است؛ سپس به هرگونه ابراز نظر 

کردن اطلاق شده است؛ لا یدلی: واویّ من دل و، یقال: أدلی برحمه أی توسّل بقرابته، و أدلی بحجّته أی أحضرها و احتجّ 

مْوالَکُمْ 
َ
کُلُوا أ

ْ
بها. و أدلی إلی الحاکم بمال أی دفعه إلیه لیجعله وسیلة إلی قضاء حاجته منه و فی القرآن الکریم: ﴿وَ لا تَأ

امِ ﴾ )البقرة، 189( و الأصل فی ذلک من دلوت الدلو و أدلیتها ثمّ استعیر للتوصّل إلی  بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُکَّ
فق ما لا 

ّ
الشی ء. و فی الشفاعة یقال: دلوت بفلان أی استشفعت به و لا یقال حینئذ أدلیت به. قال المرزوقیّ فی معناه: إذا ات

 لی منک و من معونتک من حاجة أو عارض سبب فانّی معتمد علی غیری فی التنجّز و الاستعساف، و معنی »أدلوها« 
ّ

بد

ل عرضی.
ّ

من قولک دلوت الدلو إذا أخرجتها من البئر، أی أتسبّب بغیری و أصون من التبذ

ع: ادعا کننده. مُدَّ
عْرِفُهُ: او را نمی شناسم.

َ
لَا أ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص122.

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج7، ص55.

4. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص39.
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مشابه
بینا  	 و  نابینا  آیا  بگو  ور﴾1  النُّ وَ  لُماتُ  الظُّ تَسْتَوِی  هَلْ  مْ 

َ
أ الْبَصیرُ  وَ  عْمى  

َ
الْ یَسْتَوِی  ﴿هَلْ 

یکسان است؟ یا ظلمت ها و نور برابرند؟ 

لِ  	 وَّ
َ
الْ مَعَ  یْبُ  فِىَّ  الرَّ اعْتَرَضَ   ورَی مَتَى   لِلشُّ وَ  هِ  لَلَّ فَیَا  مِنْهُمْ  ى  نِّ

َ
أ زَعَمَ  »جَعَلَهَا فِى جَمَاعَةٍ 

ظَائِرِ«2 امر حکومت را به شورایی سپرد که به گمانش من  قْرَنُ إِلَى هَذِهِ النَّ
ُ
ى صِرْتُ أ مِنْهُمْ حَتَّ

هم )با این منزلت خدایی( یکی از آنانم! خداوندا چه شورایی! من چه زمانی در برابر اولین 
آن ها در برتری و شایستگی مورد شک بودم که امروز هم پایۀ این اعضای شورا قرار گیرم؟! 

8� درخواست معاویه برای تحویل قاتلان عثمان 
رَهُ یَسَعُنِى 

َ
مْرِ فَلَمْ أ

َ
ى نَظَرْتُ فِى هَذَا الْ لْتَ مِنْ دَفْعِ قَتَلَةِ عُثْمَانَ إِلَیْکَ فَإِنِّ

َ
ا مَا سَأ مَّ

َ
»وَ أ

دَفْعُهُمْ إِلَیْکَ وَ لَا إِلَى غَیْرِکَ«3
اما اینکه خواسته بودی قاتلان عثمان را نزد تو فرستم، من در این کار اندیشیدم، دیدم برایم 

میسّر نیست که آنان را به سوی تو یا شخص دیگری روانه سازم.

نکته
معاویه به ولایت و فرمانروایی امامA بر مسلمانان اقرار نمی کرد ولی وی را به رسیدگی  	

به دادخواهی و شکایت های مردم و مجازات ستمگران ملزم می دانست و این مانند این است 
که به خرد و دانش شخصی ایمان نداشته باشی و در عین حال او را به آموزش مردم ملزم کنی.4

9� توصیه امام به معاویه برای دست برداشتن از مخالفت
فُونَکَ  هُمْ عَنْ قَلِیلٍ یَطْلُبُونَکَ لَا یُکَلِّ کَ وَ شِقَاقِکَ  لَتَعْرِفَنَّ »وَ لَعَمْرِی لَئِنْ لَمْ تَنْزِعْ  عَنْ غَیِّ
کَ  هُ طَلَبٌ یَسُوءُکَ وِجْدَانُهُ وَ زَوْرٌ لَا یَسُرُّ نَّ

َ
طَلَبَهُمْ فِى بَرٍّ وَ لَا بَحْرٍ وَ لَا جَبَلٍ وَ لَا سَهْلٍ إِلاَّ أ

هْلِه« 5
َ
لَمُ لِ لُقْیَانُهُ وَ السَّ

1. رعد، 16.

2. نهج البلاغه، خطبۀ 3.

3. دَفْعِ: تحویل. 

4. در سایه سار نهج البلاغه، ج5، ص57.

ین، قال فی أقرب الموارد: و منه  لعمری فی القسم أی لدینی.
ّ

5. لَعَمْرِی: سوگند به جانم؛ العمر بالفتح: الحیاة و الد
 عنه .

ّ
لَئِنْ لَمْ تَنْزِعْ : اگر دست برنداری؛ النزع عن الشی ء: الکف

کَ: گمراهی تو؛ الغیّ: الضلال . غَیِّ
شِقَاقِکَ: اختلاف تو؛ تفرقه و نفاق و ناسازگاری و در اصل به معنای شکاف و جدایی میان دو چیز است؛ الشقاق:الخلاف.

خواهی  را  آنان  به زودی  بازنایستی،  اختلاف  و  گمراهی  این  از  اگر  سوگند،  خودم  جان  به 
شناخت که تو را می جویند و تو را به زحمت نیندازند که در بیابان و دریا و کوه و دشت در پی 
ایشان روی. لکن این جست وجو برای تو ناخوشایند است و زیارتی است که دیدارش تو را 

خرسند نسازد. سلام بر آن که شایستۀ اسلام است.

نکته ها
اگر دشمن با همۀ اتمام حجت ها و ارائۀ برهان و دلیل، حق را نپذیرفت، راهی جز تهدید  	

او و اخطار به او نسبت به عواقب لجاجت و عناد باقی نمی ماند.1

را  	 زور  زبان  فقط  که  دشمنی  با  که  می رساند  یَطْلُبُونَکَ«  قَلِیلٍ  عَنْ  هُمْ  »لَتَعْرِفَنَّ جملۀ 
می فهمد و بر تداوم راه باطل اصرار می ورزد، نباید مدارا کرد، باید به تعقیب او شتافت و 

راه هرگونه شورش و طغیان را بر او بست.2

بحث تاریخی 
 بستر جنگ 

ً
هنوز جنگ صفین آغاز نشده بود ولی با گستاخی ها و توطئه های معاویه، کاملا

مهیا شده بود و برای امیرالمؤمنینA چاره ای جز قبول جنگ نبود. امام به هیچ وجه جنگ 
را نمی پسندید و سیاست او برخلاف سیاست های جنگ سالارانه بود. حضرت به تمام معنا 

صلح طلب بود. 

در چنان شرایطی که تنور جنگ در حال افروخته شدن و شعله ور شدن بود و فتنۀ قاسطین 

ادامه از صفحۀ قبل:

ة.
ّ

التکلیف: الأمر بما یشقّ علیک من الکلفة بمعنی المشق

فُونَکَ: تو را به زحمت نمی اندازند. لَا یُکَلِّ
سَهْلٍ: زمین.

یَسُوءُکَ: تو را خوش نمی آید.
زَوْرٌ: دیدار؛ گاه معنای مصدری دارد به معنای دیدار کردن و ملاقات نمودن و گاه به معنای زائر است. در اینجا همان 
نی و الجمع و 

ّ
معنای مصدری منظور است؛ بالفتح جاء مصدرا و غیر مصدر و علی الثانی یستوی فیه المفرد و المث

ر و المؤنّث. یقال: رجل زور و قوم زور و نساء زور. قال الجوهریّ الزّور، الزائرون یقال: رجل زائر و قوم زور و 
ّ
المذک

زوار مثل سافر و سفر و سفار، و نسوة زور أیضا. زاره زورا من باب قال: أتاه بقصد الالتقاء به.

م و کسرها مصدر من لقیت فلانا من 
ّ

لُقْیَان: دیدار؛ ملاقات؛ لقاء: مصدر است به معنای ملاقات نمودن؛ بضمّ اللا
باب علم أی صادقته و رأیته.

1. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص41.

2. همان.
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از  که  ابومسلم خولانی  نام  به  بود، شخصی  برآوردن  آمادۀ سر  زیر خاکستر  آتش  همچون 
تابعین شامی بود و هرگز اسلام ناب را نمی شناخت و تنها با اسلام اموی آشنا بود، به همراه 
عده ای نزد معاویه آمد و با او به مناظره پرداخت و او را به سبب اینکه با شخصی می خواهد 
بجنگد که از نظر مصاحبت با پیامبر و هجرت و سابقه و قرابت برتری دارد، مورد انتقاد و 
نکوهش قرار داد. هنگامی که در برابر ترفند معاویه سر تسلیم فرود آورد و فریفته شد، معلوم 

شد که فردی جاهل است. 

معاویه گفت ما با علیA سر جنگ نداریم. او قاتلان عثمان را پناه داده است. ما تصمیم 
داریم آن ها را قصاص کنیم. او اگر قاتلان عثمان را تحویل ما بدهد با او نمی جنگیم. 

ابومسلم و همراهانش درخواست کردند که نامه ای برای امام فرستاده شود و از او درخواست 
شود که قاتلان عثمان را تحویل معاویه دهد؛ چراکه او ولی دم عثمان است. معاویه که در 
تردستی و شیطنت ماهر و استاد بود. نامه ای برای امیرالمؤمنینA نوشت و خود ابومسلم 
را مأمور کرد که نامه را به کوفه ببرد و تقدیم حضرت نماید و جواب را دریافت کند و بازگردد.

او رهسپار کوفه شد. وارد شهر شد و نامه را در حضور جمع تقدیم امیرالمؤمنینA کرد و 
خود به پا خاست و پس از حمد و ثنای خداوند، حضرت را مخاطب ساخته، چنین گفت که 
تو امروز ولی امر مسلمانان و زمامدار امت می باشی. من دوست نمی دارم که این مقام والا 
به غیر تو واگذار گردد، مشروط بر اینکه خود پاسدار حق باشی و خواستۀ ما را برآورده کنی. 
اگر قاتلان عثمان را تحویل ما دهی تو امیر و رهبر مایی در این صورت هرکس با تو مخالفت 

کند، تو را یاری می کنیم. امام فرمود: فردا بیا و پاسخت را بگیر. 

در روز بعد، مردم که متوجه مأموریت ابومسلم شده بودند، به طور خودجوش در مسجد 
اجتماع کردند و شعار »کنّا قتل عثمان« را سر دادند و به ابومسلم فهماندند که قاتل عثمان 
شخص یا اشخاص معینی نیستند بلکه همگان قاتل اویند؛ چراکه او به امت خیانت کرده و 
قاتلان او به نمایندگی از همۀ امت او را کشتند. شکوه جمعیت و شعارهای کوبنده، چشم او 

را خیره کرد ولی از آنجا که او قلبش با معاویه بود، نتوانست از بیراهه به راه راست آید.

ابومسلم به محضر امیرالمؤمنینA رسید تا پاسخ نامۀ معاویه را دریافت کند و از اینکه 
را  نامۀ معاویه  پاسخ  ناراحتی و سرافکندگی  با  ناکام مانده،  قاتلان عثمان  از تحویل گرفتن 
»الان  بار گفت  نزدیکش بشنوند چند  اطرافیان  به طوری که  با صدای ملایم  و  دریافت کرد 

راب« اکنون نبرد در کام ها گواراست.1  طاب الضَّ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص124.

پیشگفتار نامه
را  معاویه   .1 است:  تشکیل شده  از 4 بخش  که  است  معاویه  به   Aامام نامه های  از 
به  چندانی  امید  هرچند  می دهد؛  هشدار  کارهایش  عواقب  به  نسبت  و  می کند  نصیحت 
هدایت او ندارد؛ 2. به معاویه گوشزد می کند که چگونه می خواهد زمامداری امت اسلامی 
را بر عهده بگیرد در حالی که نه سابقۀ درخشانی در اسلام دارد و نه از خانوادۀ باتقوایی 
است؛ 3. گوشزد می کند که مردم را رها کن و تنها به میدان بیا و با من نبرد تن به تن کن تا 
تکلیف مسلمانان روشن گردد؛ 4. بهانۀ خون خواهی عثمان را مطرح می کند که تو به خوبی 

می دانی که چه کسی قاتل عثمان بوده چرا به سراغ او نمی روی؟

شناسنامۀ نامه
ــه، ســال  تاریــخ،زمــانومــکانوقــوع: پیــش از صفیــن در کوف

ــری  37 هج
مخاطب: معاویه

علتمکاتبه:خون خواهی دروغین معاویه 
موضوع:اخلاقی، سیاسی

و شــبهه ها؛  تهمت هــا  رد  و  پاســخ گویی  نتیجــه: و هــدف
ــاگری1 افش

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص154.

نامـۀ 10
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1� دنیاگرایی معاویه 
ینَتِهَا  جَتْ بِزِ نْتَ فِیهِ مِنْ دُنْیَا قَدْ تَبَهَّ

َ
فَتْ عَنْکَ جَلَبِیبُ  مَا أ نْتَ صَانِعٌ إِذَا تَکَشَّ

َ
»وَ کَیْفَ أ

طَعْتَهَا«1
َ
مَرَتْکَ فَأ

َ
بَعْتَهَا وَ أ جَبْتَهَا وَ قَادَتْکَ فَاتَّ

َ
تِهَا دَعَتْکَ فَأ وَ خَدَعَتْ بِلَذَّ

عت« بمعنی انکشفت و 
ّ

فت عنک« أی ارتفعت و زالت عنک و »انقشعت« و »تقش
ّ

فَتْ: آشکار شد؛ »تکش 1. تَکَشَّ
ع أی زال و انکشف.

ّ
فت یقال: انقشع السحاب و تقش

ّ
تکش

جَلَبِیبُ : چادرها؛ اینجا مراد پوشش ها؛ جمع »جلباب« چادر و پارچه ای است که تمام بدن را می پوشاند و به پیراهن 
م 

ّ
بلند و گشاد نیز اطلاق می شود؛ جلابیب: جمع الجلباب بکسر الجیم و سکون اللام و تخفیف الباء و بکسر اللا

و تشدید الباء أیضا: الملحفة و هی الثوب الواسع فوق جمیع الثیاب. و تجلبب الرّجل جلببة أی لبس الجلباب و لم 

تدغم لأنّها ملحقة بد حرج.

جَتْ: زیبا کرد؛ از ریشۀ »بَهَجَ« به معنای زیبایی و طراوت؛ تبهج: مسرور شدن به سبب زیبایی است؛ »تبهّجت« أی تَبَهَّ

چه خواهی کرد اگر از دنیایی که در آن هستی پرده ها کنار رود؟ دنیایی که با زینت هایش خود 
را آراسته و با لذت هایش فریب داده، تو را خواند و تو اجابت کردی، به سوی خود کشاند و تو 

در پِیش شدی، فرمانت داد و اطاعتش کردی.

نکته ها
اشاره به دنیازدگی معاویه است که در آن غرق شده و تمام ارزش های الهی و انسانی را  	

از یاد برده است که اگر پرده ها کنار رود، رسوایی او را در پی خواهد داشت که در دام فریب 
و لذت های آن گرفتار شده است.1

از فریب های دنیا این است که زینت های خود را که به زودی از انسان خواهد گرفت،  	
همچون لباس زیبا و فریبنده بر قامت انسان پوشانیده و تصور این را که چنین زینتی همیشه 

با او خواهد بود، برای او ایجاد خواهد کرد.2

استعاره
مستعار: جلابیب

مستعارٌمنه: مانعیت
مستعارٌله: لذت های مادی

جامع: واژۀ »جلابیب« که به معنی پوشش های بدن است، استعاره از لذت های مادی 
است که بر اثر بهره گیری از متاع های دنیا نصیب دنیاداران می شود؛ زیرا این لذت ها 
و متعلقات آن ها مانع می شوند از آنکه آدمی زندگی اخروی را که در پیش دارد، ببیند؛ 

چنان که لباس بدن را می پوشاند.

تشبیه
مشبه: زرق وبرق دنیا

مشبهٌ به: لباس های رنگارنگ      

ادامه از صفحۀ قبل:

تحسّنت. 

دَعَتْکَ: تو را دعوت کرد.
جَبْتَهَا: آن را پذیرفتی. 

َ
أ

قَادَتْکَ: تو را راهنمایی کرد.
طَعْتَهَا: آن را اطاعت کردی.

َ
أ

1. قطره ای از دریا، ج1، ص81.

2. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص43.

و من کتاب له )علیه السلم( إلیه أیضا:
جَتْ  نْتَ فِیهِ مِنْ دُنْیَا قَدْ تَبَهَّ

َ
فَتْ عَنْکَ جَلَبِیبُ مَا أ نْتَ صَانِعٌ إِذَا تَکَشَّ

َ
وَ کَیْفَ أ

طَعْتَهَا 
َ
مَرَتْکَ فَأ

َ
بَعْتَهَا وَ أ جَبْتَهَا وَ قَادَتْکَ فَاتَّ

َ
تِهَا دَعَتْکَ فَأ ینَتِهَا وَ خَدَعَتْ بِلَذَّ بِزِ

یُنْجِیکَ مِنْهُ مِجَنٌّ فَاقْعَسْ عَنْ هَذَا  یَقِفَکَ وَاقِفٌ عَلَى مَا لَا  نْ 
َ
أ هُ یُوشِکُ  إِنَّ وَ 

نِ اَلْغُوَاةَ مِنْ سَمْعِکَ  رْ لِمَا قَدْ نَزَلَ بِکَ وَ لَا تُمَکِّ هْبَةَ اَلْحِسَابِ وَ شَمِّ
ُ
مْرِ وَ خُذْ أ

َ
الْ

یْطَانُ مِنْکَ  خَذَ اَلشَّ
َ
کَ مُتْرَفٌ قَدْ أ غْفَلْتَ مِنْ نَفْسِکَ فَإِنَّ

َ
عْلِمْکَ مَا أ

ُ
وَ إِلاَّ تَفْعَلْ أ

یَةُ  مِ وَ مَتَى کُنْتُمْ یَا مُعَاوِ وحِ وَ اَلدَّ مَلَهُ وَ جَرَی مِنْکَ مَجْرَی اَلرُّ
َ
خَذَهُ وَ بَلَغَ فِیکَ أ

ْ
مَأ

هِ  بِاللَّ نَعُوذُ  وَ  بَاسِقٍ  شَرَفٍ  لَا  وَ  سَابِقٍ  قَدَمٍ  بِغَیْرِ  ةِ  مَّ الْاُ مْرِ 
َ
أ وُلَاةَ  وَ  ةِ  عِیَّ اَلرَّ سَاسَةَ 

مُخْتَلِفَ  ةِ  مْنِیِّ
ُ
اَلْ ةِ  غِرَّ مُتَمَادِیاً فِى  تَکُونَ  نْ 

َ
أ رُکَ  حَذِّ

ُ
أ وَ  قَاءِ  لُزُومِ سَوَابِقِ الشَّ مِنْ 

إِلَىَّ  اُخْرُجْ  وَ  جَانِباً  اسَ  اَلنَّ فَدَعِ  الْحَرْبِ  إِلَى  دَعَوْتَ  قَدْ  وَ  یرَةِ  رِ اَلسَّ وَ  اَلْعَلَنِیَةِ 
نَا 

َ
ى عَلَى بَصَرِهِ فَأ ینُ عَلَى قَلْبِهِ وَالْمُغَطَّ نَا الْمَرِ یُّ

َ
یقَیْنِ مِنَ الْقِتَالِ لِتَعْلَمَ أ عْفِ الْفَرِ

َ
وَأ

یْفُ مَعِى  السَّ ذَلِکَ  وَ  بَدْرٍ  یَوْمَ  خَالِکَ شَدْخاً  وَ  خِیکَ 
َ
أ وَ  کَ  قَاتِلُ جَدِّ بُوحَسَنٍ 

َ
أ

لَعَلَى  ى  وَإِنِّ نَبِیّاً  اِسْتَحْدَثْتُ  دِیناًوَلَا  اِسْتَبْدَلْتُ  مَا  ی  عَدُوِّ لْقَى 
َ
أ الْقَلْبِ  بِذَلِکَ  وَ 

کَ جِئْتَ ثَائِراً  نَّ
َ
ذِی تَرَکْتُمُوهُ طَائِعِینَ وَدَخَلْتُمْ فِیهِ مُکْرَهِینَ وَ زَعَمْتَ أ الْمِنْهَاجِ اَلَّ

بِدَمِ عُثْمَانَ وَلَقَدْ عَلِمْتَ حَیْثُ وَقَعَ دَمُ عُثْمَانَ فَاطْلُبْهُ مِنْ هُنَاکَ إِنْ کُنْتَ طَالِباً 
ى  نِّ

َ
ثْقَالِ وَ کَأ

َ
تْکَ ضَجِیجَ الْجِمَالِ بِالْ یْتُکَ تَضِجُّ مِنَ الْحَرْبِ إِذَاعَضَّ

َ
ى قَدْ رَأ نِّ

َ
فَکَأ

رْبِ الْمُتَتَابِعِ وَ الْقَضَاءِ الْوَاقِعِ وَ مَصَارِعَ بَعْدَ  بِجَمَاعَتِکَ تَدْعُونِى جَزَعاً مِنَ اَلضَّ
وْ مُبَایِعَةٌ حَائِدَة.

َ
هِ وَ هِىَ کَافِرَةٌ جَاحِدَةٌ أ مَصَارِعَ إِلَى کِتَابِ اَللَّ
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تن  در  که  تشبیه کرده  رنگارنگی  لباس های  به  را  دنیا  امامA زرق وبرق  بَه: 
َ

ش وجه 
را  لذت هایش  و  فریبنده  را  دنیا  زینت های  می کشند.  سر  به  که  چادری  یا  می پوشند 
مایۀ جلب و جذب به سوی آن شمرده؛ هوس بازان که از ماهیت دنیا بی خبرند به سوی 
به این زینت ها ادامه بدهند سر به فرمان دنیا  بتوانند  اینکه  آن جلب می شوند و برای 

می نهند و اوامرش را اطاعت می کنند.

2� رسیدن ناگهانی مرگ 
مْرِ وَ خُذْ 

َ
نْ یَقِفَکَ وَاقِفٌ عَلَى مَا لَا یُنْجِیکَ مِنْهُ مِجَنٌ  فَاقْعَسْ  عَنْ هَذَا الْ

َ
هُ یُوشِکُ أ »وَ إِنَّ

رْ لِمَا قَدْ نَزَلَ بِکَ«1 هْبَةَ الْحِسَابِ وَ شَمِّ
ُ
أ

نجاتت  آن  از  دارد که نجات دهنده ای  نگاه  بر موقفی  را  تو  نخواهد گذشت که کسی  دیری 
ندهد. پس، از این کار دست بردار. برای حساب مهیا شو و خود را برای بلاهایی که بر سرت 

فرود می آید، آماده ساز. 

نکته ها
جملۀ »عَلَى مَا لَا یُنْجِیکَ مِنْهُ مِجَنٌ « می رساند که از عوامل فریب دنیا آن است که در  	

به کمک  انسان ها  یا  به فریاد رسیده  امکانات آن  تنها نیست و هنگام گرفتاری  انسان  آن 
او می شتابند و حال آنکه با ورود به سرای ابدی یک باره انسان تنها می ماند و هیچ کس و 

هیچ چیز از انسان جز پروندۀ عملش در کنارش نخواهد بود.2 

« به معنای تند رفتن؛ بنابراین به این معناست که به زودی فلان امر تحقق 
َ

ک
َ

1. یُوشِکُ: نزدیک است؛ از ریشۀ »وَش
می یابد؛ »یوشک« بالکسر أی یقرب و یدنو و یسرع، یقال: أو شک یوشک إیشاکا فهو موشک، و الوشیک السریع.و 

العلامة تقول: یوشک بفتح الشین و هی لغة ردیئة، انتهی کلامه.

یَقِفَکَ: تو را باز می دارد. 
یُنْجِیکَ: نجاتت می دهد. 

مِجَنٌ : سپر؛ »مجنّ« الترس: و بعض النسخ »منج« اسم الفاعل من قوله علیه السّلام ینجیک.
به معنای  سپس  است؛  پشت  رفتن  فرو  و  جلو  طرف  به  سینه  برآمدن  به معنای  عَس« 

َ
»ق ریشۀ  از  عقب رو؛  اقْعَسْ : 

عقب نشینی از کاری آمده است و در اینجا یعنی: ای معاویه از امر خلافت عقب نشینی کن؛ اقعس عن هذا الأمر: أمر 

ر عنه کتقاعس و اقعنسس کما فی صحاح الجوهری؛ و علی نسخة نصر أمر 
ّ

من قعس عنه قعسا من باب علم أی تأخ

من أیس منه إیاسا من باب علم أی قنط و قطع الرجاء منه .

تها؛ و الجمع اهب. 
ّ

، و أهبة الحرب عد
ّ

هْبَةَ: مهیا شدن؛ وسایل انجام کاری است؛ الأهبة: فی الصحاح: تأهّب: استعد
ُ
أ

رْ: آماده باش؛ از ریشۀ »تشمیر« به معنای جمع کردن؛ برچیدن و آمده شدن است و معادل آن در فارسی دامن همت  شَمِّ
به کمر زدن است.

2. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص43.

نَزَلَ بِکَ« این جمله یا اشاره به حوادث دردناکی است که در همین دنیا  	 قَدْ  لِمَا  رْ  »شَمِّ
دامان معاویه و طرف دارانش را می گرفت یا اشاره به حوادث روز قیامت است.1

مشابه
﴿یَوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ﴾2 روزی که هرکس  	

کارهای نیک و کارهای بد خود را در برابر خود حاضر بیند.

هُمْ مَسْؤُلُون﴾3 و نگه داریدشان، باید بازخواست شوند. 	 ﴿وَ قِفُوهُمْ إِنَّ
پیروی  	 نمی دانی  آنچه  از  مَسْؤُلًا﴾4  عَنْهُ  ولئِکَ کانَ 

ُ
أ کُلُّ  الْفُؤادَ  وَ  الْبَصَرَ  وَ  مْعَ  السَّ ﴿إِنَّ 

مکن همانا گوش و چشم و دل ها همه مسئول اند.

3� برحذر داشتن معاویه از مشاوران گمراه
کَ مُتْرَفٌ   غْفَلْتَ مِنْ نَفْسِکَ فَإِنَّ

َ
عْلِمْکَ مَا أ

ُ
نِ الْغُوَاةَ مِنْ سَمْعِکَ وَ إِلاَّ تَفْعَلْ أ »وَ لَا تُمَکِّ

مِ «5 وحِ وَ الدَّ مَلَهُ وَ جَرَی مِنْکَ مَجْرَی الرُّ
َ
خَذَهُ وَ بَلَغَ فِیکَ أ

ْ
یْطَانُ مِنْکَ مَأ خَذَ الشَّ

َ
قَدْ أ

گاه سازم. همانا تو  به سخن گمراهان گوش مده و اگر چنین نکنی تو را از آنچه در غفلتی آ
نازپرورده ای هستی که شیطان در بندت کشیده و به آرزوی خویش دربارۀ تو رسیده و چون 

جان و خون در وجودت روان گشته.

نکته ها
از  	 بیشتر  بیشتر فرو رود  انسان هرچه در لذت ها  این واقعیت اشاره می کند که  به  امام 

1. همان، ص138.

2. آل عمران، 30.

3. صافات، 24.

4. اسراء، 36.

نِ: توانایی نده. 5. لَا تُمَکِّ

. الإغفال: الإهمال و الترک .
ّ

الْغُوَاةَ: گمراهان؛ جمع غاوی به معنای گمراه؛ »الغواة« کالقضاة جمع غاو أی الضال
مُتْرَفٌ : متنعمان طاغی و گردن کش؛ کسی که نعمت و رفاه تو را به طغیان واداشته؛ »المترف« مفعول، و فی الصحاح: 
ه تعالی: ﴿وَ ارْجِعُوا 

َّ
مناه؛ قال الل

ّ
أترفته النعمة أی أطغته. و فی بعض النسخ مشکول علی هیئة الفاعل و الصواب ما قد

تْرِفْتُمْ فِیهِ﴾  )أنبیاء: 14(.
ُ
إِلى  ما أ

المأخذ: راه؛ المنهج و المسلک، و یروی علی هیئة الجمع أعنی الماخذ أیضا، و جاءت الماخذ بمعنی المصائد أیضا.
بَلَغَ: رسید.

جَرَی: نفوذ کرد.
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معنویات دور می شود و شهوات و هوای نفس بیشتر در نهاد او ریشه می دواند.1

از عوامل بزرگ لغزش و فریب انسان وسوسه های حاشیه نشینان شیطان صفت و دوستان  	
فریب خورده ای است که با پیشنهادهای اهریمنی خود، انسان را به تباهی می کشند.2 

بیان که  	 با این   Aمنظور از اغفال نفس، آن است که آن را به خودش واگذارد. امام
گاه خواهم کرد، معاویه را تهدید فرمود و چنان که از سیاق کلام معلوم می شود،  تو را آ
مراد اعلام به فعل است نه به قول و گفتار؛ زیرا همین که وی در تنگنای جنگ و قتال قرار 
و  آمده  به سرش  اطاعت خدا  ترک  و  نفس  اغفال  اثر  بر  امور  این  که  می گیرد، می فهمد 

آسایش و راحت او را گرفته است.3

امام در این عبارت هم ریشۀ انحرافات را به معاویه بازگو می کند و هم راه درمان این درد  	
را نشان می دهد.4

مشابه
نْ رَآهُ اسْتَغْنى﴾5 حقا که آدمی نافرمانی می کند، هرگاه که  	

َ
نْسانَ لَیَطْغى ۞أ ﴿کَلَّ إِنَّ الِْ

خویشتن را بی نیاز بیند.

هیچ  	 ما  کافِرُونَ﴾6  بِهِ  رْسِلْتُمْ 
ُ
أ بِما  ا  إِنَّ مُتْرَفُوها  قالَ  إِلاَّ  نَذِیرٍ  مِنْ  یَةٍ  قَرْ فِى  رْسَلْنا 

َ
أ ما  ﴿وَ 

بیم دهنده ای به قریه ای نفرستادیم، جز آنکه توانگران عیاش آن گفتند: ما به آنچه شما را بدان 
فرستاده اند ایمان نمی آوریم. 

4� افشای نفاق معاویه 
ةِ بِغَیْرِ قَدَمٍ سَابِقٍ وَ لَا شَرَفٍ بَاسِقٍ  وَ  مَّ

ُ
مْرِ الْ

َ
ةِ وَ وُلَاةَ أ عِیَّ یَةُ سَاسَةَ الرَّ »متى کُنْتُمْ یَا مُعَاوِ

ةِ مُخْتَلِفَ  مْنِیِّ
ُ
ةِ الْ نْ تَکُونَ مُتَمَادِیاً فِى غِرَّ

َ
رُکَ أ حَذِّ

ُ
قَاءِ وَ أ هِ مِنْ لُزُومِ سَوَابِقِ الشَّ نَعُوذُ بِاللَّ

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج5، ص64.

2. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص43.

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج7، ص65.

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص137.

5. علق، 6و7.

6. سبأ، 34.

یرَةِ«1 رِ الْعَلَنِیَةِ وَ السَّ
ای معاویه! از چه زمان شما زمامدار رعیت و والی امر امت بوده اید؟ نه پیشینه ای در دین و 
نه شرفی بلندپایه داشته اید. به خدا پناه می بریم از آنکه به شقاوت دیرینه دچار شویم. تو را 

بر حذر می دارم از اینکه همچنان فریب آرزوها را خوری و ظاهرت برخلاف باطنت باشد.

نکته ها
ةِ«: این جمله نشان می دهد که منظور امام، عصر ظهور اسلام است؛ زیرا  	 مَّ

ُ
مْرِ الْ

َ
»وُلَاةَ أ

در هنگام ظهور اسلام خاندان بنی امیه و در رأس آنان ابوسفیان در جبهۀ مخالف اسلام 
کار می کردند.2

»بِغَیْرِ قَدَمٍ سَابِقٍ«: به این واقعیت اشاره می کند که حکومت و زمامداری بر امت اسلامی  	
نیاز به شرایطی دارد؛ از جمله پیش گام بودن در اسلام و شرافت بالای نسب.3

یرَةِ«: اشاره به نفاق معاویه است که در ظاهر به عنوان خون خواهی  	 رِ »مُخْتَلِفَ الْعَلَنِیَةِ وَ السَّ
عثمان و دفاع از مقام خلافت برخاسته و در باطن هدفی جز حکومت بر شام نداشت.4

ة فیها أبدلت ألفا و أصلها سیسة. 
ّ
 أنّ حرف العل

ّ
1. سَاسَةَ: سیاستمداران؛ ساسة: جمع سائس کبطلة جمع باطل إلا

وُلَاةَ: زمامداران.
بَاسِقٍ : عالی و بلند؛ از ریشۀ »بسوق« گرفته شده است؛ باسق: أی عال رفیع، یقال: بسق فلان علی أصحابه أی علاهم 
خْلَ باسِقاتٍ﴾  )ق، 12( قال هشام أخو ذی الرّمة  و بسق النخل بسوقا أی طال و ارتفعت أغصانه و منه قوله تعالی: ﴿وَ النَّ

فی أبیات یرثی بها أخاه ذا الرّمة و ابن عمّه أو فی بن دلهم .

قَاءِ: بدبختی.  الشَّ
رُکَ: تو را بر حذر می دارم. حَذِّ

ُ
أ

مُتَمَادِیاً: مستمر رونده؛ متمادیا: فاعل من التمادی و أصله المدی أی الغایة، یقال: تمادی فلان فی غیّه أی دام علی 
فعله و لجّ و بلغ فیه المدی. 

ةِ: غرور و فریب؛ الغرّة: الغفلة.  غِرَّ
ةِ: آرزو؛ ریشۀ اصلی آن »منی« به معنای تقدیر و فرض است و اینکه به آرزو ها، »تمنا« و »امنیه« گفته می شود  مْنِیِّ

ُ
الْ

به این دلیل است که انسان مطالبی را در عالم خیال خود برای آینده فرض و تقدیر می کند و به آن دل می بندد؛ واژۀ 

 در مواردی به کار می رود که آرزوهای دست نیافتنی در میان است؛ الامنیّة: بضمّ الهمزة واحدة الأمانی: 
ً
»امنیه« غالبا

ما یتمناه الإنسان و یؤمل إدراکه و طمع الناس. 

مُخْتَلِفَ: متفاوت.
یرَةِ: باطن. رِ السَّ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص140.

3. همان.

4. همان، ص141.
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مشابه
مَلِ  فَیُنْسِى الآخِرَة«1 و آرزوی دراز، آخرت را از یاد می برد. 	

َ
ا طُولُ  الْ مَّ

َ
»وَ أ

5� پاسخ به تهدید معاویه 
یقَیْنِ مِنَ الْقِتَالِ لِتَعْلَمَ  عْفِ الْفَرِ

َ
اسَ جَانِباً وَ اخْرُجْ إِلَىَّ وَ أ »وَ قَدْ دَعَوْتَ إِلَى الْحَرْبِ فَدَعِ النَّ

ى عَلَى بَصَرِهِ «2 ینُ  عَلَى قَلْبِهِ وَ الْمُغَطَّ نَا الْمَرِ یُّ
َ
أ

مرا به جنگ فراخواندی، پس مردم را واگذار و خود به تنهایی به جانب من بیا و هر دو سپاه را 
از پیکار معاف دار، تا دانسته شود که قلب کدام یک از ما را زنگار گناه، سیاه کرده و بر دیدۀ 

کدام یک از ما پرده افتاده؟ 
مشابه

بر  	 بودند  کرده  که  کارهایی  که  حقا  یَکْسِبُون﴾3  کانُوا  ما  قُلُوبِهِمْ  عَلى   رانَ  بَلْ  ﴿کَلَّ 
دل هاشان مسلط شده است .

6� اکراه معاویه در پذیرش اسلام 
وَ  یْفُ مَعِى  ذَلِکَ السَّ وَ  بَدْرٍ  یَوْمَ  وَ خَالِکَ شَدْخاً  خِیکَ 

َ
أ وَ  کَ  قَاتِلُ جَدِّ بُو حَسَنٍ 

َ
أ نَا 

َ
»فَأ

1. بحار الانوار، ج70، ص75.

2. دَعِ: کنار بگذار.
عْفِ: معاف دار؛ أعف: أمر من الإعفاء، و فی بعض النسخ مشکول بضمّ الفاء و همزة الوصل و لکنّه و هم و الصواب 

َ
أ

الأوّل یقال: أعفاه من الأمر أی برّاه منه. و فی الصحاح: یقال: أعفنی من الخروج معک أی دعنی منه؛ و استعفاه من 
الخروج معه أی سأله الاعفاء.

قَلْبِهِ: کسی که گناه بر قلبش غلبه نموده؛ المرین: اسم مفعول من ران کالمدین من دان، و فی النهایة  ینُ  عَلَى  الْمَرِ
الأثیریة: یقال: رین بالرجل رینا إذا وقع فیما لا یستطیع الخروج منه، و أصل الرین: الطبع و التغطیة و منه قوله تعالی: 
فین، 15( أی طبع و ختم، و منه حدیث علیّ علیه السّلام: لتعلم أیّنا المرین علی قلبه 

ّ
﴿کَلَّ بَلْ رانَ عَلى  قُلُوبِهِمْ ﴾ )المطف

حاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ ﴾ )البقرة، 
َ
ی علی بصره؛ و المرین المفعول به الرین؛ و منه حدیث مجاهد فی قوله تعالی: ﴿وَ أ

ّ
و المغط

77( قال: هو الرّان، و الرّان و الرّین سواء کالذام و الذیم، و العاب و العیب. انتهی کلامه. و لا یخفی علیک أنّ ابن الأثیر 

ی علی بصره« إلی هذه الفقرة من ذلک 
ّ

أشار بقوله: »و منه حدیث علیّ علیه السّلام لتعلم أیّنا المرین علی قلبه و المغط
ین محمّد الجزریّ توفی بموصل سنة 

ّ
الکتاب الذی نحن بصدد شرحه و ابن الأثیر هذا هو مبارک بن أبی الکرام أثیر الد

606 من الهجرة. و فی الصحاح للجوهریّ: الرّین الطبع و الدنس، یقال: ران علی قلبه ذنبه یرین رینا و ریونا أی غلب. 
نب علی 

ّ
و قال أبو عبیدة فی قوله تعالی: ﴿کَلَّ بَلْ رانَ عَلى  قُلُوبِهِمْ ما کانُوا یَکْسِبُونَ﴾  أی غلب. و قال الحسن، هو الذ

 ما غلبک فقد ران و رانک و ران علیک. و قال أبو زید: یقال: رین بالرّجل 
ّ

نب حتّی یسوادّ القلب. و قال أبو عبیدة: کل
ّ

الذ
إذا وقع فیما لا یستطیع الخروج منه و لا قبل له به، و ران النعاس فی العین و رانت الخمر علیه غلبته. و قال القنانیّ 

ت. انتهی قول الجوهریّ.
ّ
الأعرابیّ: رین به أی انقطع به و رانت نفسه ترین رینا أی خبثت و غث

ى: پوشیده شده. مُغَطَّ
3. مطففین، 14.

ذِی  ى لَعَلَى الْمِنْهَاجِ  الَّ ی مَا اسْتَبْدَلْتُ دِیناً وَ لَا اسْتَحْدَثْتُ نَبِیّاً وَ إِنِّ لْقَى عَدُوِّ
َ
بِذَلِکَ الْقَلْبِ أ

تَرَکْتُمُوهُ طَائِعِینَ وَ دَخَلْتُمْ فِیهِ مُکْرَهِینَ«1
 و دایی و برادرت که آنان را در جنگ بدر درهم کوفتم. اینک همان 

ّ
منم ابوالحسن، کشندۀ جد

شمشیر با من است و با همان قلب دشمنم را ملاقات می کنم، نه دینم را تغییر داده ام و نه 
پیامبری تازه برگزیده ام. بر همان راه حقی گام می نهم که شما آن را به اختیار خود رها کردید، 

و به اجبار در آن وارد شدید.

نکته
»شَدْخاً« به معنای شکستن چیز توخالی است. این تعبیر بیانگر این حقیقت است که  	

 و برادر و دایی معاویه که در روز جنگ بدر کشته شدند، جمجمه هایی توخالی داشتند 
ّ

جد
که خالی از مغز متفکر بود.2

مشابه
آنگاه  	 مُرْدِفین﴾3 و  الْمَلئِکَةِ  مِنَ  لْفٍ 

َ
بِأ کُمْ  مُمِدُّ ى  نِّ

َ
أ لَکُمْ  فَاسْتَجابَ  کُمْ  بَّ رَ تَسْتَغیثُونَ  ﴿إِذْ 

که از پروردگارتان یاری خواستید و خدا پذیرفت که من با هزار فرشته که از پی یکدیگر 
می آیند یاریتان می کنم. 

در  	 خدا  بی تردید  و  تَشْکُرُونَ﴾4  کُمْ  لَعَلَّ هَ  اللَّ قُوا  فَاتَّ ةٌ  ذِلَّ
َ
أ نْتُمْ 

َ
أ وَ  بِبَدْرٍ  هُ  اللَّ نَصَرَکُمُ  لَقَدْ  ﴿وَ 

]جنگِ [ بدر شما را یاری داد، در حالی که ]از نظر سازوبرگ جنگی و شمار نفرات نسبت 
به دشمن [ ناتوان بودید؛ بنابراین از خدا پروا کنید، باشد که سپاسگزاری نمایید.

مُنْزَلینَ﴾5  	 الْمَلئِکَةِ  مِنَ  بِثَلثَةِ آلافٍ  کُمْ  بُّ رَ کُمْ  یُمِدَّ نْ 
َ
أ یَکْفِیَکُمْ  لَنْ   

َ
أ لِلْمُؤْمِنینَ  تَقُولُ  ﴿إِذْ 

آنگاه که به مؤمنان می گفتی: »آیا کافی نیست که پروردگارتان شما را به سه هزار نفر از 
فرشتگانی که ]از آسمان [ فرود آیند یاری کند؟«

1. شَدْخ: شکستن سر؛ شدخا: قال الجوهریّ فی الصحاح: الشد خ کسر الشی ء الأجوف، تقول: شدخت رأسه، من 

د للکثرة؛ انتهی.
ّ

خت الرّؤوس شد
ّ

باب منع، فانشدخ، و شد

لَا اسْتَحْدَثْتُ: به وجود نیاوردم.
الْمِنْهَاجِ: مسیر؛ روش؛ المنهاج: کالمعراج: الطریق الواضح.

طَائِعِینَ: اطاعت کنندگان با میل و رغبت. 
مُکْرَهِینَ: اکراه دارندگان. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص145.

3. انفال، 9.

4. آل عمران، 123.

5. آل عمران، 124.
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7� خون خواهی دروغین 
مِنْ  فَاطْلُبْهُ  عُثْمَانَ  دَمُ  وَقَعَ  حَیْثُ   عَلِمْتَ  لَقَدْ  وَ  عُثْمَانَ  بِدَمِ  ثَائِراً  جِئْتَ  کَ  نَّ

َ
أ زَعَمْتَ  »وَ 

هُنَاکَ إِنْ کُنْتَ طَالِباً«1
می پنداری که به خون خواهی عثمان آمده ای! حال آنکه می دانی خون عثمان را چه کسانی 

ریختند، اگر طالب خون اویی از آنان بخواه. 

نکته
اشاره به اینکه اگر شرکای خون عثمان را می خواهی دوستان تو طلحه و زبیر بودند و  	

اگر به دنبال کسانی هستی که او را تنها گذاشت و فریاد استغاثۀ او را پاسخ ندادند، خودت 
هستی که عثمان به تو نامه نوشت و تقاضای کمک کرد و تو پاسخ ندادی.2

8� پیشگویی های امام 
ى  نِّ

َ
کَأ وَ  ثْقَالِ 

َ
بِالْ الْجِمَالِ  ضَجِیجَ  تْکَ  عَضَّ إِذَا  الْحَرْبِ  مِنَ  تَضِجُّ  یْتُکَ 

َ
رَأ قَدْ  ى  نِّ

َ
»فَکَأ

رْبِ الْمُتَتَابِعِ وَ الْقَضَاءِ الْوَاقِعِ وَ مَصَارِعَ بَعْدَ مَصَارِعَ  بِجَمَاعَتِکَ تَدْعُونِى جَزَعاً مِنَ الضَّ
وْ مُبَایِعَةٌ حَائِدَةٌ«3

َ
هِ وَ هِىَ کَافِرَةٌ جَاحِدَةٌ أ إِلَى کِتَابِ اللَّ

1. ثَائِراً: خون خواهی کننده؛ از ریشۀ »ثئر« به معنای خون خواهی گرفته شده و اینکه دربارۀ بعضی از معصومین گفته 
ه« یعنی ای کسی که خون خواهش خداست، نه یک فرد و یک قبیله؛ ثائرا بعثمان: ثأر القتیل و بالقتیل 

ّ
می شود »یا ثارالل

ه أن یبقی، و الأصل فی الثائر القاتل، فوضعه 
ّ

ثأرا أو ثؤرة من باب منع: طلب دمه و قتل قاتله فهو ثائر.و الثائر لیس من حق
موضع الواتر المنتقم، یقال: ثأرت فلانا و ثأرت بفلان إذا قتلت قاتله.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص150.

: ناله می کنی. 3. تَضِجُّ
ا و عضیضا من باب 

ّ
ه عض

ّ
تک: عض

ّ
« به معنای دندان گرفتن؛ عض تْ: فشار آورد؛ سخت گردید؛ از ریشۀ »عضَّ عَضَّ

ان إذا عضّ 
ّ

ه، و عضّ به و عضّ علیه و هما یتعاض
ّ

منع أی أمسکه بأسنانه و یقال بالفارسیة: گاز گرفت او را، یقال: عض
وه بهن أبیه و 

ّ
ه و فی الحدیث فأعض

ّ
ة و العضاض. و أعضضته الشی ء فعض

ّ
 واحد منهما صاحبه و کذلک المعاض

ّ
کل

 علیه. و عضّ الشی ء أی لزمه و استمسک به.
ّ

ه الزمان أی اشتد
ّ

لا تکنوا، و یقال: أعضضته سیفی أی ضربته به. و عض
جِمَال: شترها؛ جمع »جَمَل«.

جَزَعاً: وحشت.
رْبِ الْمُتَتَابِعِ: ضربه های متوالی. الضَّ

مَصَارِعَ: کشته ها.
جَاحِدَ: منکر.

مُبَایِعَةٌ: بیعت کننده.
حَائِدَةٌ: منحرف؛ از ریشۀ »حید« به معنای میل به یک طرف؛ این واژه به معنای بیعت شکن نیز به کار می رود؛ حائدة: 

أجوف یائی من حاد یحید حیدا من باب باع یقال: حاد عن الطریق إذا مال عنه و عدل.

گویی تو را می بینم چون شترانی که زیر بار سنگین فریاد می کشند، از فرو رفتن دندان های 
جنگ بر پیکر خویش فریاد برآورده ای و گویی سپاهیانت را می بینم که از ضربه های پیاپی و 
سرنوشتی که بر سرشان فرود آمده و از سرنگون شدن های پی درپی با ناله و زاری مرا به کتاب 

خدا می خوانند، همان کسانی که یا کافر و منکر حق اند یا بیعت کرده و پیمان شکسته اند.

نکته ها
»هِىَ« به یاران معاویه برمی گردد که گروهی از آنان در ظاهر از اسلام دم می زدند و در  	

باطن در راه شرک گام نهادند و گروهی دیگر ابتدا با امام بیعت و سپس پیمان شکنی کردند 
و همراه سپاه جمل در بصره با امام جنگیدند و نیز در جنگ صفین به همراه معاویه با امام 
نبرد کردند. هر دو گروه به قرآن اعتقاد نداشتند و به دستورات آن عمل نمی کردند بلکه آن 

را وسیله ای برای رسیدن به اهداف شوم خود می دانستند.1

کلمۀ »مصرع« در اینجا، مصدر میمی و به معنای هلاکت است یعنی به سبب بی تابی  	
از هلاکت هایی که به بعضی از آن ها بعد از دیگری ملحق می شود یا جزع و بی تابی که 
بعد از هلاکت پدران گذشته آن ها بر ایشان وارد می شود، این از نشانه های آشکار، بر 
حقانیت آن حضرت است که پیش از وقوع قضیه، اطلاع داشت که قوم معاویه، او را به 

کتاب خدا می خوانند.2

جملۀ »مُبَایِعَةٌ حَائِدَةٌ« به این معناست که این ها جمعیتی هستند که با امام بیعت کرده  	
بودند و پس از آن به سوی معاویه رفته بودند.

چشم  	 و  معاویه  خود،  سرسخت  دشمن  از   Aامیرالمؤمنین عمیق  و  دقیق  شناخت 
غیب بینی که خداوند به ایشان داده بود، آن حضرت را قادر می ساخت که وضعیت شخص 
 آنچه خبر می دهد واقع شود.3

ً
او و گروه همراهش را در صحنۀ نبرد پیش بینی نماید و دقیقا

تشبیه
مشبه: داد و فریاد معاویه 

مشبهٌ به: نالۀ شترها در زیر بارهای سنگین
بَه: وجه شبه سختی و شدت آزردگی است که در هر دو )معاویه گرفتار و شتر 

َ
وجه ش

زیر بار( موجود است و ضجّه و ناله کنایه از آزردگی و رنج می باشد.

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج5، ص68.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج7، ص69.

3. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص47.
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استعاره 
مستعار: عضّ

مستعارٌمنه: گاز گرفتن
مستعارٌله: عملی که جنگ انجام می دهد

جامع: برای عملی که جنگ انجام می دهد واژه »عضّ« را که به معنای گاز گرفتن است 
استعاره آورده است، وجه تشبیه آن است که این سختی ها و سنگینی ها مثل فشار زیر 

دندان ها باعث ایجاد درد می شود.

پیشگفتار نامه 
از وصیت های آن حضرت است هنگامی که لشکری را به سوی دشمن فرستاد. امام لشکری 
به فرماندهی زیادبن نضر حارثی و شریح بن هانی از لشکرگاه نخیله در نزدیکی کوفه به سوی 
شام اعزام فرمود. در بین راه میان آن دو اختلاف نظر پیش آمد و هر یک به شکایت از دیگری 
نامه  این  در  فرمود.  مرقوم  را  نامه  این  آن ها  پاسخ  در  امام  و  نوشت  برای حضرت  نامه ای 
تمام امور مهمی را که مربوط به روش های لشکرکشی و موضع گیری در برابر دشمن است 
و چگونگی استفاده از فرصت ها و پرهیز از کمین دشمن و چگونگی حمایت از لشکر در 

شب ها هنگام استراحت و مسائل دقیق دیگری از این قبیل را بیان فرموده است. 

شناسنامۀ نامه
تاریــخ،زمــانومــکانوقــوع: پیــش از صفیــن در کوفــه، ســال 

37 هجــری 
مخاطب: زیادبن نصر و شریح بن هانی

علــتمکاتبــه:حرکــت بخشــی از ســپاهیان به عنــوان 
ــه  ــی از کوف ــپاه اصل ــۀ س مقدم

موضوع:نظامی
و  مناسب  سوق الجیشی  منطقۀ  به  رسیدن  نتیجه: و هدف

جلوگیری از پیشروی دشمن1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص157.

نامـۀ 11
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1� آموزش فنون نظامی
1� 1� محل استقرار لشکر 

ثْنَاء 
َ
وْ أ

َ
وْ سِفَاحِ  الْجِبَالِ أ

َ
شْرَافِ  أ

َ
وْ نَزَلَ بِکُمْ فَلْیَکُنْ  مُعَسْکَرُکُمْ  فِى قُبُلِ  الْ

َ
»فَإِذَا نَزَلْتُمْ بِعَدُوٍّ أ

نْهَارِ کَیْمَا یَکُونَ لَکُمْ رِدْءاً وَ دُونَکُمْ مَرَدّاً«1
َ
الْ

چون بر دشمن فرود آمدید، یا دشمن بر شما فرود آمد، لشکرگاه خود را در مکانی بلند، یا 
دامنۀ کوه ها، یا میان رودها قرار دهید، تا پناهگاهی برای شما و مانعی بر سر راه دشمن باشد.

نکته
هدف از این دستور این است که هنگامی که لشکر در کنار بلندی ها یا دامنۀ کوه یا کنار  	

نهر باشد، این احتمال که دشمن، لشکر را دور بزند و از عقب حمله کند یا لشکر را به 
محاصره درآورد، بسیار ضعیف خواهد بود.2 

1. مُعَسْکَرُکُمْ: اردوگاه لشکر شما.
شْرَافِ: جلوی بلندی ها مثل تپه؛ اشراف جمع »شرف« به معنای مکان مرتفع است. 

َ
قُبُلِ  الْ

سِفَاحِ  الْجِبَالِ: دامنۀ کوه؛ سفاح: در اصل به معنای ریزش آب است سپس به دامنۀ کوه »سفاح« گفته شده؛ زیرا آب از 
آن فرو می ریزد. این واژه به عنوان کنایه در مورد زنا نیز به کار رفته است. 

نَیَ« به معنای پیچ وخم است؛ این واژه به معنای وسط چیزی به کار می رود. 
َ
ثْنَاء: پیچ وخم؛ از ریشۀ »ث

َ
أ

نْهَارِ: رودها.
َ
الْ

رِدْءاً: کمک؛ یار و یاور.
مَرَدّاً: محل بازگرداندن و دفع کردن. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص158.

1� 2� مشخص کردن جبهه
وِ اثْنَیْنِ«1

َ
»وَ لْتَکُنْ مُقَاتَلَتُکُمْ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ أ

جنگ شما باید از یک جانب یا از دو جانب باشد.

نکته
به این دلیل که نیروی دشمن تقسیم گردد و از تمرکز امکانات آن جلوگیری شود و از  	

امکانات نیروهای خودی هم به صورت بهینه استفاده شود.2

1� 3� نقاط حساس 
وُّ مِنْ 

ُ
عَد

ْ
مُ ال

ُ
تِیَک

ْ
 یَأ

َّ
لا

َ
ابِ  لِئ

َ
هِض

ْ
جِبَالِ  وَ مَنَاکِبِ  ال

ْ
بَاءَ فِی صَیَاصِی ال

َ
مْ رُق

ُ
ک

َ
وا ل

ُ
»وَ اجْعَل

مْنٍ«3
َ
وْ أ

َ
ةٍ أ

َ
اف

َ
انِ مَخ

َ
مَک

یا محلی که مورد  نقطۀ خطر  از  تا دشمن  نگهبانانی بگمارید،  تپّه ها  فراز  و  قلۀ کوه ها  بر  و 
اطمینان شماست به شما حمله نکند. 

نکته ها
امام در این دستور دو نقطۀ حساس را مورد توجه قرار داده است: یکی قلۀ کوه ها و دیگر  	

آنجا  در  دیده بان  دادن  قرار  و  دارند  اطراف  تمام  بر  اشراف  بلندی ها؛ چراکه  و  تپه ها  فراز 
جلوی حمله های غافلگیرانه را می گیرد.4

مْنٍ« ناظر به این است که حملۀ غافلگیرانۀ دشمن ممکن است  	
َ
وْ أ

َ
جملۀ »مَکَانِ مَخَافَةٍ أ

1. مُقَاتَلَتُکُمْ: جنگ شما.

وَجْهٍ وَاحِدٍ: یک سو.
2. قطره ای از دریا، ج1، ص89.

3. رُقَبَاءَ: دیده بان ها.

نظم  آن  با  را  خود  پارچه  تاروپود  بافنده  که  است  شانه ای  به معنای  اصل  در  »صیصیه«  جمع  بلندی ها؛  صَیَاصِى: 
می بخشد یا شاخکی که در پای بعضی از پرندگان است که بافنده تاروپود پارچه خود را با آن نظم می بخشد یا شاخکی 

که در پای بعضی از پرندگان است؛ سپس به قلعه های محکم که بر فراز کوه ها ساخته می شود و نیز به قلۀ کوه ها اطلاق 

شده است و در اینجا معنای اخیر اراده شده است.

ابِ: تپه هایی که ارتفاع زیادی ندارند و قلۀ آن 
َ

هِض
ْ
مَنَاکِبِ: ارتفاعات؛ جمع »مَنکِب« به معنای شانه و دوش است. ال

 مسطح است، »مناکب هضاب« به معنای 
ً
با توجه به اینکه »هضاب« به معنای کوه های نسبتا پهن و گسترده است؛ 

قسمت های بالای این گونه کوه هاست که شانۀ کوه محسوب می شود.

تِیَکُمُ: بر شما وارد می شود.
ْ
یَأ

مَخَافَةٍ: ترسناک.
4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص160.

و من وصیة لهA وصى بها جیشا بعثه إلى العدو:
وْ 

َ
وْ سِفَاحِ اَلْجِبَالِ أ

َ
شْرَافِ أ

َ
وْ نَزَلَ بِکُمْ فَلْیَکُنْ مُعَسْکَرُکُمْ فِى قُبُلِ اَلْ

َ
فَإِذَا نَزَلْتُمْ بِعَدُوٍّ أ

نْهَارِ کَیْمَا یَکُونَ لَکُمْ رِدْءاً وَدُونَکُمْ مَرَدّاً وَلْتَکُنْ مُقَاتَلَتُکُمْ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ 
َ
ثْنَاءِ اَلْ

َ
أ

تِیَکُمُ 
ْ
وِاثْنَیْنِ وَ اِجْعَلُوا لَکُمْ رُقَبَاءَ فِى صَیَاصِى الْجِبَالِ وَ مَنَاکِبِ الْهِضَابِ لِئَلَّ یَأ

َ
أ

مَةِ  مَةَ الْقَوْمِ عُیُونُهُمْ وَ عُیُونَ اَلْمُقَدِّ نَّ مُقَدِّ
َ
مْنٍ وَاعْلَمُوا أ

َ
وْ أ

َ
اَلْعَدُوُّ مِنْ مَکَانِ مَخَافَةٍ أ

قَ فَإِذَا نَزَلْتُمْ فَانْزِلُواجَمِیعاً وَ إِذَا ارْتَحَلْتُمْ فَارْتَحِلُوا جَمِیعاً وَ  فَرُّ اکُمْ وَ التَّ طَلَئِعُهُمْ وَ إِیَّ
وْ مَضْمَضَةً.

َ
وْمَ إِلاَّ غِرَاراً أ ةً وَ لَا تَذُوقُواالنَّ مَاحَ کِفَّ یْلُ فَاجْعَلُواالرِّ إذَاغَشِیَکُمُ اَللَّ
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از محلی باشد که انتظار آن نمی رود یا محلی که انتظار آن می رود؛ بنابراین دیده بان باید 
تمام این نقاط را زیر نظر داشته باشد.1

1� 4� یکی از تقسیم های مهم لشکر
مَةِ طَلَئِعُهُمْ«2 مَةَ الْقَوْمِ عُیُونُهُمْ وَ عُیُونَ الْمُقَدِّ نَّ مُقَدِّ

َ
»وَ اعْلَمُوا أ

بدانید مقدمۀ سپاه، دیده بان آن است و دیده بان ها جاسوسان لشکرند. 

نکته
چراکه  	 باشند؛  نیروها  کارآمدترین  و  زبده ترین  از  باید  نیروها  پیشتازان  و  جلوداران 

آن ها فتح خاک ریزهای دشمن را بر عهده داشته، آنان حلقه های محاصره را از بین برده، 
خط شکن محسوب می شوند.3

1� 5� شیوۀ آسایش شبانۀ لشکر 
قَ فَإِذَا نَزَلْتُمْ فَانْزِلُوا جَمِیعاً وَ إِذَا ارْتَحَلْتُمْ فَارْتَحِلُوا جَمِیعاً وَ إِذَا غَشِیَکُمُ  فَرُّ اکُمْ وَ التَّ »وَ إِیَّ

ةً«4 مَاحَ کِفَّ یْلُ فَاجْعَلُوا الرِّ اللَّ
از تفرقه دوری کنید. هرگاه فرود می آیید همگان فرود آیید و هرگاه کوچ می کنید همگان کوچ 

کنید. وقتی شب فرا می رسد، نیزه ها را گرداگرد خود قرار دهید. 

نکته ها
پراکندگی نیروها از یکدیگر و عدم ارتباط و انسجام آن ها بزرگ ترین عامل سلطۀ دشمن  	

بر یکایک آن ها بوده و زمینه ساز شکست آنان خواهد بود.5

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص160.

و  الجاسوس  ههنا:  معناه  و  العین،  بفتح  العین  واحد  العیون  دیده؛  به معنای  مادۀ »عین«  از  دیده بانان؛  عُیُونُهُمْ:   .2

الحدیث  النهایة الأثیریّة: و فی  الجاسوس. و فی  الدیدبان و  العین:  بالفارسیة دیدبان ففی الصحاح:  یقال  الراصد و 

ه قد قطع عینا من 
ّ
أنّه بعث بسبسة عینا یوم بدر أی جاسوسا. و اعتان له إذا أتاه بالخبر؛ و منه حدیث الحدیبیّة کان الل

ه منهم من کان یرصدنا و یتجسّس علینا أخبارنا.
ّ
المشرکین أی کفی الل

لعوا طلع العدوّ کالجواسیس.
ّ

ذین یبعثون لیط
ّ
طَلَئِع: طلایه دار؛ طلائعهم: جمع طلیعة و طلیعة الجیش هم القوم ال

3. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص49.

4. ارْتَحَلْتُمْ: کوچ کردید. 
غَشِیَکُمُ: شما را فرا گرفت. 

مَاحَ: نیزه ها.  الرِّ
ةً: کفه ترازو؛ جمع »کفاف« به معنای شیء مدوّر است و کفه ترازو را به همین مناسبت کفه می گویند که به صورت  کِفَّ

دایره است.

5. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص49.

که  	 غافل گیری  برای  است  مساعدی  زمینۀ  آن،  آخر  بخش  به خصوص  شب  تاریکی 
آمادگی کامل نیروها را می طلبد.1

مشابه
و  	 زنید  چنگ  خدا  ریسمان  به  همگی  و  قُوا﴾2  تَفَرَّ لا  وَ  جَمیعاً  هِ  اللَّ بِحَبْلِ  اعْتَصِمُوا  ﴿وَ 

پراکنده نشوید.

یحُکُمْ﴾3 و با هم نزاع مکنید که سُست شوید و مهابت  	 ﴿وَ لا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ ر
شما از بین برود.

1� 6� توصیه به بدنۀ لشکر 
وْ مَضْمَضَةً«4 

َ
وْمَ إِلاَّ غِرَاراً أ »وَ لَا تَذُوقُوا النَّ

باز  بیدار شوید،  و  بخوابید  ]اندکی  در دهان  یا همچون مضمضۀ آب  اندک  نخوابید، مگر 
بخوابید و به همین ترتیب تا به صبح[. 

بحث تاریخی 
زیادبن نضر حارثی و شریح بن هانی دو سرداری بودند که در رأس قبیلۀ مذحج و اشعریان 
به عنوان طلایۀ سپاه علوی از نخلستان کوفه روانۀ شام شدند تا دشمن را از یورش به سوی عراق 
 کوفه که مقر حکومت و ولایت و فرماندهی امیرالمؤمنینA بود، بازدارند و 

ً
و مخصوصا

مسیر را برای حرکت سپاه علوی دیده بانی و از وجود جاسوسان دشمن و نیروهای ضربتی او 
پاک سازی کنند. 

این دو فرمانده مأمور بودند که از هم جدا نشوند و از اختلافات سلیقه ای که موجب سستی 
نیروها می شود، پرهیز کنند. 

متأسفانه سلیقه های شخصی بر آن ها غالب شد و هرچند هر دوی آن ها حُسن نیت داشتند، 
گرفتار اختلاف شدند؛ به گونه ای که نتوانستند یکدیگر را تحمل کنند. در عین حال هیچ کدام 
امام  محضر  به  نامه ای  جداگانه  به طور  هریک  و  ندادند  دست  از  را  روشن بینی  و  درایت 

1. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص50.

2. آل عمران، 103.

3. انفال، 46.

4. غِرَارا: خواب کوتاه و کم. 

مَضْمَضَةً: گرداندن آب در دهان؛ در اینجا کنایه از کم خوابیدن.
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فرستادند و از یکدیگر شکایت کردند. 

زیاد از اصحاب امیرالمؤمنینA بود و در جنگ صفین فرماندهی قبیلۀ مذحج و اشعریان 
یمن را بر عهده داشت و شریح از بزرگان اصحاب و یاران امام علیA بود و از حُسن اتفاق 
و بخت و اقبال بلند برخوردار بود. او روحیه ای متین و استوار داشت و از تنی سالم و نیرومند 

برخوردار بود و 120 سال عمر کرد. امام این نامه را در جواب آن ها  فرستاد.1

1. اندیشۀ سیاسی_تربیتی علوی، ج1، ص349.

پیشگفتار نامه 
این نامه از وصایای امامA است به معقل بن قیس ریاحی در هنگامی که او را با سه هزار 
نفر به عنوان مقدمۀ لشکر خویش به سوی شام فرستاد. معقل بن قیس یکی از قهرمانان کوفه 
و مورد اکرام و احترام بود. وی از شیعیان بود و در دوران خلافت امیرالمؤمنینA رئیس 

پلیس کوفه بود و در جنگ جمل یکی از امیران لشکر شد.

شناسنامۀ نامه
تاریخ،زمانومکانوقوع:پیش از صفین در کوفه، سال 37 

هجری
مخاطب:معقل بن قیس ریاحی

علــتمکاتبــه:حرکت سه هزار سرباز به سوی شام به عنوان 
مقدمۀ سپاه اصلی از مداین 

موضوع:نظامی
هدفونتیجه:تجهیز و تکمیل سپاهیان1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص159.

نامـۀ 12
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1� سفارش به تقوای الهی
ذِی لَا بُدَّ لَکَ مِنْ لِقَائِهِ وَ لَا مُنْتَهَى لَکَ دُونَهُ«1 هَ الَّ قِ اللَّ »اتَّ

از خداوندی که ناگزیر از دیدار او هستی، و جز آستان او تو را پایانی نیست، بترس.

نکته
تقوامداری حس مسئولیت را در انسان زنده می کند و جهاد، مبارزه در راه خدا را که ارزش  	

عبادی دارد و نیت خالص می طلبد بر آدمی سهل و مشکلات جنگ را تحمل پذیر می کند.2

مشابه
کُمْ مُلقُوهُ﴾3 و از خدا پروا کنید و بدانید که او را دیدار خواهید کرد. 	 نَّ

َ
هَ وَ اعْلَمُوا أ قُوا اللَّ ﴿وَ اتَّ

کَ الْمُنْتَهى﴾4و اینکه پایان ]کار[ به سوی پروردگار توست. 	 نَّ إِلى  رَبِّ
َ
﴿وَ أ

ا﴾5 آنگاه کسانی را که پرهیزکار بوده اند  	 الِمینَ فیها جِثِیًّ قَوْا وَ نَذَرُ الظَّ ذینَ اتَّ ى الَّ ﴿ثُمَّ نُنَجِّ

1. لِقَائِهِ: دیدارش.
لَا مُنْتَهَى: پایانی نیست.

دُونَهُ: غیر او؛ قد مضی ذکر معانی دون فی شرح المختار السادس من کتبه علیه السّلام و رسائله، و ههنا بمعنی سوی 
أی لیس لک سواه منتهی.

2. قطره ای از دریا، ج1، ص92.

3. بقره، 223.

4. نجم، 42.

5. مریم، 72.

می رهانیم و ستمگران را به زانو درافتاده در ]دوزخ [ رها می کنیم.

2� آغازگر نبودن در جنگ 
»وَ لَا تُقَاتِلَنَّ إِلاَّ مَنْ قَاتَلَکَ«1

جز با کسی که با تو بجنگد، نجنگ.

نکته
جنگ در اسلام هدف نیست بلکه ابزاری است برای برطرف سازی موانع بر سر راه حق،  	

پس جز در صورت ضرورت نباید به آن اقدام کرد.2

مشابه
میعُ الْعَلیم﴾3و اگر به صلح  	 هُ هُوَ السَّ هِ إِنَّ لْ عَلَى اللَّ لْمِ فَاجْنَحْ لَها وَ تَوَکَّ ﴿وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّ

گراییدند، تو ]نیز[ بدان گرای و بر خدا توکل نما که او شنوای داناست.

3� زمان حرکت سپاه
یْرِ«4  هْ  فِى السَّ اسِ وَ رَفِّ رْ بِالنَّ »وَ سِرِ الْبَرْدَیْنِ  وَ غَوِّ

: هرگز جنگ مکن. 1. لَا تُقَاتِلَنَّ

2. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص51.

3. انفال، 61.

4. سِرِ: حرکت کن؛ سر: أمر من السیر کما أنّ قوله لا تسر نهی عنه و مشتقّ منه.
الْبَرْدَیْنِ : هنگام سرد شدن زمین و هوا از حرارت روز یعنی صبح و عصر؛ تثنیه »بَرد« به معنای سرما و اشاره به صبح 
 خنک تر است؛ »البردان«: الغداة و العشیّ، قال الجوهریّ فی الصحاح: البردان: العصران، 

ً
و عصر است که هوا نسبتا

ی البردین دخل 
ّ
و کذلک الأبردان و هما الغداة و العشی ؛ قال ابن الأثیر فی النهایة: فیه، یعنی فی الحدیث،: من صل

هما، و منه حدیث ابن الزبیر: کان یسیر بنا الأبردین؛ و حدیثه 
ّ

الجنّة، البردان و الأبردان: الغداة و العشیّ و قیل: ظلا

ه علیه 
ّ
الاخر مع فضالة بن أبی شریک: و سربها البردین. أقول: و سیأتی روایة هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد الل

السّلام یقول: سیروا البردین.

ور« که در منابع لغت دو معنا برای آن ذکر شده است: 
َ

رْ: هنگام گرمای روز، آن ها را استراحت بده؛ از ریشۀ »غ غَوِّ
نخست خوابیدن در نیمۀ روز که گاه از آن تعبیر به قیلوله می شود و دوم فرو رفتن در باطن و عمق چیزی است و در اینجا 

معنای اول مورد نظر است؛ »غوّر« أمر من التغویر مأخوذ من الغائرة أی الظهیرة، و فی الصحاح: التغویر: القیلولة، 

یقال: غوّروا أی انزلوا للقائلة. قال أبو عبید: یقال للقائلة: الغائرة. و فی النهایة الأثیریّة: و فی حدیث السائب لما ورد 

تی تکون 
ّ
 تغویرا؛ یرید بقدر النومة القلیلة ال

ّ
یلة إلا

ّ
ه ما بتّ هذه الل

ّ
علی عمر بفتح نهاوند قال: ویحک ما وراءک؟ فوالل

عند القائلة. یقال غوّر القوم إذا قالوا.

هْ : رفاه بده؛ از ریشۀ »ترفیه« و »رفوه« به معنای آسایش و راحت بودن زندگی است و »رفاه« نیز به عنوان یکی از  رَفِّ
ه الراعی

ّ
ه: أمر من الترفیه أی الإراحة و التخفیف و التّنفیس و التوسیع، أو من رف

ّ
مصدرهای این واژه ذکر شده است؛ رف

و من وصیة لهA وصى بها معقل بن قیس الریاحى حین أنفذه إلى 
الشام فى ثلثة آلاف مقدمة له:

تُقَاتِلَنَّ إِلاَّ مَنْ  لِقَائِهِ وَ لَا مُنْتَهَى لَکَ دُونَهُ وَ لَا  ذِی لَا بُدَّ لَکَ مِنْ  اَلَّ هَ  اَللَّ قِ  اِتَّ
هَ  یْلِ فَإِنَّ اَللَّ لَ اَللَّ وَّ

َ
یْرِ وَلَا تَسِرْ أ هْ فِى اَلسَّ اسِ وَرَفِّ رْ بِالنَّ قَاتَلَکَ وَ سِرِ اَلْبَرْدَیْنِ وَغَوِّ

حْ ظَهْرَکَ فَإِذَا وَقَفْتَ  رِحْ فِیهِ بَدَنَکَ وَ رَوِّ
َ
رَهُ مُقَاماً لَا ظَعْناً فَأ جَعَلَهُ سَکَناً وَقَدَّ

هِ فَإِذَا لَقِیتَ اَلْعَدُوَّ  وْ حِینَ یَنْفَجِرُ اَلْفَجْرُ فَسِرْ عَلَى بَرَکَةِ اَللَّ
َ
حَرُ أ حِینَ یَنْبَطِحُ اَلسَّ

نْ یُنْشِبَ اَلْحَرْبَ 
َ
یدُ أ صْحَابِکَ وَسَطاً وَ لَا تَدْنُ مِنَ اَلْقَوْمِ دُنُوَّ مَنْ یُرِ

َ
فَقِفْ مِنْ أ

کُمُ  یَحْمِلَنَّ لَا  وَ  مْرِی 
َ
أ تِیَکَ 

ْ
یَأ ى  حَتَّ سَ 

ْ
اَلْبَأ یَهَابُ  مَنْ  تَبَاعُدَ  عَنْهُمْ  لاتَبَاعَدْ  وَ 

عْذَارِ إِلَیْهِمْ. شَنَآنُهُمْ عَلَى قِتَالِهِمْ قَبْلَ دُعَائِهِمْ وَ اَلِْ
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سپاه خود را در صبح و عصر که هوا خنک است، به حرکت درآور. سپاهیان را در میان روز 
استراحت ده. آرام برو. 

نکته
موجب  	 دشمن،  به طرف  دور  فاصله های  در  رزمندگان  عجولانۀ  و  شتاب زده  حرکت 

تحلیل قوای آن ها و حضور با خستگی در میدان نبرد است.1

4� زمان استراحت سپاه
حْ  رِحْ فِیهِ بَدَنَکَ وَ رَوِّ

َ
رَهُ مُقَاماً لَا ظَعْناً فَأ هَ جَعَلَهُ سَکَناً وَ قَدَّ یْلِ فَإِنَّ اللَّ لَ اللَّ وَّ

َ
»وَ لَا تَسِرْ أ

هِ «2  وْ حِینَ یَنْفَجِرُ الْفَجْرُ فَسِرْ عَلَى بَرَکَةِ اللَّ
َ
حَرُ أ ظَهْرَکَ فَإِذَا وَقَفْتَ حِینَ یَنْبَطِحُ السَّ

ادامه از صفحۀ قبل:
 یوم متی شاءت و 

ّ
الإبل إذا أوردها متی شاء، و فی الصحاح: رفهت الإبل بالفتح ترفه رفها و رفوها إذا وردت الماء کل

ه ترفیها و رفاهیة علی فعالیة و رفهنیة و هو ملحق بالخماسی بالألف فی آخره و إنّما 
ّ
الاسم الرّفه بالکسر. و أرفتها أنا. و رف

ه عن غریمک 
ّ
صارت یاء لکسرة ما قبلها، و یقال بینی و بینک لیلة رافهة و ثلاث لیال روافه إذا کان یسار فیهنّ سیرا لیّنا، و رف

 واحد منهما فی المعنی.
ّ

 و ألصق، و سیأتی تقریر کل
ّ

س عنه، و الأوّل أوسع و أعم و باسلوب الکلام و سیاقه أدل
ّ

أی نف

1. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص51.

2. سَکَناً: آرامش؛ سکنا: السکن بالتحریک: ما سکنت إلیه.
رَهُ: آن را مقدر کرد.  قَدَّ

مُقَاماً: توقفگاه.
ظَعْناً: سفر؛ ظعنا: الظعن: الارتحال، یقال: ظعن ظعنا و ظعنا من باب منع أی سار و رحل. و فی القرآن الکریم: ﴿وَ 
ونَها یَوْمَ ظَعْنِکُمْ وَ یَوْمَ إِقامَتِکُمْ ﴾ )النحل، 28(. نْعامِ بُیُوتاً تَسْتَخِفُّ

َ
هُ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ بُیُوتِکُمْ سَکَناً وَ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ جُلُودِ الْ اللَّ
رِحْ: راحت ساز؛ أرح: علی وزن أقم أمر من الأراحة. 

َ
أ

حْ: آسوده نما؛ روّح: أمر من الترویح.  رَوِّ
هر: الرکاب. و بنو فلان 

ّ
ظَهْرَ: پشت؛ الظهر هنا بمعنی الرکاب، لا بمعنی خلاف البطن  قال الجوهریّ فی الصحاح: الظ

تی 
ّ
مظهرون إذا کان لهم ظهر ینقلون علیه کما یقال منجبون إذا کانوا أصحاب نجائب. انتهی کلامه. و الرکاب: الإبل ال

یسار علیها؛ الواحدة راحلة و لا واحد لها من لفظها و الجمع الرکب مثال الکتب. فیکون معنی الترویح من قولهم روّح 

فلان إبله ترویحا إذا ردّها إلی المراح. قال الجوهریّ: أراح إبله أی ردّها إلی المراح و کذلک الترویح. و لا یکون ذلک 

 بعد الزوال انتهی.
ّ

إلا

حَرُ: سحر گسترده می شود؛ از ریشۀ »بَطح« به معنای گستردن است. این واژه گاه به معنای دراز کشیدن در  یَنْبَطِحُ السَّ
روی زمین نیز آمده است؛ ینبطح: یقال: انبطح الرجل إذا اسبطرّ علی وجهه ممتدا علی وجه الأرض و ههنا کنایة عن 

ح السّیل 
ّ

ساع فینبطح أی ینبسط و یتّسع و منه البطحاء و الأبطح أی مسیل واسع فیه دقاق الحصی. و تبط
ّ
الانبساط و الإت

سع فی البطحاء.
ّ
أی ات

یَنْفَجِرُ: سر بر می آورد. 
الْفَجْرُ: صبحگاه.

ابتدای شب حرکت مکن که خداوند آن وقت را برای آرامش قرار داده و برای استراحت نهاده 
نه برای کوچ کردن. بدن و مرکب خود را به شب آسوده دار. چون شب را آسودی تا وقت سحر 

رسید یا بامداد درآمد بر اساس برکت حق حرکت کن. 

مشابه
یْلَ سَکَناً﴾1 ]هموست که [ شکافندۀ صبح است و شب را برای  	 صْباحِ وَ جَعَلَ اللَّ ﴿فالِقُ الِْ

آرامش قرار داده  است. 

سْحارِ﴾2 و آمرزش خواهان در سحرگاهان. 	
َ
﴿وَ الْمُسْتَغْفِرینَ بِالْ

مُبْصِراً﴾3 اوست کسی که برای شما  	 هارَ  النَّ وَ  لِتَسْکُنُوا فیهِ  یْلَ  اللَّ لَکُمُ  جَعَلَ  ذی  الَّ ﴿هُوَ 
شب را قرار داد تا در آن بیارامید و روز را روشن ]گردانید[.

5� شیوۀ رویارویی با دشمن 
نْ یُنْشِبَ 

َ
یدُ أ صْحَابِکَ وَسَطاً وَ لَا تَدْنُ مِنَ الْقَوْمِ دُنُوَّ مَنْ یُرِ

َ
»فَإِذَا لَقِیتَ الْعَدُوَّ فَقِفْ مِنْ أ

مْرِی«4
َ
تِیَکَ أ

ْ
ى یَأ سَ حَتَّ

ْ
الْحَرْبَ وَ لَا تَبَاعَدْ عَنْهُمْ تَبَاعُدَ مَنْ یَهَابُ الْبَأ

هرگاه با دشمن رویاروی شدی، وسط سپاه بایست. نه مانند کسی که خواهان جنگ است به 
دشمن نزدیک شو و نه چون کسی که از جنگ می ترسد، از او فاصله بگیر، ]در این حال باش[ 

تا فرمان من به تو برسد.

نکته
قرار گرفتن فرماندۀ لشکر در وسط آن ها از یک سو مایۀ قوت قلب لشکر است و از سوی  	

دیگر آسان تر می تواند فرمانش را به تمام لشکر برساند.5

1. انعام، 96.

2. آل عمران، 17.

3. یونس، 67.

4. لَا تَدْنُ: نزدیک نشو. 

یُنْشِبَ: شعله ور می کند؛ از ریشۀ »نشوب« به معنای درگیر شدن و دخالت کردن در چیزی و گاه به معنای شعله ور شدن 
جنگ است و انشاب که از باب افعال است به معنای فرو بردن چنگ در گریبان کسی است و گاه به معنای برافروختن 

آتش جنگ می آید؛ ینشب الحرب: ینشب مضارع من باب الإفعال. فی الصّحاح: نشب الشی ء فی الشی ء بالکسر؛ 

با أی علق. و أنشبته أنا فیه أی أعلقته فانتشب و أنشب الصائد: أعلق، و یقال: نشبت الحرب بینهم. من باب علم. نشو

یَهَابُ: می ترسد؛ یهاب: أجوف یائیّ تقول: هابه یهابه هیبا و هیبة و مهابة إذا خافه و حذره فهو هائب و هیوب، و رجل 
مهیب أی یها به الناس .

5. قطره ای از دریا، ج1، ص94.



118

کلام امیر

118

کلام امیر

6� حذر کردن از کینه 
عْذَارِ إِلَیْهِمْ«1  کُمُ شَنَآنُهُمْ  عَلَى قِتَالِهِمْ قَبْلَ دُعَائِهِمْ وَ الِْ »وَ لَا یَحْمِلَنَّ

کینۀ آنان سبب نشود تا پیش از آنکه آنان را به اطاعت فراخوانی و حجت را بر ایشان تمام 
کنی، جنگ را آغاز نمایی.

نکته
بغض و عداوت آنان او را بر آن ندارد که پیش از اتمام حجت و دعوتشان به سوی امام  	

بر حق، با آن ها آغاز به جنگ کند؛ چراکه در این صورت جنگ برای خدا نخواهد بود، 
بلکه به منظور هواوهوس و عداوت و دشمنی خواهد بود و از طاعت و عبادت خدا خارج 

خواهد شد.2

مشابه
نْفُسِکُمْ﴾3ای مردم، سرکشی شما فقط به زیان خود شماست. 	

َ
ما بَغْیُکُمْ عَلى  أ ﴿إِنَّ

هْلِه﴾4 و نیرنگ زشت جز صاحبش را نگیرد.  	
َ
ئُ إِلاَّ بِأ یِّ ﴿وَ لا یَحیقُ الْمَکْرُ السَّ

خود  	 زیان  به  تنها  کند،  پیمان شکنی  هرکه  پس  نَفْسِه﴾5  عَلى   یَنْکُثُ  ما  فَإِنَّ نَکَثَ  ﴿فَمَنْ 
پیمان می شکند.

هَ﴾6 و البته  	 قُوا اللَّ قْوی  وَ اتَّ قْرَبُ لِلتَّ
َ
لاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أ

َ
کُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى  أ ﴿وَ لا یَجْرِمَنَّ

تقوا  به  آن  که  کنید  عدالت  نکنید.  عدالت  که  دارد  آن  بر  را  شما  گروهی  دشمنیِ  نباید 
نزدیک تر است و از خدا پروا کنید.

1. شَنَآنُ: عداوت؛ مصدر است به معنای خصومت و دشمنی داشتن؛ الشنان: البغض و العداوة.

عْذَارِ إِلَیْهِمْ: راه عذرشان را بستن؛ به معنای اتمام حجت کردن و راه عذر را بر دیگری بستن.  الِْ
2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج7، ص79.

3. یونس، 23.

4. فاطر، 43.

5. فتح، 10.

6. مائده، 8.

پیشگفتار نامه 
از نامه های امامA است که به دو تن از سران سپاهش یعنی شریح بن هانی و زیاد بن 
نضر نگاشته. که درواقع بیانگر دو چیز است: 1. نخست دستوری است که به آن دو فرمانده 
لشکر که از مالک اشتر پیروی کنند و زیر نظر او قرار گیرند و دیگر آنکه اوصافی از مالک 

اشتر را بیان کرده که شایستگی او را برای هر فرماندهی نشان می دهد. 

شناسنامۀ نامه
تاریخ،زمانومکانوقوع: پیش از صفین در کوفه، سال 37 

هجری
مخاطب: زیادبن نصر و شریح بن هانی

علتمکاتبه: بروز تشتت و تفرقه در سپاهیان پیش قراول 
موضوع:نظامی، اخلاقی

به عنوان  مالک  معرفی  تفرقه؛  از  جلوگیری  نتیجه: و هدف
فرماندۀ خود1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص158.

نامـۀ 13
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1� دستور امام به اطاعت از فرمان مالک اشتر 
طِیعَا«1

َ
شْتَرَ فَاسْمَعَا لَهُ وَ أ

َ
زِکُمَا مَالِکَ بْنَ الْحَارِثِ الْ رْتُ عَلَیْکُمَا وَ عَلَى مَنْ فِى حَیِّ مَّ

َ
»وَ قَدْ أ

دادم.  قرار  هستند،  شما  فرمان  در  که  کسانی  همۀ  و  شما  فرماندۀ  را  اشتر  مالک بن حارث 
فرمانش را بشنوید و اطاعت کنید.

2� اعتماد همه جانبه به مالک 
سْرَاعُ إِلَیْهِ  ا الِْ نْ لَا یُخَافُ وَهْنُهُ  وَ لَا سَقْطَتُهُ  وَ لَا بُطْؤُهُ عَمَّ هُ  مِمَّ »وَ اجْعَلَهُ دِرْعاً وَ مِجَنّاً فَإِنَّ

مْثَلُ«2
َ
حْزَمُ  وَ لَا إِسْرَاعُهُ إِلَى مَا الْبُطْءُ عَنْهُ أ

َ
أ

زِ: تحت امر؛ از ریشۀ »حیازه« به معنای تملک کردن و در اختیار گرفتن؛ الحیّز: أصله من الواو. و قد یقال: الحیّز  1. حَیِّ

 ناحیة حیّز، قال تعالی: 
ّ

فا مثل هیّن و هین، و لیّن و لین. قال الجوهریّ: الحیّز ما انضمّ إلی الدار من مرافقها و کل
ّ

مخف

هِ﴾ ، الایة )17، انفال( أی صائرا إلی حیّز. زاً إِلى  فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّ وْ مُتَحَیِّ
َ
فاً لِقِتالٍ أ هِمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّ ﴿وَ مَنْ یُوَلِّ

طِیعَا: اطاعت کنید.
َ
أ

ال و سکون الراء مصنوع من حدید یلبس فی  کان الاصل من نسخة صفین: 
ّ

2. دِرْع: لباس آهنین؛ درعا: الدرع بکسر الد
ألا تبدءوا القوم حتی تلقاهم فتدعوهم و تعذر الیهم. الحروب للوقایة من الضرب و الطعن، یقال بالفارسیة: زره. مؤنّثة و 

قد یذکر جمعه القلیل أدرع و أدراع فاذا کثرت فهی الدروع. رجل دارع أی لا بس الدرع أی علیه درع کأنّه ذو درع مثل تامر. 

« به معنای پوشانیدن؛ المجنّ بالکسر: الترس و هو اسم آلة من الجنّ و الجمع مجانّ بالفتح.  : سپر؛ از ریشۀ »جَنَّ مجَنَّ
و کذا المجنّة و الجنّة. و أصل الجنّ ستر الشی ء عن الحاسّة و الترس یجنّ صاحبه و الجنّة: السترة یقال: استجنّ بجنّة أی 

خذوا أیمانهم جنّة، و فی الکافی عن الصّادق علیه السّلام: الصوم جنّة، و فی التهذیب و 
ّ
استتر بسترة. قال عزّ من قائل: ات

ه علیه و اله: الصوم جنّة من النّار، و الولد ما دام فی بطن امّه جنین جمعه أجنّة، قال تعالی: 
ّ
ی الل

ّ
ه صل

ّ
الفقیه عن رسول الل

هاتِکُمْ ﴾، و الجنان بالفتح القلب لکونه مستورا عن الحاسة و کذا سمّی الجنّ جنّا لاستتارهم و  مَّ
ُ
ةٌ فِى بُطُونِ أ جِنَّ

َ
نْتُمْ أ

َ
﴿وَ إِذْ أ

اختفائهم عن الأبصار و علی هذا القیاس ما اشتقّ من الجنّ فانّه لا یخلو فیه معنی الاستتار.

وَهْن: ضعف و سستی؛ الوهن: الضعف و »السقطة«: الغلطة و الخطاء، و فی نسختی الطبریّ و نصر: فإنّه ممّن لا یخاف 
ة و رکوب الشرّ و الظلم و غشیان المحارم، و فی نهایة الأثیریّة: 

ّ
رهقه و لاسقاطه، »الرهق« محرّکة: السفه، و النوک و الخف

ة، یقال: رجل فیه رهق إذا کان یخف 
ّ

ة و حد
ّ

و فی حدیث علیّ علیه السّلام انّه وعظ رجلا فی صحبة رجل رهق، أی فیه خف

ی علی امرأة کانت ترهق أی تتّهم بشرّ، 
ّ
إلی الشرّ و یغشاه، و الرهق السفه، و غشیان المحارم و منه حدیث أبی وائل انّه صل

هِ فَل یَخافُ  و منه الحدیث سلک رجلان مفازة أحدهما عابد و الاخر به رهق، انتهی. و فی القرآن الکریم: ﴿فَمَنْ یُؤْمِنْ بِرَبِّ

بَخْساً وَ لا رَهَقاً﴾ )الجن، 14(. و روی: و لا وهیه، و هو قریب من الوهن معنی.

و او را زره و سپر خویش قرار دهید که او کسی نیست که بیم سستی یا خطا و لغزش بر او 
ندی کند یا در جایی که درنگ باید کرد، شتاب نماید. 

ُ
رود و در جایی که شتاب باید کرد، ک

نکته ها 
افراد  	 از نفرات خود حفاظت کند؛ همچون زره و سپر برای   

ً
باید کاملا فرماندۀ لشکر 

آن گونه برنامه ریزی کند که ضایعات به حداقل برسد.1

ویژگی های فرماندۀ لایق: 1. سستی به خرج ندهد؛ 2. در محاسبات خود دقت کند که  	
کمتر دچار اشتباه شود؛ 3. گاهی در جنگ نیاز هست که با سرعت هرچه تمام تر عمل 

کند؛ 4. گاهی در جنگ خونسردی و ترک شتاب لازم است.2

استعاره
ً
 وَ مِجَنّا

ً
مستعار: دِرْعا

مستعارٌمنه: حفظ کردن از خطرات
مستعارٌله: صلاح های جنگی

جامع: در این عبارت، واژه های زره و سپر استعاره اند؛ زیرا چنان که این دو، صاحبشان 
و  جنگی  مهارت  دارای  که  هم  او  می کنند،  حفظ  دشمن  سلاح  تأثیر  از  جنگ  در  را 

اندیشۀ درست است، یاران خود را از شرّ جنگ و نقشه های دشمن محافظت می کند.

ة و کذلک السقاط.
ّ
سَقْطت: لغزش و سقوط؛ السقاط: ککتاب قال الجوهریّ فی الصحاح: السقطة العثرة و الزل

سْرَاع: شتاب. الِْ
حْزَمُ : به هوشیاری و دوراندیشی نزدیک تر؛ از ریشۀ »حزم« به معنای محکم کاری کردن؛ الحزم: ضبط الرجل أمره و أخذه 

َ
أ

بالثقة و الحذر من فواته من قولهم حزمت الشی ء أی شددته، و هذا الرأی أحزم من هذا أی أدخل فی باب الحزم و الاحتیاط.

الْبُطْءُ: درنگ. 
 الناس بلاء الأنبیاء ثمّ الأمثل فالأمثل 

ّ
مْثَلُ: اولی و افضل؛ أمثل: قال ابن الأثیر فی النهایة: و فیه، یعنی فی الحدیث، أشد

َ
أ

أی الأشرف فالأشرف و الأعلی فالأعلی فی الرتبة و المنزلة. یقال هذا أمثل من هذا أی أفضل و أدنی إلی الخیر، و أماثل 

النّاس خیارهم، و منه حدیث التراویح قال عمر: لو جمعت هؤلاء علی قارئ واحد لکان أمثل أی أولی و أصوب.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص174.

2. همان.

و من کتاب لهA إلى أمیرین من أمراء جیشه:
شْتَرَ فَاسْمَعَا 

َ
زِکُمَا مَالِکَ بْنَ اَلْحَارِثِ اَلْ رْتُ عَلَیْکُمَا وَ عَلَى مَنْ فِى حَیِّ مَّ

َ
وَ قَدْ أ

لَا  وَ  وَهْنُهُ وَلاسَقْطَتُهُ  یُخَافُ  لَا  نْ  مِمَّ هُ  فَإِنَّ مِجَنّاً  وَ  دِرْعاً  اِجْعَلَهُ  وَ  طِیعَا 
َ
أ وَ  لَهُ 

مْثَلُ.
َ
حْزَمُ وَ لَا إِسْرَاعُهُ إِلَى مَا اَلْبُطْءُ عَنْهُ أ

َ
سْرَاعُ إِلَیْهِ أ ا اَلِْ بُطْؤُهُ عَمَّ



پیشگفتار نامه 
از وصایا و سفارش های امام است به لشکرش پیش از روبه رو شدن با دشمن در صفین. 
امام در این نامه سفارش می کند که مسئلۀ اخلاق در هیچ جا حتی در میدان جنگ نباید 
 امام در این وصیت دربارۀ زنان سفارش زیادی می کند که کمترین 

ً
فراموش شود. مخصوصا

آزاری به آنان نرسانند. 

شناسنامۀ نامه
ــیر  ــگ در مس ــل از جن ــوع: قب ــکانوق ــانوم ــخ،زم تاری

ــری ــال 37 هج ــن، س صفی
مخاطب: سپاهیان

علتمکاتبه:صف کشی سپاهیان در برابر یکدیگر 
موضوع:نظامی، اخلاقی

هدفونتیجه:جنگ و نبردی مبتنی بر اصول شرع مقدس 
اسلام و عاری از درنده خویی و بی حرمتی به انسان و طبیعت1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص160.

نامـۀ 14



125 124

کلام امیر

125 124

نامۀ 14کلام امیر

1� آداب اخلاقی در جنگ
1� 1� شروع کننده جنگ نباشید 

ى یَبْدَءُوکُمْ«1  »لَا تُقَاتِلُوهُمْ حَتَّ
دست به جنگ نزنید تا آنان شروع کنند.

نکته
از اصول ثابت اخلاق اسلامی در جبهۀ جنگ آن است که قوای اسلامی نباید آغازگر  	

جنگ باشند؛ چراکه از دیدگاه اسلام هدف اجرای عدالت و معنویت است و جز در حد 
ضرورت نباید ابزار جنگ گرفت.2

مشابه
ی  	

ّ
﴿فَمَنِ اعْتَدی  عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدی  عَلَیْکُمْ﴾3 پس هرکس بر شما تعد

ی کنید و از خدا پروا کنید.
ّ

ی کرده، بر او تعد
ّ

کرد، همان گونه که بر شما تعد

هِ﴾4 اگر یکی از آن  	 مْرِ اللَّ
َ
ى تَفى ءَ إِلى  أ تى  تَبْغى  حَتَّ خْری  فَقاتِلُوا الَّ

ُ
﴿فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْ

ی می کند، بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد.
ّ

ی کرد با آن ]طایفه ای [ که تعد
ّ

دو بر دیگری تعد

م من البدأ یقال: بدأ الشی و به یبدأ بدءا من باب منع أی افتتحه و 
ّ

1. یَبْدَءُوکُمْ: علیه شما شروع می کنند؛ مهموز اللا
مه و البدأ و البدی ء: الأوّل. و منه قولهم افعله بادی ء بدء علی وزن فعل، و بادی ء بدی ء علی وزن فعیل أی أوّل شی ء.

ّ
قد

2. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص54.

3. بقره، 194.

4. حجرات، 9.

1� 1� 1� آغاز نکردن جنگ، دلیل حقانیت
خْرَی لَکُمْ عَلَیْهِمْ «1 

ُ
ةٌ أ ى یَبْدَءُوکُمْ حُجَّ اهُمْ حَتَّ ةٍ وَ تَرْکُکُمْ إِیَّ هِ عَلَى حُجَّ کُمْ بِحَمْدِ اللَّ »فَإِنَّ

زیرا سپاس خدا را که حجت با شماست و این نیز حجت دیگری از شما بر آن ها خواهد بود 
که آنان آغازگر جنگ باشند.

1� 2� چگونگی رفتار با دشمن پس از پیروزی
1� 2� 1� رفتار با اسیران و مجروحان و فراریان

یحٍ«2 هِ فَلَ تَقْتُلُوا مُدْبِراً وَ لَا تُصِیبُوا مُعْوِراً وَ لَا تُجْهِزُوا عَلَى جَرِ یمَةُ بِإِذْنِ اللَّ »فَإِذَا کَانَتِ الْهَزِ
هرگاه دشمن به اذن خدا گریخت، فراری را نکشید، و ناتوان را آسیب نرسانید، و زخمی را از 

پای درنیاورید. 

الْبالِغَةُ﴾  ةُ  هِ الْحُجَّ فَلِلَّ ﴿قُلْ  لیل و البرهان. و الجمع حجج و حجاج. قال تعالی: 
ّ

ةٍ: منطق؛ الحجّة بالضمّ: الد حُجَّ  .1

)الأنعام، 149( تقول: حاجّة فحجّه أی غلبه بالحجّة. و احتجّ علی خصمه أی ادّعی و أتی بالحجّة. و احتجّ بالشی ء 

ذی 
ّ
ال و  المستقیم،  المقصد  للحجّة أی  المبیّنة  الدلالة  الحجة  المفردات:  الراغب فی  قال  و  له.  جعله حجّة و عذرا 

یقتضی صحّة أحد النقیضین.

هم. و هزمت  الجیش هزما و هزیمة 
ّ
یمَةُ: شکست؛ الهزیمة: هزم العدوّ هزما من باب ضرب أی کسرهم و فل 2. الْهَزِ

نّ، 
ّ

فانهزموا أی وقعت علیهم الهزیمة. قال الراغب فی المفردات: اصل الهزم غمز الشی ء الیابس حتی ینحطم کهزم الش

هِ   اء و البطیخ و منه الهزیمة لأنه کما یعبّر عنه بذلک یعبّر عنه بالحطم و الکسر، قال تعالی: ﴿فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّ
ّ
و هزم القث

حْزابِ﴾  و أصابته هازمة الدهر أی کاسرة کفاقرة. و هزم الرعد تکسّر صوته.
َ
جُنْدٌ ما هُنالِکَ مَهْزُومٌ مِنَ الْ

مُدْبِر: پشت کننده. 
لَا تُصِیبُوا: صدمه نزنید. 

مُعْوِر: ناتوان؛ از ریشۀ »عَور« به معنای عیب؛ سپس به معنای نقاط آسیب پذیر به کار رفته است و »معور« به کسی گفته 
می شود که توانایی دفاع از خود را ندارد و دربرابر حملۀ مخالفان آسیب پذیر است؛ معور: من العورة. قال الجوهریّ فی 

 خلل یتخوّف منه فی ثغر أو حرب، و عورات الجبال شقوقها. و هذا مکان معور أی یخاف فیه القطع. 
ّ

الصحاح: العورة کل

 عیب و خلل فی شی ء فهو عورة و منه حدیث علیّ علیه السّلام و لا تجهزوا علی جریح و 
ّ

و قال ابن الأثیر فی النهایة: کل

رب فیه.
ّ

لا تصیبوا معورا. اعور الفارس إذا بدا فیه موضع خلل للض

شید؛ از ریشۀ »اجهاز« به معنای تسریع در قتل مجروحان و پایان دادن به عمر آن هاست، شبیه چیزی 
ُ
لَا تُجْهِزُوا: نک

که امروز به  آن زدن تیر خلاص گفته می شود؛ و لا تجهزوا علی جریح: الجریح فعیل بمعنی المفعول أی المجروح و 

ر و المؤنث یقال: رجل جریح و امرأة جریح.أجهز 
ّ
هو المصاب بجرح، جمعه جرحی کقتیل و قتلی. یستوی فیه المذک

 علیه و أسرع و أتمّ قتله.و فی الصحاح أجهزت علی الجریح إذا أسرعت قتله و قد تمّمت 
ّ

علی الجریح اجهازا أی شد

علیه، و لا تقل أجزت علی الجریح.

یحٍ: مجروح. جَرِ

و من وصیة لهA لعسکره قبل لقاء العدو بصفین
ى  حَتَّ اهُمْ  إِیَّ تَرْکُکُمْ  وَ  ةٍ  حُجَّ عَلَى  هِ  اَللَّ بِحَمْدِ  کُمْ  فَإِنَّ یَبْدَءُوکُمْ  ى  حَتَّ تُقَاتِلُوهُمْ  لَا 
هِ فَلَ تَقْتُلُوا مُدْبِراً  یمَةُ بِإِذْنِ اَللَّ خْرَی لَکُمْ عَلَیْهِمْ فَإِذَا کَانَتِ الْهَزِ

ُ
ةٌ أ یَبْدَءُوکُمْ حُجَّ

ذًی وَ إِنْ شَتَمْنَ 
َ
سَاءَ بِأ یحٍ وَلَا تَهِیجُواالنِّ وَ لَا تُصِیبُوا مُعْوِراً وَ لَا تُجْهِزُوا عَلَى جَرِ

ا  نْفُسِ وَالْعُقُولِ إِنْ کُنَّ
َ
هُنَّ ضَعِیفَاتُ الْقُوَی وَالْ مَرَاءَکُمْ فَإِنَّ

ُ
عْرَاضَکُمْ وَ سَبَبْنَ أ

َ
أ

فِى  ةَ 
َ
الْمَرْأ لَیَتَنَاوَلُ  جُلُ  الرَّ کَانَ  وَإِنْ  لَمُشْرِکَاتٌ  هُنَّ  وَإِنَّ عَنْهُنَّ  بِالْکَفِّ  لَنُؤْمَرُ 

رُ بِهَا وَعَقِبُهُ مِنْ بَعْدِهِ. وِ الْهِرَاوَةِ فَیُعَیَّ
َ
ةِ بِالْفَهْرِ أ الْجَاهِلِیَّ
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نکته ها
رعایت این اصولی که بیان شد، مربوط به جایی است که لشکر دشمن متلاشی شده و  	

احتمال بازگشت و حملۀ مجدد در کار نیست.1

هدف در جنگ ها در هم شکستن قدرت نظامی دشمن است نه انتقام جویی و خون ریزی.2 	

مشابه
یُجْهِزُوا  	 لَا  وَ  سِیراً 

َ
أ یَقْتُلُوا  لَا  وَ  مُدْبِراً  یَتْبَعُوا  نْ 

َ
أ الْعَدْلِ  هْلِ 

َ
لِ لَیْسَ   :Aِه اللَّ عَبْدِ  بَا 

َ
أ »قَالَ 

فَإِذَا کَانَ  إِلَیْهَا  یَرْجِعُونَ  فِئَةٌ  لَهُمْ  یَکُنْ  لَمْ  وَ  حَدٌ 
َ
أ الْبَغْىِ  هْلِ 

َ
أ یَبْقَ مِنْ  لَمْ  إِذَا  یحٍ وَ هَذَا  عَلَى جَرِ

 Aیحَهُمْ یُجْهَزُ«3 امام صادق سِیرَهُمْ یُقْتَلُ وَ مُدْبِرَهُمْ یُتْبَعُ وَ جَرِ
َ
لَهُمْ فِئَةٌ یَرْجِعُونَ إِلَیْهَا فَإِنَّ أ

فرمود: طرف داران عدالت حق ندارند که فراریان را دنبال کنند و اسیری را به قتل برسانند و 
شند و این در صورتی است که از لشکر دشمن کسی که جنگ را ادامه دهد 

ُ
مجروحی را بک

اسیرانشان به قتل می رسند و فراریان را دنبال می کنند و مجروحان را می کشند. 

هَ مَعَ  	 نَّ اللَّ
َ
هَ وَ اعْلَمُوا أ قُوا اللَّ ﴿فَمَنِ اعْتَدی  عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدی  عَلَیْکُمْ وَ اتَّ

ی 
ّ

ی کرده، بر او تعد
ّ

ی کرد، همان گونه که بر شما تعد
ّ

قین﴾ 4 پس هرکس بر شما تعد الْمُتَّ
کنید و از خدا پروا بدارید و بدانید که خدا با تقواپیشگان است.

1� 2� 2� رفتار با زنان
هُنَّ ضَعِیفَاتُ الْقُوَی  مَرَاءَکُمْ فَإِنَّ

ُ
عْرَاضَکُمْ وَ سَبَبْنَ أ

َ
ذًی وَ إِنْ شَتَمْنَ أ

َ
سَاءَ بِأ »وَ لَا تَهِیجُوا النِّ
نْفُسِ وَ الْعُقُولِ «5 

َ
وَ الْ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص184.

2. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص54.

3. مرآة العقول، ج18، ص360.

4. بقره، 194.

دة 
ّ

5. لَا تَهِیجُوا: به هیجان درنیاورید؛ لا تهیجوا: فی بعض النسخ مشکولة بضم التاء و فتح الهاء و کسر الیاء المشد
ه علیه مشکولة بفتح التاء و 

ّ
من التّهییج، و فی بعضها بضمّ التاء و کسر الهاء من الإهاجة، و نسخة الرضیّ رضوان الل

کسر الهاء یقال: هاج الشی ء یهیج هیجا و هیاجة و هیاجا و هیجانا أی ثار و انبعث، و هاج الشی ء و بالشی ء أثاره و بعثه 

 فی 
ّ

 علی کثرة المعانی فلا بد
ّ

 أنّ کثرة المبانی تدل
ّ

ی. و کذا یقال: هیّج الشی ء تهییجا إذا أثاره و بعثه إلا
ّ

ی و لا یتعد
ّ

یتعد

التهییج من زیادة الهیجان و مبالغته و تکثیره و الظاهر أنّه لا حاجة فی المقام إلی المبالغة و التکثیر. و أمّا القراءة الثانیة 

فما وجدت لها معنی یناسب المقام و أظنّها مصحّفة فقراءة الرضیّ متعیّنة.

ذًی: اذیت کردن. 
َ
أ

شَتَمْنَ: دشنام دادند. 
عْرَاضَ: نوامیس؛ أعراضکم: الأعراض جمع العرض بکسر العین المهملة و سکون الراء أحد معانیه النفس یقال:

َ
أ

زنان را با آزردن تحریک نکنید، هرچند آن ها به شما و امیرانتان ناسزا گویند؛ زیرا توان و جان 
و عقلشان ضعیف است.

نکته
حاصل معنا اینکه با آزار رساندن به زنان شرارت آن ها را برانگیخته نکنید، ممکن است  	

شرارت را به نهایت رسانند و به آبروریزی و دشنام فرمانروایان دست بزنند.1

1� 2� 3� سنت پیامبر در برابر زنان مشرک
هُنَّ لَمُشْرِکَاتٌ«2  ا لَنُؤْمَرُ بِالْکَفِّ عَنْهُنَّ وَ إِنَّ »إِنْ کُنَّ

حتی زمانی که مشرک بودند از پیامبر مأموریت داشتیم از آزارشان خودداری کنیم. 

1� 2� 4� باعث ننگ بودن آزار زنان 
مِنْ  عَقِبُهُ  وَ  بِهَا  رُ  فَیُعَیَّ الْهِرَاوَةِ  وِ 

َ
أ بِالْفَهْرِ  ةِ  الْجَاهِلِیَّ ةَ فِى 

َ
الْمَرْأ لَیَتَنَاوَلُ  جُلُ  الرَّ کَانَ  إِنْ  »وَ 

بَعْدِهِ «3
و اگر در روزگار جاهلیت مردی زنی را با سنگ یا چماق می زد، او و فرزندانش را به این عمل 

ادامه از صفحۀ قبل:

أکرمت عنه عرضی أی صنت عنه نفسی.

سَبَبْنَ: ناسزا گفتند.
1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج7، ص86.

: خودداری کردن.  2. کَفِّ

3. یَتَنَاوَلُ: تعرض می کند. 
فَهْرِ: سنگ کوچکی که با آن گردو بشکنند؛ قطعه سنگ صافی که مشت انسان را پر می کند؛ الفهر: بالکسر الحجر 
ر و یؤنّث و الجمع أفهار و قیل هو الحجر مطلقا، و فی الحدیث: لمّا نزلت تبّت یدا أبی لهب، جاءت 

ّ
 یذک

ّ
مل ء الکف

امرأته و فی یدها فهر، نقله ابن الأثیر فی النهایة، قال مزرّد بن ضرار.

الْهِرَاوَةِ: عصا؛ قطعه چوبی مانند عصا و چماق؛ الهراوة: بالکسر: العصاء الضخمة جمعها الهراوی بالفتح کالمطایا: 
تقول: هروته و تهریّته إذا ضربته بها؛ و اعلم أنّ جمع الهراوة و الاداوة و أمثالهما کان قیاسه هراوی و اداوی علی وزن 

فعائل نحو رسالة و رسائل لکنّهم تجنّبوه و فعلوا به ما فعلوا بالمطایا و الخطایا و جعلوا فعائل فعالی و أبدلوا هنا الواو 

 علی انّه قد کانت فی الواحدة و او ظاهرة قالوا أداوی و هراوی فهذه الواو بدل من الألف الزائدة فی أداوة و هراوة 
ّ

لتدل

تی فی أداوة و هراوة و الزموا الواو هاهنا کما الزموا الیاء فی 
ّ
ذی فی آخر الأداوی و الهراوی بدل من الواو ال

ّ
و الألف  ال

المطایاء قاله الجوهریّ فی أدو من الصحاح.

رُ: توبیخ می شود.  یُعَیَّ
عَقِب: نسل؛ فرزند، خواه دختر باشد یا پسر؛ عقبه: عقب الرجل ولده و ولد ولده و فیها لغتان عقب و عقب بالتسکین 

و هی مؤنثة عن الأخفش کما فی صحاح الجوهریّ جمعها أعقاب.
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سرزنش می کردند و این امر موجب ننگ آن ها می شد.

نکته
در این عبارت مفسده ای که مترتب بر آزار و اذیت زنان در جنگ می باشد، بیان شده  	

است که هرکس این عمل ناروا را انجام دهد، نه تنها در دنیا مایۀ ننگ اوست، بلکه بعد از 
مرگ نیز نام ننگی برای او و بازماندگانش است و سبب کیفر اخروی او نیز می شود. این 
تعبیر امام برای آن است که هرچه بیشتر مردم را از این کار دور بدارد و به همین منظور از 

زدن زنان به وسیلۀ سنگ و چوب، به طور کنایه تعبیر به تناول فرموده است.1

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج7، ص87.

پیشگفتار نامه 
جنگ  میدان  در  دشمن  با  شدن  روبه رو  هنگام  همواره  که  است   Aامام دعاهای  از 
می خواند. امام در این نامه ناراحتی خود را از بروز جنگ آشکار می سازد و از کثرت دشمن 

و پراکندگی مسلمانان در نبود پیامبر اکرم] به خدا شکایت می برد.

شناسنامۀ نامه
تاریــخ،زمــانومــکانوقــوع: در میــدان صفیــن و پیــش از 

ــری ــال 37 هج ــا، س ــدن قرآن ه ــزه ش ــر نی ــۀ ب حیل
مخاطب:خداوند متعال

علتمکاتبه:شدت یافتن جنگ 
موضوع: نظامی، اخلاقی

هدفونتیجه:آموزش نیایش به مردم1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص162.

نامـۀ 15
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1� خداوند؛ هدف نهایی
وَ  قْدَامُ 

َ
الْ نُقِلَتِ  وَ  بْصَارُ 

َ
الْ شَخَصَتِ  وَ  عْنَاقُ 

َ
الْ تِ  مُدَّ وَ  الْقُلُوبُ  فْضَتِ  

َ
أ إِلَیْکَ  هُمَّ  »اللَّ

بْدَانُ«1
َ
نْضِیَتِ  الْ

ُ
أ

بار الها، دل ها به سوی تو روانه گشته، گردن ها به سمت تو کشیده، چشم ها به تو دوخته، قدم ها 
به جانب تو رهسپار گشته و بدن ها در راهت به لاغری رسیده است.

نکته ها
انسانی که اعتقاد راسخ به توحید الهی دارد، جز خدا را عبادت نمی کند و هیچ گونه عمل  	

اختیاری را خارج از محدودۀ مقررات الهی و بدون جلب رضای او انجام نمی دهد.2 

با تعبیر باز شدن دل ها به سوی حق تعالی، اشاره به کمال اخلاص برای خدا در حال  	
جهاد کرده و با کشیده شدن گردن ها و خیره شدن چشم ها به  جانب ذات اقدس او لازمۀ 
اخلاص را که چنین وضع و هیئت مخصوصی برای انسان حاصل می شود، اراده فرموده 
و با جابه جا شدن گام ها و لاغری جسدها اشاره به این مطلب کرده است که سفر جهاد و 

فْضَتِ: وصل شد؛ از ریشۀ »افضاء« به معنای وصول به چیزی است گویی در فضای او وارد شده است؛ أفضت: 
َ
1. أ

بسکون الفاء من الإفضاء، أفضی فلان إلی فلان: وصل إلیه، و حقیقته أنّه صار فی فضائه أی فی ساحته، و فی القرآن 

خَذْنَ مِنْکُمْ مِیثاقاً غَلِیظاً﴾ )النساء، 26(. قال الشیخ الجلیل 
َ
فْضى  بَعْضُکُمْ إِلى  بَعْضٍ وَ أ

َ
خُذُونَهُ وَ قَدْ أ

ْ
الکریم: ﴿وَ کَیْفَ تَأ

أبو علیّ فی تفسیر المجمع: الإفضاء إلی الشی ء الوصول إلیه بالملامسة و أصله من الفضاء و هو السعة.

تِ: کشیده شد.  مُدَّ
شَخَصَتِ: خیره گشت؛ از ریشۀ »شخوص« به معنای خیره شدن چشم است به چیزی به گونه ای که پلک را باز و بسته 
همّ إلیک رفعت 

ّ
نکند؛ شخصت الأبصار: أی ارتفعت أجفانها ناظرة إلی عفوک و رحمتک و فی روایة من کتاب نصر: الل

مت. 
ّ

الأبصار و فی روایة اخری: و رفعت الأیدی و شخصت الأبصار، کما تقد

نُقِلَتِ: برداشته شد؛ و نقلت الأقدام: بالنّون، و فی روایة من کتاب صفین. 
نْضِیَتِ: ضعیف و فرسوده گردید؛ از ریشۀ »انضاء« به معنای لاغر و نحیف کردن بدن انسان یا حیوان است و به معنای 

ُ
أ

فرسوده و رنجور ساختن.

2. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص56.

رنج های فراوانش تنها برای خدا و وصول به قرب و رضایت او انجام شده است.1

مشابه
یَرْغَبُوا  	 لا  وَ  هِ  اللَّ رَسُولِ  عَنْ  فُوا  یَتَخَلَّ نْ 

َ
أ عْرابِ 

َ
الْ مِنَ  حَوْلَهُمْ  مَنْ  وَ  الْمَدینَةِ  هْلِ 

َ
لِ کانَ  ﴿ما 

وَ لا  هِ  اللَّ مَخْمَصَةٌ فى  سَبیلِ  وَ لا  نَصَبٌ  وَ لا   
ٌ
ظَمَأ هُمْ لا یُصیبُهُمْ  نَّ

َ
بِأ ذلِکَ  نَفْسِهِ  عَنْ  نْفُسِهِمْ 

َ
بِأ

هَ لا یُضیعُ  ارَ وَ لا یَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَیْلً إِلاَّ کُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ إِنَّ اللَّ یَطَؤُنَ مَوْطِئاً یَغیظُ الْکُفَّ
یَهُمُ  جْرَ الْمُحْسِنینَ ۞وَ لا یُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغیرَةً وَ لا کَبیرَةً وَ لا یَقْطَعُونَ وادِیاً إِلاَّ کُتِبَ لَهُمْ لِیَجْزِ

َ
أ

حْسَنَ ما کانُوا یَعْمَلُون﴾2 مردم مدینه و بادیه نشینانِ پیرامونشان را نَرَسد که از ]فرمان [ 
َ
هُ أ اللَّ

پیامبر خدا سر باز زنند و جان خود را عزیزتر از جانِ او بدانند، چراکه هیچ تشنگی و رنج 
و گرسنگی در راه خدا به آنان نمی رسد و در هیچ مکانی که کافران را به خشم می آورد، قدم 
نمی گذارند و از دشمنی غنیمتی به دست نمی آورند مگر اینکه به سبب آن، عمل صالحی 
برای آنان ]در کارنامه شان [ نوشته می شود؛ زیرا خدا پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند و هیچ 
مال کوچک و بزرگی را انفاق نمی کنند و هیچ سرزمینی را نمی پیمایند مگر اینکه به حساب 

آنان نوشته می شود تا خدا آنان را به بهتر از آنچه می کردند، پاداش دهد.

2� کینۀ دشمنان، انگیزۀ جنگ با امام 
ضْغَانِ «3

َ
نَآنِ  وَ جَاشَتْ  مَرَاجِلُ  الْ حَ  مَکْنُونُ الشَّ هُمَّ قَدْ صَرَّ »اللَّ

بار الها، کینۀ پنهان آشکار شده و دیگ های دشمنی به جوش آمده است. 

نکته
اشاره به اینکه این ها همان کینه های عصر جاهلیت و زمان پیامبر اکرم] است که در زمان  	

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج7، ص89.

2. توبه، 120و121.

ائی الحماسة )615(: أی إذا حملتها 
ّ

حَ : آشکار شد؛ انضیت الأبدان: أی هزلت، ناقص واوی، قال عارق الط 3. صَرَّ

الابال العیس تهزل لبعد المسافة.و قال ابن الأثیر فی النهایة: فی الحدیث أنّ المؤمن لینضی شیطانه کما ینضی أحدکم 

تی أهزلتها الأسفار و أذهبت لحمها. و منه حدیث علیّ علیه السّلام 
ّ
بعیره أی یهزله و یجعله نضوا، و النضوا الدابّة ال

کلمات لور کبتم فیهنّ المطیّ لأنضیتموهنّ، و حدیث ابن عبد العزیز انضیتم الظهر أی هزلتموه.

نَآنِ: عداوت و دشمنی پنهان.  مَکْنُونُ الشَّ
جَاشَتْ: به جوش آمد؛ از ریشۀ »جیش« به معنای جوشیدن و به غلیان آمدن؛ این واژه در غلیان ظاهری اشیا یا غلیان 

معنوی و درونی مانند غلیان غم وغصه در درون سینه ها اطلاق می شود؛ جاشت أی غلت. 

مَرَاجِلُ : دیگ ها؛ جمع »مرجل« به معنای دیگ؛ المراجل القدور جمع المرجل بمعنی القدر اسم آلة علی وزن مفعل. 
ضْغَانِ: کینه توزی؛ جمع »ضغن« به معنای کینه؛ الأضعان: الأحقاد جمع الضغن.

َ
الْ

و من دعاء لهA کانA یقول إذا لقى العدو محاربا:
قْدَامُ 

َ
بْصَارُ وَ نُقِلَتِ الْ

َ
عْنَاقُ وَشَخَصَتِ الْ

َ
تِ الْ فْضَتِ الْقُلُوبُ وَمُدَّ

َ
هُمَّ إِلَیْکَ أ اَللَّ

هُمَّ  ضْغَانِ اَللَّ
َ
نَآنِ وَ جَاشَتْ مَرَاجِلُ الْ حَ مَکْنُونُ الشَّ هُمَّ قَدْ صَرَّ بْدَانُ اَللَّ

َ
نْضِیَتِ الْ

ُ
وَأ

نَا افْتَحْ بَیْنَنا وَ بَیْنَ  بَّ هْوَائِنَا رَ
َ
تَ أ نَا وَ تَشَتُّ نَا وَ کَثْرَةَ عَدُوِّ ا نَشْکُو إِلَیْکَ غَیْبَةَ نَبِیِّ إِنَّ

نْتَ خَیْرُ اَلْفاتِحِینَ.
َ
قَوْمِنا بِالْحَقِّ وَ أ
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پیروزی آن حضرت همه را مخفی کردند و به ظاهر مسلمان شدند ولی کینه و عداوت را در 
دل پنهان کردند، بعد از وفات پیامبر زمینه را برای آشکار ساختن آن کینه ها مناسب دیدند.1

مشابه
قْوی﴾2 و البته نباید دشمنیِ  	 قْرَبُ لِلتَّ

َ
لاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أ

َ
وَ لا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى  أ ﴿

گروهی شما را بر آن دارد که عدالت نکنید. عدالت کنید که آن به تقوا نزدیک تر است.

استعاره
مستعار: دیگ ها 

مستعارٌمنه: جوشش خون
مستعارٌله: قلب ها 

جامع: کلمۀ دیگ ها استعاره از قلب هاست به این اعتبار که به سبب کینه و عداوتشان 
خون در دل هایشان در جوشش و غلیان است؛ مثل جوشش آب در میان دیگ هاست 
آشکار شدن  آن حضرت، سبب  فقدان  و  بودن رسول خدا]  غایب  واقع  در  و چون 
عداوت و ظاهر شدن کینه ها و افزایش یافتن دشمنان و اختلاف و تشتت افکار شده بود، 

ناچار امامA از پیدا شدن این امور و شرور به خدا شکایت کرده است.

3� نهایت لطف امام به دشمنان 
نَا افْتَحْ بَیْنَنا وَ بَیْنَ  بَّ هْوَائِنَا ﴿رَ

َ
تَ أ نَا وَ تَشَتُّ نَا وَ کَثْرَةَ عَدُوِّ ا نَشْکُو إِلَیْکَ غَیْبَةَ نَبِیِّ هُمَّ إِنَّ »اللَّ

نْتَ خَیْرُ الْفاتِحِینَ﴾3«4
َ
قَوْمِنا بِالْحَقِّ وَ أ

بار الها، به تو شکوه می کنم از نبودن پیامبرمان و فراوانی دشمنانمان و پراکندگی خواسته هایمان. 
»پروردگارا، میان ما و دشمنانمان به حق حکم فرما که تو بهترین داورانی«.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص195.

2. مائده، 8.

3. اعراف، 89.

4. نَشْکُو: شکایت می کنیم.
تَ: پراکندگی.  تَشَتُّ

هْوَائِنَا: تمایلات ما. 
َ
أ

افْتَحْ: داوری فرما؛ از ریشۀ »فتح« به معنای پیروزی و گاه به معنای گشودن و گاه به معنای داوری کردن است که همۀ 
آن ها نوعی گشودن محسوب می شود.

الْفاتِحِینَ: کارگشایان.

نکته
هدف نهایی امام آن است که آنان به سوی حق بازگردند و با سایر مسلمانان دست به  	

دست هم بدهند و در برابر دشمن بایستند.1

مشابه
نْتَ خَیْرُ الْفاتِحینَ﴾2 بار پروردگارا، میان ما و قوم  	

َ
نَا افْتَحْ بَیْنَنا وَ بَیْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِّ وَ أ بَّ ﴿رَ

ما به حق داوری کن که تو بهترین داورانی.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص196.

2. اعراف، 89.



پیشگفتار نامه 
این نامه از سخنان امامA است که در میدان جنگ به عنوان تعلیم فنون و رموز نبرد با 

دشمن برای یارانش بیان می فرمود.

نامـۀ 16

شناسنامۀ نامه
ــرد  ــن نب ــای آغازی ــوع: روزه ــکانوق ــانوم ــخ،زم تاری

ــری  ــال 37 هج ــن، س صفی
مخاطب: سپاهیان )فرماندهان(

علتمکاتبه:نزدیک شدن به لحظات شروع نبرد 
موضوع:نظامی

هدفونتیجه:دمیدن روح شجاعت در کالبد سپاهیان1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص160.
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1� تقویت عزم و ارادۀ لشکر
ةٌ وَ لَا جَوْلَةٌ بَعْدَهَا حَمْلَةٌ«1 ةٌ بَعْدَهَا کَرَّ نَّ عَلَیْکُمْ فَرَّ »لَا تَشْتَدَّ

دشوار نباشد گریختنی که پس از آن بازگشتی باشد یا عقب نشینی ای که از پی آن حمله ای باشد. 

نکته
آوردن  	 پایین  برای  راه  بهترین  گاه  بلکه  نیست  نکوهیده  جنگ ها  از  کردن  فرار  همیشه 

تلفات نیروها و تجدید قوا و سازمان دهی و تهاجم بر دشمن با موقعیت بهتر است.2

2� حداکثر استفاده از شمشیر 
ئُوا لِلْجُنُوبِ مَصَارِعَهَا«3 یُوفَ حُقُوقَهَا وَ وَطِّ عْطُوا السُّ

َ
»وَ أ

: سخت و دشوار نباشد.  نَّ 1. لَا تَشْتَدَّ

ةٌ: یک بار فرار کردن؛ الفرّة: الفرار، فعلة للمرّة، و الکرّة: الجوع، و الحملة فی الحرب. فَرَّ
ةٌ: یک بار بازگشت و حمله بر دشمن است و علیA را ازاین رو کرار گفته اند که پیوسته به دشمن بازمی گشت و  کَرَّ

حملۀ خود را تکرار می کرد. 

جَوْلَةٌ: جولان دادن؛ این طرف و آن طرف حرکت کردن؛ این واژه هم معنای مصدری دارد و هم اسم مصدری؛ بعضی 
»جوله« را به معنای فرار کوتاه مدت ذکر کرده اند ولی با توجه به کلام امیرمؤمنانA در اینجا این معنا بعید به نظر 

ارق بن عبد 
ّ

می رسد؛ الجولة: مصدر، أی الدوران فی الحرب یقال: جال القوم جولة إذا انکشفوا ثمّ کرّوا و قال عبد الش

العزّی الجهنی. و قال الشارح المرزوقی: یقول: قرع أسماعنا فی أثناء التهیّؤ و التّطالع دعوة تأدّت من مکان غائب عن 

عیوننا فدرنا دورة ثمّ رجعنا إلی أماکننا.

2. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص58.

قال  الهلک.  یقع  به  لأنه  هلک  إذا  ساف  قولهم:  من  مأخوذ  هو  و  معروف،  السیف  جمع  شمشیرها؛  یُوفَ:  السُّ  .3

القلقشندی فی صبح الأعشی )ص 139 ج 2 طبع مصر(: السیف إن کان من حدید ذکر و هو المعبّر عنه بالفولاذ قیل: 

سیف فولاذ. و إن کان من حدید انثی و هو المعبّر عنه فی زماننا بالحدید، قیل: سیف أنیث، فان کان متنه من حدید 

ر، و یقال: إنّ الصّاعقة إذا نزلت إلی الأرض وردّت 
ّ
اه من حدید ذکر کما فی سیوف الفرنجة قیل: سیف مذک

ّ
انثی وحد

)بردت، ظ( صارت حدیدا، و ربّما حفر علیها و اخرجت فطبعت سیوفا، فتجی ء فی غایة الحسن و المضاء. ثمّ إن کان 

قا، ظ( لطیفا قیل له: قضیب؛ فإن کان قصیرا قیل: أبتر؛ فإن کان
ّ
عریض الصّفیح قیل له: صفیحة، و إن کان محدقا )مدق

حقِ شمشیرها را ادا کنید، پهلوی دشمن را به خاک رسانید.

نکته ها
بر  	 محکم  چنان  را  خود  ضربات  که  است  این  به  اشاره  جمله  این  لِلْجُنُوبِ«  ئُوا  »وَطِّ

دشمن وارد سازید که با همان ضربات نخستین بر خاک بیفتد. گویی جایگاهشان را از 
پیش برای فرو غلتیدن و به خاک افتادن فراهم ساخته اید.1

حقوق شمشیرها را ادا کنند، این مطلب کنایه از این است که آنچه سزاوار انجام دادن  	
است به جا آورند و فعل »عطا« استعاره از کارهایی است که به وسیلۀ شمشیرها در این راه 

انجام می شود.2 

»قتلگاه های خود را، وطن پهلوهایشان قرار دهند« کنایه از آنکه بر کشته شدن در راه  	
خدا تصمیم قطعی بگیرید و برای وقوع در ورطۀ هولناک جنگ، خود را آماده کنید. لازمۀ 
وطن گرفتن در جایی که پس از قتل در آن می افتد عزم جازم و اقدام لازم برای آن می باشد.3

3� ضربات محکم بر پیکر دشمن 
لَحْفِىِ«4 رْبِ الطِّ عْسِىِ  وَ الضَّ عْنِ الدَّ نْفُسَکُمْ عَلَى الطَّ

َ
»وَ اذْمُرُوا أ

ادامه از صفحۀ قبل:

قصره بحیث یحمل تحت الثیاب و یشتمل علیه. 

تی عندنا قوبلت علی نسخة الرضیّ، و فی نسخة الجامع 
ّ
یة ال

ّ
نوا: بالنّون کما فی النسخة الخط

ّ
ئُوا: آماده سازید؛ وط وَطِّ

ن نفسه علی الأمر 
ّ

خذه محلا و مسکنا یقیم به، و وط
ّ
ن البلد.توطینا أی ات

ّ
الکافی و غیرها ممّا تلوناها علیک، یقال: وط

لها و حملها علیه، قال سیّار بن قصیر الطائی.
ّ
و للأمر أی مهّدها لفعله و ذل

جُنُوبِ: پهلوها؛ جمع »جنب«؛ الجنوب جمع الجنب بالفتح فالسکون کفلس و فلوس یقال بالفارسیة: پهلو و قال 
 »فتکوی بها جباههم و جنوبهم« و 

ّ
ه عزّ و جل

ّ
الراغب فی المفردات: أصل الجنب الجارحة و جمعه جنوب قال الل

: ﴿قِیاماً وَ قُعُوداً وَ عَلى  جُنُوبِهِمْ ﴾ ثمّ یستعار فی الناحیة 
ّ

قال تعالی: ﴿تَتَجافى  جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ ﴾ و قال عزّ و جل

تی تلیها کعادتهم فی استعارة سائر الجوارح لذلک نحو الیمین و الشمال کقول الشاعر: من عن یمینی مرّة و أمامی.
ّ
ال

مَصَارِعَ: قتلگاه ها؛ جمع »مَصرع« به معنای محلی است که کسی بر زمین می افتد؛ المصارع: جمع المصرع، یقال: 
صرعه علی الأرض صرعا من باب منع أی طرحه علیها، و المصرع مکان الصرع، و مصارع القوم حیث قتلوا.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص201.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج7، ص92.

3. همان.

ال المعجمة 
ّ

4. اذْمُرُوا: ترغیب و تحریض کنید؛ امر از ریشۀ »زَمرَ« به معنای تهییج کردن و برانگیختن؛ اذمروا: بالذ
 فیه یقال: القائد 

ّ
ه مع لوم لیجد

ّ
ال المهملة، ذمره علی الأمر بالتخفیف من باب نصر، و بالتّشدید أیضا حض

ّ
اخت الد

یذمر أصحابه فی الحرب أی یسمعهم المکروه لیشحذهم، و رأیتهم یتذامرون فی الحرب، و أقبل یتذمّر أی یلوم نفسه 

و کان یقولA لصحابه عند الحرب:
یُوفَ حُقُوقَهَا،  ةٌ،وَلَا جَوْلَةٌ بَعْدَهَا حَمْلَةٌ،وَ أعْطُوا اَلسُّ ةٌ بَعْدَهَا کَرَّ نَّ عَلَیْکُمْ فَرَّ لَا تَشْتَدَّ
رْبِ  وَالضَّ عْسِىِّ  اَلدَّ عْنِ  اَلطَّ عَلَى  نْفُسَکُمْ 

َ
وَاُذْمُرُواأ مَصَارِعَهَا،  لِلْجُنُوبِ  ئُوا  وَطِّ وَ 

سَمَةَ  ةَ وَ بَرَءَالنَّ ذِی فَلَقَ الْحَبَّ طْرَدُ لِلْفَشَلِ فَوَالَّ
َ
هُ أ صْوَاتَ فَإِنَّ

َ
مِیتُوا الْ

َ
لَحْفِىِّ وَأ الطِّ

ظْهَرُوهُ.
َ
عْوَاناً عَلَیْهِ أ

َ
ا وَجَدُوا أ وا اَلْکُفْرَ فَلَمَّ سَرُّ

َ
سْلَمُواوَ لَکِنِ اِسْتَسْلَمُوا وَأ

َ
مَا أ
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خود را برای وارد کردن نیزۀ کاری و ضربتِ کارگرِ شمشیر تهییج کنید.

نکته ها
امامA جنگجویان را به استفاده از تمام وسایل جنگی آن زمان ترغیب می کند آن هم  	

استفاده ای در حد اعلی است و برای این کار باید خود را تهییج کنند و هیجان لازم را در 
درون خویش به وجود آورند؛ زیرا پیروزی از آن گروهی است که سخت تر می جنگد.1

مشابه
ذینَ آمَنُوا إِذا لَقیتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا﴾2 ای کسانی که ایمان آورده اید، چون با گروهی  	 هَا الَّ یُّ

َ
﴿یا أ

برخورد می کنید پایداری ورزید.

ادامه از صفحۀ قبل:

 تفرط ثانیة، و فلان یتذمّم و یتذمّر و یرفع أذیاله و یتشمّر، و هو ذمر من الأذمار: 
ّ

علی التفریط فی فعله و هو ینشطها لئلا

 بعضهم 
ّ

شجاع، قاله فی الأساس و ذمرته أذمره ذمرا حثثته، ذمار اسم فعل للحضّ علی الحرب و تذامر القوم أی حث

بعضا و ذلک فی الحرب.

عْنِ: با شدت نیزه زدن؛ فرو کردن نیزه در بدن دشمن؛ این واژه به صورت کنایی به معنای عیب جویی نیز به کار می رود.  الطَّ
نیزه ای در  اثر گذاشت. این واژه در جایی که  اثر؛ نشانه؛ از ریشۀ »دَعس« به معنای پر کردن و گاه به معنای  عْسِ:  الدَّ
عس بالفتح 

ّ
بدن دشمن فرو کنند و گویی جوف او را پر می کند و بر بدن او اثر می گذارد به کار رفته است؛ الدعسیّ: الد

عن و شدة الوطأ و الجماع قاله المرزوقی فی شرحه علی الحماسة قال 
ّ

ون: الدفع فی الأصل، ثمّ یستعمل فی  الط
ّ
فالسک

عس بالفتح: الأثر، یقال: رأیت طریقا دعسا أی کثیر الاثار، و المدعاس 
ّ

العبّاس بن مرداس  قال الجوهری فی الصّحاح. الد

عس: الطعن و قد یکنّی به عن الجماع، و دعست الوعاء: حشوته، و المدعس: الرّمح 
ّ

لیّنته المارّة و الد ذی 
ّ
ال الطریق 

یدعس به، و یقال: المداعس الصمّ من الرّمح، انتهی ما أردنا من نقل کلامه، یقال: بینهم مداعسة أی مطاعنة بالرماح، و 

عن بمعنی الضرب بالرّماح فانّ الدعسی صفة للطعن 
ّ

عس کالمنع: حشو الوعاء. و بما ذکرنا علمت أنّ الط
ّ

فی القاموس: الد

و الدعس و الدواعس و المدعس و المداعس قد استعملت فی فصیح الکلام للرّماح فقط، و قد قال الأشتر فی أبیات آت 

عان بالأسل السّمر و ضرب یجری به الأمثال و الأسل بالتحریک فی الأصل نبات دقیق الأغصان تتّخذ 
ّ

نقلها: فاصبروا للط

راع الأسلة.
ّ

سان و الذ
ّ
 الل

ّ
منه الغرابیل و یقال للرّماح الأسل علی التشبیه و المستدق

لخفیّ: بکسر الطاء و فتح اللام و سکون الخاء المعجمة، قال الجوهریّ فی مادة »ط خ 
ّ

لَحْفِ: شدیدترین ضربه؛ الط الطِّ
ف« من الصحّاح: ضرب طلخف بزیادة اللام مثال حبجر أی شدید.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص202.

2. انفال، 45.

4� جلوگیری از داد و فریاد در جنگ 
طْرَدُ لِلْفَشَلِ«1

َ
هُ أ صْوَاتَ  فَإِنَّ

َ
مِیتُوا الْ

َ
»وَ أ

صداها را در سینه حبس کنید که بیشتر از هرچیزی سستی را از شما دور می سازد.

نکته
از  	 کردن  دادوفریاد  که  زیرا  نزنند؛  فریاد  زیاد  و  شود  کاسته  صداها  از  باید  جنگ  در 

نشانه های ترس و سستی است و عدم آن علامت ثبات و مقاومت می باشد.2

مشابه 
	  

َ
»أ پیامبر:  یاران  وصف  در  مشرکان  به  خطاب  بدر  جنگ  در  عمربن وهب  به  سخنان 
رَاهُمْ 

َ
أ مَا  وَ  سُیُوفُهُمْ  إِلاَّ   

ٌ
مَلْجَأ لَهُمْ  مَا  فَاعِىِ  

َ
الْ ظَ  تَلَمُّ ظُونَ  یَتَلَمَّ مُونَ  یَتَکَلَّ لَا  خُرْساً  تَرَوْنَهُمْ  مَا 

یَکُمْ«3 آیا نمی بینید که آن ها 
ْ
ى یَقْتُلُونَ  بِعَدَدِهِمْ، فَارْتَئُوا رَأ ى یُقْتَلُونَ، وَ لَا یُقْتَلُونَ حَتَّ ونَ حَتَّ یُوَلُّ

خاموش اند و سخن نمی گویند؛ گویی زبان خود را همچون زبان مار افعی در اطراف دهان 
می گردانند. آن ها هیچ پناهگاهی جز شمشیرهایشان ندارند و هرگز فرار نخواهند کرد تا 
برسانند. مطلب چنین  قتل  به  تعداد خودشان  به  ما  از  تا  نمی شوند  و کشته  کشته شوند 

است. حال هر تصمیمی می خواهید بگیرید. 

5� اشاره به نفاق بنی امیه 
ا وَجَدُوا  وا الْکُفْرَ فَلَمَّ سَرُّ

َ
سْلَمُوا وَ لَکِنِ اسْتَسْلَمُوا وَ أ

َ
سَمَةَ مَا أ  النَّ

َ
ةَ وَ بَرَأ ذِی فَلَقَ الْحَبَّ »فَوَ الَّ

ظْهَرُوه «4
َ
عْوَاناً عَلَیْهِ أ

َ
أ

صْوَاتَ: صداها را خاموش سازید؛ إماتة الصوت: إخفاؤه.
َ
مِیتُوا الْ

َ
1. أ

رد أی أبعدته فابتعد.
ّ

رد: الإبعاد، تقول طردته فاط
ّ

طْرَدُ: طرد کننده تر؛ الط
َ
أ

فَشَلِ: اضطراب؛ الفشل: بالتحریک: ضعف مع جبن مصدر من فشل الرجل من باب علم إذا جبن و ضعف و تراخی 
ة. قال الفیومیّ فی مصباح المنیر: فشل فشلا فهو فشل عن باب تعب و هو الجبان الضعیف القلب.

ّ
عند حرب أو شد

تقول: دعی إلی القتال ففشل أی جبن، و ذهبت قوّته فهو فشل. 

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج7، ص93.

3. تفسیر قمی، ج2، ص262.

4. فَلَقَ: شکافت. 
ةَ: دانه. الْحَبَّ
: آفرید. 

َ
بَرَأ

سَمَةَ: جانداران؛ به معنای انسان و گاه به معنای روح و گاه به هر موجود ذی روحی اطلاق می شود. ریشۀ اصلی آن  النَّ
»نسیم« به معنای وزش ملایم باد است. 

سْلَمُوا: اسلام نیاوردند.
َ
مَا أ
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سوگند به خدایی که دانه را شکافته و جانداران را آفریده که اینان اسلام نیاوردند، بلکه تسلیم 
شدند و کفر را در درون خود پنهان داشتند و چون یاورانی بر کفر خویش یافتند، آن را آشکار 

نمودند.

نکته
در فتح مکه ابوسفیان اظهار اسلام کرد برای اینکه از آثار و عواقب شرک مصون بماند  	

و لذا به زبان، اظهار اسلام کرد اما در دل باور نداشت و هنگامی که یارانی پیدا کرد، کفر 
خود را آشکار نمود.1

ادامه از صفۀ قبل:

اسْتَسْلَمُوا: تظاهر به اسلام کردند. 
وا: پنهان کردند.  سَرُّ

َ
أ

وَجَدُوا: یافتند. 
عْوَان: یاران.

َ
أ

ظْهَرُوه : آشکار کردند.
َ
أ

1. قطره ای از دریا، ج1، ص108.

پیشگفتار نامه 
امامA در این نامه از امور چهارگانه ای که نامۀ معاویه شامل آن بود، پاسخ داده است 

که در نامه بررسی شده است. 

نامـۀ 17

شناسنامۀ نامه
تاریخ،زمانومکانوقوع: هنگام نبرد صفین، سال 37 هجری

مخاطب: معاویه

از شکست های پیاپی  نامۀ معاویه پس  علتمکاتبه: وصول 

وی در صحرای صفین و تکرار تمنای ولایت شام 

موضوع:سیاسی، اعتقادی
هدفونتیجه: پاسخ گویی و رد شبهات تهمت ها1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص161.
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1� پاسخ امام به ادعاهای معاویه
1� 1� سازش نکردن امام با معاویه دربارۀ حکومت شام

مْسِ«1
َ
عْطِیَکَ الْیَوْمَ مَا مَنَعْتُکَ أ

ُ
کُنْ لِ

َ
ى لَمْ أ امَ فَإِنِّ ا طَلَبُکَ إِلَىَّ الشَّ مَّ

َ
»وَ أ

اما ]حکومت[ شام که از من خواسته ای، من کسی نیستم که آنچه دیروز به تو ندادم، امروز 
در اختیار گذارم.

نکته
امیرالمؤمنین که امام بر حق است نمی تواند کسی را بر مسند حاکمیت قرار دهد که نه  	

اعتقادی به مبانی و اصول اسلامی دارد و نه تقیدی به ارزش ها و دستورات الهی.2

1. طلبک إلیّ: رغبت و تمایل تو به من؛ قال فی أقرب الموارد: طلب إلیّ: رغب، و قال الفاضل الشارح المعتزلی: یقال: 

طلبت إلی فلان کذا و التقدیر طلبت کذا راغبا إلی فلان کما قال تعالی »فی تسع آیات إلی فرعون« أی مرسلا، و فی 

تعلیقة نسخة خطیّة عندنا فسّرت العبارة هکذا: أی طلبک الشام قاصدا إلیّ بذلک، و سیأتی وجه آخر فی بیان الإعراب.

مْسِ: دیروز تو را منع کردم.
َ
مَنَعْتُکَ أ

2. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص60.

1� 2� جنگ حق علیه باطل؛ نه جنگ اعراب 
کَلَهُ الْحَقُّ 

َ
لَا وَ مَنْ أ

َ
نْفُسٍ بَقِیَتْ أ

َ
کَلَتِ الْعَرَبَ إِلاَّ حُشَاشَاتِ أ

َ
ا قَوْلُکَ إِنَّ الْحَرْبَ قَدْ أ مَّ

َ
»وَ أ

ارِ«1 کَلَهُ الْبَاطِلُ فَإِلَى النَّ
َ
ةِ وَ مَنْ أ فَإِلَى الْجَنَّ

اما اینکه گفتی »جنگ، عرب را به کام خود فرو برده و از او جز نیمه جانی باقی نمانده« بدان 
کسی که در راه حق جان دهد، به سوی بهشت می رود و کسی که در راه باطل کشته شود، 

به سمت آتش می رود.

1� 3� فرض باطل معاویه در یکسان بودن با امام 
ى عَلَى الْیَقِینِ«2  کِّ مِنِّ مْضَى عَلَى الشَّ

َ
جَالِ فَلَسْتَ بِأ ا اسْتِوَاؤُنَا فِى الْحَرْبِ وَ الرِّ مَّ

َ
»وَ أ

اما اینکه گفتی »ما در جنگ و نفرات جنگی برابریم«، چنین نیست که تو در شک و من بر 
یقین گام می زنم. 

1� 4� تفاوت یاران امام و یاران معاویه 
هْلِ الْعِرَاقِ عَلَى الآخِرَةِ« 

َ
نْیَا مِنْ أ حْرَصَ عَلَى الدُّ

َ
امِ بِأ هْلُ الشَّ

َ
»وَ لَیْسَ أ

و اهل شام بر دنیا آن اندازه حریص نیستند که اهل عراق به آخرت.

نکته
امام اشاره می کند که دو تفاوت در میان یاران من و طرف داران توست: این ها همراه امام  	

عادلی می جنگند که به وظیفۀ خود یقین دارد و آن ها را در راه روشنی سیر می دهد در حالی 
که تو هدف روشنی نداری جز اینکه به مال و مقام برسی.3

مشابه
درد  	 شما  اگر  یَرْجُون﴾4  لا  ما  هِ  اللَّ مِنَ  تَرْجُونَ  وَ  لَمُونَ 

ْ
تَأ کَما  لَمُونَ 

ْ
یَأ هُمْ  فَإِنَّ تَکُونُوا  ﴿إِنْ 

می کشید، آنان همان گونه که شما درد می کشید، درد می کشند و حال آنکه شما چیزهایی 

نْفُسٍ: نیمه جان ها؛ جمع »حشاشه« به معنای نفس آخر و واپسین دم است؛ حشاشات: جمع حشاشة 
َ
1. حُشَاشَاتِ أ

 حشاشة؛ و قال المرزوقی فی 
ّ

بالضمّ، الحشاش و الحشاشة بقیّة الرّوح فی المریض قال فی الأساس: و ما بقی منه إلا

الشرح: الحشاشة هی روح القلب، و رمق من حیاة النّفس و قد آذنت بالمفارقة، و المهجة: خالصة النفس؛ و فی منتهی 

الأرب: حشاش بالضمّ کغراب: بقیّه جان در بیمار و جریح، حشاشه بالهاء کذلک.

2. اسْتِوَاؤُنَا: مساوات ما.
« به معنای عبور و گذر کردن.  مْضَى: محکم تر؛ نافذتر و مؤثرتر در اقدام و عمل؛ از مادۀ »مضیَّ

َ
أ

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص216.

4. نساء، 4.

و من کتاب لهA إلى معاویة جوابا عن کتاب منه إلیه:
مْسِ وَ 

َ
الْیَوْمَ مَا مَنَعْتُکَ أ عْطِیَکَ 

ُ
کُنْ لِ

َ
أ لَمْ  ى  فَإِنِّ امَ  إِلَىَّ الشَّ ا طَلَبُکَ  مَّ

َ
أ وَ 

وَمَنْ  لَا 
َ
أ بَقِیَتْ  نْفُسٍ 

َ
أ الْعَرَبَ إِلاَّ حُشَاشَاتِ  کَلَتِ 

َ
أ قَدْ  الْحَرْبَ  إِنَّ  قَوْلُکَ  ا  مَّ

َ
أ

فِى  اسْتِوَاؤُنَا  ا  مَّ
َ
أ وَ  ارِ  النَّ فَإِلَى  الْبَاطِلُ  کَلَهُ 

َ
أ مَنْ  وَ  ةِ  الْجَنَّ فَإِلَى  اَلْحَقُّ  کَلَهُ 

َ
أ

هْلُ 
َ
ى عَلَى الْیَقِینِ وَ لَیْسَ أ کِّ مِنِّ مْضَى عَلَى اَلشَّ

َ
جَالِ فَلَسْتَ بِأ الْحَرْبِ وَ الرِّ

ا بَنُو  ا قَوْلُکَ إِنَّ مَّ
َ
هْلِ الْعِرَاقِ عَلَى الآخِْرَةِ وَ أ

َ
نْیَا مِنْ أ حْرَصَ عَلَى الدُّ

َ
امِ بِأ الشَّ

لِبِ  ةُ کَهَاشِمٍ وَلَا حَرْبٌ کَعَبْدِ الْمُطَّ مَیَّ
ُ
عَبْدِمَنَافٍ فَکَذَلِکَ نَحْنُ وَلَکِنْ لَیْسَ أ

صِیقِ وَلَا  یحُ کَاللَّ رِ لِیقِ وَلَا الصَّ بِى طَالِبٍ وَلَا الْمُهَاجِرُ کَالطَّ
َ
بُو سُفْیَانَ کَأ

َ
وَ لَا أ

سَلَفاً  یَتْبَعُ  خَلْفٌ  الْخَلْفُ  لَبِئْسَ  وَ  کَالْمُدْغِلِ  الْمُؤْمِنُ  وَلَا  کَالْمُبْطِلِ  الْمُحِقُّ 
وَ  یزَ  الْعَزِ بِهَا  ذْلَلْنَا 

َ
أ تِى  اَلَّ ةِ  بُوَّ النُّ فَضْلُ  بَعْدُ  یْدِینَا 

َ
أ فِى  وَ  مَ  جَهَنَّ نَارِ  فِى  هَوَی 

سْلَمَتْ لَهُ هَذِهِ 
َ
فْوَاجاً وَ أ

َ
هُ الْعَرَبَ فِى دِینِهِ أ اَللَّ دْخَلَ 

َ
ا أ لِیلَ وَ لَمَّ نَعَشْنَا بِهَا الذَّ

عَلَى  رَهْبَةً  ا  إِمَّ وَ  رَغْبَةً  ا  إِمَّ ینِ  الدِّ فِى  دَخَلَ  نْ  مِمَّ کُنْتُمْ  کَرْهاً  وَ  طَوْعاً  ةُ  مَّ
ُ
الْ

لُونَ بِفَضْلِهِمْ فَلَ تَجْعَلَنَّ  وَّ
َ
بْقِ بِسَبْقِهِمْ وَذَهَبَ اَلْمُهَاجِرُونَ اَلْ هْلُ اَلسَّ

َ
حِینَ فَازَ أ

لَمُ. یْطَانِ فِیکَ نَصِیباً وَ لَا عَلَى نَفْسِکَ سَبِیلً. وَ اَلسَّ لِلشَّ
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از خدا امید دارید که آن ها امید ندارند، و خدا همواره دانای سنجیده کار است.

2� تفاوت های میان امام و معاویه 
2� 1� شرافت نسب 

ةُ کَهَاشِمٍ وَ لَا حَرْبٌ کَعَبْدِ  مَیَّ
ُ
ا بَنُو عَبْدِ مَنَافٍ فَکَذَلِکَ نَحْنُ وَ لَکِنْ لَیْسَ أ ا قَوْلُکَ إِنَّ مَّ

َ
»وَ أ

بِى طَالِبٍ« 
َ
بُو سُفْیَانَ کَأ

َ
لِبِ وَ لَا أ الْمُطَّ

اما اینکه گفتی »ما فرزندان عبد منافیم«، ما نیز چنین هستیم، لکن نه امیه چون هاشم است، 
و نه حرب مانند عبدالمطلب و ابوسفیان کجا و ابوطالب کجا؟

نکته
ا بَنُو عَبْدِ مَنَافٍ...« به یکسان بودن خودش با امام در شرافت و  	 معاویه با عبارت: »إِنَّ

فضیلت اشاره می کند و این جمله از کلام او در حکم صغرای قیاس مضمر از شکل اول 
می باشد و کبرای آن در تقدیر چنین است: عده ای که از یک خانواده باشند، هیچ کدامشان 

را بر دیگری فخر و مباهاتی نیست.1

2� 2� افتخار هجرت با پیامبر و نسب آشکار
صِیقِ «2  یحُ  کَاللَّ رِ لِیقِ  وَ لَا الصَّ »وَ لَا الْمُهَاجِرُ کَالطَّ

مهاجر در راه خدا کجا و اسیر آزادشده کجا؟ آن که نسبی صریح و آشکار دارد، کجا و آن که 
خود را به خاندانی بسته است، کجا؟

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج7، ص101.

لیق: قال ابن الأثیر فی النهایة: 
ّ

2. طَلِیقِ : اسیری که با منت یا فدیه آزاد شده است؛ از ریشۀ »طلاق« به معنای رهایی؛ الط

هم واحدهم 
ّ
ة و أطلقهم و لم یسترق

ّ
ی عنهم یوم فتح مک

ّ
ذین خل

ّ
لقاء، هم ال

ّ
و فی حدیث حنین: و خرج إلیها و معه الط

لقاء من قریش و العتقاء من ثقیف کأنّه میّز قریشا 
ّ

طلیق فعیل بمعنی مفعول و هو الأسیر إذا طلق سبیله، و منه حدیث الط

بهذا الاسم حیث هو أحسن من العتقاء.

باشد؛  روشن  و  خالص  او  نسب  که  می شود  گفته  کسی  به  است؛  صحیحی  نسب  و  حسب  دارای  که  کسی  یحُ :  صَرِ
 شی ء، قال الفیومی فی المصباح: صرح الشی ء بالضمّ صراحة و صروحة: خلص من تعلقات 

ّ
الصّریح: الخالص من کل

ذی لا 
ّ
 خالص صریح، و منه قول صریح و هو ال

ّ
غیره فهو صریح، و عربیّ صریح خالص النّسب و الجمع صرحاء، و کل

یفتقر إلی إضمار أو تأویل.

لَصِیقِ : چسبیده شده؛ کسی که خود را به افرادی منسوب می کند در حالی که از آنان نیست؛ کسی که نسب او روشن 
عیّ فی قوم الملصق بهم و لیس 

ّ
صیق: الد

ّ
صیق« أصل الل

ّ
نیست و او را به شخص یا قبیله ای نسبت می دهند؛ مجاز »الل

منهم من قولک لصق الشی ء بغیره من باب تعب لصقا و لصوقا: لزق، و قال فی الأساس: و من المجاز: فلان ملصق و 

لصیق، دعیّ.

نکته ها
اشاره به اینکه من از نخستین مهاجران از مکه به مدینه ام که همواره در خدمت پیغمبر  	

اکرم] بوده ام ولی تو و پدرت ابوسفیان همچنان در شرک و کفر در مکه ماندید تا روزی 
که مکه به وسیلۀ لشکر اسلام فتح شد و پیامبر حکم آزادی تو و سایر اسیران را با گفتن 

»اذهبوا و انتم الطلقاء« صادر فرمود.1
شرافت علیA از جهت سلامت و روشن بودن سلسلۀ نسب است، برخلاف معاویه  	

که نسبی ناسالم دارد و این فرق دو اعتبار و امتیاز دارد؛ چون پیوسته ملازم با طرفین بوده 
و نمی توان آن را انکار کرد.2

مشابه
ولئِکَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ  	

ُ
ذینَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أ هِ وَ الَّ ذینَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فى  سَبیلِ اللَّ ﴿وَ الَّ

ولئِکَ مِنْکُمْ 
ُ
ذینَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا مَعَکُمْ فَأ ا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ کَریمٌ ۞وَ الَّ حَقًّ

ه﴾3 و کسانی که ایمان آورده و هجرت  اللَّ بِبَعْضٍ فى  کِتابِ  وْلى  
َ
أ بَعْضُهُمْ  رْحامِ 

َ
الْ ولُوا 

ُ
أ وَ 

کرده و در راه خدا به جهاد پرداخته، و کسانی که ]مهاجران را[ پناه داده و یاری کرده اند، 
آنان همان مؤمنان واقعی اند، برای آنان بخشایش و روزی شایسته ای خواهد بود. و کسانی 
 ایمان آورده و هجرت نموده و همراه شما جهاد کرده اند، اینان از زمره شمایند، 

ً
که بعدا

به  خدا  آری،  سزاوارترند.  خدا  کتاب  در  دیگران [  ]از  یکدیگر  به  نسبت  خویشاوندان  و 
هرچیزی داناست.

2� 3� تفاوت ها در صفات و افعال دینی
 »وَ لَا الْمُحِقُّ کَالْمُبْطِلِ وَ لَا الْمُؤْمِنُ کَالْمُدْغِلِ«4 

و نه اهل حق مانند اهل باطل و نه مؤمن چون مفسد. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص218.

2. قطره ای از دریا، ج1، ص117.

3. انفال، 74و75.

4. مُبْطِلِ: باطل گرا.

مُدْغِلِ : مفسد؛ دغل کار؛ از ریشۀ »دغل« به معنای فتنه و فساد است؛ المدغل: اسم فاعل من الإدغال، قال الجوهریّ 
خل، یقال: قد أدغل فی الأمر إذا أدخل فیه ما یخالفه و یفسده. و فی 

ّ
غل بالتحریک: الفساد مثل الد

ّ
فی الصحاح: الد

ذی 
ّ
غل الشجر الملتّف ال

ّ
ه دغلا أی یخدعون النّاس، و أصل الد

ّ
خذوا دین الل

ّ
النهایة الأثیریّة: فیه یعنی فی الحدیث »ات

یکمن أهل الفساد فیه، و قیل: هو من قولهم: أدغلت فی هذا الأمر إذا أدخلت فیه ما یخالفه و یفسده و منه حدیث علیّ 

علیه السّلام لیس المؤمن بالمدغل هو اسم فاعل من أدغل.
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نکته
با نسب بنی امیه قابل قیاس نیست، صفات و  	 نه تنها نسب ما بنی هاشم  اینکه  به  اشاره 

افعال ما نیز قابل مقایسه نیست. ما همواره در راه حق گام برداشتیم و دودمان بنی امیه بر 
طریق باطل. ما خالصانه به پیغمبر ایمان آوردیم ولی شما منافقانه اظهار ایمان کردید.1

2� 4� بدترین فرزندان 
مَ «2  » وَ لَبِئْسَ الْخَلْفُ خَلْفٌ یَتْبَعُ سَلَفاً هَوَی فِى نَارِ جَهَنَّ

چه بد فرزندی است آن که پیرو پدری است که در آتش دوزخ سرنگون گشته است!

نکته
امام، معاویه را تنها به انحراف اسلاف و جد پدرش نکوهش نمی کند بلکه تکیه سخن  	

امام بر این است که این فرزند همان راه پدران را که اهل دوزخ اند، دنبال می کند.3

مشابه
ا عَلى  آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ﴾4 ما پدران خود را بر آیینی ]و راهی [  	 ةٍ وَ إِنَّ مَّ

ُ
ا وَجَدْنا آباءَنا عَلى  أ ﴿إِنَّ

یافته ایم و ما از پی ایشان رهسپاریم.

2� 5� اشاره به موهبت بعثت و نبوت 
لِیلَ«5 یزَ وَ نَعَشْنَا بِهَا الذَّ ذْلَلْنَا بِهَا الْعَزِ

َ
تِى أ ةِ الَّ بُوَّ یْدِینَا بَعْدُ فَضْلُ النُّ

َ
»وَ فِى أ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص218.

2. خَلْفٌ: جانشین. 

یَتْبَعُ: دنبال می کند. 
سَلَف: گذشته؛ قدیمی. 

هَوَی: سقوط کرد؛ از ریشۀ »هُوی« در اصل به معنای سقوط کردن از بلندی است و چون نتیجۀ آن هلاکت است، 
گاهی به هلاکت نیز اطلاق می شود. 

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص219.

4. زخرف، 23.

ذْلَلْنَا: خوار گرداندیم. 
َ
5. أ

نَعَشْنَا: بالا بردیم؛ از ریشۀ »نعش« به معنای بالا بردن است و نعش میت را به این سبب نعش می گویند که دارای ارتفاعی 
است یا اینکه روی دست ها بلند می شود؛ در اینجا منظور این است که افراد ذلیل اما باایمان و پاک دل در سایۀ اسلام به 

ه، و سمّی سریر المیّت نعشا 
ّ
ه ینعشه من باب منع أی رفعه، قال الجوهریّ: لا یقال أنعشه الل

ّ
عزت رسیدند؛ نعشنا: نعشه الل

لارتفاعه و إذا لم یکن علیه میّت محمول فهو سریر، قاله ابن الأثیر فی النهایة، و قال المرزوقی فی شرحه علی الحماسة 

ذی فیه المیّت نعشا.
ّ
ة کان یحمل علیه الملک إذا مرض؛ ثم کثر حتّی سمّی النعش ال

ّ
)368(: النعش شبیه بالمحف

از این گذشته، ما را فضیلت نبوت است که با آن عزیز را ذلیل و ذلیل را بلندمرتبه ساختیم.

نکته
آنچه امیرالمؤمنینA در این نامه از برابری ها بین دو انسان بیان فرموده، برگرفته از  	

معیارهای فضیلت و رذیلت در اسلام است که ریشه در فطرت انسانی نیز دارد.1

مشابه
یهِمْ وَ  	 نْفُسِهِمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّ

َ
هُ عَلَى الْمُؤْمِنینَ إِذْ بَعَثَ فیهِمْ رَسُولًا مِنْ أ ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّ

مُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفى  ضَللٍ مُبینٍ﴾2 به یقین، خدا بر مؤمنان منت  یُعَلِّ
و  ایشان بخواند  بر  آیات خود را  تا  برانگیخت  آنان  از خودشان در میان  پیامبری  نهاد ]که [ 
 پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند.

ً
پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد، قطعا

3� اعراب تسلیم در برابر اسلام 
ةُ طَوْعاً وَ کَرْهاً«3 مَّ

ُ
سْلَمَتْ لَهُ هَذِهِ الْ

َ
فْوَاجاً وَ أ

َ
هُ الْعَرَبَ فِى دِینِهِ أ دْخَلَ اللَّ

َ
ا أ »وَ لَمَّ

آنگاه که خداوند عرب را گروه گروه به دین خود وارد کرد و این امت از روی رضا یا به اجبار 
اسلام آورد. 

مشابه
نِعْمَتَهُ  	 یُتِمَّ  وَ  رَ  خَّ

َ
تَأ وَ ما  ذَنْبِکَ  مِنْ  مَ  تَقَدَّ هُ ما  اللَّ لَکَ  ۞لِیَغْفِرَ  فَتْحاً مُبیناً  لَکَ  فَتَحْنا  ا  ﴿إِنَّ

هُ نَصْراً عَزیزاً﴾4 ما تو را پیروزی بخشیدیم  عَلَیْکَ وَ یَهْدِیَکَ صِراطاً مُسْتَقیماً ۞وَ یَنْصُرَکَ اللَّ
]چه[ پیروزی درخشانی! تا خداوند از گناه گذشته و آیندۀ تو درگذرد و نعمت خود را بر 

تو تمام گرداند و تو را به راهی راست هدایت کند و تو را به نصرتی ارجمند یاری نماید.

کَ  	 حْ بِحَمْدِ رَبِّ فْواجاً۞فَسَبِّ
َ
هِ أ اسَ یَدْخُلُونَ فى  دینِ اللَّ یْتَ النَّ

َ
هِ وَ الْفَتْحُ۞وَ رَأ ﴿إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّ

اباً﴾5 چون یاریِ خدا و پیروزی فرارسد و ببینی که مردم دسته دسته  هُ کانَ تَوَّ إِنَّ وَ اسْتَغْفِرْهُ 
در دین خدا درآیند پس به ستایش پروردگارت نیایشگر باش و از او آمرزش خواه که وی 

1. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص61.

2. آل عمران، 164.

3. طَوْعاً: از روی رغبت. 

کَرْهاً: از روی اکراه.
4. فتح، 1 تا 3.

5. نصر، 1 تا 3.
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همواره توبه پذیر است.

4� یکسان نبودن نحوۀ پذیرش اسلام
بْقِ بِسَبْقِهِمْ وَ  هْلُ السَّ

َ
ا رَهْبَةً عَلَى حِینَ فَازَ أ ا رَغْبَةً وَ إِمَّ ینِ إِمَّ نْ دَخَلَ فِى الدِّ »کُنْتُمْ مِمَّ

لُونَ بِفَضْلِهِمْ «1 وَّ
َ
ذَهَبَ الْمُهَاجِرُونَ الْ

شما از آن کسان بودید که یا به خاطر رغبت به دنیا یا از بیم جان، اسلام آوردید و آن هنگامی 
بود که پیشی گرفتگان به اسلام به سبب پیشی گرفتنشان رستگار شده بودند و مهاجرانِ نخستین 

بهرۀ خود را از فضیلت برده بودند.

مشابه
هُ عَنْهُمْ  	 بَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ رَضِىَ اللَّ ذینَ اتَّ نْصارِ وَ الَّ

َ
لُونَ مِنَ الْمُهاجِرینَ وَ الْ وَّ

َ
ابِقُونَ الْ ﴿وَ السَّ

وَ رَضُوا عَنْهُ﴾2 و پیش گامانِ نخستین از مهاجران و انصار و کسانی که با نیکوکاری از آنان 
پیروی کردند، خدا از ایشان خشنود و آنان ]نیز[ از او خشنودند.

به  	 از ایشان که هنوز  بِهِم﴾3 و ]نیز بر جماعت هایی [ دیگر  یَلْحَقُوا  ا  لَمَّ مِنْهُمْ  ﴿وَ آخَرینَ 
آن ها نپیوسته اند. 

5� نصیحت مشفقانۀ امام به معاویه 
لَمُ «4  یْطَانِ فِیکَ نَصِیباً وَ لَا عَلَى نَفْسِکَ سَبِیلً وَ السَّ »فَلَ تَجْعَلَنَّ لِلشَّ

پس برای شیطان در وجود خویش نصیبی قرار مده و او را بر خود مسلط نساز. والسلام.

نکته ها
اشاره به اینکه با این سخنان خود را فریب می دهی و با این مقایسه های نابه جا، شیطان  	

را بر خود مسلط می سازی و در نتیجه موقعیت خویش را فراموش می کنی و می خواهی بر 
جای پیامبر اکرم] تکیه زنی، کاری که دنیا و آخرت تو را تباه خواهد کرد.5

1. رَغْبَةً: از روی رغبت؛ رغبة: بالفتح فالسکون مصدر من قولک رغب فیه من باب علم إذا أراده بالحرص علیه و أحبّه.
رَهْبَةً: از روی ترس؛ رهبة: کالرغبة أی الخوف مصدر رهب الرّجل منه من باب علم إذا خاف منه.

فَازَ: نایل گشت. 
بْقِ: سبقت جویان. هْلُ السَّ

َ
أ

2. توبه، 100.

3. جمعه، 3.

: قرار مده.  4. فَلَ تَجْعَلَنَّ

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص224.

اینکه سلطۀ شیطان را در وجود خود نپذیرد، کنایه از این است که تحت تأثیر شیطان  	
قرار نگیرد و باب وسوسه های آن را بر روی خود ببندد و این یک روان شناسی روشن از 
 شیطان را در نفس خویش پذیرا گشته و به سلطۀ جهنمی 

ً
شخصیت معاویه است که عملا

او سر سپرده است.1

بحث تاریخی 
را  او می خواست کشور اسلام  بود.  نقشۀ شومی طراحی کرده  برای جهان اسلام  معاویه 
تجزیه کند و بخشی از آن را خود متصرف شود و بخش دیگر را به امیرالمؤمنینA واگذارد. 
متعددی  و حکومت های  تجزیه شود  اسلام  که جهان  نشد  راضی  هرگز   Aامیرالمؤمنین
پدید آید. این همان نقشه ای بود که بعدها از سوی دولت کفر طراحی شد و جهان پهناور 
اسلام به صورت کشورهای کوچکی درآمد تا هرگز به صورت کشوری مقتدر اداره نشود و برای 

سردمداران کفر خطری نداشته باشد. 

تجزیۀ جهان اسلام و تشکیل دولت های محلی، میراثی است که طراح آن معاویه بود. بعد 
از شهادت امام امر دایر بود بر اینکه معاویه بر بخشی از جهان اسلام حکومت کند و امام 
مجتبیA بر بخش دیگر اما امام مجتبیA هرگز به تجزیۀ جهان اسلام و تنش دائمی 

راضی نشد؛ همان چیزی که امیرالمؤمنینA به آن راضی نشده بود. 

اگر امر دایر شود بین تجزیۀ جهان اسلام و کناره گیری پیشوایان واقعی و متعهدین به اسلام، 
 اقتدار امت اسلامی را خواهان اند، راه دوم را انتخاب می کنند و آنان که از 

ً
آن هایی که حقیقتا

غیرت اسلامی محروم اند راه اول را می روند.2

1. قطره ای از دریا، ج1، ص119.

2. اندیشه های سیاسی،تربیتی علوی، ج1، ص82.



پیشگفتار نامه 
نقل شده است که وقتی ابن عباس از طرف امیرالمؤمنینA به ولایت بصره مأموریت 
یافته بود، با مردم آنجا، بنای بدرفتاری را گذاشت؛ زیرا آن ها در جنگ جمل از دشمنان امام 
و پیروان طلحه و زبیر و عایشه بودند؛ بنابراین ابن عباس نسبت به آنان تندی را آغاز کرد و 
ایشان را از خود دور کرد و با یادآوری جنگ جمل آن ها را مورد طعن و سرزنش قرار داد تا 
آنجا که آنان را پیروان شتر و یاران عسکر که نام شتر عایشه بود و نیز حزب شیطان می نامید. 
این امر بر عده ای از بنی تمیم که از شیعیان حضرت بودند، از قبیل حارثةبن قدامه گران آمد، 

لذا حارثة نامه ای به شکایت از ابن عباس برای امامA نوشت.

شناسنامۀ نامه
تاریخ،زمانومکانوقوع: پس از نبرد جمل در کوفه، سال 

36 هجری 
مخاطب:عبداللّه بن عباس )فرماندار بصره(

علتمکاتبه:بدرفتاری ابن عباس با قبیلۀ بنی تمیم 
موضوع:اخلاقی، سیاسی

رفتار  اصلاح  هشدار؛  و  حکومتی  ارشاد  نتیجه:  و هدف
ناپسند ابن عباس1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص147.

نامـۀ 18
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1� بصره محل رویش فتنه ها 
نَّ الْبَصْرَةَ مَهْبِطُ إِبْلِیسَ وَ مَغْرِسُ الْفِتَنِ«1

َ
»وَ اعْلَمْ أ

بدان که بصره جایگاه فرودِ شیطان و کشتگاه فتنه هاست.

نکته ها
اشاره به اینکه آنجا اقوام گوناگونی زندگی می کنند که هم با یکدیگر مشکل دارند و هم  	

با بیرون این سرزمین و به همین دلیل طلحه و زبیر و عایشه آنجا را برای فتنه انگیزی علیه 
امام انتخاب کردند.2

امامA در اول نامه، بصره را فرودگاه شیطان نامید و این مطلب اشاره به فرود آمدن  	
شیطان از بهشت در آنجا و کنایه از آن است که به این دلیل آنجا مبدأ اندیشه های باطل و 
افکار فاسد است که از ابلیس در آنجا به وجود آمده و لازمۀ این گونه افکار برانگیختن فتنه 

و آشوب است.3

1. مَهْبِطُ: جایگاه؛ بکسر الباء کمجلس: موضع الهبوط: یقال: هبط هبوطا من باب ضرب أی انحدر و نزل.

مَغْرِسُ: کشتزار؛ در اصل به معنای محل غرس درختان است؛ سپس به محل پیدایش هر امری اطلاق شده است؛ و 
مغرس: کمجلس أیضا موضع الغرس، یقال: غرس الشجر غرسا من ذلک الباب أیضا أی أثبته فی الأرض، و یبنی اسما 

الزّمان و المکان من الثلاثی الصّحیح المجرّد علی وزن مفعل بکسر العین إذا کانت عین مضارعه مکسورة، و علی 

 إحدی عشرة لفظة أتت بکسر العین مع أنّ مضارعها 
ّ

مفعل بفتح العین إذا کانت عین المضارع مضمومة أو مفتوحة إلا

ابطة قائلة بأنّ المهبط و المغرس علی وزن مفعل بالکسر، ففتح العین فیهما کما اختاره الشیخ محمّد 
ّ

مضموم؛ فالض

تی قوبلت علی نسخة الرضی مشکولة بالکسر فیهما.
ّ
عبده لیس بصحیح، و نسختنا ال

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص231.

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج7، ص107.

مشابه 
ذی بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ عَداوَةٌ  	 حْسَنُ فَإِذَا الَّ

َ
تى  هِىَ أ ئَةُ ادْفَعْ بِالَّ یِّ ﴿وَ لا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّ

اها إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظیم﴾1و نیکی با بدی  ذینَ صَبَرُوا وَ ما یُلَقَّ اها إِلاَّ الَّ هُ وَلِىٌّ حَمیمٌ ۞وَ ما یُلَقَّ نَّ
َ
کَأ

یکسان نیست. ]بدی را[ به آنچه خود بهتر است دفع کن؛ آنگاه کسی که میان تو و میان 
او دشمنی است، گویی دوستی یکدل می گردد*و این ]خصلت [ را جز کسانی که شکیبا 

بوده اند نمی یابند، و آن را جز صاحب بهره ای بزرگ، نخواهد یافت.

نْعَامِ عَلَیْهِ«2 برادرت را با نیکی  	 هُ  بِالِْ حْسَانِ إِلَیْهِ وَ ارْدُدْ شَرَّ خَاکَ بِالِْ
َ
»قَالَ على ع : عَاتِبْ أ

به او سرزنش کن، و شرّش را با بخشش به او بازگردان.
﴾3 و فرمودیم: فرود آیید، شما دشمن یکدیگرید. 	 ﴿وَ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ

استعاره
مستعار: مغرس
مستعارٌمنه: فتنه
مستعارٌله: بصره

جامع: واژۀ »مغرس« را که به معنای رویشگاه درخت است، برای بصره استعاره آورده 
است به اعتبار اینکه آنجا محل روییدن فتنه های بسیاری است.

2� توصیه به رفتار اخلاقی با مردم بصره
حْسَانِ إِلَیْهِمْ وَ احْلُلْ عُقْدَةَ الْخَوْفِ عَنْ قُلُوبِهِمْ «4  هْلَهَا بِالِْ

َ
»فَحَادِثْ أ

با مردم آن به نیکی رفتار کن و ترس و ناامنی را از دلشان برطرف ساز.

1. فصلت، 34و35.

2. نهج البلاغه، کلمۀ قصار 158.

3. بقره، 36.

أهلها  حادث  است؛  زنگار  زدودن  و  بررسی  و  مراقبت  به معنای  »محادثه«  از  امر  صیغۀ  ساز؛  روشن  حَادِثْ:   .4
ه 

ّ
بالاحسان إلیهم: أی تعاهدهم تعدهم به، قال ابن الأثیر فی النهایة فی حدیث الحسن: حادثوا هذه القلوب بذکر الل

]فإنّها سریعة الدثور[ أی اجلوها به و اغسلوا الدرن عنها و تعاهدوها بذلک کما یحادث السیف بالصقال، ففی المقام 
غائن ورین الوساوس الموذیة المودیة عنها 

ّ
أمره الأمیر علیه السّلام أن یجلو قلوب أهلها و یغسل درن الأحقان و الض

بصقال الاحسان و ماء البرّ.
احْلُلْ: باز کن. 

عُقْدَةَ: گره.

و من کتاب لهA إلى عبد الله بن عباس و هو عامله على البصرة:
حْسَانِ إِلَیْهِمْ  هْلَهَا بِالِْ

َ
نَّ الْبَصْرَةَ مَهْبِطُ إِبْلِیسَ وَمَغْرِسُ الْفِتَنِ فَحَادِثْ أ

َ
وَاعْلَمْ أ

تَمِیمٍ وَ غِلْظَتُک  لِبَنِى  رُکَ  تَنَمُّ بَلَغَنِى  قَدْ  وَ  قُلُوبِهِمْ  اُحْلُلْ عُقْدَةَ الْخَوْفِ عَنْ  وَ 
هُمْ لَمْ یُسْبَقُوا بِوَغْمٍ  عَلَیْهِمْ وَ إِنَّ بَنِى تَمِیمٍ لَمْ یَغِبْ لَهُمْ نَجْمٌ إِلاَّ طَلَعَ لَهُمْ آخَرُ وَ إِنَّ
جُورُونَ 

ْ
ةً نَحْنُ مَأ ةً وَ قَرَابَةً خَاصَّ ةٍ وَ لَا إِسْلَمٍ وَ إِنَّ لَهُمْ بِنَا رَحِماً مَاسَّ فِى جَاهِلِیَّ

فِیمَا  هُ  اَللَّ رَحِمَکَ  اسِ  الْعَبَّ بَا 
َ
أ بَعْ  فَارْ قَطِیعَتِهَا  عَلَى  زُورُونَ 

ْ
مَأ وَ  صِلَتِهَا  عَلَى 

یکَانِ فِى ذَلِکَ وَ کُنْ عِنْدَ  ا شَرِ فَإِنَّ یَدِکَ مِنْ خَیْرٍ وَ شَرٍّ  وَ  جَرَی عَلَى لِسَانِکَ 
لَمُ. یِى فِیکَ. وَ اَلسَّ

ْ
ى بِکَ وَ لَا یَفِیلَنَّ رَأ صَالِحِ ظَنِّ
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نکته
وجود دلهره و احساس ناامنی در دل ها عامل بزرگی برای گسترش سوءظن و راهی برای  	

توسعۀ اختلافات و وقوع جرائم و مفاسد است.1

مشابه
هُ وَلِىٌّ حَمیمٌ﴾2 ]بدی را[ به آنچه  	 نَّ

َ
ذی بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ عَداوَةٌ کَأ حْسَنُ فَإِذَا الَّ

َ
تى  هِىَ أ ﴿ادْفَعْ بِالَّ

خود بهتر است دفع کن؛ آنگاه کسی که میان تو و میان او دشمنی است، گویی دوستی 
یکدل می گردد.

ذی بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ عَداوَةٌ  	 حْسَنُ فَإِذَا الَّ
َ
تى  هِىَ أ ئَةُ ادْفَعْ بِالَّ یِّ ﴿وَ لا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّ

اها إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظیم﴾3و نیکی با بدی  ذینَ صَبَرُوا وَ ما یُلَقَّ اها إِلاَّ الَّ هُ وَلِىٌّ حَمیمٌ ۞وَ ما یُلَقَّ نَّ
َ
کَأ

یکسان نیست. ]بدی را[ به آنچه خود بهتر است دفع کن؛ آنگاه کسی که میان تو و میان 
او دشمنی است، گویی دوستی یکدل می گردد*و این ]خصلت [ را جز کسانی که شکیبا 

بوده اند نمی یابند، و آن را جز صاحب بهره ای بزرگ، نخواهد یافت.

	   Aنْعَامِ عَلَیْهِ«4 امام علی هُ  بِالِْ حْسَانِ إِلَیْهِ وَ ارْدُدْ شَرَّ خَاکَ بِالِْ
َ
»قَالَ علىA : عَاتِبْ أ

فرمود: برادرت را با نیکی به او سرزنش کن، و شرّش را با بخشش به او بازگردان.

استعاره
مستعار: عقده

مستعارٌمنه: ترس
مستعارٌله: سختی و آزردگی

جامع: واژۀ »عقده« را که به معنای گره  است، استعاره از سختی و آزردگی بسیار آورده 
است که ترس از مخالفت با بیعت آن حضرت بر روحیۀ آن ها وارد می کند.

3� توصیف قبیلۀ بنی تمیم 
3� 1� دارای شخصیت های برجسته 

رُکَ  لِبَنِى تَمِیمٍ وَ غِلْظَتُک عَلَیْهِمْ وَ إِنَّ بَنِى تَمِیمٍ لَمْ یَغِبْ لَهُمْ نَجْمٌ  إِلاَّ  »وَ قَدْ بَلَغَنِى تَنَمُّ

1. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص63.

2. فصلت، 34.

3. فصلت، 34و35.

4. نهج البلاغه، کلمۀ قصار 158.

طَلَعَ لَهُمْ آخَرُ«1
به من خبر رسیده که با بنی تمیم درشتی کرده ای و از در خشونت در آمده ای. بنی تمیم جمعیتی 

هستند که هرگاه دلاوری از میانشان می میرد، سلحشور دیگری جایش را می گیرد.

نکته
تبدیل حالت دشمنی و عناد به دوستی و اعتماد و تغییر دادن صحنه های تضاد و درگیری  	

به وحدت و انسجام، هنر بزرگی است که حاکم اسلامی باید از آن به خوبی بهره مند باشد.2

مشابه
	  

ً
وا مِنْ حَوْلِکَ﴾3 و اگر تندخو و سخت دل بودی، قطعا ا غَلیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّ ﴿وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّ

از پیرامون تو پراکنده می شدند.

استعاره
مستعار: نجم 

مستعارٌمنه: روشنگری و هدایت
مستعارٌله: شخص بزرگ 

جامع: سید قوم و بزرگ یک جمعیت نقش روشنگر و هادی دارد که مردم به وسیلۀ او 
اقتدا  اندیشه هایش  او و  به  انتخاب راه های صحیح و درست  راهنمایی می شوند و در 

می کنند؛ همان گونه که از ستارگان برای راهنمایی و روشنگری استفاده می کردند.

3� 2� شجاعت 
ةٍ وَ لَا إِسْلَمٍ «4  هُمْ لَمْ یُسْبَقُوا بِوَغْمٍ  فِى جَاهِلِیَّ »وَ إِنَّ

رُکَ : بدخویی و بدرفتاری تو؛ النمر سبع معروف أصغر من الأسد و أخبث و أجرأ منه و هو منقط الجلد نقطا  1. تَنَمُّ
تی فیه و منه النمرة بفتح النون و کسر المیم و هی کساء فیه خطوط بیض و سود تلبسه 

ّ
سودا و بیضا سمّی به للنّمر ال

الأعراب.
غِلْظَتُک: خشونت تو.

2. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص63.

3. آل عمران، 159.

4. لَمْ یُسْبَقُوا: کسی از آن ها سبقت نگرفته. 
وَغْمٍ : جنگ؛ این واژه هم به معنای جنگ آمده و هم به معنای کینه؛ و غم: الوغم بالفتح فالسکون: الحرب و القتال و 
ی »606 ه ق« فی و غم من النهایة: و فی حدیث 

ّ
الترة و الذحل الثقیل و الحقد الثابت فی الصّدر، قال ابن الأثیر المتوف

علیّ علیه السّلام: »إنّ بنی تمیم لم یسبقوا بوغم فی جاهلیة و لا اسلام« الوغم: الترة، و جمعها أوغام، و وغم علیه 

بالکسر أی حقد و تو غم إذا اغتاظ. انتهی.
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کسی در زمان جاهلیت و اسلام در نبرد بر ایشان پیشی نگرفته است.

نکته
یکی از خصوصیات بنی تمیم آن بود که آن ها چون مردمی باشخصیت و بلندپرواز بودند  	

هیچ گونه آزاری را بر خود هموار نمی کردند بلکه چه در دوران جاهلیت و چه در زمان 
اسلام در مقابل کوچک ترین آزاری به جوش وخروش و فریاد در می آمدند و انتقام خود را 

می گرفتند و در این امر کسی بر آنان تقدم نداشت.1

3� 3� خویشاوندی با امام 
زُورُونَ عَلَى 

ْ
جُورُونَ عَلَى صِلَتِهَا وَ مَأ

ْ
نَحْنُ مَأ ةً  قَرَابَةً خَاصَّ وَ  ةً  بِنَا رَحِماً مَاسَّ لَهُمْ  »وَ إِنَّ 

قَطِیعَتِهَا«2 
اینان را با ما پیوند خویشاوندی شدید و قرابتی خاص است که اگر آن را پاس داریم، پاداش 

گیریم و اگر پاس نداریم، مؤآخذه شویم. 

نکته
کید بسیار اخلاقی بر ارتباط  	 تکلیف به صله رحم و تحریم قطع رابطه با خویشاوندان و تأ

ارزندۀ اخلاق  و  مثبت  از شاخصه های  بین خویشاوندان  بیشتر  انسانی هرچه  و  عاطفی 
اسلامی است.3

مشابه
هُمْ وَ یَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ﴾4 و  	 بَّ نْ یُوصَلَ وَ یَخْشَوْنَ رَ

َ
هُ بِهِ أ مَرَ اللَّ

َ
ذینَ یَصِلُونَ ما أ ﴿وَ الَّ

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج7، ص108.

« به معنای تماس؛ رحما:  ةً: خویشاوندی متصل؛ »ماسه« به معنای نزدیک و قریب است؛ از ریشۀ »مَسَّ 2. رَحِماً مَاسَّ
قال الراغب فی المفردات: الرّحم رحم المرأة و منه استعیر الرّحم للقرابة لکونهم خارجین من رحم واحدة یقال: رحم 

قْرَبَ رُحْماً﴾، انتهی، و فی الأساس للزّمخشری: وقعت النطفة فی الرّحم ﴿هو الّذی یصوّرکم 
َ
و رحم، قال تعالی: ﴿وَ أ

فى الرحام﴾ و هی منبت الولد و وعاؤه فی البطن و بینهما رحم.
 أنّه علیه السّلام قال: 

ّ
زُورُونَ: گناهکاران؛ از ریشۀ »وزر« به معنای گناه؛ مأزورون: من الوزر فأصله موزورون بالواو إلا

ْ
مَأ

مأزورون طلبا للمطابقة بین مأجورین و مأزورین، و نحوه قوله علیه السّلام لأشعث بن قیس إن صبرت جری علیک 

القدر و أنت مأجور و إن جزعت جری علیک القدر و أنت مأزور و سیأتی فی الحکمة 291.

ارْبَعْ : مدارا کن؛ از ریشۀ »ربوع« به معنای مدارا کردن و خویشتن داری نمودن؛ اربع: بالباء الموحّدة قال الجوهریّ: 
ربع الرّجل یربع، من باب منع،إذا وقف و تحبّس و منه قولهم اربع علی نفسک و اربع علی ظلعک أی ارفق بنفسک و 

، و فی نسخة مخطوطة من النهج جاءت الکلمة بالتاء المثناة )ارتع( و کأنّها مصحّفة.
ّ

کف

3. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص64.

4. رعد، 21.

آنان که آنچه خدا به پیوستنش فرمان داده، می پیوندند و از پروردگارشان می ترسند و از 
سختی حساب بیم دارند.

رْحامَکُم﴾1 و کسانی که پیمان  	
َ
عُوا أ رْضِ وَ تُقَطِّ

َ
نْ تُفْسِدُوا فِى الْ

َ
یْتُمْ أ ﴿فَهَلْ عَسَیْتُمْ إِنْ تَوَلَّ

خدا را پس از بستنِ آن می شکنند و آنچه خدا به پیوستن آن فرمان داده، می گسلند و در 
زمین فساد می کنند.

هَ کانَ عَلَیْکُمْ رَقیباً﴾2 و از خدایی که به  	 رْحامَ إِنَّ اللَّ
َ
ذی تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْ هَ الَّ قُوا اللَّ ﴿وَ اتَّ

]نامِ [ او از همدیگر درخواست می کنید، پروا نمایید و زنهار از خویشاوندان مَبُرید که خدا 
همواره بر شما نگهبان است.

نْ یُوصَل ﴾3 همانانی که پیمان خدا را پس از بستن آن می شکنند. 	
َ
هُ بِهِ أ مَرَ اللَّ

َ
﴿وَ یَقْطَعُونَ ما أ

4� دستور به مدارا و خویشتن داری
یکَانِ«  ا شَرِ هُ فِیمَا جَرَی عَلَى لِسَانِکَ وَ یَدِکَ مِنْ خَیْرٍ وَ شَرٍّ فَإِنَّ اسِ رَحِمَکَ اللَّ بَا الْعَبَّ

َ
بَعْ  أ  »فَارْ

ای ابوالعباس، خدایت رحمت کند، در آنچه از نیکی و بدی بر دست و زبانت جاری می شود، 
مدارا نما که ما هر دو در آن شریکیم. 

نکته
امام در دستوری که دربارۀ مدارا کردن با مخالفان می دهد به این نکته اشاره می فرماید  	

که تو نمایندۀ منی و هر کاری از تو سر زند هم به حساب تو می نویسند و هم به حساب 
 مراقب باشی.4

ً
من؛ بنابراین باید کاملا

5� مراقبت از حسن ظن امام 
لَمُ «5 یِى فِیکَ وَ السَّ

ْ
ى بِکَ وَ لَا یَفِیلَنَ  رَأ »فِى ذَلِکَ وَ کُنْ عِنْدَ صَالِحِ ظَنِّ

چنان کن که گمان نیک من به تو همچنان باقی باشد و کاری مکن که نظرم دربارۀ تو برگردد. 
والسلام.

1. رعد، 22.

2. نساء، 1.

3. بقره، 27.

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص234.

ى: حسن ظن من.  5. صَالِحِ ظَنِّ

لَا یَفِیلَنَ : هرگز ضعیف و سست نشود؛ از ریشۀ فیل به معنای نادرست یا ضعیف بودن؛ لا یفیلنّ: فال رأیه یفیل فیالة و 
اه، و رجل فائل الرأی و فیل الرأی أی ضعیفة.

ّ
فیولة من باب ضرب أخطأ و ضعف، و فیّل رأیه تفییلا: قبّحه و ضعّفه و خط
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نکته
نگاه اولیه امیرالمؤمنینA به افرادی که از طرف او منصوب می شوند، نگاه مثبت و  	

بر اساس حسن ظن است مگر آنکه رفتارهای ناشایست آنان نظر حضرت را تغییر دهد.1

بحث تاریخی: سیمای بصره
بنا  هجری   18 سال  عمر  خلافت  دوران  در  که  است  اسلامی  شهرهای  از  یکی  بصره 
است.  خرمشهر  مقابل  و  عراق  کشور  در  واقع  شط العرب  ساحل  در  شهر  این  است.  شده 
نخلستان های آن مهم و منابع نفتی آن سرشار است، برخلاف کوفه که با هدف نظامیگری بر 
سر کار آمد و در حکم یک پادگان برای ارتش اسلام بود، بصره با هدف تجارت به وجود آمد 
و مردمی که از سرزمین حجاز به آنجا مهاجرت کردند در پی آب و هوا و زمین و امکانات 
مادی بودند و این شهر به لحاظ اقتصادی و علمی و فرهنگی رونق یافت. مردم شهر بصره 
به لحاظ سیاسی و اعتقادی ضعیف بودند. کوفه هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف داشت ولی 

بصره یا نقطۀ قوتی نداشت یا اگر داشت قابل قیاس با نقاط ضعفش نبود. 

حمایت های بی دریغ مردم بصره از طلحه و زبیر و عایشه و مخالفت سرسختانه آن ها با 
حکومت نوپای علوی لکۀ ننگی است بر دامن بصره که هرگز زدوده نشده است. 

می بود  قدرشناس  اگر  بود،  برخوردار  ویژه ای  جغرافیایی  و  طبیعی  موقعیت  از  که  بصره 
و  باشد  اسلامی  تمدن  و  فرهنگ  برای  مرکزی  می توانست  می شمرد،  غنیمت  را  فرصت  و 
انتقادهای تند و کوبنده ای که بر  امام علیA ضمن  همچون ستاره ای پرفروغ بدرخشد. 
سر آنان باریده، سعی کرده است جایگاه اصلی  آن را معرفی کند و آنان را به راه راست آورد و 

از افراط و تفریط برحذر دارد. 

گاهی آنان و جبران  اما با کمال گشاده رویی خطایشان را بخشوده و راه را برای بیداری و آ
گذشته، از فرمانروای خود یعنی ابن عباس انتظار داشت که سیره پسندیده علوی را دنبال کند 

و بصره را به سوی طغیان و سرکشی سوق ندهد. 

امام با روشن بینی الهی و آسمانی خود عیب های کوچک و بزرگ بصره را می دید و هرگز 
قصد انتقام نداشت بلکه می کوشید مردم آن را متوجه نقاط قوت خود سازد و آن ها را اصلاح 

کند و به سوی نیک نامی سوق دهد.2

1. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص64.

2. اندیشه سیاسی_تربیتی علوی در نامه های نهج البلاغه، ج2، ص116.

پیشگفتار نامه 
ه 

ّ
از نامه های آن حضرت است به زیاد بن ابیه زمانی که در حکومت بصره جانشین عبد الل

ه در آن وقت از جانب حضرت بر بصره و نواحی اهواز و فارس و 
ّ
بن عباس بود، و عبد الل

کرمان حکمران بود.از این نامه استفاده می شود که زیاد قصد خیانت در بیت المال و طفره 
رفتن در پرداخت تمام خراج را داشت امام باخبر شد و این نامه را برای او نوشت.

 

نامـۀ 20

شناسنامۀ نامه
تاریخ،زمانومکانوقوع: پس از نبرد جمل در کوفه، سال 

36 هجری
مخاطب: زیادبن ابیه

علتمکاتبه:وصول اخبار حاکی از خیانت
موضوع:سیاسی

در  خیانت  به  نسبت  تحذیر  و  هشدار  نتیجه: و هدف
بیت المال1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص148.
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1� هشدار شدید به متخلفان 
کَ خُنْتَ مِنْ فَىْ ءِ الْمُسْلِمِینَ شَیْئاً صَغِیراً  نَّ

َ
هِ قَسَماً صَادِقاً لَئِنْ بَلَغَنِى أ قْسِمُ بِاللَّ

ُ
ى أ »وَ إِنِّ

لَم «1  مْرِ. وَ السَّ
َ
هْرِ ضَئِیلَ الْ ةً تَدَعُکَ قَلِیلَ الْوَفْرِ ثَقِیلَ الظَّ نَّ عَلَیْکَ شَدَّ شُدَّ

َ
وْ کَبِیراً لَ

َ
أ

به من خبر رسد که در بیت المال مسلمانان  به خدا سوگند می خورم، سوگند صادقانه، اگر 
در مالی اندک یا زیاد خیانت ورزیده ای، چنان بر تو سخت گیری کنم که تو را تهی دست و 

سنگین بار و ذلیل و پست کند! والسلام.

نکته ها
بیان  	 مشروط  به نحو  را  سخن  بلکه  کرده ای  خیانت  تو  که  نفرمود   

ً
صریحا او  به  امام 

 بیان کند، فرد 
ً
کرد: »اگر باخبر شوم که مرتکب چنین خیانتی شده ای«؛ زیرا اگر صریحا

جسورتر می شود.2

شدت عمل و سخت گیری حاکم اسلامی نسبت به کارگزاران در صورت بروز خیانت،  	
هشدار به همۀ کسانی است که زمینۀ خیانت در آن ها دیده می شود و در حقیقت نوعی 

پیشگیری از جرم است.3

1. خُنْتَ: خیانت کرده ای؛ از مادۀ »خانَ، یَخونُ«.

فَىْ ءِ: غنیمت و هر مالی که به بیت المال مسلمین متعلق باشد. 
تَدَعُ: رها کند؛ واگذارد؛ از مادۀ »وَدَعَ« که واو آن در مضارع حذف می شود. 

الْوَفْرِ: مال و ثروت؛ وفور؛ وافر از همین ماده است.
ضَئِیلَ: کم اهمیت؛ بی مقدار؛ کوچک.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص248.

3. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص68.

پیشگفتار نامه
امام علیA سعد را که از آزادشدگان حضرت بود، مأمور کرد که به بصره برود و اموالی 
را که در خزانۀ بصره بود به کوفه بیاورد. میان سعد و زیاد گفت وگو و نزاعی بود. هنگامی که 

سعد به کوفه آمد از رفتار زیاد شکایت کرد و حضرت این نامه را به زیاد نوشت.

یاد ابن أبیه و هو خلیفة عامله عبد الله بن  و من کتاب لهA إلى ز
عباس على البصرة و عبد الله عامل أمیر المؤمنین )علیه السلم( یومئذ 

علیها و على کور الهواز و فارس و کرمان و غیرها:
کَ خُنْتَ مِنْ فَىْ ءِ الْمُسْلِمِینَ شَیْئاً  نَّ

َ
هِ قَسَماً صَادِقاً لَئِنْ بَلَغَنِى أ قْسِمُ بِاللَّ

ُ
ى أ وَ إِنِّ

ضَئِیلَ  هْرِ  اَلظَّ ثَقِیلَ  الْوَفْرِ  قَلِیلَ  تَدَعُکَ  ةً  شَدَّ عَلَیْکَ  نَّ  شُدَّ
َ
لَ کَبِیراً  وْ 

َ
أ صَغِیراً 

لَمُ. مْرِ. وَ اَلسَّ
َ
الْ

نامـۀ 21

شناسنامۀ نامه
تاریخ،زمانومکانوقوع: پس از نبرد جمل در کوفه، سال 

36 هجری
مخاطب: زیادبن ابیه

علتمکاتبه:ارشاد و راهنمایی 
موضوع: اخلاقی، اقتصادی

هدفونتیجه:هشدار دربارۀ اسراف و سفارش به میانه روی1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص149.
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1� توصیه به میانه روی
سْرَافَ مُقْتَصِداً وَ اذْکُرْ فِى الْیَوْمِ غَداً«1 »فَدَعِ الِْ

اسراف را رها کن و میانه رو باش. امروز در اندیشۀ فردایت باش.

1. دَعِ: رها کن.
 فعل یفعله الإنسان و إن کان ذلک فی الانفاق 

ّ
 فی کل

ّ
 القصد، و قال الراغب: السّرف تجاوز الحد

ّ
إِسْرَافَ: اسراف؛ ضد

کُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً﴾ و یقال: تارة اعتبارا بالقدر، و تارة 
ْ
نْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ لا تَأ

َ
ذِینَ إِذا أ أشهر، قال تعالی: ﴿وَ الَّ

هُ  ه تعالی: ﴿وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّ
ّ
ه فهو سرف و إن کان قلیلا، قال الل

ّ
بالکیفیّة؛ و لهذا قال سفیان: ما أنفقت فی غیر طاعة الل

 فی امورهم، و سمّی قوم لوط مسرفین 
ّ

ارِ﴾ أی المتجاوزین الحد صْحابُ النَّ
َ
نَّ الْمُسْرِفِینَ هُمْ أ

َ
لا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ۞... وَ أ

وا فی وضع البذر فی الحرث المخصوص له المعنیّ بقوله تعالی: ﴿نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ ﴾، و قوله فی 
ّ

من حیث إنّهم تعد

القصاص  ﴿فَل یُسْرِفْ فِى الْقَتْلِ ﴾ فسرفه أن یقتل غیر قاتله إمّا بالعدول عنه إلی من هو أشرف منه أو بتجاوز قتل القاتل 

غات: الإسراف و التبذیر: قیل التبذیر 
ّ
ه الجزائری فی فروق الل

ّ
إلی غیره حسبما کانت الجاهلیّة تفعله. قال السیّد نعمة الل

 فی صرف 
ّ

الحد تجاوز  اخری الإسراف  بعبارة  و  ینبغی،  ما  زیادة علی  و الإسراف صرفه  ینبغی،  فیما لا  المال  إنفاق 

یاطِینِ﴾   ینَ کانُوا إِخْوانَ الشَّ رِ المال و التبذیر اتلافه فی غیر موضعه فهو أعظم من الإسراف و لذا قال تعالی: ﴿إِنَّ الْمُبَذِّ

ه وصف قوم لوط 
ّ
ئق به، ألا تری أنّ الل

ّ
 شی ء وضع فی غیر موضعه اللا

ّ
قا بالمال فقط بل بکل

ّ
قیل: و لیس الإسراف متعل

نْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴾ و 
َ
ساءِ بَلْ أ جالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّ تُونَ الرِّ

ْ
کُمْ لَتَأ بالإسراف لوضعهم البذر فی غیر المحرث فقال: ﴿إِنَّ

هُ کانَ عالِیاً مِنَ الْمُسْرِفِینَ﴾  أقول: و یفهم من بعض الأخبار أنّ الإسراف علی ضربین:  وصف فرعون بالإسراف بقوله: ﴿إِنَّ

حرام و مکروه فالأوّل مثل إتلاف مال و نحوه فیما هو فوق المتعارف، و الثانی إتلاف شی ء ذی نفع بلا غرض و منه 

إهراق ما بقی من شرب ماء الفرات و نحوها خارج الماء و قد روی ذلک عن علیّ علیه السّلام. انتهی قوله.

مُقْتَصِد: معتدل؛ القصد و الاقتصاد واسطة الامور، قال سالم بن وابصة؛ قال المرزوقیّ فی الشرح: القصد: واسطة 
 عنه قصور، و لذلک قیل لمن لیس بجسیم و لا ضئیل، و لیس بقصیر و لا طویل: هو 

ّ
اه سرف و ما انحط

ّ
الامور، فما تعد

قصد و مقتصد، و قال فی شرح الحماسة: القصد ما لا سرف فیه، و لذلک قیل: اقتصد فی کذا، و طریق قاصد إذا کان 

 عن سواء السبیل. قال ابن الأثیر فی النهایة: فی 
ّ

 عن قصد الطریق، کما قیل: ضل
ّ

 الإستواء، و من کلامهم: ضل
ّ

علی حد

الحدیث ما عال مقتصد و لا یعیل أی ما افتقر من لا یسرف فی الإنفاق و لا یقتر، انتهی و قال الأمیر علیه السّلام لهمّام 

فی الخطبة 191 من النهج فی وصف المتقین: منطقهم الصواب، و ملبسهم الإقتصاد.

نکته ها
برای همۀ مسلمانان  	 کار  این  که  است  تجمل پرستی  و  زیاد  رنگین  به سفره های  اشاره 

 برای حاکمان و منصوبین از طرف آن ها.1
ً
نکوهیده است؛ مخصوصا

خردمندترین و زیرک ترین افراد آن ها هستند که در همۀ حالات و فرازونشیب های زندگی  	
دنیا توجه به آخرت و آماده سازی زادوتوشه برای سرای جاویدان را مد نظر داشته باشند.2

مشابه
هُ لا یُحِبُّ الْمُسْرِفین﴾3 و بخورید و بیاشامید و]لی [ زیاده روی  	 ﴿کُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّ

مکنید که او اسراف کاران را دوست نمی دارد.

نْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا﴾4 و کسانی اند که چون انفاق کنند، نه ولخرجی  	
َ
ذینَ إِذا أ ﴿وَ الَّ

می کنند و نه تنگ می گیرند.

رْ تَبْذیراً﴾5 و حق خویشاوند را به  	 بیلِ وَ لا تُبَذِّ هُ وَ الْمِسْکینَ وَ ابْنَ السَّ ﴿وَ آتِ ذَا الْقُرْبى  حَقَّ
او بده و مستمند و درراه مانده را ]دستگیری کن [ و ولخرجی و اسراف مکن.

صْواتِ لَصَوْتُ الْحَمیر﴾6 و در  	
َ
نْکَرَ الْ

َ
﴿وَ اقْصِدْ فى  مَشْیِکَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِکَ إِنَّ أ

راه  رفتنِ خود میانه رو باش، و صدایت را آهسته ساز، که بدترین آوازها بانگ خران است.

مَشْیُهُمُ  	 وَ  الِاقْتِصَادُ  مَلْبَسُهُمُ  وَ  وَابُ   الصَّ مَنْطِقُهُمُ   الْفَضَائِلِ  هْلُ 
َ
أ هُمْ  فِیهَا  قُونَ  »فَالْمُتَّ

میانه روی،  آن ها  پوشش  درستی،  گفتارشان  فضایل اند.  اهل  دنیا  در  مؤمنین  وَاضُعُ«7  التَّ
روش آنان تواضع است.

مْرٌ  	
َ
رَفَ أ ، وَ إِنَّ السَّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ هُ  اللَّ مْرٌ یُحِبُّ

َ
لَمُ، قَالَ: »إِنَّ الْقَصْدَ أ هَّ عَلَیْهِ السَّ بِى عَبْدِ اللَّ

َ
عَنْ أ

کَ فَضْلَ شَرَابِکَ«8 امام  لِشَىْ ءٍ، وَ حَتّى  صَبَّ تَصْلُحُ  هَا  فَإِنَّ وَاةَ؛  هُ حَتّى  طَرْحَکَ النَّ اللَّ یُبْغِضُهُ 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص254.

2. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص69.

3. اعراف، 31.

4. فرقان، 67.

5. اسراء، 26.

6. لقمان، 19.

7. نهج البلاغه، خطبۀ 191.

8. کافی، ج7، ص339.

یاد ایضا:  و من کتاب لهA الى ز
مْسِکْ مِنَ الْمَالِ بِقَدْرِ ضَرُورَتِکَ 

َ
سْرَافَ مُقْتَصِداً وَ اذْکُرْ فِى الْیَوْمِ غَداً وَ أ فَدَعِ الِْ

نْتَ 
َ
أ وَ  الْمُتَوَاضِعِینَ  جْرَ 

َ
أ هُ  یُعْطِیَکَ اللَّ نْ 

َ
أ تَرْجُو   

َ
أ لِیَوْمِ حَاجَتِکَ  الْفَضْلَ  مِ  وَ قَدِّ

رْمَلَةَ 
َ
عِیفَ وَ الْ عِیمِ تَمْنَعُهُ الضَّ غٌ فِى النَّ نْتَ مُتَمَرِّ

َ
ینَ وَ تَطْمَعُ وَ أ رِ عِنْدَهُ مِنَ الْمُتَکَبِّ

سْلَفَ وَ قَادِمٌ عَلَى مَا 
َ
مَا الْمَرْء مَجْزِیٌّ بِمَا أ قِینَ وَ إِنَّ نْ یُوجِبَ لَکَ ثَوَابَ الْمُتَصَدِّ

َ
أ

لَمُ. مَ وَ السَّ قَدَّ
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صادقA فرمود: میانه روی کاری است که خدایش دوست می دارد و زیاده روی کاری 
است که خدا را ناخوش آید حتی اگر هستۀ خرما را که ممکن است روزی به کار آید دور 

افکنی و پس ماندۀ آبی را که آشامیده ای بر زمین بریزی. 

بِما  	 خَبیرٌ  هَ  اللَّ إِنَّ  هَ  اللَّ قُوا  اتَّ وَ  لِغَدٍ  مَتْ  قَدَّ ما  نَفْسٌ  لْتَنْظُرْ  وَ  هَ  اللَّ قُوا  اتَّ آمَنُوا  ذینَ  الَّ هَا  یُّ
َ
أ ﴿یا 

تَعْمَلُون﴾1 ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا پروا کنید و هرکسی باید بنگرد که برای 
فردا]ی خود[ از پیش چه فرستاده است و ]باز[ از خدا بترسید. در حقیقت، خدا به آنچه 

گاه است. می کنید، آ

2� آخرت گرایی 
مِ الْفَضْلَ  لِیَوْمِ حَاجَتِکَ«2  مْسِکْ مِنَ الْمَالِ بِقَدْرِ ضَرُورَتِکَ وَ قَدِّ

َ
»وَ أ

از مال به مقدار نیازت نگهدار و زیادی آن را برای روز نیازمندی خود روانه ساز.

نکته
زیرا هر خردمندی می داند که صرف  	 راه خداست؛  در  مال  انفاق  به  اشاره  این دستور 

کردن مال زاید بر احتیاج دنیوی، در راه خدا و جلو فرستادن آن برای روز شدت نیازمندی، 
از مصلحت های بسیار مهم است.3 

مشابه
إِذَا وَجَدْتَ مِنْ   	 ثِقَلُ ذَلِکَ وَبَالًا عَلَیْکَ وَ  »فَلَ تَحْمِلَنَّ عَلَى ظَهْرِکَ فَوْقَ طَاقَتِکَ فَیَکُونَ 

هْلِ  الْفَاقَةِ مَنْ یَحْمِلُ لَکَ زَادَکَ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ فَیُوَافِیکَ بِهِ غَداً حَیْثُ تَحْتَاجُ إِلَیْهِ فَاغْتَنِمْهُ 
َ
أ

اهُ«4 پس بیش از قدرتت بر خود بار مکن که سنگینی اش وزر و وبالت شود. اگر  لْهُ إِیَّ وَ حَمِّ
محتاجی را یافتی که قدرت بر دوش نهادن زادوتوشه ات را تا قیامت دارد و در فردای محشر 
که به آن توشه نیازمند شدی در اختیارت بگذارد، وجودش را غنیمت بدان و زادوتوشه ات 

را بر دوشش بگذار.

1. حشر، 18.

مْسِکْ: حفظ کن.
َ
2. أ

مِ: پیش فرست. قَدِّ
الْفَضْلَ : زیاده و اضافۀ مال. 

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج7، ص118.

4. نهج البلاغه، نامۀ 31.

3� تکبر در برابر ارباب رجوع
ینَ«1 رِ نْتَ عِنْدَهُ مِنَ الْمُتَکَبِّ

َ
جْرَ الْمُتَوَاضِعِینَ وَ أ

َ
هُ أ نْ یُعْطِیَکَ اللَّ

َ
 تَرْجُو أ

َ
»أ

آیا امید آن داری که خداوند ثواب فروتنان را به تو بخشد در حالی که تو نزد او از متکبران هستی!؟ 

نکته ها
حقوق  	 مؤدیان  و  نیکوکاران  ثواب  در  او  طمع  بردن  بین  از  به منظور  انکاری  استفهام 

مستحقان می باشد؛ زیرا پاداش هر عمل نیکی از لوازم خود آن عمل و به اندازۀ آن است .2

اصل تواضع و فروتنی با مصادیق خود در امور اقتصادی و اجتماعی در اسلام فضیلتی  	
بزرگ محسوب شده و در نقطۀ مقابل تکبر و غرور امری نکوهیده و ناصواب دیده می شود.3

مشابه
حْمَنِ«4 حذر کن از تکبر پس به درستی که  	 غْیَانِ  وَ مَعْصِیَةُ الرَّ سُ  الطُّ

ْ
هُ رَأ »احْذَرُوا الْکِبْرَ فَإِنَّ

آن سر طغیان و سرکشی است و نافرمانی پروردگار مهربان.

ةٍ مِنْ  خَرْدَلٍ  مِنْ  کِبْر«5 امام  	 ةَ عَبْدٌ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّ هAِ قَالَ: »لَا یَدْخُلُ الْجَنَّ بِى عَبْدِاللَّ
َ
عَنْ أ

صادقA فرمود: بنده ای که به اندازۀ دانۀ خردلی تکبر در دلش باشد به بهشت در نیاید. 

4� انفاق در راه خدا 
نْ یُوجِبَ لَکَ ثَوَابَ 

َ
رْمَلَةَ-]وَ[ أ

َ
عِیفَ وَ الْ عِیمِ تَمْنَعُهُ الضَّ غٌ فِى النَّ نْتَ مُتَمَرِّ

َ
»وَ تَطْمَعُ وَ أ

قِینَ«6 الْمُتَصَدِّ

1. تَرْجُو: امید داری.
2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج7، ص119.

3. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص69.

4. غررالحکم، ج1، ص160.

5. ثواب الاعمال، ص221.

عِیمِ: غوطه ور در نازونعمت؛ کسی که در خاک می غلتد؛ از ریشۀ »تمرغ« به معنای در خاک غلت  غٌ فِى النَّ 6. مُتَمَرِّ

ب 
ّ
زدن؛ متمرّغ: فی الصحاح: مرّغته فی التراب تمریغا فتمرّغ أی معّکته و تمعّک، قال ابن الأثیر فی النهایة: التمرّغ: التقل

فی التراب، و منه حدیث عمّار: »أجنبنا فی سفر و لیس عندنا ماء فتمرّغنا فی التراب« ظنّ أنّ الجنب یحتاج أن یوصل 

التراب إلی جمیع جسده کالماء. قال الزمخشریّ فی الأساس: مرّغ دابّته فتمرّغ و هذا مراغ الدوابّ و مراغتها و متمرّغها، 

ب فیه.
ّ
هن و من المجاز فلان یتمرّغ فی النّعیم؛ یتقل

ّ
و مرّغته تمریغا إذا أشبعت رأسه و جسده دهنا، و تمرّغ بالد

رْمَلَةَ: بیوه زنان؛ به زنی گفته می شود که شوهرش از دنیا رفته است؛ »ارمل« به مردی گفته می شود که زوجه اش از 
َ
الْ

دنیا رفته است؛ این واژه گاهی به معنای از دست دادن زادوتوشه نیز به کار می رود و در اصل از ریشۀ »رمل« به معنای 

شن گرفته شده، گویی این گونه افراد از شدت ناتوانی فقر و نیاز به زمین می چسبند؛ واژۀ »ارامل« به مساکین نیز اطلاق
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آیا در حالی که غرق در نازونعمتی و از کمک به افتادگان و بیوه زنان دریغ می داری، طمع در 
آن بسته ای که ثواب صدقه دهندگان را به تو دهند؟

نکته
اعتقاد ما بر این است که اعمال ما در قیامت ظهور و بروز پیدا می کند و در برابر دیدگان  	

ما مجسم می گردد. در نتیجه زیبایی و زشتی آن همان است که مقتضای باطن آن اعمال 
در دنیاست.1

مشابه
یدَانِ فِى الْعُمُرِ وَ یَدْفَعَانِ عَنْ  	 رِّ یَنْفِیَانِ  الْفَقْرَ وَ یَزِ بِى جَعْفَرAٍ قَالَ: »الْبِرُّ وَ صَدَقَةُ السِّ

َ
عَنْ أ

سَبْعِینَ مِیتَةَ سَوْءٍ«2 امام باقرA فرمود: نیکی و صدقۀ نهانی، فقر را دور می کند و عمر 
را بیفزاید و هفتاد مرگ بد را دور می سازد.

5� توجه دادن به نتیجه عمل 
لَم «3  مَ وَ السَّ سْلَفَ  وَ قَادِمٌ عَلَى مَا قَدَّ

َ
مَا الْمَرْءُ مَجْزِیٌّ بِمَا أ »وَ إِنَّ

آدمی را به آنچه پیشاپیش فرستاده اجر دهند و به آنچه از پیش فرستاده درآید. والسلام.

مشابه
رَ﴾4 آن روز است که انسان را از آنچه از دیرباز یا پس  	 خَّ

َ
مَ وَ أ نْسانُ یَوْمَئِذٍ بِما قَدَّ ؤُا الِْ ﴿یُنَبَّ

گاهی دهند. از آن انجام داده، آ

تی لا زوج لها، و قد 
ّ
ذی لا امرأة و الأرملة: المرأة ال

ّ
می شود؛ الأرملة: قال الجوهریّ فی الصحاح: الأرمل: الرّجل ال

یت: الأرامل: المساکین من نساء و رجال، قال و یقال لهم و إن لم یکن 
ّ
أرملت المرأة إذا مات عنها زوجها؛ قال ابن السک

فیهم نساء، و یقال: قد جاءت أرملة من نساء و رجال محتاجین، قال و یقال للرجال المحتاجین الضعفاء: أرملة و إن لم 

ر، و اشتقاقه من أرمل القوم إذا نفدت 
ّ
یکن فیهم نساء، انتهی ما فی الصحاح. و هذه الصفة یشترک فیها المؤنّث و المذک

هادة فی اشتراک الرّجل و المرأة فی هذه 
ّ

نفقاتهم، و حقیقته صاروا من الفقر فی الرّمل، کما یقال أترب الرّجل، و الش

الصفة قول جریر: هذی الأرامل، البیت. و قال الزمخشریّ فی الأساس: أرمل: افتقر و فنی زاده و هو من الرمل کادقع من 

 أن یشاء شاعر فی تملیح کلامه کقول 
ّ

قعاء، و منه الأرملة و الأرامل، قال: و فی کتاب العین.  و لا یقال شیخ أرمل إلا
ّ

الد

 مع الحاجة.
ّ

جریر: هذی الأرامل، البیت. و أرملت المرأة و رملت من زوجها و لا یکون إلا

1. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص70.

2. النوادر، ص139.

: مستحق پاداش. 3. مَجْزِیٌّ

سْلَفَ : پیش فرستاد. 
َ
أ

قَادِمٌ: گام بردارنده؛ رسنده.
4. قیامت، 13.

لِلْعَبیدِ﴾1 این ]کیفر[ به سزای چیزهایی  	 مٍ  لَیْسَ بِظَلَّ هَ  اللَّ نَّ 
َ
أ وَ  مَتْ یَداکَ  بِما قَدَّ ﴿ذلِکَ 

است که دست های تو پیش فرستاده است و]گرنه [ خدا به بندگان خود بیدادگر نیست.

هِ﴾2 و هر گونه نیکی که برای خویش از  	 نْفُسِکُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّ
َ
مُوا لِ ﴿وَ ما تُقَدِّ

پیش فرستید، آن را نزد خدا باز خواهید یافت.

1. حج، 10.

2. بقره، 110.



پیشگفتار نامه 
ه بن عباس است. هنگامی که این نامه به دست او رسید و مطالعه 

ّ
مخاطب این نامه عبدالل

کرد، گفت بعد از کلام پیامبر خدا] از هیچ فرمایشی به اندازۀ این کلام سود نبرده ام. 

این نامه به این دلیل بود که ابن عباس موعظه شود و به جای غم و شادی آنچه از دنیا به 
دست آورده یا از دست داده، غم و شادی آخرت را داشته باشد. هرگاه توفیق یافت و کاری 

کرد که ثمرۀ اخروی دارد، شادی کند و هرگاه گرفتار خذلان شد، اندوه خورد. 

نامـۀ 22

شناسنامۀ نامه
تاریخ،زمانومکانوقوع: پس از جنگ جمل در کوفه، سال 

36 هجری
مخاطب:عبداللّه بن عباس

علتمکاتبه:ارشاد و راهنمایی
موضوع: اخلاقی، اعتقادی

هدفونتیجه: نظارت اخلاقی؛ مدیریتی بر عملکرد و رفتار 
کارگزاران1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص147.
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1� انواع مواهب دنیا 
هُ دَرْکُ مَا لَمْ یَکُنْ لِیَفُوتَهُ  وَ یَسُوؤُهُ فَوْتُ مَا لَمْ یَکُنْ لِیُدْرِکَهُ «1 ا بَعْدُ فَإِنَّ الْمَرْءَ قَدْ یَسُرُّ مَّ

َ
أ

اما بعد، انسان را گاهی دست یافتن به چیزی که برایش مقدر بوده، شادمان می کند و گاه از 
دست دادن چیزی که رسیدن به آن برایش مقدر نبوده اندوهگین می سازد. 

نکته ها
به دست می آورد،  	 امور دنیا  از  آنچه  این است که  به  لِیَفُوتَهُ«  اشاره  یَکُنْ  لَمْ  »مَا  جملۀ 

امری حتمی در قضای الهی بوده، بنابراین رسیدن به آن شایستۀ خوشحالی زیاد نیست.2

جملۀ »مَا لَمْ یَکُنْ لِیُدْرِکَهُ« اشاره است به اینکه آنچه از دنیا از دستش رفته، امری حتمی  	
بوده که باید به دستش نمی آمد، بنابراین تأسف بر آن، سودی که ندارد هیچ بلکه خودش 

زیان و ضرر می باشد.3

هُ: او را شادمان می کند.  1. یَسُرُّ
دَرْکُ: دریافت؛ به دست آوردن چیزی است؛ بالتحریک و یسکن أیضا: اللحاق و الوصول إلی الشی ء بعد طلبه، قال 
همّ أعنّی علی درک الحاجة« أی علی إدراکها و قال ابن الأثیر فی النّهایة: فی الحدیث 

ّ
الزمخشریّ فی الأساس: و »الل

رک: اللحاق و الوصول إلی الشی ء و أدرکته إدراکا و درکا، و منه الحدیث: لو قال إن 
ّ

»أعوذ بک من درک الشقاء« الد

ه لم یحنث و کان درکا له فی حاجته.و قال الفیّومی فی المصباح: الدرک بفتحتین و سکون الراء لغة من أدرکت 
ّ
شاء الل

الشی ء و أدرکته إذا طلبته فلحقته.

یَفُوتَهُ : از دستش می رود. 
یَسُوؤُهُ: او را اندوهگین می سازد. 

لِیُدْرِکَهُ : به آن می رسد. 
2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج7، ص121.

3. همان.

2� شادی و اندوه برای آخرت 
سَفُکَ عَلَى مَا فَاتَکَ مِنْهَا«1

َ
»فَلْیَکُنْ سُرُورُکَ بِمَا نِلْتَ مِنْ آخِرَتِکَ وَ لْیَکُنْ أ

پس باید به خاطر آنچه از آخرت به آن رسیده ای شادمانی کنی و به خاطر آنچه از آخرت از 
دست داده ای، اندوهگین شوی.

مشابه
نْیَا مَرَارَةُ الآخِرَة«2 و آن حضرت فرمود:  	 نْیَا حَلَوَةُ الآخِرَةِ وَ حَلَوَةُ الدُّ وَ قَالAَ: » مَرَارَةُ الدُّ

تلخی دنیا، شیرینی آخرت و شیرینی دنیا، تلخی آخرت است.

3� شادی و اندوه برای دنیا 
سَ عَلَیْهِ جَزَعاً«3

ْ
»وَ مَا نِلْتَ مِنْ دُنْیَاکَ فَلَ تُکْثِرْ بِهِ فَرَحاً وَ مَا فَاتَکَ مِنْهَا فَلَ تَأ

به آنچه از دنیا به آن می رسی چندان شادی مکن و به آنچه از دنیا از دست می دهی، چندان 
غمگین مشو.

مشابه
تَهْتِکُوا  	 لَا  وَ  کُمْ  لِمَقَرِّ کُمْ  مَمَرِّ مِنْ  فَخُذُوا  قَرَارٍ  دَارُ  وَ الآخِرَةُ  مَجَازٍ  دَارُ  نْیَا  الدُّ مَا  إِنَّ اسُ  النَّ هَا  یُّ

َ
»أ

سْرَارَکُم «4 ای مردم، دنیا سرای گذر و آخرت خانۀ همیشگی است، 
َ
سْتَارَکُمْ عِنْدَ مَنْ یَعْلَمُ أ

َ
أ

از سرای گذر برای خانۀ دائمی توشه برگیرید و نزد آن که اسرار شما را می داند پردۀ حرمت 
خود را ندرید.

إِلَى  	 جْسَادِهِمْ  طَرْفَةَ عَیْنٍ شَوْقاً 
َ
أ رْوَاحُهُمْ  فِى  

َ
أ تَسْتَقِرَّ  لَمْ  لَهُمْ  هُ  اللَّ تِى کَتَبَ  الَّ »لَوْ لَا الآجَالُ 

وَابِ وَ خَوْفاً مِنَ الْعِقَاب« 5 و اگر مرگ مقدر خداوندی پایبند آنان نبود از بیم شکنجه و  الثَّ

1. سُرُورُ: شادمانی. 

نِلْتَ: به دست آوردی؛ من النیل یقال: نال من عدوّه ینال و ینیل من بابی ضرب و علم نیلا و نالا و نالة بلغ منه مقصوده 
ی بالهمزة إلی اثنین فیقال: أنلته مطلوبه فناله و المطلوب 

ّ
و منه قیل: نال من امرأته ما أراد و نال من مطلوبه المراد و یتعد

منیل، و الرّجل نائل.

2. نهج البلاغه، حکمت 251.

3. فَرَح: خوشحالی.

سَ: غصه مخور؛ فلا تأس علیه: أی لا تحزن، یقال: أسی علیه أسی من باب علم أی حزن فهو آس و أسیان و هی 
ْ
لَا تَأ

آسیة و أسیانة، و أسی لفلان أی حزن له.

جَزَع: ناله.
4. نهج البلاغه، خطبۀ 201.

5. نهج البلاغه، خطبۀ 191.

و من کتاب لهA إلى عبد الله ابن العباس کان ابن عباس یقول ما 
انتفعت بکلم بعد کلم رسول الله] کانتفاعى بهذا الکلم: 

هُ دَرْکُ مَا لَمْ یَکُنْ لِیَفُوتَهُ وَ یَسُوؤُهُ فَوْتُ مَا لَمْ یَکُنْ  ا بَعْدُ فَإِنَّ الْمَرْءَ قَدْ یَسُرُّ مَّ
َ
أ

سَفُکَ عَلَى مَا فَاتَکَ 
َ
لِیُدْرِکَهُ فَلْیَکُنْ سُرُورُکَ بِمَا نِلْتَ مِنْ آخِرَتِکَ وَ لْیَکُنْ أ

سَ عَلَیْهِ 
ْ
مِنْهَا وَ مَا نِلْتَ مِنْ دُنْیَاکَ فَلَ تُکْثِرْ بِهِ فَرَحاً وَ مَا فَاتَکَ مِنْهَا فَلَ تَأ

کَ فِیمَا بَعْدَ الْمَوْتِ. جَزَعاً وَ لْیَکُنْ هَمُّ
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شوق مزد پروردگار یک چشم بهم زدن جان در کالبدشان نمی ماند. 

عْمَالِکُمْ  وَ ابْتَاعُوا مَا یَبْقَى لَکُمْ بِمَا یَزُولُ عَنْکُمْ وَ  	
َ
هِ وَ بَادِرُوا آجَالَکُمْ  بِأ هَ عِبَادَ اللَّ قُوا اللَّ »فَاتَّ

و  پروا کنید  از خدا  بندگان خدا،  کُم «1 ای  ظَلَّ
َ
أ فَقَدْ  لِلْمَوْتِ  وا  اسْتَعِدُّ وَ  بِکُمْ   جُدَّ  فَقَدْ  لُوا  تَرَحَّ

به وسیلۀ اعمال نیکو بر مرگ پیشی جویید و بخرید آنچه برای شما باقی می ماند، به چیزی 
ی هستند، برای مرگ که بر سر شما 

ّ
که از دستتان می رود، کوچ کنید که در کوچاندنتان جد

سایه انداخته مهیّا شوید.

4� آخرت مقصد نهایی
کَ فِیمَا بَعْدَ الْمَوْتِ«  »وَ لْیَکُنْ هَمُّ

و باید همۀ سعیت برای بعد از مرگ باشد.

مشابه
انسان جز  	 برای  اینکه  و  یُری﴾2  سَوْفَ  سَعْیَهُ  نَّ 

َ
أ ۞وَ  سَعى   ما  إِلاَّ  نْسانِ  لِلِْ لَیْسَ  نْ 

َ
أ ﴿وَ 

حاصل تلاش او نیست. و ]نتیجه [ کوشش او به زودی دیده خواهد شد.

که  	 روزی  تا  است  برزخی  آنان  پیشاپیش  و  یُبْعَثُونَ﴾3  یَوْمِ  إِلى   بَرْزَخٌ  وَرائِهِمْ  مِنْ  ﴿وَ 
برانگیخته خواهند شد.

1. نهج البلاغه، خطبۀ 62.

2. نجم، 39و 40.

3. مؤمنون، 100.

پیشگفتار خطبه 
ابن ملجم  از ضربت  بعد  و  از شهادت  پیش  اندکی  که  امام است  از  این وصیت نامه ای 

صادر شده است. 

نامـۀ 23

شناسنامۀ نامه
تاریخ،زمانومکانوقوع: اندکی قبل از شهادت در کوفه، 

روز بیستم رمضان سال 40

مخاطب: مردم

موضوع:اخلاقی، اعتقادی

هدفونتیجه:بیان آخرین وصایا و تأکید بر اعتقادات بحق 
خویش1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص176.



175 174

کلام امیر

175 174

نامۀ 23کلام امیر

1� وصایای مهم امام پیش از شهادت
1� 1� نفی تمام شاخه های شرک 

هِ شَیْئاً«  لاَّ تُشْرِکُوا بِاللَّ
َ
تِى لَکُمْ أ »وَصِیَّ

شما را سفارش می کنم که چیزی را شریک خدا نسازید. 

نکته ها
امام توصیه می کنند که هیچ گونه شرک به خدا نیاورید و توحید خالص داشته باشید که  	

این نخستین مطلوب دیانت و شریعت و خواست همۀ پیغمبران است.1

واژۀ »شیئاً« در اینجا کلمه ای نکره است که در معنای نفی استفاده شده و دلالت بر  	
عموم دارد.2

مشابه
 خدا  	

ً
ة﴾3 هرکس به خدا شرک آوَرَد، قطعا هُ عَلَیْهِ الْجَنَّ مَ اللَّ هِ فَقَدْ حَرَّ هُ مَنْ یُشْرِکْ بِاللَّ ﴿إِنَّ

بهشت را بر او حرام ساخته.  

عْمالَکُم﴾4 خدا را اطاعت کنید و از پیامبر ]او  	
َ
سُولَ وَ لا تُبْطِلُوا أ طیعُوا الرَّ

َ
هَ وَ أ طیعُوا اللَّ

َ
﴿أ

نیز[ اطاعت نمایید و کرده های خود را تباه مکنید.

1. قطره ای از دریا، ج1، ص146.

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج5، ص119.

3. مائده، 72.

4. محمد، 33.

1� 2� ضایع نکردن سنت 
تَهُ«  عُوا سُنَّ یِّ

َ
ض

ُ
 ت

َ
لا

َ
] ف

ٌ
د »وَ مُحَمَّ

و سنت محمد] را ضایع نکنید.

مشابه
سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾1 و آنچه فرستاده ]او[ به شما داد، آن را  	 ﴿ما آتاکُمُ الرَّ

بگیرید و از آنچه شما را بازداشت، بازایستید.

1� 3� تأکید بر توحید و نبوت 
وْقِدُوا هَذَیْنِ الْمِصْبَاحَیْنِ وَ خَلَکُمْ ذَمٌ «2

َ
قِیمُوا هَذَیْنِ الْعَمُودَیْنِ وَ أ

َ
»أ

این دو ستون دین را برپا دارید و این دو چراغ را روشن نگاه بدارید که دیگر بر شما نکوهشی 
نخواهد بود.

1� 4� توصیه به عبرت گیری از احوالات امام 
مْسِ صَاحِبُکُمْ وَ الْیَوْمَ عِبْرَةٌ لَکُمْ وَ غَداً مُفَارِقُکُمْ«3

َ
نَا بِالْ

َ
»أ

من دیروز هم نشین شما بودم، امروز برای شما عبرتم و فردا از شما جدا می شوم. 

نکته
امامA حالات مختلف و دگرگونی وضع خود را در سه مرحله به تصویر کشیده است  	

و آنان را به پند و عبرت گرفتن فراخوانده است: در گذشته مصاحب شما بود و همه او را 
به نیرومندی و دلیری می شناختند و پیوسته بر دشمنان غالب می آمد و زمام امور کشور 
و کارهای دیانت در اختیار او قرار داشت، هم اکنون مایۀ عبرت شده و در آیندۀ نزدیک از 

آن ها جدا می شود.4 

1. حشر، 7.

2. الْعَمُودَیْنِ: دو ستون. 
وْقِدُوا: روشن نگه دارید. 

َ
أ

الْمِصْبَاحَیْنِ: دو چراغ.
خَلَکُمْ ذَمٌ: بر شما ملامتی نیست. 

3. مُفَارِق: جداشونده.

4. قطره ای از دریا، ج1، ص148.

ــا  ــة لم ــبیل الوصی ــى س ــه عل ــل موت ــه قبی ــهA قال ــن کلم ل و م
ــه:  ــه الل ــم لعن ــن ملج ــه اب ضرب

تَهُ  ــنَّ ــوا سُ عُ ــلَ تُضَیِّ ــدٌ] فَ ــیْئاً وَ مُحَمَّ ــهِ شَ نْ لَا تُشْــرِکُوا بِاللَّ
َ
ــمْ أ ــى لَکُ تِ وَصِیَّ

ــا  نَ
َ
ــمْ ذَمٌّ أ ــنِ وَ خَلَکُ ــنِ الْمِصْبَاحَیْ ــدُوا هَذَیْ وْقِ

َ
ــنِ وَ أ ــنِ الْعَمُودَیْ ــوا هَذَیْ قِیمُ

َ
أ

نَــا وَلِــىُّ 
َ
بْــقَ فَأ

َ
مْــسِ صَاحِبُکُــمْ وَ الْیَــوْمَ عِبْــرَةٌ لَکُــمْ وَ غَــداً مُفَارِقُکُــمْ إِنْ أ

َ
بِالْ

عْــفُ فَالْعَفْــوُ لِــى قُرْبَــةٌ وَ هُــوَ لَکُــمْ 
َ
فْــنَ فَالْفَنَــاءُ مِیعَــادِی وَ إِنْ أ

َ
دَمِــى وَ إِنْ أ

نِــى مِــنَ 
َ
ــهِ مَــا فَجَأ ــهُ لَکُــمْ(. وَ اللَّ ــرَ اللَّ نْ یَغْفِ

َ
ــونَ أ  لا تُحِبُّ

َ
حَسَــنَةٌ فَاعْفُــوا )أ

نْکَرْتُــهُ وَ مَــا کُنْــتُ إِلاَّ کَقَــارِبٍ وَرَدَ وَ طَالِــبٍ 
َ
الْمَــوْتِ وَارِدٌ کَرِهْتُــهُ وَ لَا طَالِــعٌ أ

بْــرارِ(.
َ
ــهِ خَیْــرٌ لِلْ وَجَــدَ )وَ مــا عِنْــدَ اللَّ
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1� 5� توجه جدی به مرگ 
فْنَ فَالْفَنَاءُ مِیعَادِی«1 

َ
نَا وَلِىُّ دَمِى وَ إِنْ أ

َ
بْقَ فَأ

َ
»إِنْ أ

اگر زنده بمانم صاحب خون خویشم و اگر بمیرم مرگ وعده گاه من است. 

مشابه
کْرامِ﴾2هرچه بر ]زمین [ است  	 کَ ذُو الْجَللِ وَ الِْ ﴿کُلُّ مَنْ عَلَیْها فانٍ ۞وَ یَبْقى  وَجْهُ رَبِّ

فانی شونده است و ذاتِ باشکوه و ارجمند پروردگارت باقی خواهد ماند.

ه﴾3 و جزای بدی، مانند آن،  	 جْرُهُ عَلَى اللَّ
َ
صْلَحَ فَأ

َ
ئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَ أ ئَةٍ سَیِّ ﴿وَ جَزاءُ سَیِّ

بدی است. پس هرکه درگذرد و نیکوکاری کند، پاداش او بر ]عهده [ خداست.

1� 6� توصیه امام در مورد قاتلش 
هُ لَکُمْ ﴾4«5 نْ یَغْفِرَ اللَّ

َ
ونَ أ  لا تُحِبُّ

َ
عْفُ فَالْعَفْوُ لِى قُرْبَةٌ وَ هُوَ لَکُمْ حَسَنَةٌ فَاعْفُوا ﴿أ

َ
»وَ إِنْ أ

»آیا  ببخشید  پس  است،  برای شما حسنه  و  قرب  من موجب  برای  بخشیدن  ببخشم  اگر  و 
دوست ندارید خداوند شما را ببخشد«؟!

گاهی و اشتیاق امام به مرگ  1� 7� آ
نْکَرْتُهُ«6

َ
نِى مِنَ الْمَوْتِ وَارِدٌ کَرِهْتُهُ وَ لَا طَالِعٌ أ

َ
هِ مَا فَجَأ »وَ اللَّ

با مردن چیزی که آن را ناخوش دارم به سراغم نخواهد آمد و چیزی را که  به خدا سوگند، 
نشناسم بر من پدیدار نخواهد شد. 

بْقَ: اگر باقی ماندم.
َ
1. إِنْ أ

فْنَ: اگر از دنیا رفتم. 
َ
إِنْ أ

مِیعَادِی: وعده گاه من. 
2. آل عمران، 26و27.

3. شوری، 40.

4.نور، 22.

عْفُ: اگر عفو کنم. 
َ
5. إِنْ أ

قُرْبَةٌ: وسیلۀ تقرب. 
نِى: چیزی ناگهانی به من روی نیاورد.

َ
6. مَا فَجَأ

1� 8� برای امام، مرگ همچون آب
بْرارِ﴾1«2

َ
هِ خَیْرٌ لِلْ »وَ مَا کُنْتُ إِلاَّ کَقَارِبٍ  وَرَدَ وَ طَالِبٍ وَجَدَ ﴿وَ ما عِنْدَ اللَّ

بلکه همچون جویندۀ آب باشم که ناگهان به آب رسیده و طالب متاعی که به آن دست یافته 
»و آنچه نزد خداست برای نیکان بهتر است«.

نکته
همچون  	 را  شهادت  و  مرگ  که  است  این  به  اشاره  وَجَدَ«  طَالِبٍ  وَ  وَرَدَ  »کَقَارِبٍ   جملۀ 

تشنه کامی که زودتر از آنچه فکر می کرد به سرچشمۀ آب رسید به دست آوردم و گمشدۀ 
خود را که سال ها در انتظارش بودم یافتم.3

مشابه
اسِ عَلى   	 حْرَصَ النَّ

َ
هُمْ أ الِمینَ۞وَ لَتَجِدَنَّ هُ عَلیمٌ بِالظَّ یْدیهِمْ وَ اللَّ

َ
مَتْ أ بَداً بِما قَدَّ

َ
وْهُ أ ﴿وَ لَنْ یَتَمَنَّ

رَ وَ  نْ یُعَمَّ
َ
لْفَ سَنَةٍ وَ ما هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذابِ أ

َ
رُ أ حَدُهُمْ لَوْ یُعَمَّ

َ
شْرَکُوا یَوَدُّ أ

َ
ذینَ أ حَیاةٍ وَ مِنَ الَّ

هُ بَصیرٌ بِما یَعْمَلُونَ﴾4 ولی به سبب کارهایی که از پیش کرده اند، هرگز آن را آرزو نخواهند  اللَّ
 آزمندترین مردم به زندگی و ]حتی 

ً
کرد و خدا به ]حال [ ستمگران داناست و آنان را مسلما

که  دارد  آرزو  ایشان  از  یافت. هریک  که شرک می ورزند، خواهی  از کسانی  حریص تر[ 
کاش هزار سال عمر کند با آنکه اگر چنین عمری هم به او داده شود، وی را از عذاب دور 

نتواند داشت و خدا بر آنچه می کنند بیناست.

هِ  	 نْهارُ خالِدینَ فیها نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّ
َ
اتٌ تَجْری مِنْ تَحْتِهَا الْ هُمْ لَهُمْ جَنَّ بَّ قَوْا رَ ذینَ اتَّ ﴿لکِنِ الَّ

بْرارِ﴾5 ولی کسانی که پروای پروردگارشان را پیشه ساخته اند باغ هایی 
َ
هِ خَیْرٌ لِلْ وَ ما عِنْدَ اللَّ

خواهند داشت که از زیر ]درختانِ [ آن نهرها روان است. در آنجا جاودانه بمانند؛ ]این [ 
پذیرایی از جانب خداست و آنچه نزد خداست برای نیکان بهتر است.

پسر  	 عشق  قسم  خدا  به  ه «6  مِّ
ُ
أ بِثَدْیِ   فْلِ  الطِّ مِنَ  بِالْمَوْتِ  آنَسُ  طَالِبٍ  بِى 

َ
أ لَابْنُ  هِ  اللَّ »وَ 

ابوطالب به مرگ از علاقۀ کودک شیرخوار به پستان مادر بیشتر است.

1. آل عمران، 198.

2. قَارِبٍ : کسی که شبانه به دنبال آب می گردد.

بْرارِ: نیکوکاران.
َ
لِلْ

3. قطره ای از دریا، ج1، ص148.

4. بقره، 95و96.

5. آل عمران، 198.

6. نهج البلاغه، خطبۀ 5.



پیشگفتار نامه 
از وصایا و سفارش های امام است که دربارۀ اموال و موقوفاتش بعد از بازگشت از صفین 

مرقوم فرموده است. 

نامـۀ 24

شناسنامۀ نامه
بیستم  صفین،  از  بازگشت  در  وقوع:  مکان و زمان تاریخ،

جمادی الاول سال 37 هجری
مخاطب:امام حسنA؛ مردم

 Aعلتمکاتبه:بیان برخی وصایای امام
موضوع:اقتصادی

هدفونتیجه:بیان وصایای خاص1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص164.
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1� وصیت های امام دربارۀ مصرف اموالش پس از مرگ
هِ  اللَّ وَجْهِ  ابْتِغَاءَ  مَالِهِ  فِى  الْمُؤْمِنِینَ  مِیرُ 

َ
أ طَالِبٍ  بِى 

َ
أ بْنُ  عَلِىُّ  هِ  اللَّ عَبْدُ  بِهِ  مَرَ 

َ
أ مَا  »هَذَا 

مَنَةَ«1
َ
ةَ وَ یُعْطِیَهُ بِهِ الْ لِیُولِجَهُ  بِهِ الْجَنَّ

این برنامه ای است که بندۀ خدا علی بن ابی طالب امیرالمؤمنینA دربارۀ مال خود برای جلب 
خشنودی خداوند بدان فرمان داده است تا او را به بهشت بَرَد و آسایش و امنیت عطا نماید.

نکته
یکی از شرایط وقف که قصد قربت است، مورد توجه قرار گرفته است و بلافاصله بعد  	

از ذکر نام واقف به آن اشاره شده است.2

2� تعیین امام حسن به وصایت 
کُلُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یُنْفِقُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ«

ْ
هُ یَقُومُ بِذَلِکَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ یَأ »فَإِنَّ

1. ابْتِغَاءَ: طلبیدن؛ خواستن؛ الطلب، قال الجوهریّ فی الصحاح: ابتغیت الشی ء و تبغیّته إذا طلبته و بغیته .
لِیُولِجَهُ : او را داخل کند؛ أی لیدخله، و منه الولجة بالتحریک موضع أو کهف تستر فیه المارّة من مطر و غیره.

یُعْطِیَهُ: به او بدهد. 
مَنَةَ: امنیت.

َ
الْ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص284.

حسن بن علی به انجام این وصیت اقدام می کند، از دارایی من برای خود به گونه ای که پسندیده 
است، هزینه می نماید و به گونه ای که پسندیده است از آن انفاق می کند. 

نکته ها
کُلُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ« ممکن است اشاره به حق التولیه باشد و ممکن است اشاره  	

ْ
جملۀ »یَأ

به استفاده از موقوفه به عنوان موقوف علیهم باشد.1

داشته  	 موقوفه هم جنبۀ وقف خاص  این  که  بِالْمَعْرُوفِ« می رساند  مِنْهُ  یُنْفِقُ  »وَ  جملۀ 
و هم وقف عام؛ بخشی از آن تعلق به فرزندان آن حضرت داشته و بخشی دیگر به همۀ 

نیازمندان و مؤمنان.2

3� وصی قرار دادن امام حسین بعد از امام حسن 
صْدَرَهُ  مَصْدَرَهُ «3

َ
مْرِ بَعْدَهُ وَ أ

َ
»فَإِنْ حَدَثَ بِحَسَنٍ حَدَثٌ  وَ حُسَیْنٌ حَىٌّ قَامَ بِالْ

اگر حادثه ای برای حسن پیش آید و حسین زنده باشد، پس از او این کار را بر عهده می گیرد 
و به وصیتم همچون حسن عمل می کند.

نکته
اشاره به موضوع مرگ می کند که راه فراری از آن وجود ندارد و همه را در بر می گیرد.4 	

4� سهم پسران فاطمه)س( مساوی سهم سایر پسران علی 
» ذِی لِبَنِى عَلِىٍّ »وَ إِنَّ لِابْنَىْ فَاطِمَةَ مِنْ صَدَقَةِ عَلِىٍّ مِثْلَ الَّ

نصیب دو پسر فاطمه از به جاماندۀ دارایی علی به اندازۀ دیگر پسران علی است.

5� دلیل سپردن تولیت به فرزندان فاطمه
رَسُولِ  إِلَى  قُرْبَةً  وَ  هِ  اللَّ وَجْهِ  ابْتِغَاءَ  فَاطِمَةَ  ابْنَىْ  إِلَى  بِذَلِکَ  الْقِیَامَ  جَعَلْتُ  مَا  إِنَّ ى  إِنِّ »وَ 

یماً لِحُرْمَتِهِ« 5 هِ] وَ تَکْرِ اللَّ
1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص285.

2. همان، ص286.

3. حَدَثَ: حادث شد؛ پیش آمد؛ بالتحریک: الحادث.

قَامَ: اقدام کرد. 
صْدَرَهُ  مَصْدَرَهُ: در مسیرش به جریان انداخت؛ أصدره مصدره: یصح المصدر بفتح المیم و ضمّه معا، و الفتح أصحّ 

َ
أ

تی قوبلت علی نسخته، ففی الصحاح: أصدرته فصدر أی رجعته 
ّ
ه علیه، کما فی النسخة ال

ّ
و اختاره الرّضیّ رضوان الل

فرجع، و الموضع مصدر و منه مصادر الأفعال.

4. قطره ای از دریا، ج1، ص154.

5. ابْتِغَاءَ: به دست آوردن. 

و من وصیة لهA بما یعمل فى أمواله کتبَها بعد مُنصرفه من صفین:
مِیرُالْمُؤْمِنِینَ فِى مَالِهِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ 

َ
بِى طَالِبٍ أ

َ
هِ عَلِىُّ بْنُ أ مَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّ

َ
هَذَا مَا أ

مَنَةَ.
َ
ةَ وَ یُعْطِیَهُ بِهِ الْ هِ لِیُولِجَهُ بِهِ الْجَنَّ اللَّ

مِنْهُ  یُنْفِقُ  وَ  بِالْمَعْرُوفِ  مِنْهُ  کُلُ 
ْ
یَأ عَلِىٍّ  بْنُ  الْحَسَنُ  بِذَلِکَ  یَقُومُ  هُ  فَإِنَّ مِنْهَا: 

صْدَرَهُ 
َ
أ وَ  بَعْدَهُ  مْرِ 

َ
بِالْ قَامَ  حُسَیْنٌ حَىٌّ  وَ  حَدَثٌ  بِحَسَنٍ  حَدَثَ  فَإِنْ  بِالْمَعْرُوفِ، 

مَا  ى إِنَّ ذِی لِبَنِى عَلِىٍّ وَ إِنِّ مَصْدَرَهُ، وَ إِنَّ لِابْنَىْ فَاطِمَةَ مِنْ صَدَقَةِ عَلِىٍّ مِثْلَ الَّ
هِ]  هِ وَ قُرْبَةً إِلَى رَسُولِ اللَّ جَعَلْتُ الْقِیَامَ بِذَلِکَ إِلَى ابْنَىْ فَاطِمَةَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّ
نْ یَتْرُکَ 

َ
ذِی یَجْعَلُهُ إِلَیْهِ أ یفاً لِوُصْلَتِهِ. وَ یَشْتَرِطُ عَلَى الَّ یماً لِحُرْمَتِهِ وَ تَشْرِ وَ تَکْرِ

وْلَادِ 
َ
لاَّ یَبِیعَ مِنْ أ

َ
مِرَ بِهِ وَ هُدِیَ لَهُ وَ أ

ُ
صُولِهِ وَ یُنْفِقَ مِنْ ثَمَرِهِ حَیْثُ أ

ُ
الْمَالَ عَلَى أ

تِى  رْضُهَا غِرَاساً. وَ مَنْ کَانَ مِنْ إِمَائِى اللَّ
َ
ى تُشْکِلَ أ ةً حَتَّ نَخِیلِ هَذِهِ الْقُرَی وَدِیَّ

هِ فَإِنْ  وْ هِىَ حَامِلٌ فَتُمْسَکُ عَلَى وَلَدِهَا وَ هِىَ مِنْ حَظِّ
َ
طُوفُ عَلَیْهِنَّ لَهَا وَلَدٌ أ

َ
أ

رَهَا الْعِتْقُ. قُّ وَ حَرَّ فْرَجَ عَنْهَا الرِّ
َ
ةٌ فَهِىَ عَتِیقَةٌ قَدْ أ مَاتَ وَلَدُهَا وَ هِىَ حَیَّ
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و اگر پسران فاطمه را برای اجرای وصیت تعیین کردم، به خاطر جلب خشنودی خدا و تقرب 
به رسول خدا و بزرگداشت حرمت و شرافت خویشاوندی با پیامبر است.

مشابه
ةَ فِى الْقُرْبى﴾1 بگو: به ازای آن ]رسالت [ پاداشی از  	 جْراً إِلاَّ الْمَوَدَّ

َ
سْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أ

َ
﴿قل لا أ

شما خواستار نیستم، مگر دوستی دربارۀ خویشاوندانم.

6� سفارش به چگونگی رسیدگی به موقوفات
6� 1� حفظ اصل مال

صُولِهِ  وَ یُنْفِقَ 
ُ
نْ یَتْرُکَ الْمَالَ عَلَى أ

َ
ذِی یَجْعَلُهُ إِلَیْهِ أ یفاً لِوُصْلَتِهِ  وَ یَشْتَرِطُ عَلَى الَّ »وَ تَشْرِ

مِنْ ثَمَرِهِ «2
با کسی که این کار را بر عهده دارد شرط می کنم که اصل مال را باقی گذارد و همان گونه که 

مأمور و راهنمایی شده از درآمد آن انفاق کند.

نکته
کنایه از آن است که آن را به وسیلۀ بخشش به دیگران یا فروختن و وجوه دیگر تملیکات  	

از وقف خارج نکند.3

6� 2� نفروختن نهال های نورس 
رْضُهَا غِرَاساً«4

َ
ى تُشْکِلَ أ ةً حَتَّ وْلَادِ نَخِیلِ هَذِهِ الْقُرَی وَدِیَّ

َ
لاَّ یَبِیعَ مِنْ أ

َ
»وَ أ

1. شوری، 23.

2. تَشْرِیف: شرافت. 
وُصْلَتِهِ : قرابت و خویشاوندی؛ بالضمّ: الصلة و القرابة.

صُول: پایه ها؛ ریشه ها.
ُ
أ

هُدِیَ: راهنمایی گشت.
3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج7، ص134.

لاَّ یَبِیعَ: تا اینکه نفروشد. 
َ
4. أ

 ریشه می دواند و قوی تر می شود 
ً
ةً: نها ل کوچک خرما؛ نهال کوچکی است که از کنار نخل بیرون می آید و تدریجا وَدِیَّ

تا زمانی که جدا کردن آن میسر باشد آنگاه آن را جدا کرده و در جای مناسبی غرس می کنند؛ الودیّ: علی فعیل صغار 

الفسیل، الواحدة و دیّة، و الفسیلة و الفسیل علی فعیلة و فعیل صغار النخل و الجمع الفسلان، انتهی، و فی العبارة 

تی تنبت من النوی تحت أشجار النخل، أو تنبت من اصولها، و کأنّ حملها علی ما تنبت 
ّ
کنایة حسنة عن النخیلات ال

من اصولها أولی و أنسب.

تُشْکِلَ: شکل می دهد؛ قال ابن الأثیر فی النهایة: و فی وصیّة علیّ علیه السّلام: »و أن لا یبیع من أولاد نخل هذه القری 
ودیّة حتّی تشکل أرضها غراسا« أی حتّی یکثر غراس النخل فیها فیراها الناظر علی غیر الصفة التی عرفها به فیشکل علیه

و نهال های تازه روییدۀ آن قریه ها را نفروشد تا به اندازه ای فراوان شود که شناختن نخلستان ها 
برای کسی که آن ها را پیش از این دیده است، سخت باشد.

نکته ها
در  	 ریشه هایش  بگیرد،  نهال ها شکل  و  درختان  از  زمینش  آنکه  از  پیش  درخت خرما 

شود،  کنده  زیر  از  جوشیده،  نخل  پای  از  که  نهالی  اگر  و  نشده  محکم  و  سخت  زمین 
درخت ضعیف می شود و ممکن است از میوه دادن بیفتد، اما وقتی که ریشه اش در زمین 
محکم شد، کندن قلمۀ آن ضرر زیادی ندارد و این در هنگامی است که زمین با روییدن 

درخت ها شکل بگیرد و کامل شود.1

رْضُهَا غِرَاساً« این است که آن قدر درختان و نهال های خرما  	
َ
ى تُشْکِلَ أ مفهوم جملۀ »حَتَّ

 دیده باشد، تشخیص 
ً
زیاد شود و صحنۀ نخلستان را بپوشاند به گونه ای که هرکس آن را قبلا

آن بر او مشکل شود و گمان کند که به سرزمین دیگری قدم نهاده است.2

7� روشن کردن وضعیت کنیزان
7� 1� کنیزان باردار یا صاحب فرزند

وْ هِىَ حَامِلٌ فَتُمْسَکُ عَلَى وَلَدِهَا 
َ
طُوفُ عَلَیْهِنَ  لَهَا وَلَدٌ أ

َ
تِى أ »وَ مَنْ کَانَ مِنْ إِمَائِى اللَّ

هِ«3 وَ هِىَ مِنْ حَظِّ
هر یک از کنیزانم که با او هم بستر بوده ام و از من فرزندی دارد یا باردار است، به فرزندش 

واگذار شود و جزء سهم او به حساب آید.

ادامه از صفحۀ قبل:

أمرها. و قال الکسائی: أشکل النخل طاب رطبه و أشکل العنب أینع بعضه.

تی تخرج مع 
ّ
غِرَاس: نخل ها؛ بالکسر: فصیل النخل، و یقال للنخلة أوّل ما ینبت غریسة، و یقال: للجلدة الرقیقة ال

الولد إذا خرج من بطن امّه غرس بالکسر.

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج7، ص134.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ص292.

3. إِمَائِى: کنیزان من. 
طُوفُ عَلَیْهِنَ : بر گردشان می گردم؛ کنایه از اینکه با آن ها آمیزش می کنم؛ این تعبیر کنایه زیبایی است برای آمیزش 

َ
أ

جنسی زیرا از طواف یک نوع گردش فهمیده می شود که هنگامی که با »علی« همراه باشد، همان گردش دورانی است 

 در حرکت شبانه به کار می رود و اگر مربوط به روز باشد، 
ً
به خصوص اینکه طبق گفته لسان العرب این تعبیر معمولا

باید با قرینه ای همراه گردد. 
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8� کنیزان فرزندمرده 
رَهَا الْعِتْقُ «1 قُّ وَ حَرَّ فْرَجَ عَنْهَا الرِّ

َ
ةٌ فَهِىَ عَتِیقَةٌ قَدْ أ »فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا وَ هِىَ حَیَّ

و اگر در زمان حیات کنیز فرزندش بمیرد، وی آزاد می گردد و نام کنیز از او برداشته می شود و 
آزادیِ ]فرزند[ او را آزاد می کند.

ةٌ: زنده.  1. حَیَّ

فْرَجَ عَنْهَا: از او برداشته شد. 
َ
أ

کثر النسخ المطبوعة و شروحها بضمّ الهمزة و کسر الراء  : کلمة أفرج مشکولة فی أ
ّ

: بردگی؛ قد أفرج عنها الرق قُّ الرِّ
و لکنّها فی نسخة الرضیّ بفتحههما و لذا اخترناه فی المتن و هذا هو الصحیح ففی الصحاح للجوهریّ: أفرج الناس 

عن طریقه أی انکشفوا.

رَ: آزاد کرد. حَرَّ

 پیشگفتار نامه 
در این نامه امامA به نمایندۀ خود که عامل جمع آوری زکات و صدقات بود، روش 
گرفتن آن را از صاحبانش و رعایت عدل و داد را در این مورد آموخته است. او دستور داده 
که با مال داران با مهربانی و نرمی رفتار کنند. یادآوری می کند که گرچه رفق و مدارا با مردم 
از مهم ترین  دستورهای پیامبر اسلام] است؛ زیرا سبب تألیف قلوب است و توجه جامعه 
را به سوی او و گفته هایش جلب می کند، اما در این مورد از اهمیت بیشتری برخوردار است 
آن است  این سفارش ها و راهنمایی ها  از  آن احساس می شود. هدف  به  فراوان تری  نیاز  و 
که از مردم عزیزترین دستاوردشان که مال ومنالشان باشد، گرفته شود؛ ازاین رو برای جلب 
بیشتر  مهربانی  و  و ملایمت  نرمی  به  نیاز  بپذیرند،  را  تکلیف سخت  این  تا  آنان  رضایت 
کار،  گرفتن  آسان  و  مدارا  به  سفارش  را  کارگزارش  سخنان،  این  در   Aامام لذا  است، 

می فرماید تا دل های صاحبان اموال را برای ادای حقوق الهی جلب کند.

نامـۀ 25

شناسنامۀ نامه
تاریخ،زمانومکانوقوع: اوایل حکومت امامA در مدینه، 

سال 36 هجری 
مخاطب: مأموران جمع آوری مالیات

علتمکاتبه:لزوم تبیین دستورالعمل اخذ مالیات
موضوع: اخلاقی، اقتصادی

هدفونتیجه:صدور دستورالعمل مدوّن مالیاتی1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص140.
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1� دستورهای اخلاقی به گردآورندگان زکات 
1� 1� امر به تقوا 

عَنَ  مُسْلِماً وَ لَا تَجْتَازَنَ  عَلَیْهِ کَارِهاً وَ  یکَ لَهُ وَ لَا تُرَوِّ هِ وَحْدَهُ لَا شَرِ »انْطَلِقْ عَلَى تَقْوَی اللَّ
هِ فِى مَالِهِ «1 کْثَرَ مِنْ حَقِّ اللَّ

َ
خُذَنَّ مِنْهُ أ

ْ
لَا تَأ

با پروای خداوندی که یکتا و بی شریک است، حرکت کن. مسلمانی را مترسان و از زمین 
کسی بدون رضای او عبور مکن و بیش از حقی که خداوند در مال وی نهاده از او مگیر.

نکته
چنان که نپرداختن حقوق الهی مستلزم تضییع حق جامعه و تجاوز به حقوق اجتماعی  	

است، الزام افراد به پرداختن بیش از بدهکاری، خود نیز مصداقی از تجاوز به حقوق مردم 
خواهد بود.2

1� 2� تحمیل نکردن خود بر مردم 
بْیَاتَهُمْ«3

َ
نْ تُخَالِطَ أ

َ
»فَإِذَا قَدِمْتَ عَلَى الْحَىِّ فَانْزِلْ بِمَائِهِمْ مِنْ غَیْرِ أ

چون به طایفه ای رسیدی بی آنکه به خانه هایشان روی بر آب آنان فرود آی.

نکته
انتخاب چشمه یا چاه آب به این دلیل است که عبور همه به آنجا می افتد و مرکزی است  	

که برای همه آشناست و ظاهرا مأمور جمع آوری صدقه به تنهایی این راه را طی نمی کرد 
بلکه نفراتی را به عنوان کمک با خود می برد و خیمه ای داشت که آن را در کنار چشمۀ آب 

برپا می کرد.4

1. انْطَلِقْ: راه بیفت. 
الکلمة  و  الفزع،  بمعنی  بالفتح  الروع  من  تروعن:  و لا  ترساندن؛  به معنای  ریشۀ »روع«  از  مترسان؛  عَنَ : هرگز  تُرَوِّ لَا 
دة من الترویع، و فی نسخة الرّضی بفتح التاء و ضمّ الراء 

ّ
کثر النسخ بضمّ التاء و فتح الراء و کسر الواو المشد مشکولة فی أ

من الرّوع کما اخترناها فی المتن، و معناها علی الوجهین واحد ففی الصحاح: رعت فلانا و روّعته فارتاع أی أفزعته ففزع.

لَا تَجْتَازَنَ : هرگز عبور مکن؛ از ریشۀ »اجتیاز« به معنای عبور کردن؛ تجتازنّ: بالجیم و الزای المعجمة من الاجتیاز 
بمعنی السلوک من قولک جزت الموضع أجوزه جوازا أی سلکته و سرت فیه.

2. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص79.

بْیَاتَ: خانه ها.
َ
3. أ

زنده ای  واحد  انسان  به منزلۀ  قبیله  قبیله چراکه مجموع  به معنای  گاه  و  زنده می آید  به معنای موجود  گاه  آبادی؛   : حِىَّ
شمرده می شود و در استعمالات امروز به معنای منطقه مسکونی نیز به کار می رود؛ الحیّ: واحد أحیاء العرب أصله 

من »ح ی و«.

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص304.

إنما  و  الصدقات  على  یستعمله  لمن  یکتبها  کان   Aله وصیة  من  و 
أمثلة  یشرع  و  الحق  یقیم عماد  أنهA کان  بها  لیعلم  منها  هنا جمل  ذکرنا 

العدل فى صغیر المور و کبیرها و دقیقها و جلیلها:
عَنَّ مُسْلِماً وَ لَا تَجْتَازَنَّ عَلَیْهِ  یکَ لَهُ وَ لَا تُرَوِّ هِ وَحْدَهُ لَا شَرِ  انْطَلِقْ عَلَى تَقْوَی اللَّ
هِ فِى مَالِهِ فَإِذَا قَدِمْتَ عَلَى الْحَىِّ فَانْزِلْ  کْثَرَ مِنْ حَقِّ اللَّ

َ
خُذَنَّ مِنْهُ أ

ْ
کَارِهاً وَ لَا تَأ

ى تَقُومَ  کِینَةِ وَ الْوَقَارِ حَتَّ بْیَاتَهُمْ ثُمَّ امْضِ إِلَیْهِمْ بِالسَّ
َ
نْ تُخَالِطَ أ

َ
بِمَائِهِمْ مِنْ غَیْرِ أ

رْسَلَنِى إِلَیْکُمْ 
َ
هِ أ ةِ لَهُمْ ثُمَّ تَقُولَ عِبَادَ اللَّ حِیَّ مَ عَلَیْهِمْ وَ لَا تُخْدِجْ بِالتَّ بَیْنَهُمْ فَتُسَلِّ

مْوَالِکُمْ مِنْ 
َ
هِ فِى أ مْوَالِکُمْ فَهَلْ لِلَّ

َ
هِ فِى أ هِ وَ خَلِیفَتُهُ لآخُِذَ مِنْکُمْ حَقَّ اللَّ وَلِىُّ اللَّ

نْعَمَ لَکَ مُنْعِمٌ فَانْطَلِقْ 
َ
هِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لَا فَلَ تُرَاجِعْهُ وَ إِنْ أ وهُ إِلَى وَلِیِّ حَقٍّ فَتُؤَدُّ

وْ 
َ
عْطَاکَ مِنْ ذَهَبٍ أ

َ
وْ تُرْهِقَهُ فَخُذْ مَا أ

َ
وْ تَعْسِفَهُ أ

َ
وْ تُوعِدَهُ أ

َ
نْ تُخِیفَهُ أ

َ
مَعَهُ مِنْ غَیْرِ أ

تَیْتَهَا فَلَ 
َ
کْثَرَهَا لَهُ فَإِذَا أ

َ
وْ إِبِلٌ فَلَ تَدْخُلْهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَإِنَّ أ

َ
ةٍ فَإِنْ کَانَ لَهُ مَاشِیَةٌ أ فِضَّ

هَا وَ  رَنَّ بَهِیمَةً وَ لَا تُفْزِعَنَّ طٍ عَلَیْهِ وَ لَا عَنِیفٍ بِهِ وَ لَا تُنَفِّ تَدْخُلْ عَلَیْهَا دُخُولَ مُتَسَلِّ
ضَنَّ  رْهُ فَإِذَا اخْتَارَ فَلَ تَعَرَّ لَا تَسُوءَنَّ صَاحِبَهَا فِیهَا وَ اصْدَعِ الْمَالَ صَدْعَیْنِ ثُمَّ خَیِّ
ضَنَّ لِمَا اخْتَارَهُ  رْهُ فَإِذَا اخْتَارَ فَلَ تَعَرَّ لِمَا اخْتَارَهُ ثُمَّ اصْدَعِ الْبَاقِىَ صَدْعَیْنِ ثُمَّ خَیِّ
هِ مِنْهُ  هِ فِى مَالِهِ فَاقْبِضْ حَقَّ اللَّ ى یَبْقَى مَا فِیهِ وَفَاءٌ لِحَقِّ اللَّ فَلَ تَزَالُ کَذَلِکَ حَتَّ
خُذَ حَقَّ 

ْ
ى تَأ لًا حَتَّ وَّ

َ
ذِی صَنَعْتَ أ قِلْهُ ثُمَّ اخْلِطْهُمَا ثُمَّ اصْنَعْ مِثْلَ الَّ

َ
فَإِنِ اسْتَقَالَکَ فَأ

خُذَنَّ عَوْداً وَ لَا هَرِمَةً وَ لَا مَکْسُورَةً وَ لَا مَهْلُوسَةً وَ لَا ذَاتَ 
ْ
هِ فِى مَالِهِ وَ لَا تَأ اللَّ

لَهُ إِلَى  ى یُوَصِّ مَنَنَّ عَلَیْهَا إِلاَّ مَنْ تَثِقُ بِدِینِهِ رَافِقاً بِمَالِ الْمُسْلِمِینَ حَتَّ
ْ
عَوَارٍ وَ لَا تَأ

فٍ  مِیناً حَفِیظاً غَیْرَ مُعَنِّ
َ
لْ بِهَا إِلاَّ نَاصِحاً شَفِیقاً وَ أ هِمْ فَیَقْسِمَهُ بَیْنَهُمْ.وَ لَا تُوَکِّ وَلِیِّ

رْهُ حَیْثُ  وَ لَا مُجْحِفٍ وَ لَا مُلْغِبٍ وَ لَا مُتْعِبٍ ثُمَّ احْدُرْ إِلَیْنَا مَا اجْتَمَعَ عِنْدَکَ نُصَیِّ
نْ لَا یَحُولَ بَیْنَ نَاقَةٍ وَ بَیْنَ فَصِیلِهَا وَ 

َ
وْعِزْ إِلَیْهِ أ

َ
مِینُکَ فَأ

َ
خَذَهَا أ

َ
هُ فَإِذَا أ مَرَ اللَّ

َ
أ

هَا رُکُوباً وَ لْیَعْدِلْ بَیْنَ صَوَاحِبَاتِهَا  لَا یَمْصُرَ لَبَنَهَا فَیَضُرَّ ذَلِکَ بِوَلَدِهَا وَ لَا یَجْهَدَنَّ
الِعِ وَ لْیُورِدْهَا مَا  قِبِ وَ الظَّ نِ بِالنَّ

ْ
غِبِ وَ لْیَسْتَأ هْ عَلَى اللَّ فِى ذَلِکَ وَ بَیْنَهَا وَ لْیُرَفِّ

حْهَا فِى  رُقِ وَ لْیُرَوِّ رْضِ إِلَى جَوَادِّ الطُّ
َ
تَمُرُّ بِهِ مِنَ الْغُدُرِ وَ لَا یَعْدِلْ بِهَا عَنْ نَبْتِ الْ

ناً مُنْقِیَاتٍ  هِ بُدَّ تِینَا بِإِذْنِ اللَّ
ْ
ى تَأ عْشَابِ حَتَّ

َ
طَافِ وَ الْ اعَاتِ وَ لْیُمْهِلْهَا عِنْدَ النِّ السَّ

هِ )صلى الله  ةِ نَبِیِّ هِ وَ سُنَّ غَیْرَ مُتْعَبَاتٍ وَ لَا مَجْهُودَاتٍ لِنَقْسِمَهَا عَلَى کِتَابِ اللَّ
هُ. قْرَبُ لِرُشْدِکَ إِنْ شَاءَ اللَّ

َ
جْرِکَ وَ أ

َ
عْظَمُ لِ

َ
علیه وآله( فَإِنَّ ذَلِکَ أ
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1� 3� با آرامش و وقار رفتن 
ةِ  حِیَّ مَ عَلَیْهِمْ وَ لَا تُخْدِجْ بِالتَّ ى تَقُومَ بَیْنَهُمْ فَتُسَلِّ کِینَةِ وَ الْوَقَارِ حَتَّ »ثُمَّ امْضِ إِلَیْهِمْ بِالسَّ

لَهُمْ «1 
آنگاه با آرامش و وقار به سوی آنان حرکت کن تا به میانشان برسی. پس سلامشان کن و در 

تحیت بر ایشان کوتاهی مکن.

نکته ها
امامA به مأمور جمع آوری دستور می دهد که هرگاه به سرزمین یکی از قبایل وارد  	

در  بر  و  آید  فرود  دارد،  فاصله  خانه هایشان  با  که  آن ها  آب  محل  و  جوی  سر  می شود، 
خانه های آنان فرود نیاید؛ زیرا باعث زحمت آن ها می شود.2

به  	 یا قبل از موعد متولد می شود و سپس  »لا تخدج« به معنای جنینی است که ناقص 
کید دارد که نمایندۀ او در تحیت و خوشامد گفتن  هر امر ناقصی گفته شده است. امام تأ
هیچ کوتاهی نکند و مانند بسیاری از مأموران و نمایندگان که از موضع برتر با مردم سخن 

می گویند با آن ها رفتار نکند.3

مشابه
هِ﴾4 چون به خانه هایی ]که گفته  	 ةً مِنْ عِنْدِ اللَّ نْفُسِکُمْ تَحِیَّ

َ
مُوا عَلى  أ ﴿فَإِذا دَخَلْتُمْ بُیُوتاً فَسَلِّ

شد[ درآمدید، به یکدیگر سلام کنید؛ درودی که نزد خدا مبارک و خوش است. 

که  	 خانه هایی  به  هْلِها﴾5 
َ
أ عَلى   مُوا  تُسَلِّ وَ  نِسُوا 

ْ
تَسْتَأ ى  حَتَّ بُیُوتِکُمْ  غَیْرَ  بُیُوتاً  تَدْخُلُوا  ﴿لا 

خانه های شما نیست، داخل مشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن سلام گویید.

1. تُخَالِطَ: وارد می شوی.
امْضِ: حرکت کن.

اج : کمبودی در چیزی؛ بالخاء المعجمة و الجیم، 
َ

تُخْدِجْ: کوتاهی مکن؛ از مادۀ »خدج« به معنای کوتاهی کردن؛ الخِد
قال ابن الأثیر فی النهایة: خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوانه و إن کان تام الخلق و أخدجته إذا ولدته ناقص الخلق  
ه علیه و اله بمخدج سقیم« أی ناقص الخلق، و منه 

ّ
ی الل

ّ
و إن کان لتمام الحمل؛ و منه حدیث سعد »انّه أتی النبیّ صل

م علیهم و لا تخدج التحیّة لهم« أی لا تنقصها، انتهی، و قال الجوهریّ فی الصحاح: و 
ّ
حدیث علیّ علیه السّلام: »تسل

 صلاة لا یقرأ فیها بامّ الکتاب فهی خداج أی نقصان، و أخدجت الناقة إذا جاءت بولدها ناقص الخلق و 
ّ

فی الحدیث کل
إن کانت أیّامه تامّة فهی مخدج و الولد مخدج، و منه حدیث علیّ علیه السّلام فی ذی الثدیه مخدج الید أی ناقص الید.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج7، ص140.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص304.

4. نور، 61.

5. نور، 27.

2� روش مطالبۀ زکات 
2� 1� ابلاغ مأموریت خود به مردم 

مْوَالِکُمْ 
َ
هِ فِى أ هِ وَ خَلِیفَتُهُ لآخُِذَ مِنْکُمْ حَقَّ اللَّ رْسَلَنِى إِلَیْکُمْ وَلِىُّ اللَّ

َ
هِ أ »ثُمَّ تَقُولَ عِبَادَ اللَّ

هِ «1 وهُ إِلَى وَلِیِّ مْوَالِکُمْ مِنْ حَقٍّ فَتُؤَدُّ
َ
هِ فِى أ فَهَلْ لِلَّ

سپس بگو: بندگان خدا! ولیّ و خلیفۀ خدا مرا به سوی شما فرستاده تا حق خدا را که در اموالتان 
هست از شما بگیرم. آیا برای خداوند در دارایی شما حقی هست که آن را به ولیّ او بپردازید؟

نکته
مْوَالِکُمْ« اشاره دارد به اعتماد کردن بر خود مردم در زمینۀ اموالشال  	

َ
هِ فِى أ جملۀ »فَهَلْ لِلَّ

یعنی آن ها را امین و راست گو و درستکار شناختند.2

2� 2� حفظ احترام مالکان اموال 
وْ 

َ
أ تُخِیفَهُ  نْ 

َ
أ غَیْرِ  مِنْ  مَعَهُ  فَانْطَلِقْ  مُنْعِمٌ  لَکَ  نْعَمَ  

َ
أ إِنْ  وَ  تُرَاجِعْهُ  فَلَ  لَا  قَائِلٌ  قَالَ  »فَإِنْ 

ةٍ«3 وْ فِضَّ
َ
عْطَاکَ مِنْ ذَهَبٍ أ

َ
وْ تُرْهِقَهُ  فَخُذْ مَا أ

َ
وْ تَعْسِفَهُ  أ

َ
تُوعِدَهُ أ

پس اگر کسی گفت: نه، دیگر به سراغش مرو و اگر کسی گفت: آری، بی آنکه او را بترسانی، 

وهُ: آن را بپردازید.  1. فَتُؤَدُّ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص305.

نْعَمَ  لَکَ: به تو پاسخ مثبت داد؛ از ریشۀ »انعام« گاه به معنای بخشیدن نعمتی است و گاه به معنای گفتن »نعم«. 
َ
3. أ

در اینجا معنای اخیر ایراد شده است. 

فَانْطَلِقْ: راه بیفت. 
یقال: وجع  الخوف،  و أصلها  التخویف  بمعنی  بترسانی؛ تخیفه: من الإخافة  را  آن  اینکه  بدون  تُخِیفَهُ:  نْ 

َ
أ غَیْرِ  مِنْ 

مخیف أی یخیف من رءاه.

تُوعِدَهُ: او را تهدید می کنی؛ من الإیعاد یستعمل فی الشرّ، قال الجوهریّ فی الصحاح: الوعد یستعمل فی الخیر و 
الشرّ، قال الفرّاء یقال: وعدته خیرا، و وعدته شرّا.

تَعْسِفَهُ : بر او سخت می گیری؛ از ریشۀ »عَسف« در اصل به معنای بیراهه رفتن است؛ سپس به ظلم و ستم که آن نیز 
ریق، کما فی الصحاح، و قال ابن الأثیر فی النهایة: 

ّ
مصداق بیراهه رفتن است؛ من العسف بمعنی الأخذ علی غیر الط

العسف: الجور، و فی الحدیث: لا تبلغ شفاعتی إماما عسوفا أی جائرا ظالما، و العسف فی الأصل أن یأخذ المسافر 

علی غیر طریق و لا جادّة و لا علم، و قیل: هو رکوب الأمر من غیر رویّة فنقل إلی الظلم و الجور.

تُرْهِقَهُ : او را به کار دشوار وادار می کنی؛ از ریشۀ »ارهاق« در اصل به معنای پوشاندن یا پوشاندن چیزی با قهر و غلبه 
است و در بسیاری از موارد معنای سخت گیری می دهد. در اینجا همین معنا اراده شده است؛ من الإرهاق، یقال: أرهقه 

طغیانا أی أغشاه إیّاه، و یقال أرهقنی فلان إثما حتّی رهقته أی حمّلنی إثما حتّی حملته، قال أبو زید: أرهقه عسرا أی 

ه، قاله فی الصحاح.
ّ
ه أی لا تعسرنی لا أعسرک الل

ّ
فه أیّاه، یقال: لا ترهقنی لا أرهقک الل

ّ
کل
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یا تهدید کنی یا به سختی و دشواری اندازی، همراه وی برو و آنچه از طلا و نقره ]به عنوان 
زکات[ به تو می دهد، بگیر. 

2� 3� کسب اجازه از صاحب رمه 
کْثَرَهَا لَهُ«1

َ
وْ إِبِلٌ فَلَ تَدْخُلْهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَإِنَّ أ

َ
»فَإِنْ کَانَ لَهُ مَاشِیَةٌ أ

و اگر گاو و گوسفند و شتر دارد، جز با اجازۀ صاحبش به میان رمه مرو، چه بیشتر آن ها 
برای اوست. 

نکته
امام در این دستورنامه نهی از آزردن حیوانات و داخل شدن بدون اجازه صاحبشان را  	

دلیل ذکر کرده است که اکثر حیوانات مال صاحبشان است. هرکس که بیشترین مال، از 
آن او باشد برای تصرف در آن از دیگران شایسته تر است و لازمه اش آن است که تصرف 

دیگران و داخل شدن آنان بدون اذن او جایز نیست.2

2� 4� مدارا با چهارپایان 
رَنَّ بَهِیمَةً وَ لَا  طٍ عَلَیْهِ وَ لَا عَنِیفٍ بِهِ وَ لَا تُنَفِّ تَیْتَهَا فَلَ تَدْخُلْ عَلَیْهَا دُخُولَ مُتَسَلِّ

َ
»فَإِذَا أ

نَّ صَاحِبَهَا فِیهَا«3
َ
هَا وَ لَا تَسُوأ تُفْزِعَنَّ

1. مَاشِیَةٌ: چهارپا؛ از ریشۀ »مشی« در اصل به معنای راه رونده است؛ سپس به چهارپایان اعم از شتر، گاو و گوسفند 

 به گوسفندان گفته می شود و جمع آن »مواشی« است و در اینجا منظور گاو و گوسفند است؛ 
ً
اطلاق می شود اما غالبا

کثر ما یستعمل فی الغنم، قاله فی النهایة. جمعها المواشی و هی اسم یقع علی الإبل و البقر و الغنم و أ

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج7، ص141.

 الرفق تقول: 
ّ

3. عَنِیفٍ: زورگو؛ از ریشۀ »عنف« به معنای خشن و سخت گیر؛ عنیف به: العنف بالضمّ فالسکون، ضد

ذی لیس له رفق برکوب الخیل و الجمع عنف، قاله فی الصحاح.و 
ّ
منه عنف علیه بالضمّ و عنف به أیضا، و العنیف ال

 ما فی الرفق 
ّ

ة و کل
ّ

ة و المشق
ّ

ه یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف هو بالضمّ: الشد
ّ
فی النهایة: فی الحدیث إنّ الل

من الخیر ففی العنف من الشرّ مثله.

رن: نفرت الدابّة من کذا نفورا و نفارا من بابی نصر و ضرب: جزعت و تباعدت فهی نافر 
ّ

: هرگز مگریزان؛ تنف رَنَّ لَا تُنَفِّ
ره جعله نافرا.

ّ
و نفور و نف

: هرگز مترسان؛ از ریشۀ »فزع« به معنای ترسیدن و به وحشت افتادن گرفته شده و هنگامی که به باب افعال  لَا تُفْزِعَنَّ
عر، و رویت فی نسخة 

ّ
برود به معنای ترساندن و به وحشت انداختن است؛ لا تفز عنّها: أصلها من الفزع بمعنی الذ

دة من التفزیع، و 
ّ

الرّضی علی وجهین بضمّ التاء و کسر الزاء من الإفزاع و بضمّ التاء و فتح الفاء و کسر الزاء المشد

الإفزاع بمعنی الإخافة و الاغاثة من الأضداد و کذلک التفزیع، یقال: فزّعه أی أخافه، و فزّع عنه أی، کشف عنه الخوف، 

عَ عَنْ قُلُوبِهِمْ﴾ أی کشف عنها الفزع، قاله فی الصحاح. ى إِذا فُزِّ و منه قوله تعالی: ﴿حَتَّ

: هرگز بدرفتاری نکن. نَّ
َ
لَا تَسُوأ

مسلط  آن ها  صاحب  بر  را  خود  که  کسی  مانند  رسیدی،  چهارپایان  رمۀ  به  که  هنگامی  و 
می داند یا می خواهد بر او سخت بگیرد، بر رمه وارد مشو. چهارپایی را رم مده و مترسان، و 

صاحبش را در گرفتن آن به سختی مینداز. 

3� روش تقسیم زکات 
الْبَاقِىَ  اصْدَعِ  ثُمَّ  اخْتَارَهُ  لِمَا  تَعْرِضَنَّ  فَلَ  اخْتَارَ  فَإِذَا  رْهُ   خَیِّ ثُمَّ  صَدْعَیْنِ  الْمَالَ  اصْدَعِ   »وَ 
ى یَبْقَى مَا فِیهِ  رْهُ فَإِذَا اخْتَارَ فَلَ تَعْرِضَنَّ لِمَا اخْتَارَهُ فَلَ تَزَالُ کَذَلِکَ حَتَّ صَدْعَیْنِ ثُمَّ خَیِّ

هِ مِنْهُ«1 هِ فِى مَالِهِ فَاقْبِضْ حَقَّ اللَّ وَفَاءٌ لِحَقِّ اللَّ
رمه را دو قسمت کن و مالک را مخیر ساز ]که هرکدام را خواست برگزیند[ و آنگاه که برگزید، دیگر 
متعرض آنچه برگزیده مشو؛ سپس باقی مانده را دو قسمت کن و مالک را آزاد بگذار ]که هرکدام 
را خواست برگزیند[ و هر دسته را که برگزید، متعرض آن مشو. این تقسیم کردن را همچنان ادامه 

بده تا به اندازۀ حقی که خداوند در دارایی او دارد، بماند. آنگاه حق خدا را از او بگیر.

4� احترام به نظر صاحب مال
هِ  خُذَ حَقَّ اللَّ

ْ
ى تَأ لًا حَتَّ وَّ

َ
ذِی صَنَعْتَ أ قِلْهُ  ثُمَّ اخْلِطْهُمَا ثُمَّ اصْنَعْ مِثْلَ الَّ

َ
»فَإِنِ اسْتَقَالَکَ فَأ

فِى مَالِهِ«2
و اگر خواست این گونه قسمت کردن را بر هم زند، بپذیر و دو دسته را درهم بیامیز و کار تقسیم 

را دوباره آغاز کن تا حق خدا را از دارایی او دریافت کنی.

و  مصدری  اسم  به صورت  واژه  این  و  ساختن  جدا  و  شکافتن  به معنای  »صدع«  ریشۀ  از  قسمت؛  دو  صَدْعَیْنِ:   .1

به معنای بخش جدا شده از چیزی آمده است؛ الصدع: الشقّ. 

رْهُ : او را در انتخاب آزاد بگذار. خَیِّ
لَا تَزَالُ: پیوسته. 

: هرگز تعرض مکن. لَا تَعْرِضَنَّ
2. اسْتَقَالَ: درخواست کرد؛ از ریشۀ »استقاله« به معنای طلب فسخ کردن و به هم زدن قراردادی یا توافقی است و 
ریشۀ اصلی آن »قیلوله« است که معنای خواب نیمروز یا استراحت در نیمروز است؛ از آنجا که هنگامی که انسان از 

قراردادی پشیمان می شود، اگر آن را به هم زنند و فسخ کنند مایۀ راحتی او می گردد؛ »اقاله« به آن اطلاق شده و مطالبه 

آن استقاله است؛ الاستقالة طلب الإقالة أصلها من ق ی ل، یقال: أقاله یقیله إقالة و تقایلا إذا فسخا البیع و عاد المبیع 

إلی مالکه و الثمن إلی المشتری إذا کان قد ندم أحدهما أو کلاهما.

اخْلِطْهُمَا: آن دو را مخلوط کن.
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5� انتخاب نکردن حیوانات ناقص به عنوان زکات 
خُذَنَّ عَوْداً وَ لَا هَرِمَةً وَ لَا مَکْسُورَةً وَ لَا مَهْلُوسَةً وَ لَا ذَاتَ عَوَارٍ«1

ْ
»وَ لَا تَأ

حیوانِ پیر و ازپاافتاده و دست و پا شکسته و بیمار و مسلول و معیوب را به عنوان زکات نگیر.

نکته
با توجه به اینکه اصل در انتخاب زکات و حیوانات مأخوذه به عنوان مالیات این است که  	

سالم باشند، اگر مجموعۀ مال، معیوب و ناسالم است، انتخاب معیوب نیز بلامانع است.2

مشابه
ون﴾3 هرگز به نیکوکاری نخواهید رسید تا از آنچه  	 ا تُحِبُّ ى تُنْفِقُوا مِمَّ ﴿لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّ

دوست دارید انفاق کنید.

ضْغانَکُمْ﴾4 اگر ]اموال [ شما را بخواهد و به  	
َ
﴿إِنْ یَسْئَلْکُمُوها فَیُحْفِکُمْ تَبْخَلُوا وَ یُخْرِجْ أ

اصرار از شما طلب کند، بخل می ورزید و کینه های شما را برملا می کند.

6� صفات مأموران انتقال زکات
6� 1� دین دار و امین 

هِمْ  وَلِیِّ إِلَى  لَهُ  یُوَصِّ ى  حَتَّ الْمُسْلِمِینَ  بِمَالِ  رَافِقاً  بِدِینِهِ  تَثِقُ  مَنْ  إِلاَّ  عَلَیْهَا  مَنَنَّ 
ْ
تَأ لَا  »وَ 

ذی جاوز 
ّ
1. عَوْد: شتر پیر؛ عودا: بفتح العین المهملة و سکون الواو، قال فی الصحاح: العود: المسنّ من الإبل و هو ال

فی السنّ البازل و المخلف، و جمعه عودة، و قد عوّد البعیر، و فی المثل: إن جرجر العود فزده و قرا، و الناقة عودة، و 

یقال: راحم بعود أودع أی استعن علی حربک بأهل السنّ و المعرفة فإنّ رأی الشیخ خیر من مشهد الغلام. 

هَرِمَةً: بسیار پیر؛ مؤنثة هرم من الهرم بالتسکین بمعنی کبر السنّ.
مَکْسُورَةً: شکسته پا.

مَهْلُوسَةً: ضعیف؛ از ریشۀ »هلاس« به معنای بیماری سل است. بنابراین مهلوس همان حیوان مبتلا به این بیماری 
 و قد هلسه المرض یهلسه هلسا 

ّ
است ولی گاه این واژه به معنای هر گونه بیماری به کار می رود؛ الهلاس بالضمّ السّل

أی أضعفه  و رجل مهلوس العقل أی مسلوبه، و یقال: السلاس فی العقل و الهلاس فی البدن.

ذَاتَ عَوَارٍ: عیب دار؛ از ریشۀ »عار« و »عور« به معنای عیب است و از آنجا که آشکار ساختن آلت جنسی مایۀ عیب 
است، به آن »عوره« اطلاق می شود؛ این واژه دربارۀ خانۀ بی حفاظ و لباس معیوب نیز به کار می رود؛ عوار: قال فی 

النهایة فی حدیث الزکاة: »لا یؤخذ فی الصدقة هرمة و لا ذات عوار« العوار بالفتح: العیب و قد یضمّ.

2. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص82.

3. آل عمران، 92.

4. محمد، 37.

لْ بِهَا«1 فَیَقْسِمَهُ بَیْنَهُمْ  وَ لَا تُوَکِّ
کسی را بر آن اموال امین قرار ده که به دین داری او اعتماد داری؛ کسی که نسبت به اموال مسلمانان 

درستکار باشد تا زمانی که آن را به ولیّ امر مسلمانان برساند و او میان مردم تقسیم کند.

نکته
از آنجا که مالیات اخذ شده از اموال عمومی جامعۀ اسلامی است، حفاظت از آن بیش  	

از اموال شخصی ضرورت دارد؛ پس باید به کسی سپرده شود که از هر نظر مورد اطمینان 
است؛ در ثانی مراقبت لازم را در حفظ آن به کار می بندد. 

6� 2� مهربان با حیوانات 
مِیناً حَفِیظاً غَیْرَ مُعْنِفٍ وَ لَا مُجْحِفٍ  وَ لَا مُلْغِبٍ  وَ لَا مُتْعِبٍ«2

َ
»إِلاَّ نَاصِحاً شَفِیقاً وَ أ

بر حیوانات  که  بر چهارپایان مگمار، کسی  را  امینِ حافظ، دیگری  و  جز خیرخواهِ مهربان 
سخت نگیرد و آن ها را تند نراند، نرنجاند و خسته نکند.

6� 3� سرعت در رساندن اموال به دست حاکم اسلامی 
هُ بِهِ«3 مَرَ اللَّ

َ
رْهُ حَیْثُ أ »ثُمَّ احْدُرْ إِلَیْنَا مَا اجْتَمَعَ عِنْدَکَ نُصَیِّ

سپس هرچه گرد آوری زود نزد ما فرست تا آن را در جایی که خدا فرمان داده، صرف کنیم. 
نکته

این دستور به دو دلیل است: نخست اینکه ممکن است نیازمندانی به صورت فوق العاده  	
حل  مشکلاتشان  برسد،  زودتر  آن ها  حق  اگر  که  باشند  بیت المال  کمک های  انتظار  در 
خواهد شد؛ دیگر اینکه تأخیر در رساندن این اموال، معرض آفات است و برای نجات از 

آن آفات باید تعجیل کرد و اموال زکات را به ولیّ امر مسلمین رسانید.4

1. تَثِقُ: اطمینان می کنی.
2. مُعْنِفٍ: به مشقت اندازنده؛ از ریشۀ »عنف« به معنای گرفتن چیزی با شدت و قساوت است. 

مُجْحِفٍ : ستم کننده؛ اجحاف کننده؛ از ریشۀ »اجحاف« و »جحف« به معنای اصرار بر ضرر زدن به کسی است. 
مُلْغِبٍ : به مشقت اندازنده؛ فاعل من الإلغاب بمعنی الإتعاب و الإعیاء.

مُتْعِبٍ: خسته کننده؛ از ریشۀ »تعب« به معنای خستگی گرفته شده است؛ هنگامی که به باب افعال برود مفهوم آن 
خسته کردن است؛ با »ملغب« قریب المعناست ولی بعضی گفته اند »لغوب« به معنای تعب و زحمت روحی است در 

حالی که »تعب« رنج جسمانی را نیز شامل می شود. 

3. احْدُرْ: بشتاب؛ از ریشۀ »حدر« به معنای به سرعت حرکت کردن و نیز به معنای پایین آوردن چیزی از بلندی است و 
در اینجا معنای اول مراد است؛ یعنی حیوانات زکات را که جمع آوری کردی به سرعت نزد ما بیاور تا به اهلش برسانیم 

رْهُ: مصرف می کنیم. نُصَیِّ
4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص320.
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7� کیفیت انتقال حیوانات زکات
 7� 1� جدا نکردن حیوان شیرخوار از مادر

لاَّ یَحُولَ بَیْنَ نَاقَةٍ وَ بَیْنَ فَصِیلِهَا«1
َ
وْعِزْ إِلَیْهِ أ

َ
مِینُکَ فَأ

َ
خَذَهَا أ

َ
»فَإِذَا أ

وقتی رمه را امین تو گرفت به او سفارش کن که شتر را از بچۀ شیرخوارش جدا نکند.

نکته
آنچه در این نامه از سفارش به حال حیوانات صورت گرفته مترقی ترین قوانینی است که  	

در هیچ یک از مکاتب بشری مانند آن دیده نمی شود و جالب اینکه هرگز مسلمانان به این 
دستورالعمل ها به عنوان تشریفات و تبلیغات نگاه نمی کنند بلکه فرایض دینی است که به 

هر حال باید اجرا شود.2

7� 2� چگونگی دوشیدن و سواری
هَا رُکُوباً وَ لْیَعْدِلْ بَیْنَ صَوَاحِبَاتِهَا فِى  لَبَنَهَا فَیَضُرَّ ذَلِکَ بِوَلَدِهَا وَ لَا یَجْهَدَنَّ »وَ لَا یَمْصُرَ 

ذَلِکَ وَ بَیْنَهَا«3
و آن قدر شیرش را ندوشد که به بچۀ او زیان رساند. شتران را با سوار شدن بر آن ها خسته نکند. 

در دوشیدن شیر و سواری گرفتن میان آن شتر و دیگر شترها عدالت ورزد.

وْعِزْ: سفارش کن؛ از ریشۀ »وعز« به معنای پیشنهاد کردن و سفارش نمودن کاری به دیگری است؛ أو عز إلیه: و عز 
َ
1. أ

م و أشار، و أوعز إلیه إیعازا بمعنی و عز إلیه.
ّ

إلیه فی کذا أن یفعل أو یترک یعز و عزا، من باب ضرب، تقد

یَحُولَ: فاصله می اندازد. 
فَصِیل: بچه شتر شیرخوار؛ بچه شتری است که از شیر باز گرفته شده و از ریشۀ »فصل« به معنای جدایی است ولی با 
توجه به اینکه امام بعد از این جمله دستور می دهد که تمام شیر ناقه را ندوشند تا بچه او هم بهره ای داشته باشد، استفاده 

می شود که منظور از »فصیل« در اینجا بچه شتری است که در آستانۀ از شیر باز گرفتن است و هنوز از شیر باز گرفته 

نشده؛ الفصیل: ولد الناقة إذا فصّل عن امّه و الجمع فصلان و فصال.

2. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص84.

3. لَا یَمْصُرَ لَبَنَهَا: نباید تمام شیرش را بدوشد؛ از ریشۀ »مَصر« به معنای دوشیدن شیر به طور کامل است؛ و لا یمصر 

 ما فی الضرع، و التّمصّر 
ّ

یت: المصر حلب کل
ّ
لبنها: قال فی الصحاح: المصر: حلب بأطراف الأصابع، قال ابن السّک

بن فی الضرع.و قال ابن الأثیر فی النهایة: و فی حدیث علیّ علیه السّلام »و لا یمصر لبنها فیضرّ ذلک 
ّ
حلب بقایا الل

بولدها« و المصر الحلب بثلاث أصابع یرید لا یکثر من أخذ لبنها.

ة یقال: جهد دابّته و أجهدها إذا حمل علیها فی السیر فوق طاقتها.
ّ

هَا: خسته نکند؛ من الجهد بالفتح أی المشق لَا یَجْهَدَنَّ
صَوَاحِبَاتِهَا: همراهانش.

7� 2� خسته نکردن حیوان 
الِعِ«1  قِبِ  وَ الظَّ نِ  بِالنَّ

ْ
غِبِ  وَ لْیَسْتَأ هْ عَلَى اللَّ »وَ لْیُرَفِّ

باید زمینۀ استراحت حیوان خسته را فراهم کند و آن شتری را که به پایش آسیب رسیده و از 
حرکت ناتوان شده، آرام و آهسته براند. 

7� 4� استفاده از گیاهان به اندازۀ کافی
حْهَا  رُقِ  وَ لْیُرَوِّ رْضِ إِلَى جَوَادِّ الطُّ

َ
»وَ لْیُورِدْهَا مَا تَمُرُّ بِهِ مِنَ الْغُدُرِ وَ لَا یَعْدِلْ بِهَا عَنْ نَبْتِ الْ

اعَاتِ«2 فِى  السَّ
و آن ها را به آبگاه هایی که شتران بر آن عبور می کنند، وارد سازد و از کناره راه های علف دار به 

جاده های بی گیاه نبرد و ساعاتی به آنان استراحت دهد.

7� 5� رعایت حال حیوانات 
ناً مُنْقِیَاتٍ  غَیْرَ مُتْعَبَاتٍ وَ  هِ بُدَّ تِیَنَا بِإِذْنِ اللَّ

ْ
ى تَأ عْشَابِ  حَتَّ

َ
طَافِ  وَ الْ »وَ لْیُمْهِلْهَا عِنْدَ النِّ

هْ: باید راحت گذارد. 1. لْیُرَفِّ
غوب بمعنی التعب و الاعیاء.

ّ
غِبِ : خسته و ضعیف؛ فاعل من الل اللَّ

نِ : باید مدارا کند؛ از ریشۀ »انی« به معنای مهلت دادن گرفته شده و هنگامی که به باب استفعال برود به معنای 
ْ
یَسْتَأ

انتظار کشیدن و مدارا کردن است؛ یستأن: من الأناة أصلها الونی یقال: أستأنیت بکم أی انتظرت و تربّصت.

ت 
ّ
قِبِ: حیوانی که پایش زخمی است؛ شتری که کف پای او ساییده شده است؛ یقال: نقب البعیر بالکسر إذا رق بِالنَّ

ة الأخفاف و منه حدیث علیّ علیه السّلام »و یستأن بالنقب و الضالع« 
ّ
أخفافه، و قال ابن الأثیر فی النهایة: النّقب: رق

ا من النقبة بالضمّ و هی أوّل ما یبدو من 
ّ

أی یرفق بهما و یجوز أن یکون من الجرب.أقول: یعنی أن یکون النقب مشتق

الجرب  و قال فی مادّة ظلع منها: الظلع بالسکون العرج و قد ظلع یظلع ظلعا فهو ظالع، و منه حدیث الأضاحی: و 

لا العرجاء البیّن ظلعها، و فی حدیث علیّ علیه السّلام: و لیستأن بذات النقب و الظالع أی بذات الجرب و العرجاء، 

انتهی، و سیأتی البحث عن ذلک فی المعنی.

الِعِ: حیوانی که در راه رفتن می لنگد؛ از ریشۀ »ضلع« به معنای لنگیدن. الظَّ
« به معنای گذر کردن.  : می گذرد؛ از مادۀ »مَرَّ 2. تَمُرُّ

الماء  من  القطعة  الغدیر:  الصحاح  فی  و  الغدیر،  جمع  بضمّتین  آب؛  برکۀ  به معنای  »غدیر«  جمع  آبگیرها؛  الْغُدُرِ: 
یغادرها السیل و هو فعیل فی معنی مفاعل من غادره، أو مفعل من أغدره، و یقال: هو فعیل بمعنی فاعل لأنّه یغدر بأهله 

ة الحاجة إلیه .
ّ

أن ینقطع عند شد

لَا یَعْدِلْ: نکشاند. 
رْضِ: علفزارها.

َ
نَبْتِ الْ

رُقِ : جاده های بدون سبزه زارها جمع »جاده« به معنای راه وسیع؛ جوادّ: بتشدید الدال جمع الجادّة بتشدیدها  جَوَادِّ الطُّ
ریق.

ّ
أیضا بمعنی معظم الط

حْهَا: باید آن را راحت گذارد.  لْیُرَوِّ
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لَا مَجْهُودَاتٍ«1
و باید آن ها را کنار آب های کم و گیاهان بیابان واگذارد، تا به اذن حق چاق و استخوان دار و 

پرمغز نزد ما آیند، نه رنجیده و خسته.

نکته
به سود  	 حیوان  حال  رعایت  بر  علاوه  که  می شود  باعث  پرگیاه  راه های  از  دادن  حرکت 

اصلی  صاحب  به  استفاده  قابل  و  فربه  سالم،  آن ها  که  می شود  موجب  بوده،  بیت المال 
تحویل داده شود.2

8� بیان هدف نهایی 
قْرَبُ لِرُشْدِکَ إِنْ 

َ
جْرِکَ وَ أ

َ
عْظَمُ لِ

َ
هِ] فَإِنَّ ذَلِکَ أ ةِ نَبِیِّ هِ وَ سُنَّ   »لِنَقْسِمَهَا عَلَى کِتَابِ اللَّ

هُ « شَاءَ اللَّ
تا آن ها را به فرمان قرآن و روش پیامبر] تقسیم کنیم که این عمل باعث بزرگی اجر توست، 

و به رشد و هدایتت نزدیک تر است، اگر خدا بخواهد.

 أو کثرّ، و أما النطفة 
ّ

طَافِ : آب های کم؛ جمع »نطفه« به معنای آب زلال؛ جمع النطفة بمعنی الماء الصافی قل 1. النِّ
بمعنی ماء الرّجل فجمعها نطف.

عْشَابِ : چراگاه ها؛ جمع »عُشب« به معنای گیاهان سبز؛ جمع العشب بالضمّ فالسکون و هو الکلاء الرطب.
َ
الْ

ب جمع بادن کطالب، یقال: بدن بدنا و بدنا و 
ّ
ن کطل

ّ
نا: البد

ّ
ن: سمین و فربه؛ جمع »بادن« به معنای چاق و فربه؛ بد

َّ
بُد

ر و المؤنث، و قد یقال فی المؤنث بادنة، و البدن: السمن، 
ّ
بدونا من باب نصر إذا عظم بدنه بکثرة لحمه فهو بادن للمذک

ة سمیّت بذلک لأنّهم کانوا یسمّنونها.
ّ
و البدنة بالفتحات ناقة أو بقرة تنحر بمک

مُنْقِیَاتٍ : پروار و چاق؛ جمع »منقیه« به معنای حیوانی است که چربی فراوان داشته باشد. 
مُتْعَبَاتٍ: خسته ها. 

مجْهُودَاتٍ: به زحمت افتاده ها.
2. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص85.

پیشگفتار نامه 
فرمانداری مصر منصوب  به  را  او  به محمدبن ابی بکر هنگامی که   Aامام را  نامه  این 
کرد، نگاشت. هنگامی که امام این نامه را نوشت محمدبن ابی بکر پیوسته به آن نگاه می کرد 
و از دستورات و آدابش بهره می گرفت. بعد از مدتی که عمروعاص در مصر بر او غلبه کرد 
و او را کشت، تمام نامه های او را جمع آوری کرد و به سوی معاویه فرستاد. این نامه ها در 
خزاین بنی امیه باقی ماند تا زمانی که عمروبن عبدالعزیز به حکومت رسید. او آشکارا بیان 

کرد که این ها از احادیث علی بن ابیطالب است. 

نامـۀ 27

شناسنامۀ نامه
تاریخ،زمانومکانوقوع: قبل از صفین در کوفه، سال 37 هجری 

مخاطب: محمدبن ابی بکر
علتمکاتبه:اعزام محمد به فرمانداری مصر

موضوع:اخلاقی، سیاسی
هدفونتیجه: تبیین اخلاق و احکام حکومتی1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه ص152
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1� سفارش های امام به محمدابن ابی بکر 
1� 1� بال محبت بگشا 

»فَاخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَکَ«1
بال های محبت و حمایتت را با تواضع برای آن ها بگستران.

مشابه
الْمُؤْمِنِینَ﴾2 در برابر هر یک از مؤمنان که از تو  	 مِنَ  بَعَکَ  اتَّ لِمَنِ  اخْفِضْ جَناحَکَ  ﴿وَ 

پیروی می کند، بال فروتنی فرود آر.

از  	 برابرشان  در  را  خویش  تواضع  بال های  حْمَة﴾3  الرَّ مِنَ  لِّ  الذُّ جَناحَ  لَهُما  اخْفِضْ  ﴿وَ 
محبت و لطف فرود آر.

1� 2� متواضع باش 
لِنْ لَهُمْ جَانِبَکَ«4

َ
»وَ أ

ضَ« به معنای فرو آوردن ، مراد از »خفض جناح« تواضع و فروتنی و مهربانی با 
َ

ف
َ

1. فَاخْفِضْ: بگستران؛ از مادۀ »خ
مؤمنان است ؛ أی ألن  لهم  جانبک . و الجناح هاهنا هو الجنب أی کن لیّن الجانب لرعیّتک و لا تغلظ علیهم.

2. شعراء، 215.

3. اسراء، 24.

لِنْ: متواضع باش؛ از ریشۀ »لین« به معنای نرمش.
َ
4. أ

و در برابر همه متواضع باش.

مشابه
وا مِنْ حَوْلِکَ﴾1 به سبب  	 ا غَلیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّ هِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّ ﴿فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّ

و  تندخو  اگر  هستی.  مهربان  و  خوش خوی  این چنین  آن ها  با  تو  که  خداست  رحمت 
سخت دل می بودی از گرد تو پراکنده می شدند.

وْ یَخْشى﴾2 پس به نرمی با او سخن بگویید شاید متذکر  	
َ
رُ أ هُ یَتَذَکَّ ناً لَعَلَّ ﴿فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَیِّ

شود یا از )خدا( بترسد.

1� 3� گشاده روی باش 
»وَ ابْسُطْ لَهُمْ وَجْهَکَ«

چهرۀ خویش را برای آن ها گشاده دار. 
مشابه

وْسَعُ شَىْ ءٍ صَدْرا«3 شادی مؤمن در  	
َ
»الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ بِشْرُهُ  فِى وَجْهِهِ وَ حُزْنُهُ  فِى  قَلْبِهِ  أ

چهره اش و اندوهش در دل اوست. 

1� 4� عادل باش 
ظْرَةِ«4  حْظَةِ وَ النَّ »وَ آسِ  بَیْنَهُمْ فِى اللَّ

همه را به یک چشم و نظر ببین. 
مشابه

ظَرِ وَ فِى  	 شَارَةِ وَ فِى النَّ مِیرُ الْمُؤْمِنِینAَ: »مَنِ ابْتُلِىَ بِالْقَضَاءِ فَلْیُوَاسِ بَیْنَهُمْ  فِى  الِْ
َ
قَالَ أ

الْمَجْلِسِ«5 کسی که عهده دار قضاوت در میان مردم شد باید در میان آن ها در اشاره و در 
نگاه و در مجلس مساوات برقرار سازد.

1. آل عمران، 159.

2. طه، 44.

3. نهج البلاغه، حکمت 333.

مساوات برقرار کن؛ از ریشۀ »مواساه« به معنای برابر ساختن با یکدیگر؛ أمر من المواساة یقال آساه بماله  آسِ :   .4

مواساة أی أناله منه و جعله فیهم اسوة. و لا یقال واساه بل هو لغة ردّیة کما فی القاموس. و یقال آسیت بین القوم إذا 

أصلحت و آسیت بینهم ای جعلت بعضهم اسوة بعض، و المراد من المواساة ههنا المساواة أی سوّ بینهم و تقدیره 

اجعل بعضهم اسوة بعض .

حْظَةِ: نگاه کردن با گوشه چشم؛ برخلاف نظاره که نگاه کردن با تما م چشم است و اشاره به این است که نه تنها در  اللَّ
نگاه مستقیم و با تمام چشم بلکه نگاه کردن با گوشه چشم هم باید نسبت به آن ها یکسان باشد.

5. الکافی، ج 7، ص412.

آسِ  وَ  وَجْهَکَ  لَهُمْ  ابْسُطْ  وَ  جَانِبَکَ  لَهُمْ  لِنْ 
َ
أ وَ  جَنَاحَکَ  لَهُمْ  فَاخْفِضْ 

سَ 
َ
ى لَا یَطْمَعَ الْعُظَمَاءُ فِى حَیْفِکَ لَهُمْ وَ لَا یَیْأ ظْرَةِ حَتَّ حْظَةِ وَ النَّ بَیْنَهُمْ فِى اللَّ

غِیرَةِ  هَ تَعَالَى یُسَائِلُکُمْ مَعْشَرَ عِبَادِهِ عَنِ الصَّ عَفَاءُ مِنْ عَدْلِکَ عَلَیْهِمْ فَإِنَّ اللَّ الضُّ
ظْلَمُ وَ إِنْ یَعْفُ 

َ
نْتُمْ أ

َ
بْ فَأ اهِرَةِ وَ الْمَسْتُورَةِ فَإِنْ یُعَذِّ عْمَالِکُمْ وَ الْکَبِیرَةِ وَ الظَّ

َ
مِنْ أ

الآخِْرَةِ  آجِلِ  وَ  نْیَا  الدُّ بِعَاجِلِ  ذَهَبُوا  قِینَ  الْمُتَّ نَّ 
َ
أ هِ  اللَّ عِبَادَ  اعْلَمُوا  وَ  کْرَمُ 

َ
أ فَهُوَ 

سَکَنُوا  آخِرَتِهِمْ  فِى  نْیَا  الدُّ هْلَ 
َ
أ یُشَارِکُوا  لَمْ  وَ  دُنْیَاهُمْ  فِى  نْیَا  الدُّ هْلَ 

َ
أ فَشَارَکُوا 

نْیَا بِمَا حَظِىَ  کِلَتْ فَحَظُوا مِنَ الدُّ
ُ
فْضَلِ مَا أ

َ
کَلُوهَا بِأ

َ
فْضَلِ مَا سُکِنَتْ وَ أ

َ
نْیَا بِأ الدُّ

ادِ  رُونَ ثُمَّ انْقَلَبُوا عَنْهَا بِالزَّ خَذَهُ الْجَبَابِرَةُ الْمُتَکَبِّ
َ
خَذُوا مِنْهَا مَا أ

َ
بِهِ الْمُتْرَفُونَ وَ أ

هُمْ جِیرَانُ  نَّ
َ
نُوا أ نْیَا فِى دُنْیَاهُمْ وَ تَیَقَّ ةَ زُهْدِ الدُّ صَابُوا لَذَّ

َ
ابِحِ أ غِ وَ الْمَتْجَرِ الرَّ الْمُبَلِّ

ةٍ فَاحْذَرُوا  هِ غَداً فِى آخِرَتِهِمْ لَا تُرَدُّ لَهُمْ دَعْوَةٌ وَ لَا یَنْقُصُ لَهُمْ نَصِیبٌ مِنْ لَذَّ اللَّ
مْرٍ عَظِیمٍ وَ خَطْبٍ جَلِیلٍ 

َ
تِى بِأ

ْ
هُ یَأ تَهُ فَإِنَّ وا لَهُ عُدَّ عِدُّ

َ
هِ الْمَوْتَ وَ قُرْبَهُ وَ أ عِبَادَ اللَّ

بَداً.
َ
وْ شَرٍّ لَا یَکُونُ مَعَهُ خَیْرٌ أ

َ
بَداً أ

َ
بِخَیْرٍ لَا یَکُونُ مَعَهُ شَرٌّ أ
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1� 5� ضعفا را از عدالتت نومید نکن 
عَفَاءُ مِنْ عَدْلِکَ«1  سَ الضُّ

َ
ى لَا یَطْمَعَ الْعُظَمَاءُ فِى حَیْفِکَ لَهُمْ  وَ لَا یَیْأ »حَتَّ

تا بزرگان بر تو طمع ستم بر ناتوانان نبندند و ناتوانان از عدالتت نومید نگردند. 

نکته ها
تو  	 برابر  با فردی ضعیف و مستمند در  ثروتمند و زورمند  اگر شخصی  اینکه  به  اشاره 

جهت داوری یا غیر آن حضور می یابند، آن قدر عدالت را میان آن ها رعایت کن که در نگاه 
کردن به آن ها هم یکسان باشد.2

برخورد تبعیض آمیز با اقشار مختلف جامعه در مسائل اخلاقی و برخورد های اجتماعی زمینۀ  	
مساعدی برای ظلم و بی عدالتی در مسائل مهم اقتصادی و سیاسی فراهم خواهد ساخت.3

1� 6� بازپرسی خدا ازاعمال نهان و آشکار
اهِرَةِ وَ  عْمَالِکُمْ وَ الْکَبِیرَةِ وَ الظَّ

َ
غِیرَةِ مِنْ أ هَ تَعَالَى یُسَائِلُکُمْ مَعْشَرَ عِبَادِهِ عَنِ الصَّ »فَإِنَّ اللَّ

کْرَمُ«4
َ
ظْلَمُ وَ إِنْ یَعْفُ فَهُوَ أ

َ
نْتُمْ أ

َ
بْ فَأ الْمَسْتُورَةِ فَإِنْ یُعَذِّ

زیرا ای بندگان خدا، خدای متعال از کوچک و بزرگ کارهایتان، و آشکار و نهانتان بازپرسی 
خواهد کرد، پس اگر عذاب کند، شما ستمکارترید و اگر ببخشاید او بزرگوارتر است.

مشابه
جْمَعین﴾5 به پروردگارت سوگند! از همۀ آن ها سؤال خواهیم کرد. 	

َ
هُمْ أ کَ لَنَسْئَلَنَّ ﴿فَوَ رَبِّ

یْلَتَنا ما لِهذَا الْکِتابِ لا  	 ا فیهِ وَ یَقُولُونَ یا وَ ﴿وَ وُضِعَ الْکِتابُ فَتَرَی الْمُجْرِمینَ مُشْفِقینَ مِمَّ
حَداً﴾6 در آن روز 

َ
کَ أ حْصاها وَ وَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً وَ لا یَظْلِمُ رَبُّ

َ
یُغادِرُ صَغیرَةً وَ لا کَبیرَةً إِلاَّ أ

کتاب اعمال نیک و بد خلق را پیش نهند و اهل عصیان را از آنچه در نامۀ عمل آن هاست 
ترسان و هراسان بینی درحالی که با خود گویند ای وای بر ما چه بوده است این کتاب را که 
اعمال کوچک و بزرگ ما را سر مویی فرو نگذاشته جز آنکه همه را شمارش کرده است و در 

آن کتاب همۀ اعمال خود را حاضر بینند و خدا به هیچ کس ستم نخواهد کرد.

1. حَیْفِ: ظلم؛ انحراف از حق و ظلم و جور است خواه در قضاوت و داوری باشد یا در امور دیگر.
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص347.

3. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص89.

4. یُسَائِلُکُمْ: شما را مورد سؤال قرار می دهد. 
5. حجر، 92.

6. کهف، 49.

2� دلایل شادمانی پرهیزکاران 
2� 1� استفاده از دنیا و آخرت 

نْیَا وَ آجِلِ الآخِرَةِ«1  قِینَ ذَهَبُوا بِعَاجِلِ الدُّ نَّ الْمُتَّ
َ
هِ أ »وَ اعْلَمُوا عِبَادَ اللَّ

ای بندگان خدا، بدانید اهل تقوا هم از دنیای گذرا و هم از آخرتی که می آید، سود بَرَند.

مشابه
کسی  	 چه  بگو:  زْق﴾2  الرِّ مِنَ  باتِ  یِّ الطَّ وَ  لِعِبادِهِ  خْرَجَ 

َ
أ تِى  الَّ هِ  اللَّ ینَةَ  زِ مَ  حَرَّ مَنْ  ﴿قُلْ  

لباس هایی را که خدا برای بندگانش پدید آورده، و خوردنی های خوش طعم را حرام کرده 
است؟ 

2� 2� سعادت آخرت تنها از آنِ پرهیزکاران 
نْیَا فِى آخِرَتِهِمْ« هْلَ الدُّ

َ
نْیَا فِى دُنْیَاهُمْ وَ لَمْ یُشَارِکُوا أ هْلَ الدُّ

َ
»فَشَارَکُوا أ

با اهل دنیا در دنیایشان شریک شدند و اهل دنیا در آخرت آنان شریک نگشتند. 

مشابه
وَ ما  	 مِنْها  نُؤْتِهِ  نْیا  الدُّ حَرْثَ  یدُ  یُرِ مَنْ کانَ  وَ  حَرْثِهِ  لَهُ فِى  نَزِدْ  حَرْثَ الآخِرَةِ  یدُ  یُرِ ﴿مَنْ کانَ 

لَهُ فِى الآخِرَةِ مِنْ نَصِیب﴾3 کسی که زراعت آخرت را بخواهد به او برکت می دهیم و بر 
محصولش می افزاییم و آن ها که فقط کشت دنیا را می طلبند، کمی از آن به آن ها می دهیم 

اما در آخرت هیچ نصیبی ندارند.

2� 3� بهره گیری از دنیا 
نْیَا بِمَا حَظِىَ  کِلَتْ فَحَظُوا مِنَ الدُّ

ُ
فْضَلِ مَا أ

َ
کَلُوهَا بِأ

َ
فْضَلِ مَا سُکِنَتْ وَ أ

َ
نْیَا بِأ »سَکَنُوا الدُّ

رُونَ«4  خَذَهُ الْجَبَابِرَةُ الْمُتَکَبِّ
َ
خَذُوا مِنْهَا مَا أ

َ
بِهِ الْمُتْرَفُونَ  وَ أ

در دنیا از راه حلال در بهترین مسکن ساکن شدند، و بهترین خوراکی را نوش جان نمودند، 
از دنیا بهره بردند آن چنان که خوش گذرانان بهره بردند، آن ها از دنیا کامیاب شدند آن سان که 

جباران و متکبران کامیاب شدند.

1. آجِلِ الآخِرَةِ: آخرتی که پایدار است.
2. اعراف، 32.

3. شوری، 20.

 من الرزق و الفعل من باب علم.
ّ

4. حَظُوا: بهره بردند؛ الحظوة بالضمّ و الکسر و الحظة کعدة: المکانة و الحظ

الْمُتْرَفُونَ: نازپرورده ها؛ منظور از »مترف« ثروتمندان مغرور و گردن کش است؛ المنعمون الترفة بالضمّ: النعمة، و 
أترفته النعمة أطغته .
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نکته
منظور این است که پرهیزکاران نیز مانند اهل دنیا از زندگی ساده خود به همان اندازه  	

لذت می برند که متنعمان لذت می برند؛ زیرا از یک سو به اندازۀ نیاز تهیه می کنند و هنگامی 
که به مقصود خود برسند، بسیار لذت می برند.1

2� 4� تجارت سودبخش در دنیا 
ابِحِ«2  غِ وَ الْمَتْجَرِ الرَّ ادِ الْمُبَلِّ »ثُمَّ انْقَلَبُوا عَنْهَا بِالزَّ

آنگاه با ره توشه ای که آنان را به مقصد رساند و با تجارتی سودبخش از این دنیا گذشتند. 

2� 5� همسایگی خدا در آخرت 
هِ غَداً فِى آخِرَتِهِمْ لَا تُرَدُّ لَهُمْ  هُم جِیرَانُ اللَّ نَّ

َ
نُوا أ نْیَا فِى دُنْیَاهُمْ وَ تَیَقَّ ةَ زُهْدِ الدُّ صَابُوا لَذَّ

َ
»أ

ةٍ «3  دَعْوَةٌ وَ لَا یَنْقُصُ لَهُمْ نَصِیبٌ مِنْ لَذَّ
لذت زهد را در دنیایشان چشیدند و یقین کردند که فردا در آخرت همسایگان خداوندند. 

دعایشان به اجابت رسد، و نصیبشان از لذت دنیا کاسته نشود.

نکته ها
نْیَا« اشاره به لذتی است که اهل تقوا از زهد در دنیا احساس  	 ةَ زُهْدِ الدُّ صَابُوا لَذَّ

َ
جملۀ »أ

می کنند که بزرگ ترین لذت و سبب ایجاد شادمانی عظیمی است؛ زیرا هنگامی که اهل 
زهد و تقوا به کمال های عالیه معنوی رسیدند، آن چنان بهجت و سروری برای آن ها حاصل 
می شود که بسیار پرارزش تر و باعظمت تر از شادی ها و لذت های پیدا شده برای متکبران 

و جباران می باشد.4
اهل  	 که  است  دیگری  خوشی  و  لذت  به  اشاره  غَداً«  هِ  اللَّ جِیرَانُ  هُم  نَّ

َ
أ نُوا  تَیَقَّ »وَ  جملۀ 

تقوا علاوه بر لذت هایی که در دنیا بر اثر زهد بر ایشان دست می دهد، لذت می برند و 
شادمان اند؛ زیرا یقین دارند که بلافاصله پس از جدایی روحشان از بدن در جوار رحمت 

الهی حضور می یابند و این یقین آنان را در دنیا شادمان و مسرور می کند.5

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص351.

2. انْقَلَبُوا عَنْهَا: از آن گذشتند.
غِ: توشۀ کافی؛ توشه رساننده. ادِ الْمُبَلِّ زَّ

ابِحِ: تجارت سودآور. الْمَتْجَرِ الرَّ
صَابُوا: چشیدند. 

َ
3. أ

نُوا: یقین کردند.  تَیَقَّ
4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج7، ص159.

5. شرح نهج البلاغه ابن میثم ج7، ص160.

2� 6� هشدار! نزدیکی مرگ 
مْرٍ عَظِیمٍ وَ خَطْبٍ جَلِیلٍ 

َ
تِى بِأ

ْ
هُ یَأ تَهُ فَإِنَّ وا لَهُ عُدَّ عِدُّ

َ
هِ الْمَوْتَ وَ قُرْبَهُ وَ أ »فَاحْذَرُوا عِبَادَ اللَّ

بَداً« 1 
َ
وْ شَرٍّ لَا یَکُونُ مَعَهُ خَیْرٌ أ

َ
بَداً أ

َ
بِخَیْرٍ لَا یَکُونُ مَعَهُ شَرٌّ أ

ای بندگان خدا، از مرگ و نزدیکی آن بترسید و برای آن سازوبرگ مهیا کنید که مرگ امری 
بزرگ و رویدادی عظیم را با خود می آورد، یا خیری را به همراه می آورد که با آن هیچ شرّی 

نیست یا شرّی را می آورد که با آن هیچ خیری نیست.

مشابه
	  

ً
جْراً عَظیماً﴾2 یقینا

َ
ةٍ وَ إِنْ تَکُ حَسَنَةً یُضاعِفْها وَ یُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أ هَ لا یَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّ ﴿إِنَّ اللَّ

خدا هم وزن ذرّه ای ]به احدی [ ستم نمی کند و اگر ]هم وزن آن ذرّه [ کار نیکی باشد، آن را 
دوچندان می کند، و از نزد خود پاداشی بزرگ می دهد.

حْسان﴾ 3 آیا پاداش نیکی جز نیکی است؟ 	 حْسانِ إِلاَّ الِْ ﴿هَلْ جَزاءُ الِْ

 در حوادث ناخوشایند به کار می رود.
ً
1. خَطْبٍ جَلِیلٍ: حادثه ای بزرگ؛ به معنای کار و حادثۀ مهم است ولی غالبا

2. نساء، 40.

3. الرحمن، 60.
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3� اهل بهشت و اهل دوزخ
ارِ مِنْ عَامِلِهَا« قْرَبُ إِلَى النَّ

َ
ةِ مِنْ عَامِلِهَا وَ مَنْ أ قْرَبُ إِلَى الْجَنَّ

َ
»فَمَنْ أ

پس چه کسی به بهشت نزدیک تر از آن که برای بهشت کار کند؟ و چه کسی به آتش دوزخ 
نزدیک تر از آن که برای دوزخ کار کند؟ 

مشابه
 من عمل هیچ عمل کننده ای از  	

ً
نْثى﴾1 یقینا

ُ
وْ أ

َ
ضیعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْکُمْ مِنْ ذَکَرٍ أ

ُ
ى لا أ نِّ

َ
﴿أ

شما را از مرد یا زن که همه از یکدیگرند تباه نمی کنم.

هُ بِما تَعْمَلُونَ بَصیرٌ﴾2 هرچه می خواهید انجام دهید، بی تردید او به  	 ﴿اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ إِنَّ
آنچه انجام می دهید، بیناست. 

1. آل عمران، 195.

2. فصلت، 40.

4� انسان در برابر مرگ 
دْرَکَکُمْ«1

َ
خَذَکُمْ وَ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنْهُ أ

َ
قَمْتُمْ لَهُ أ

َ
نْتُمْ طُرَدَاءُ الْمَوْتِ إِنْ أ

َ
»وَ أ

]همچون شکارهایی هستید که[ مرگ شما را ]از جایتان[ رانده، اگر بایستید، شما را می گیرد 
و اگر بگریزید، شما را خواهد یافت. 

نکته
منظور به »طُرَدَاءُ الْمَوْتِ« صیدی است که صیاد به دنبال آن می رود و مفهومش این است  	

که این صیاد به قدری چیره دست است که انسان ها که صید او هستند چه بایستند و چه فرار 
کنند، آن ها را خواهد گرفت.2

مشابه
هادَةِ  	 الشَّ وَ  الْغَیْبِ  عالِمِ  إِلى   ونَ  تُرَدُّ ثُمَّ  مُلقیکُمْ  هُ  فَإِنَّ مِنْهُ  ونَ  تَفِرُّ ذی  الَّ الْمَوْتَ  إِنَّ  ﴿قُلْ 

دیدار  شما  با  می گریزید  آن  از  که  را  مرگی  بی تردید  بگو:  تَعْمَلُونَ﴾3  کُنْتُمْ  بِما  ئُکُمْ  فَیُنَبِّ
خواهد کرد، سپس به سوی دانای نهان و آشکار بازگردانده می شوید، پس شما را به اعمالی 

گاه خواهد کرد. که همواره انجام می دادید، آ

نْفُسِکُمُ الْمَوْتَ إِنْ کُنْتُمْ صادِقین﴾ 4 بگو: اگر راست می گویید مرگ را  	
َ
﴿قُلْ فَادْرَؤُا عَنْ أ

از خود برانید.

دَةٍ﴾5 هرکجا باشید، مرگ شما را  	 یْنَما تَکُونُوا یُدْرِکْکُمُ الْمَوْتُ وَ لَوْ کُنْتُمْ فى  بُرُوجٍ مُشَیَّ
َ
﴿أ

در می یابد اگرچه در برج های محکم باشید. 

وِ الْقَتْل﴾6 بگو: )ای پیامبر( اگر از مرگ یا  	
َ
﴿قُلْ لَنْ یَنْفَعَکُمُ الْفِرارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أ

کشته شدن فرار می کنید هرگز سودی به حال شما نخواهد داشت. 

1. طُرَدَاءُ: رانده شده ها؛ از ریشۀ »طرد« به معنای دور کردن گرفته شده است و به معنای شخص تبعید شده یا صیدی 

که صیاد به دنبال آن می دود و پیوسته او را از خود دور می سازد؛ جمع طرید أی مطرود، و الطریدة ما طردت من صید 

أو غیره، و طردته نفیته عنّی.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص358.

3. جمعه، 8.

4. آل عمران، 168.

5. نساء، 78.

6. احزاب، 16.

نْتُمْ 
َ
ارِ مِنْ عَامِلِهَا وَ أ قْرَبُ إِلَى النَّ

َ
ةِ مِنْ عَامِلِهَا وَ مَنْ أ قْرَبُ إِلَى الْجَنَّ

َ
فَمَنْ أ

مِنْ  لَکُمْ  لْزَمُ 
َ
أ هُوَ  وَ  دْرَکَکُمْ 

َ
أ مِنْهُ  فَرَرْتُمْ  إِنْ  وَ  خَذَکُمْ 

َ
أ لَهُ  قَمْتُمْ 

َ
أ إِنْ  الْمَوْتِ  طُرَدَاءُ 

نْیَا تُطْوَی مِنْ خَلْفِکُمْ فَاحْذَرُوا نَاراً قَعْرُهَا  کُمْ الْمَوْتُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِیکُمْ وَ الدُّ ظِلِّ
هَا شَدِیدٌ وَ عَذَابُهَا جَدِیدٌ دَارٌ لَیْسَ فِیهَا رَحْمَةٌ وَ لَا تُسْمَعُ فِیهَا دَعْوَةٌ وَ  بَعِیدٌ وَ حَرُّ
کُمْ  نْ یَحْسُنَ ظَنُّ

َ
هِ وَ أ نْ یَشْتَدَّ خَوْفُکُمْ مِنَ اللَّ

َ
جُ فِیهَا کُرْبَةٌ وَ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أ لَا تُفَرَّ

هِ  هِ عَلَى قَدْرِ خَوْفِهِ مِنْ رَبِّ هِ بِرَبِّ مَا یَکُونُ حُسْنُ ظَنِّ بِهِ فَاجْمَعُوا بَیْنَهُمَا فَإِنَّ الْعَبْدَ إِنَّ
ى  نِّ

َ
بِى بَکْرٍ أ

َ
دَ بْنَ أ هِ وَ اعْلَمْ یَا مُحَمَّ هُمْ خَوْفاً لِلَّ شَدُّ

َ
هِ أ اسِ ظَنّاً بِاللَّ حْسَنَ النَّ

َ
وَ إِنَّ أ

نْ تُخَالِفَ عَلَى 
َ
نْتَ مَحْقُوقٌ أ

َ
هْلَ مِصْرَ فَأ

َ
جْنَادِی فِى نَفْسِى أ

َ
عْظَمَ أ

َ
یْتُکَ أ قَدْ وَلَّ

هْرِ وَ لَا تُسْخِطِ  نْ تُنَافِحَ عَنْ دِینِکَ وَ لَوْ لَمْ یَکُنْ لَکَ إِلاَّ سَاعَةٌ مِنَ الدَّ
َ
نَفْسِکَ وَ أ

هِ خَلَفٌ فِى غَیْرِهِ  هِ خَلَفاً مِنْ غَیْرِهِ وَ لَیْسَ مِنَ اللَّ حَدٍ مِنْ خَلْقِهِ فَإِنَّ فِى اللَّ
َ
هَ بِرِضَا أ اللَّ

رْهَا عَنْ وَقْتِهَا  لْ وَقْتَهَا لِفَرَاغٍ وَ لَا تُؤَخِّ تِ لَهَا وَ لَا تُعَجِّ لَةَ لِوَقْتِهَا الْمُؤَقَّ صَلِّ الصَّ
نَّ کُلَّ شَىْ ءٍ مِنْ عَمَلِکَ تَبَعٌ لِصَلَتِکَ.

َ
لِاشْتِغَالٍ وَ اعْلَمْ أ

بِىِّ وَ لَقَدْ قَالَ  بِىِّ وَ عَدُوُّ النَّ دَی وَ وَلِىُّ النَّ هُ لَا سَوَاءَ إِمَامُ الْهُدَی وَ إِمَامُ الرَّ وَ مِنْهُ:  فَإِنَّ
تِى مُؤْمِناً وَ لَا مُشْرِکاً  مَّ

ُ
خَافُ عَلَى أ

َ
ى لَا أ هِ )صلى الله علیه وآله( إِنِّ لِى رَسُولُ اللَّ

خَافُ 
َ
ى أ هُ بِشِرْکِهِ وَ لَکِنِّ ا الْمُشْرِکُ فَیَقْمَعُهُ اللَّ مَّ

َ
هُ بِإِیمَانِهِ وَ أ ا الْمُؤْمِنُ فَیَمْنَعُهُ اللَّ مَّ

َ
أ

سَانِ یَقُولُ مَا تَعْرِفُونَ وَ یَفْعَلُ مَا تُنْکِرُونَ. عَلَیْکُمْ کُلَّ مُنَافِقِ الْجَنَانِ عَالِمِ اللِّ
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5� مرگ، پیوسته همراه انسان 
نْیَا تُطْوَی مِنْ خَلْفِکُمْ «1 کُمْ الْمَوْتُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِیکُمْ  وَ الدُّ لْزَمُ لَکُمْ مِنْ ظِلِّ

َ
»وَ هُوَ أ

مرگ از سایه هایتان با شما همراه تر است، مرگ به پیشانی شما بسته است، و دنیا پشت سرتان 
چون بساطی پیچیده می شود.

نکته ها
عبارت »الْمَوْتُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِیکُمْ « کنایه از ملازمت و پیوسته همراه بودن مرگ است و اشاره  	

به آن است که مرگ برای هر موجود زنده ای امری حتمی و حکم و قضای الهی می باشد.2
نْیَا تُطْوَی مِنْ خَلْفِکُمْ « اشاره به این است که انسان از هر مرحله از زندگی که  	 جملۀ »الدُّ

می گذرد گویی همچون فرشی است که پشت سر انسان پیچیده و جمع می شود و قابل 
بازگشت نیست.3

مشابه
﴾4 در آن روز که آسمان را همچون طومار درهم می پیچیم.  	 جِلِّ ماءَ کَطَىِّ السِّ ﴿یَوْمَ نَطْوِی السَّ
کافران را به نشان صورتشان  	 قْدامِ﴾5 

َ
الْ وَ  واصى   بِالنَّ فَیُؤْخَذُ  الْمُجْرِمُونَ بِسیماهُمْ  ﴿یُعْرَفُ 

می شناسند و از موی جلوی سر و پاهایشان می گیرند.

6� عمق آتش دوزخ
هَا شَدِیدٌ وَ عَذَابُهَا جَدِیدٌ«6 »فَاحْذَرُوا نَاراً قَعْرُهَا بَعِیدٌ وَ حَرُّ

بر حذر باشید از آتشی که عمقش ناپیدا و حرارتش شدید و عذابش تازه است.

نکته
آن  	 وقوع  از  می توان  دنیا  زندگی  در  فقط  که  مرگ  از  پس  رویدادهای  هولناک ترین  از 

جلوگیری کرد، آتش خشم الهی است که بر اثر کفر و عناد با حق و ارتکاب جرائم سنگین 

: سایه. 1. ظِلِّ

مَعْقُودٌ: بسته است، از ریشۀ »عقد« به معنای بستن. 
نَوَاصِى: پیشانی؛ جمع »ناصیه« به معنای موی پیش سر است. 

تُطْوَی: پیچیده و جمع می شود. 
2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج 7، ص161.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص360.

4. انبیاء، 104.

5. الرحمن، 41.

6. قَعْرُهَا بَعِیدٌ: قعر آن دور است.

دامن گیر انسان می شود.1

مشابه
لْناهُمْ جُلُوداً غَیْرَها﴾2 هرگاه پوست های تن آن ها ]در آن [ بریان  	 ما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّ ﴿کُلَّ

گردد ]و بسوزد[ پوست های دیگری به جای آن قرار می دهیم. 

7� توصیف جهنم 
جُ فِیهَا کُرْبَةٌ«3 »دَارٌ لَیْسَ فِیهَا رَحْمَةٌ وَ لَا تُسْمَعُ فِیهَا دَعْوَةٌ وَ لَا تُفَرَّ

جایی که رحمت در آن نیست، ناله و فریاد کسی را نمی شنوند، و اندوهی را برطرف نمی کنند.

مشابه
مِنَ  	 نَکُونَ  وَ  نا  بِّ رَ بِآیاتِ  بَ  نُکَذِّ لا  وَ  نُرَدُّ  لَیْتَنا  یا  فَقالُوا  ارِ  النَّ عَلَى  وُقِفُوا  إِذْ  تَری   لَوْ  ﴿وَ 

الْمُؤْمِنینَ﴾4 اگر آن ها را در آن روز که در برابر آتش نگاهشان داشته اند بنگری، می گویند: 
ای کاش ما را بازگردانند تا آیات پروردگارمان را تکذیب نکنیم و از مؤمنان باشیم. 

وَ  	  
َ
أ ۞قالُوا  الْعَذابِ  یَوْماً مِنَ  ا  فْ عَنَّ یُخَفِّ کُمْ  بَّ رَ ادْعُوا  مَ  لِخَزَنَةِ جَهَنَّ ارِ  النَّ ذینَ فِى  الَّ ﴿وَ قالَ 

ناتِ قالُوا بَلى  قالُوا فَادْعُوا وَ ما دُعاءُ الْکافِرینَ إِلاَّ فى  ضَلل﴾5  تیکُمْ رُسُلُکُمْ بِالْبَیِّ
ْ
لَمْ تَکُ تَأ

و آنان که در آتش اند به نگهبانان جهنم می گویند: از پروردگارتان بخواهید تا یک روز از 
عذاب ما بکاهد. می گویند: آیا پیامبرانتان با دلایل روشن نزد شما نیامده بودند؟ می گویند: 

بلی. می گویند: پس دعا کنید و دعای کافران جز آنکه تباه شود هیچ نخواهد بود.

رْکُمْ ما  	 نُعَمِّ لَمْ  وَ   
َ
أ نَعْمَلُ  ا  کُنَّ ذی  الَّ غَیْرَ  نَعْمَلْ صالِحاً  خْرِجْنا 

َ
أ نا  بَّ رَ یَصْطَرِخُونَ فیها  هُمْ  ﴿وَ 

الِمینَ مِنْ نَصیرٍ﴾6 و آنان در آنجا شیون  ذیرُ فَذُوقُوا فَما لِلظَّ رَ وَ جاءَکُمُ النَّ رُ فیهِ مَنْ تَذَکَّ یَتَذَکَّ
تا کار شایسته انجام دهیم غیر آنچه انجام  بیاور  بیرون  و فریاد می زنند: پروردگارا! ما را 
می دادیم. ]می گویم:[ آیا شما را چندان عمر ندادیم که هرکس می خواست در آن مقدار 
ر می شد و ]آیا[ بیم دهنده ای به سوی شما نیامد؟ پس بچشید که 

ّ
ر شود، متذک

ّ
عمر متذک

برای ستمکاران هیچ یاوری نیست. 

1. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص95.

2. نساء، 56.

3. کُرْبَةٌ: مشقت.
4. انعام، 27 و 28.

5. غافر، 49و50.

6. فاطر، 37.
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8� حسن ظن به خداوند داشتن 
مَا  کُمْ بِهِ فَاجْمَعُوا بَیْنَهُمَا فَإِنَّ الْعَبْدَ إِنَّ نْ یَحْسُنَ ظَنُّ

َ
هِ وَ أ نْ یَشْتَدَّ خَوْفُکُمْ مِنَ اللَّ

َ
»وَ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أ

هِ«1 هُمْ خَوْفاً لِلَّ شَدُّ
َ
هِ أ اسِ ظَنّاً بِاللَّ حْسَنَ النَّ

َ
هِ وَ إِنَّ أ هِ عَلَى قَدْرِ خَوْفِهِ مِنْ رَبِّ هِ بِرَبِّ یَکُونُ حُسْنُ ظَنِّ

اگر بتوانید که بیمتان از خدا فراوان و گمانتان به او نیکو باشد، این دو را با هم جمع کنید، 
زیرا گمانِ نیکوی بنده به پروردگارش به اندازۀ ترسش از او است و خوش گمان ترین مردم به 

خداوند بیمناک ترین ایشان از خداوند است.

نکته
امام به مسئلۀ خوف و رجا اشاره فرموده است و آن ها را در حد توازن و تعادل بین مؤمنان  	

لازم می شمارد که با شنیدن عذاب های شدید دوزخ مأیوس نشوند و با شنیدن نعمت های 
بهشت خود را ایمن از عذاب نبینند.2

مشابه
هَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماء﴾3 از بندگان خدا فقط دانشمندان از او می ترسند؛  	 ما یَخْشَى اللَّ ﴿إِنَّ

 خدا توانای شکست ناپذیر و بسیار آمرزنده است.
ً
یقینا

ثَمَناً قَلیلً﴾4 از مردم نترسید و از من  	 اسَ وَ اخْشَوْنِ وَ لا تَشْتَرُوا بِآیاتى   ﴿فَل تَخْشَوُا النَّ
بترسید، و آیاتم را به بهایی اندک مفروشید. 

نا یَوْماً عَبُوساً قَمْطَریراً﴾5 ما از پروردگارمان در روزی که روز عبوس و  	 بِّ ا نَخافُ مِنْ رَ ﴿إِنَّ
بسیار هولناکی است، می ترسیم.

9� احترام امام به مردم مصر 
هْلَ مِصْرَ«6 

َ
جْنَادِی فِى نَفْسِى أ

َ
عْظَمَ أ

َ
یْتُکَ أ ى قَدْ وَلَّ نِّ

َ
بِى بَکْرٍ أ

َ
دَ بْنَ أ »وَ اعْلَمْ یَا مُحَمَّ

محمدبن ابی بکر! بدان که تو را فرماندۀ بزرگ ترین سپاهیانم، یعنی مردم مصر کردم.

نکته
گاهی و صلاحیت خوبی در  	 از این جمله استفاده می شود که مردم مصر در آن زمان از آ

: شدید شود. 1. یَشْتَدَّ
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص362.

3. فاطر، 28.

4. مائده، 44.

5. انسان، 10.

جْنَادِ: لشکریان؛ از ریشۀ »جند« به معنای سپاه.
َ
6. أ

دفاع از اسلام و ولایت برخوردار بوده اند.1

10� جهاد با نفس
نْ تُخَالِفَ عَلَى نَفْسِکَ «2 

َ
نْتَ مَحْقُوقٌ أ

َ
»فَأ

شایستۀ توست که با نفس خود مخالفت ورزی.

نکته
حرکت یک کارگزار حکومتی در مسیر حق و اجرای قوانین الهی مستلزم زیر پا گذاشتن  	

بزرگ ترین  نفسانی  است؛ چراکه خواسته های  مواقع  از  بسیاری  در  نفسانی  خواسته های 
عامل انحراف از حق و مخالفت با دستورات الهی است.3

11� دفاع از دین تا آخرین نفس
هْرِ«4  نْ تُنَافِحَ  عَنْ دِینِکَ وَ لَوْ لَمْ یَکُنْ لَکَ إِلاَّ سَاعَةٌ مِنَ الدَّ

َ
»وَ أ

و از دینت دفاع کنی گرچه از زندگی ات بیش از ساعتی نمانده باشد.

12� خشنودی خداوند 
هِ خَلَفٌ  هِ خَلَفاً مِنْ غَیْرِهِ  وَ لَیْسَ مِنَ اللَّ حَدٍ مِنْ خَلْقِهِ فَإِنَّ فِى اللَّ

َ
هَ بِرِضَا أ »وَ لَا تُسْخِطِ اللَّ

فِى غَیْرِهِ«5 
خدا را به خاطر خشنودی احدی از مردم، خشمگین مساز که خشنودی حق جایگزین دیگر 

چیزهاست و چیزی جانشین رضای خدا نیست.

مشابه
ه «6  	 اسَ بِسَخَطِ اللَّ نْ لَا یُرْضِىَ النَّ

َ
ةِ یَقِینِ  الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ  أ هAِ: مِنْ صِحَّ بِى عَبْدِ اللَّ

َ
»عَنْ أ

از نشانه های سلامت ایمان مؤمن این است که رضایت مخلوق را به بهای به دست آوردن 
غضب پروردگار طلب نکند. 

1. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص97.

« به معنای شایسته و سزاوار؛ أی حقیق و جدیر. 2. محْقُوقٌ: ملزم؛ از ریشۀ »حقَّ

3. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص97.

و  عنه،  أی خاصمت  عنه  نافحت  گرفته شده؛  از چیزی  دفاع  به معنای  »منافحه«  ریشۀ  از  دفاع می کنی؛  تُنَافِحَ :   .4
جاهدت و ذبت و دافعت، و یقال: نافحه إذا کافحه و دافعه.

هَ: خدا را به خشم نیاور.  5. لَا تُسْخِطِ اللَّ
خَلَف: جایگزین.

6. الکافی، ج 2، ص57.
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هُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ ذَلِکَ  	 طَ اللَّ »قَالَ رَسولَ اللّه]:  مَنْ طَلَبَ رِضَا مَخْلُوقٍ بِسَخَطِ الْخَالِقِ  سَلَّ
الْمَخْلُوقَ«1 کسی که خشنودی مخلوقی را با خشم پروردگار طلب کند، سرانجام خداوند 

متعال آن مخلوق را بر سر او مسلط می کند. 

13� نماز اول وقت 
رْهَا عَنْ وَقْتِهَا لِاشْتِغَالٍ  لْ وَقْتَهَا لِفَرَاغٍ وَ لَا تُؤَخِّ تِ لَهَا وَ لَا تُعَجِّ لَةَ لِوَقْتِهَا الْمُؤَقَّ »صَلِّ الصَّ

نَّ کُلَّ شَىْ ءٍ مِنْ عَمَلِکَ تَبَعٌ لِصَلَتِکَ«
َ
وَ اعْلَمْ أ

نماز را در وقت معین آن بخوان، به سبب بیکاری نماز را پیش مینداز و به جهت کار داشتن آن 
را از وقتش تأخیر مینداز و بدان که هر کاری که می کنی تابع نماز توست.

مشابه
لَةُ فَإِنْ قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا«2 اولین  	 لَ  مَا یُحَاسَبُ  بِهِ الْعَبْدُ الصَّ وَّ

َ
بَا جَعْفَرAٍ یَقُولُ:  إِنَّ أ

َ
»أ

چیزی که قبل از هرچیز از بنده محاسبه می شود، نماز است. 

14� یکسان نبودن هدایت و گمراهی 
بِىِ  «3 بِىِّ وَ عَدُوُّ النَّ دَی   وَ وَلِىُّ النَّ هُ لَا سَوَاءَ إِمَامُ الْهُدَی وَ إِمَامُ الرَّ »فَإِنَّ

امام هدایت و امام گمراهی، و دوست پیامبر و دشمن پیامبر یکسان نیستند.

نکته
منظور از »امام الهدی« در این جمله اشاره به خود حضرت است و »امام الردی« اشاره  	

به معاویه است که برخلاف دستور پیامبر پرچم مخالفت برافراشت و جنگ های خونین 
برپا کرد.4 

مشابه
کاةِ وَ  	 لةِ وَ إیتاءَ الزَّ وْحَیْنا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْراتِ وَ إِقامَ الصَّ

َ
مْرِنا وَ أ

َ
ةً یَهْدُونَ بِأ ئِمَّ

َ
﴿وَ جَعَلْناهُمْ أ

کانُوا لَنا عابِدین﴾5 و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما ]مردم را[ هدایت می کردند، 
و انجام دادن کارهای نیک و برپا داشتن نماز و پرداخت زکات را به آنان وحی کردیم، و 

1. تحف العقول، ص35.

2. تهذیب الأحکام، ج 2، ص236.

3. لَا سَوَاءَ: مساوی نیست.

دَی: هلاکت؛ از ریشۀ »ردی« به معنای هلاکت یا سقوط از بلندی توأم با هلاکت است.  الرَّ
4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص372.

5. انبیاء، 73.

آنان فقط پرستش کنندگان ما بودند. 

نْ یُهْدی  فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُون﴾1  	
َ
ی إِلاَّ أ نْ لا یَهِدِّ مَّ

َ
بَعَ أ نْ یُتَّ

َ
حَقُّ أ

َ
 فَمَنْ یَهْدی إِلَى الْحَقِّ أ

َ
﴿أ

یا کسی که  آیا کسی که به سوی حق هدایت می کند، برای پیروی شدن شایسته تر است 
هدایت نمی یابد مگر آنکه هدایتش کنند؟

تو را  	 الِمین﴾2 من  الظَّ عَهْدِی  یَنالُ  تى  قالَ لا  یَّ ذُرِّ مِنْ  وَ  إِماماً قالَ  اسِ  لِلنَّ ى جاعِلُکَ  ﴿إِنِّ
پیشوای مردم گردانیدم. گفت: فرزندانم را هم؟ گفت: پیمان من ستمکاران را در بر نگیرد.

15� خطر منافق
ا الْمُؤْمِنُ  مَّ

َ
تِى مُؤْمِناً وَ لَا مُشْرِکاً أ مَّ

ُ
خَافُ عَلَى أ

َ
ى لَا أ هِ]: إِنِّ لَقَدْ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّ »وَ 

هُ بِشِرْکِهِ «3 ا الْمُشْرِکُ فَیَقْمَعُهُ  اللَّ مَّ
َ
هُ بِإِیمَانِهِ وَ أ فَیَمْنَعُهُ اللَّ

پیامبر خدا] به من فرمود: بر امتم از مؤمن و مشرک وحشتی ندارم. خداوند مؤمن را به خاطر 
ایمانش از فساد باز می دارد و مشرک را به خاطر شرکش قلع وقمع می نماید. 

مشابه
ارِ وَ لَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصیراً﴾4 بی تردید منافقان در  	 سْفَلِ مِنَ النَّ

َ
رْکِ الْ ﴿إِنَّ الْمُنافِقینَ فِى الدَّ

پایین ترین طبقه از آتش اند، و هرگز برای آنان یاوری نخواهی یافت .

مَ﴾5 خدا آتش دوزخ را به مردان و زنان  	 ارَ نارَ جَهَنَّ هُ الْمُنافِقینَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْکُفَّ ﴿وَعَدَ اللَّ
منافق و کافران وعده داده. 

16� دوری از نفاق و دورویی 
مَا  یَفْعَلُ  وَ  تَعْرِفُونَ  مَا  یَقُولُ  سَانِ   اللِّ عَالِمِ  الْجَنَانِ   مُنَافِقِ  کُلَّ  عَلَیْکُمْ  خَافُ 

َ
أ ى  لَکِنِّ »وَ 

تُنْکِرُونَ «6
اما بر شما از کسی می ترسم که در دل منافق و بر زبان داناست، که می گوید آنچهرا نیکو 

1. یونس، 35.

2. بقره، 124.

3. یَقْمَعُ: نابود می کند؛ از ریشۀ »قمع« به معنای بازداشتن و مغلوب ساختن و خوار کردن است. 
4. نساء، 145.

5. توبه، 68.

6. مُنَافِقِ الْجَنَانِ: کسی که نفاق را در دل پنهان دارد. 
الْجَنَانِ : قلب؛ »جِنان« جمع »جنة« به معنای بهشت است و از ریشۀ »جَن« به معنای مستور شدن گرفته شده و از آنجا 
که قلب در درون سینه مستور است و زمین باغ ها در زیر درختان مستور است، این واژه در مورد آن ها به کار رفته است. 
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پیشگفتار نامه 
معاویه به پیشنهاد عمروعاص نامه ای به مولا نوشت و با بیان فضایل یاران پیامبر و تعریف 
و تمجید فراوان از خلفای سه گانه و متهم ساختن حضرت به حسادت در مورد ایشان سعی 
در تحریک حضرت نمود تا جواب تند حضرت را ضمیمۀ پیراهن عثمان نماید اما امام در 
جواب معاویه ادعای دروغین معاویه را افشا می کند که ساکت باش و از فضایل ما نگو که 
برتری  از خاندان خود دلیل  با شمردن فضایلی  ادامه  گاه تریم. در  آ به فضایل خاندان خود 
خاندان بنی هاشم بر بنی امیه را برشمرده و نقش معاویه در قتل عثمان را برای همگان روشن 
ساخته است. در نهایت به تهدید معاویه در مورد جنگ اشاره می کند و می فرماید تو با این 

سخن مرا به خنده واداشتی؛ چراکه فرزندان عبدالمطلب هرگز پشت به دشمن نمی کنند. 

نامـۀ 28

شناسنامۀ نامه
تاریخ،زمانومکانوقوع: قبل از صفین در کوفه، سال 36 هجری

مخاطب: معاویه

علتمکاتبه:وصول نامه گستاخانه و سراسر کذب معاویه

موضوع:اخلاقی، سیاسی، تاریخی، اقتصادی

و  معاویه  اکاذیب  و  شبهه افکنی ها  از  جلوگیری  نتیجه: و هدف
انتشار آن ها در جامعه1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص151.

می شمارید و انجام می دهد آنچه ناپسند می دارید.

نکته
بزرگ ترین خطری که اسلام را در طول تاریخ تهدید کرده و بیش از کفار و مشرکان به  	

اعتقادات و ارزش های اسلامی ضربه زده است، عنصر نفاق است که با ظاهری آراسته 
اعتماد مردم را جلب کرده و به دین آن ها لطمه زده است.1

1. پیام ها و نکته ها در نا مه های نهج البلاغه، ص98.
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1� اشاره امام به بخشی از نامۀ معاویه
دَهُ  یَّ

َ
اهُ لِمَنْ أ یِیدَهُ إِیَّ

ْ
داً] لِدِینِهِ وَ تَأ هِ مُحَمَّ تَانِى کِتَابُکَ تَذْکُرُ فِیهِ اصْطِفَاءَ اللَّ

َ
ا بَعْدُ فَقَدْ أ مَّ

َ
»أ

صْحَابِهِ«1
َ
مِنْ أ

اما بعد، نامه ات به من رسید. در آن یادآور شده بودی که »خداوند محمد] را برای دین خود 
برگزید و او را با اصحابش که خود تأییدشان کرده بود، یاری داد!«

نکته
اشاره به خودخواهی معاویه و اظهار فضل ناروای او در پاسداشت حرمت رسالت است.2  	

2� سوءاستفاده از نام شخصیت های برجسته اسلام 
هِ  تَعَالَى عِنْدَنَا وَ نِعْمَتِهِ عَلَیْنَا  هْرُ مِنْکَ عَجَباً إِذْ طَفِقْتَ  تُخْبِرُنَا بِبَلَءِ اللَّ  لَنَا الدَّ

َ
أ »فَلَقَدْ خَبَّ

تَانِى کِتَابُکَ: نامۀ تو به من رسید. 
َ
1. أ

اصْطِفَاءَ: برگزیدن. 
2. قطره ای از دریا، ج1، ص217.

نَا«1 فِى نَبِیِّ
روزگار چیزی شگفت از تو بر ما پنهان داشت، چون می خواهی ما را از احسانِ خداوند در 

حق ما و از نعمت پیامبرش در میان ما باخبر سازی! 

نکته
معاویه برای علی بن ابیطالب که از خاندان نبوت است، حال پیغمبر را بازگو می کند و  	

به وی خبر می دهد که »خدا نعمتی بزرگ به آن حضرت عنایت فرموده و او را برای دین 
خود برگزیده و به وسیلۀ اصحاب و یارانش او را تأیید و کمک کرده«، در صورتی که خود 

حضرت و اهل بیت پیامبرb سزاوارترند که این احوال را بگویند و دیگران را خبر دهند.2

3� انس و ارتباط امام با پیامبر
ضَالِ«3 دِهِ  إِلَى النِّ وْ دَاعِى مُسَدِّ

َ
مْرِ إِلَى هَجَرَ أ »فَکُنْتَ فِى ذَلِکَ کَنَاقِلِ التَّ

در این مسئله همچون کسی هستی که خرما را به سوی هجر )منطقه پرخرمای بحرین( ببرد، 
یا شاگردی که بخواهد به استاد تیراندازش تعلیم تیراندازی دهد.

نکته
ریشۀ این ضرب المثل آن است که روزی مردی از هجر که مرکز خرماست، سرمایه ای  	

دا أی ستره و أخفاه و فی کثیر من 
ّ

: آشکار کرد؛ أی أخفی، یقال: خبأ الشی ء، من باب منع مهموزا، و خبّأ مشد
َ
أ 1. خَبَّ

النسخ المطبوعة کانت الکلمة مشکولة بتشدید الباء و نسخة الرضیّ بتخفیفها کما اخترناها.

بَلَءِ: امتحان و آزمایش؛ از آنجا که گاه به وسیلۀ نعمت کسی را آزمایش می کنند و گاه به وسیلۀ مصیبت، این واژه در 
معنای نعمت و درد و رنج هر دو به کار می رود.

هِ : به آنچه خداوند مرحمت فرموده؛ أی بانعامه و إحسانه، أو اختباره و امتحانه و لکن المناسب مع ما عندنا  بِبَلَءِ اللَّ
هو الانعام و الاحسان.

فِقَ« به معنای آغاز کردن و شروع نمودن در انجام کاری.
َ

طَفِقْتَ : آغاز کردی؛ از ریشۀ »ط
2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج7، ص180.

مْرِ: خرما. 3. التَّ
هَجَرَ: اسم آبادی یا شهری است که به فراوانی خرما معروف است؛ محرّکة اسم بلد مذکر مصروف و غیر مصروف و 
النسبة إلیه هاجریّ علی خلاف القیاس و من ذلک قولهم نبأ هاجریّ، و هو فی نسخة الرّضی مشکول مصروفا و غیر 

مصروف معا.

دِه: معلم تیراندازی؛ از ریشۀ »سداد« به معنای استواری و استحکام است و »سد« را بدین جهت »سد« گفته اند که  مُسَدِّ
مه.

ّ
دیواره ای محکم و استوار دارد و »مسدد« به معنای کسی است که دیگری را تعلیم می دهد و استوار می کند؛ أی معل

ضَالِ: مسابقۀ تیراندازی؛ تیراندازی دو نفر به یکدیگر است و سپس به هرگونه مبارزه و درگیری و کشمکش اطلاق  النِّ
شده است؛ المراماة.

وَ  لِدِینِهِ  داً]  مُحَمَّ هِ  اللَّ اصْطِفَاءَ  فِیهِ  تَذْکُرُ  کِتَابُکَ  تَانِى 
َ
أ فَقَدْ  بَعْدُ  ا  مَّ

َ
أ

طَفِقْتَ  إِذْ  عَجَباً  مِنْکَ  هْرُ  الدَّ لَنَا   
َ
أ خَبَّ فَلَقَدْ  صْحَابِهِ؛ 

َ
أ مِنْ  دَهُ  یَّ

َ
أ لِمَنْ  اهُ  إِیَّ یِیدَهُ 

ْ
تَأ

نَا، فَکُنْتَ فِى ذَلِکَ کَنَاقِلِ  هِ تَعَالَى عِنْدَنَا وَ نِعْمَتِهِ عَلَیْنَا فِى نَبِیِّ تُخْبِرُنَا بِبَلَءِ اللَّ
فِى  اسِ  النَّ فْضَلَ 

َ
أ نَّ 

َ
أ زَعَمْتَ  وَ  ضَالِ  النِّ إِلَى  دِهِ  مُسَدِّ دَاعِى  وْ 

َ
أ هَجَرَ  إِلَى  مْرِ  التَّ

هُ وَ إِنْ نَقَصَ لَمْ یَلْحَقْکَ  مْراً إِنْ تَمَّ اعْتَزَلَکَ کُلُّ
َ
سْلَمِ فُلَنٌ وَ فُلَنٌ، فَذَکَرْتَ أ الِْ

لَقَاءِ وَ  ائِسَ وَ الْمَسُوسَ، وَ مَا لِلطُّ نْتَ وَ الْفَاضِلَ وَ الْمَفْضُولَ وَ السَّ
َ
ثَلْمُهُ؛ وَ مَا أ

یفَ  تَعْرِ وَ  دَرَجَاتِهِمْ  تَرْتِیبَ  وَ  لِینَ  وَّ
َ
الْ ینَ  الْمُهَاجِرِ بَیْنَ  مْیِیزَ  التَّ وَ  لَقَاءِ  الطُّ بْنَاءِ 

َ
أ

طَبَقَاتِهِمْ؟! هَیْهَاتَ لَقَدْ حَنَّ قِدْحٌ لَیْسَ مِنْهَا وَ طَفِقَ یَحْکُمُ فِیهَا مَنْ عَلَیْهِ الْحُکْمُ 
رُ حَیْثُ  خَّ

َ
نْسَانُ عَلَى ظَلْعِکَ وَ تَعْرِفُ قُصُورَ ذَرْعِکَ وَ تَتَأ هَا الِْ یُّ

َ
 لَا تَرْبَعُ أ

َ
لَهَا. أ

کَ  إِنَّ وَ  کَ[  ]فَإِنَّ افِرِ؟  الظَّ ظَفَرُ  لَا  وَ  الْمَغْلُوبِ  غَلَبَةُ  عَلَیْکَ  فَمَا  الْقَدَرُ؟  رَکَ  خَّ
َ
أ

اغٌ عَنِ الْقَصْدِ. یهِ، رَوَّ ابٌ فِى التِّ لَذَهَّ
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فروش  از  پس  ببرد،  سودی  خود  شهر  در  آن  فروش  از  و  بخرد  متاعی  که  آورد  بصره  به 
مال التجاره به فکر خرید کالا افتاد، دید ارزان تر از خرما چیزی نیست، لذا از بصره مقدار 
زیادی خرما خرید و به سوی هجر حمل کرد و در آنجا به امید اینکه گران شود، آن را در 
انبارها ماند تا فاسد و  انبارها ذخیره کرد اما روزبه روز ارزان تر شد و بالاخره خرماها در 
تباه شد و این مسئله ضرب المثل شد برای هرکس که کالایی را برای فروش و به دست 
آوردن سود، به جایی ببرد که مرکز و معدن آن کالاست. تطبیق مطلب با مثال این است که 
معاویه، گزارش و خبر را به سوی کسی برد که او خود معدن آن خبر است و جا دارد که او 

خود این خبر را به دیگران بگوید.1

تشبیه
مشبه: معاویه 

مشبهٌ به: شاگردی که معلم خود را به مسابقه در تیراندازی دعوت کند
وجه شبه: امامA معاویه را تشبیه به دست آموزی کرده است که آموزنده خود را به 
مسابقه در تیراندازی دعوت کند. وجه تشبیه این است که گویا خبری را برای کسی بازگو 
کند که او خود معدن آن بوده و سزاوارتر به بازگو کردن باشد، عوض اینکه استاد شاگرد 
را دعوت به مسابقه کند، اینجا شاگرد استاد را می آزماید و او را دعوت به مسابقه می کند.

گاهانه  4� برحذر داشتن معاویه از داوری ناآ
هُ وَ  مْراً إِنْ تَمَّ اعْتَزَلَکَ  کُلُّ

َ
سْلَمِ فُلَنٌ وَ فُلَنٌ فَذَکَرْتَ أ اسِ فِى الِْ فْضَلَ النَّ

َ
نَّ أ

َ
»وَ زَعَمْتَ أ

إِنْ نَقَصَ لَمْ یَلْحَقْکَ ثَلْمُهُ«2
پنداشتی که برترین مردم در اسلام فلان و فلان هستند. چیزی را یاد کردی که اگر درست 

باشد تو را از آن بهره ای نیست و اگر نادرست باشد زیانی به تو نرساند. 

نکته ها
شواهد بسیاری در زندگی معاویه بیانگر این واقعیت است که حتی نسبت به خلفای پس  	

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج7، ص180.

2. اعْتَزَلَکَ : از تو دوری کرد.
ثَلْمُ: عیب؛ در اصل به معنای شکستن و شکاف دادن و معنای اسم مصدری آن همان شکاف و عیب است؛ سپس 
به هرگونه خسارت زدن و عیب نهادن اطلاق شده و در اینجا به معنای ضرر و زیان به کار رفته است؛ الثلم: الکسر و 

ه علیه کانت: لم 
َّ
ة من النسخ المطبوعة و غیرها: لم ینقصک ثلمه، و لکن نسخة الرضیّ رضوان الل

ّ
العیب، و فی عد

یلحقک ثلمه کما اخترناه .

از پیامبر ایمان و ارادت نداشته و ذکر نام آنان و بیان فضایل و دفاع از آنان برای بهره برداری 
سیاسی و رسیدن به مطامع مادی بوده است.1

امام با این پاسخ به معاویه پرده از نیرنگ و شیطنت او برداشت و توطئۀ او را خنثی نمود؛  	
چراکه می خواست آن حضرت را به خشم آورده و از زبان و قلم او انتقاداتی نسبت به خلفا 

تراوش کند.2

5� فرزند آزادشدگان کجا و مهاجران نخستین کجا؟! 
لَقَاءِ وَ  بْنَاءِ الطُّ

َ
لَقَاءِ وَ أ ائِسَ وَ الْمَسُوسَ  وَ مَا لِلطُّ نْتَ وَ الْفَاضِلَ وَ الْمَفْضُولَ وَ السَّ

َ
»وَ مَا أ

یفَ طَبَقَاتِهِمْ«3 لِینَ وَ تَرْتِیبَ دَرَجَاتِهِمْ وَ تَعْرِ وَّ
َ
ینَ الْ مْیِیزَ بَیْنَ الْمُهَاجِرِ التَّ

تو را چه کار که چه کسی برتر است و چه کسی پایین تر یا چه کسی رئیس است و چه کسی 
مهاجران  میان  که  رسد  را چه  آزادشدگان  فرزندان  و  بردگی[  بند  ]از  آزادشدگان  زیردست؟ 

نخستین فرق نهند و درجات و مراتب ایشان را شناسند؟ 

نکته
در سال هشتم هجری شهر مکه به تصرف حکومت اسلامی نبوی درآمد. در این فتح  	

بودند، فرمود: »بروید  نبرد برخواسته  به  او  با  به همۀ آن هایی که  پیامبر اکرم]  تاریخی 
همۀ شما را آزاد کردم«. ابوسفیان یکی از آزاد شدگان بود که از آن پس به خاندان او »ابناء 

الطلقاء« گفته می شد.4

 6� وصلۀ ناهمگون 
»هَیْهَاتَ لَقَدْ حَنَ  قِدْحٌ لَیْسَ مِنْهَا« 5

هرگز! تیری که از جنس تیرهای مسابقه نبود، صدا داد ]و خود را شناساند[. 

1. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص100.

2. همان.

3. الْفَاضِلَ: برتر.
الْمَفْضُولَ: پایین قرار گرفته شده. 

ائِسَ: سیاست گذار. السَّ
الْمَسُوسَ : زیردست.

لَقَاءِ: اسیر آزادشده؛ جمع الطلیق و هو من اطلق بعد الأسرة. الطُّ
4. اندیشه سیاسی، تربیتی علوی در نامه های نهج البلاغه، ج2، ص367.

5. حَنَّ : افتخار می کند؛ از ریشۀ »حنین« به معنای ناله کردن و مطلق صدا دادن آمده است.

قِدْحٌ: چوبۀ تیر است قبل از آنکه پیکان در یک طرف و پَر در طرف دیگر قرار گیرد. 
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نکته
به این معنا که وقتی یکی از تیرهای قمار و مسابقه از جنس بقیه تیرها نباشد هنگامی که  	

از کمان رها شود، صدایی ازآن بلند می شود که برخلاف صداهای دیگر است و از این صدا 
معلوم می شود که این تیر از جنس بقیه تیرها نیست و این مثال برای کسی آورده می شود که 

گروهی را مدح و ستایش کند یا به دوستی آنان ببالد با اینکه خود از آنان نیست.1 

7� محکوم را چه به داوری
»وَ طَفِقَ یَحْکُمُ فِیهَا مَنْ عَلَیْهِ الْحُکْمُ لَهَا«

کسی در این مسئله زبان به داوری گشود که خود محکوم بود!

نکته
این مثال دربارۀ کسی گفته می شود که در میان گروهی قرار دارد و علیه آن قوم قضاوتی  	

می کند، حال آنکه اگرچه خود، از آن قوم است اما به دلیل اینکه از اراذل و اوباش است و 
از اشراف نیست، شایستگی چنین حکمی را ندارد؛ چون این امر درخور بزرگان قوم است 
و دیگران از او به این مطلب سزاوارتر هستند. مقصود آن است که معاویه از کسانی نیست 

که بتواند حکم به فضیلت کسی بر دیگری بدهد و شایستگی این امر را ندارد. 2

8� تحقیر کردن معاویه 
رَکَ الْقَدَرُ«3 خَّ

َ
رُ حَیْثُ أ خَّ

َ
نْسَانُ عَلَى ظَلْعِکَ  وَ تَعْرِفُ قُصُورَ ذَرْعِکَ  وَ تَتَأ هَا الِْ یُّ

َ
 لَا تَرْبَعُ أ

َ
»أ

ای انسان! چرا در جای خود نمی نشینی و کاستی ها و ناتوانی های خود را نمی شناسی؟ چرا به 
آن درجۀ پایین که تقدیر الهی برایت رقم زده، باز نمی گردی ؟ 

نکته ها
جملۀ »وَ تَعْرِفُ قُصُورَ ذَرْعِکَ« کنایه از اینکه به ناتوانی  نیروی خود و عجز از رسیدن به  	

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص220.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج 7، ص182.

3. لَا تَرْبَعُ: دست برنمی داری؛ توقف نمی کنی؛ از ریشۀ »رَبع« به معنای توقف و انتظار است؛ ربع کمنع: وقف و انتظر 
و تحبّس و منه قولهم: اربع علیک أو علی نفسک أو علی ظلعک. 

م: العیب، و بفتحها: العرج و الغمز، و هو مصدر ظلع البعیر کمنع أی 
ّ

ظَلْعِ: لنگیدن؛ لنگ لنگ راه رفتن؛ بسکون اللا
غمز فی مشیه، و من أمثالهم: ظالع یعود کسیرا، یعود من العیادة، یضرب للضعیف ینصر من هو أضعف منه. 

رع: الطاقة و الوسع و بسط الید و ذرع الإنسان 
ّ

قُصُورَ ذَرْعِکَ: کوتاهی دستت؛ ناتوانی ات؛ کنایه از ضعف و ناتوانی؛ الذ
عاء السابع من الصّحیفة السّجادیة: فقد ضقت لما نزل بی یا ربّ ذرعا، و فی شرحها 

ّ
تی یبلغها، و فی آخر الد

ّ
طاقته ال

رع المناسب لقصورها نکات أدبیّة فراجع.
ّ

س سرّه فی ضیق الذ
ّ

ع السیّد علیخان قد
ّ
الموسوم بریاض السالکین للعالم المتضل

گاهی داری.1 این درجه آ

جملۀ »اربع على ظلعک« دربارۀ کسی گفته می شود که توانایی انجام چیزی را ندارد و  	
با تلاش بیهوده به سراغ آن می رود.

استعاره 
مستعار: ظلع

مستعارمنه: لنگی
مستعارله: نقصان و قصور

جامع: واژۀ »ظلع« استعاره از نقصان و قصور آمده است؛ به این معنا که همان طور که 
شخص لنگ از رسیدن به مقصدی که انسان درست اندام می رسد، ناتوان است، تو نیز 

در جهت فضایل از وصول به درجۀ پیشینیان عاجز و ناتوانی. 

9� بیان انحراف معاویه 
اغٌ  عَنِ الْقَصْدِ«2 یهِ  رَوَّ ابٌ  فِى التِّ کَ لَذَهَّ افِرِ وَ إِنَّ »فَمَا عَلَیْکَ غَلَبَةُ الْمَغْلُوبِ وَ لَا ظَفَرُ الظَّ
نه از مغلوب شدن کسی زیانی به تو رسد و نه از پیروز شدن کسی سودی نصیب تو گردد. تو 

در بیابان گمراهی گام برمی داری و از راه مستقیم منحرف گشته ای.

نکته ها
جملۀ »فَمَا عَلَیْکَ...« اشاره به این دارد که تو فردی عقب مانده از اسلامی که در آخرین  	

این  از  کلی  به طور  تو  بنابراین  تسلیم شدید؛  ابوسفیان  پدرت  با  اسلام  پیروزی  لحظات 
بحث خارج هستی که بخواهی در میان مهاجرانِ نخستین قضاوت کنی و درجات آن ها 

را تعیین نمایی.3

و  	 نمی برد  به جایی  راه  بیابانی که  به  به معنای سرگردانی است سپس  یه« در اصل  »التِّ
انسان در آن سرگردان می شود، اطلاق شده است؛ مانند بیابان سینا که بنی اسرائیل در آن 

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج7، ص183.

رْبَعِینَ سَنَةً یَتِیهُونَ فِى﴾ .
َ
مَةٌ عَلَیْهِمْ أ ها مُحَرَّ ه تعالی: ﴿قالَ فَإِنَّ

َّ
یهِ : گمراهی؛ الضلال و التحیّر فی المفاوز قال الل 2. التِّ

اغٌ : بسیار منحرف شونده؛ از ریشۀ »روغ« به معنای حرکت های انحرافی است که گاهی به این طرف و گاهی به آن  رَوَّ
طرف می روند؛ کثیر المیل، یقال: راغ الرجل و الثعلب روغا و روغانا إذا مال و حاد عن الشی ء، و یقال: فلان یروغ 

روغان الثعلب و من الأمثال فلان أروغ من الثعلب.

ریق المستقیم. 
ّ

الْقَصْدِ: راه مستقیم؛ الاعتدال و الط
3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص392.
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چهل سال سرگردان بودند.1

یهِ « معاویه از شناخت حقیقت دور مانده و در  	 ابٌ  فِى التِّ کَ لَذَهَّ طبق این سخن »وَ إِنَّ
گمراهی و ضلالت فرو غلتیده است و از صراط مستقیم منحرف شده است.2

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص392.

2. قطره ای از دریا، ج1، ص222.

نَّ قَوْماً اسْتُشْهِدُوا فِى سَبِیلِ 
َ
ثُ أ حَدِّ

ُ
هِ أ  لَا تَرَی غَیْرَ مُخْبِرٍ لَکَ وَ لَکِنْ بِنِعْمَةِ اللَّ

َ
أ

ى إِذَا اسْتُشْهِدَ شَهِیدُنَا قِیلَ  نْصَارِ وَ لِکُلٍّ فَضْلٌ، حَتَّ
َ
ینَ وَ الْ هِ تَعَالَى مِنَ الْمُهَاجِرِ اللَّ

هِ )صلى الله علیه وآله( بِسَبْعِینَ تَکْبِیرَةً عِنْدَ صَلَتِهِ  هُ رَسُولُ اللَّ هَدَاءِ وَ خَصَّ دُ الشُّ سَیِّ
ى إِذَا فُعِلَ  هِ وَ لِکُلٍّ فَضْلٌ، حَتَّ یْدِیهِمْ فِى سَبِیلِ اللَّ

َ
عَتْ أ نَّ قَوْماً قُطِّ

َ
 وَ لَا تَرَی أ

َ
عَلَیْهِ. أ

هُ  ةِ وَ ذُو الْجَنَاحَیْنِ؛ وَ لَوْ لَا مَا نَهَى اللَّ ارُ فِى الْجَنَّ یَّ بِوَاحِدِنَا مَا فُعِلَ بِوَاحِدِهِمْ قِیلَ الطَّ
لَا  وَ  الْمُؤْمِنِینَ  قُلُوبُ  تَعْرِفُهَا  ةً  جَمَّ فَضَائِلَ  ذَاکِرٌ  لَذَکَرَ  نَفْسَهُ  الْمَرْءِ  تَزْکِیَةِ  مِنْ  عَنْهُ 
اسُ  نَا وَ النَّ ا صَنَائِعُ رَبِّ ةُ؛ فَإِنَّ مِیَّ امِعِینَ؛ فَدَعْ عَنْکَ مَنْ مَالَتْ بِهِ الرَّ هَا آذَانُ السَّ تَمُجُّ

بَعْدُ صَنَائِعُ لَنَا.
10� بیان فضایل بنی هاشم

10� 1� حمزه 
هِ  نَّ قَوْماً اسْتُشْهِدُوا فِى سَبِیلِ اللَّ

َ
ثُ أ حَدِّ

ُ
هِ أ بِنِعْمَةِ اللَّ  لَا تَرَی غَیْرَ مُخْبِرٍ لَکَ وَ لَکِنْ 

َ
»أ

هَدَاءِ  دُ الشُّ ى إِذَا اسْتُشْهِدَ شَهِیدُنَا قِیلَ سَیِّ نْصَارِ وَ لِکُلٍّ فَضْلٌ  حَتَّ
َ
ینَ وَ الْ تَعَالَى مِنَ الْمُهَاجِرِ

هِ] بِسَبْعِینَ تَکْبِیرَةً عِنْدَ صَلَتِهِ عَلَیْهِ «1 هُ رَسُولُ اللَّ وَ خَصَّ
که  نعمت خدا سخن می گویم  از  بلکه  نیست  تو  به  دادن  نمی بینی، هرچند قصدم خبر  آیا 
گروهی از مهاجران و انصار در راه خدا شهید شدند و هر یک را فضیلتی بود تا آنگاه که شهید 
ما حمزه به شهادت رسید. او را »سیدالشهداء« خواندند و رسول خدا] در نماز بر پیکر او 

هفتاد تکبیر به او اختصاص داد؟

نکته
به دو دلیل، حمزة بن عبدالمطلب را از سایر شهیدان برتر و بالاتر می داند: اولین دلیل این  	

است که رسول خدا]، او را سیدالشهداء )سرور شهیدان( نامیده است؛ دلیل دیگر اینکه 
او را به هفتاد تکبیر در چهارده نماز که بر او خواند، اختصاص داد؛ زیرا هر نماز که با پنج 
تکبیر می خواند، جمعی دیگر از فرشتگان نازل می شدند و اقتدا می کردند، پیامبر باز نماز 

دیگری بر او می خواند تا چهارده مرتبه.2

1. غَیْرَ مُخْبِرٍ: منظور باخبر کردن تو نیست؛ خبّره الشی ء و بالشی ء من باب التفعیل أعلمه إیّاه و أنبأه کأخبره و أخبر به 

ه، و کذا اشهد، علی صیغتی المجهول.
َّ
اسْتُشْهِدُوا: شهید شدند؛ أی قتل فی سبیل الل

هُ: به او اختصاص داد. خَصَّ
2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج7، ص184.



223 222

کلام امیر

223 222

نامۀ 28کلام امیر

مشابه
ث﴾1و نعمت های پروردگارت را بازگو کن. 	 کَ  فَحَدِّ ا بِنِعْمَةِ رَبِّ مَّ

َ
﴿وَ أ

10� 2� جعفر طیار 
ى إِذَا فُعِلَ بِوَاحِدِنَا مَا  هِ وَ لِکُلٍّ فَضْلٌ حَتَّ یْدِیهِمْ فِى سَبِیلِ اللَّ

َ
عَتْ أ نَّ قَوْماً قُطِّ

َ
 وَ لَا تَرَی أ

َ
»أ

ةِ وَ ذُو الْجَنَاحَیْنِ«2 ارُ فِى الْجَنَّ یَّ فُعِلَ بِوَاحِدِهِمْ قِیلَ الطَّ
آیا ندیدی که گروهی در راه خدا دستشان بریده شد و هر یک را فضیلتی بود تا آنگاه که آنچه 
بر سر دیگران آمده بود بر سر یکی از ما آمد ]دست یکی از ما در جنگ از بدن جدا شد[ او را 

»طیارِ« در بهشت و »ذوالجناحین« خواندند؟ 

نکته
دربارۀ جعفربن ابی طالب اشاره به آن کرده که عبارت است از قطع شدن دست هایش در راه  	

خدا که پیامبر او را صاحب دو بال و پرواز کننده در بهشت خواند و نیز از آن حضرت نقل شده 
که شعری سرود و برای معاویه فرستاد و در آن به وجود جعفرطیّار فخر و مباهات فرمود.3

10� 3� فضایل فراوان اهل بیت 
قُلُوبُ  تَعْرِفُهَا  ةً  فَضَائِلَ جَمَّ ذَاکِرٌ  لَذَکَرَ  نَفْسَهُ  الْمَرْءِ  تَزْکِیَةِ  مِنْ  عَنْهُ  هُ  اللَّ نَهَى  مَا  لَوْ لَا  »وَ 

امِعِینَ«4 هَا آذَانُ السَّ الْمُؤْمِنِینَ وَ لَا تَمُجُّ
اگر خداوند از خودستایی نهی نکرده بود، این گوینده فضایل فراوانی را یاد می کرد که دل های 

مؤمنان با آن ها آشناست و گوش های شنوندگان آن ها را پذیراست.
نکته ها

مکرر  	 از  انسان  روح  گاهی  که  است  آن  به  اشاره  امِعِینَ«  السَّ آذَانُ  هَا  تَمُجُّ لَا  »وَ  جمله 
شنیدن برخی از امور ناراحت می شود و گویا آن را از گوش خود بدور می اندازد چنان که 

1. ضحی، 11.

ارُ: پرواز کننده.  یَّ 2. الطَّ
ذُو الْجَنَاحَیْنِ: دارای دو بال. 

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج7، ص184.

ةً: فراوان. 4. جَمَّ

« به معنای بیرون ریختن چیزی از مایعات از دهان است سپس آن واژه در مورد  : آن را رد نمی کند؛ از ریشۀ »مجَّ لَا تَمُجُّ
شنیدن سخنان به وسیلۀ گوش نیز به کار رفته است؛ تمجّها: یقال مجّ الماء من فیها إذا ألقاه. 

امِعِینَ: گوش های شنوندگان. آذَانُ السَّ

انسان آب را از دهان خود بیرون افکند.1

امام اشاره می کند که فضایل ما اهل بیت همه جا را پر کرده و به قدری شهرت دارد که نه  	
تنها مؤمنان بلکه منافقان و بیگانگان با آن آشنا هستند2 

10� 3� اهل بیت، دست پروردۀ پروردگار 
اسُ بَعْدُ صَنَائِعُ لَنَا«3  نَا وَ النَّ بِّ ا صَنَائِعُ رَ ةُ فَإِنَّ مِیَّ »فَدَعْ عَنْکَ مَنْ مَالَتْ بِهِ الرَّ

تو سخن غرض ورزان و منحرفان را فروگذار که ما دست پروردۀ پروردگارمان هستیم و مردم 
پرورش یافتگان ما هستند.

نکته ها
امام در این جمله برتری خاندان خود را بر دیگران خاطرنشان کرده و آن عبارت از این  	

است که خداوند نعمت بزرگ پیغمبری را به این خانواده اختصاص داد و به واسطۀ ایشان 
مردم را هم از آن برخوردار فرموده  است.4

ةُ« امام با این سخن به معاویه می گوید افرادی مثل عمروبن عاص  	 مِیَّ »مَنْ مَالَتْ بِهِ الرَّ
کسانی هستند که دنبال صید مقام و مال دنیا هستند و به همین دلیل از جادۀ حق منحرف 

شده اند. تو زمام اختیار خود را به این گمراهان مسپار.5

مشابه
﴿وَ اصْطَنَعْتُکَ لِنَفْسى﴾6 و من تو را برای خودم پرورش دادم. 	
ى وَ لِتُصْنَعَ عَلى  عَیْنى﴾7 محبت خویش بر تو ارزانی داشتم  	 ةً مِنِّ لْقَیْتُ عَلَیْکَ مَحَبَّ

َ
﴿وَ أ

تا زیر نظر من پرورش یابی .

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم ج 7

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص397.

3. صَنَائِعُ: دست پرورده؛ جمع »صنیعه« به معنای برگزیده و پرورش یافته است. 

ةُ: فریب خوردند؛ اشاره به کسی است که به دنبال صیدی می رود و آن صید او را از مسیر اصلی منحرف  مِیَّ مَالَتْ بِهِ الرَّ
می سازد و چه بسا که در بیابان گمراه شود. 

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج7، ص186.

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص397.

6. طه، 41.

7. طه، 39.
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استعاره 
مستعار: رمیّه

مستعارمنه: صید مال و مقام
مستعارله: اموری که مورد هدف و قصد انسان ها هستند

جامع: »رمیّه« استعاره از اموری است که مورد هدف و قصد انسان هاست و چون این 
امور، آدمی را جذب کرده، به انجام اعمال وادار می کنند، میل را به آن نسبت داده است.

نْفُسِنَا فَنَکَحْنَا 
َ
نْ خَلَطْنَاکُمْ بِأ

َ
نَا وَ لَا عَادِیُّ طَوْلِنَا عَلَى قَوْمِکَ أ لَمْ یَمْنَعْنَا قَدِیمُ عِزِّ

بِىُّ وَ  ا النَّ ى یَکُونُ ذَلِکَ ]کَذَلِکَ[، وَ مِنَّ نَّ
َ
کْفَاءِ وَ لَسْتُمْ هُنَاکَ، وَ أ

َ
نْکَحْنَا فِعْلَ الْ

َ
وَ أ

ةِ وَ  هْلِ الْجَنَّ
َ
دَا شَبَابِ أ ا سَیِّ حْلَفِ وَ مِنَّ

َ
سَدُ الْ

َ
هِ وَ مِنْکُمْ أ سَدُ اللَّ

َ
ا أ بُ وَ مِنَّ مِنْکُمُ الْمُکَذِّ

ا لَنَا وَ  الَةُ الْحَطَبِ فِى کَثِیرٍ مِمَّ ا خَیْرُ نِسَاءِ الْعَالَمِینَ وَ مِنْکُمْ حَمَّ ارِ وَ مِنَّ مِنْکُمْ صِبْیَةُ النَّ
ا،  هِ یَجْمَعُ لَنَا مَا شَذَّ عَنَّ تُنَا لَا تُدْفَعُ وَ کِتَابُ اللَّ عَلَیْکُمْ؛ فَإِسْلَمُنَا ]مَا[ قَدْ سُمِعَ وَ جَاهِلِیَّ
هِ﴾ وَ  وْلى بِبَعْضٍ فِى کِتابِ اللَّ

َ
رْحامِ بَعْضُهُمْ أ

َ
ولُوا الْ

ُ
وَ هُوَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى ﴿وَ أ

هُ  ذِینَ آمَنُوا وَ اللَّ بِىُّ وَ الَّ بَعُوهُ وَ هذَا النَّ ذِینَ اتَّ اسِ بِإِبْراهِیمَ لَلَّ وْلَى النَّ
َ
قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿إِنَّ أ

ا احْتَجَّ الْمُهَاجِرُونَ  اعَةِ، وَ لَمَّ وْلَى بِالطَّ
َ
وْلَى بِالْقَرَابَةِ وَ تَارَةً أ

َ
ةً أ وَلِىُّ الْمُؤْمِنِینَ﴾ فَنَحْنُ مَرَّ

هِ )صلى الله علیه وآله( فَلَجُوا عَلَیْهِمْ، فَإِنْ یَکُنِ  قِیفَةِ بِرَسُولِ اللَّ نْصَارِ یَوْمَ السَّ
َ
عَلَى الْ

نْصَارُ عَلَى دَعْوَاهُمْ.
َ
الْفَلَجُ بِهِ فَالْحَقُّ لَنَا دُونَکُمْ، وَ إِنْ یَکُنْ بِغَیْرِهِ فَالْ

11� افتخار به شرافت خانوادگی 
وَ  فَنَکَحْنَا  نْفُسِنَا 

َ
بِأ خَلَطْنَاکُمْ  نْ 

َ
أ قَوْمِکَ   عَلَى  طَوْلِنَا  عَادِیُّ  لَا  وَ  نَا  عِزِّ قَدِیمُ  یَمْنَعْنَا  »لَمْ 

کْفَاءِ وَ لَسْتُمْ هُنَاکَ«1
َ
نْکَحْنَا فِعْلَ الْ

َ
أ

عزت دیرین و شرافت پیشین ما بر شما سبب نشد که از آمیزش با شما دریغ ورزیم، پس همچون 
مردمی هم سان، از شما زن گرفتیم و به شما زن دادیم، در حالی که شما را این منزلت نبود. 

نکته ها
واژۀ »عادی« منسوب به »عاد« است که قوم حضرت هود پیغمبر می باشند و این نسبت  	

1. عَادِیُّ طَوْلِنَا: احسان دیرین ما؛ »طول« به معنای امکانات و توانایی مالی است به معنای فضل و بخشش نیز آمده 

است و در اصل از طول در مقابل عرض گرفته شده؛ زیرا توانایی های مالی یا جسمی یک نوع طول قدرت انسان را 

می رساند و ذی الطول به معنای بخشنده است، بنابراین در این جمله منظور عطایاست؛ عادیّ: أی قدیم، قال الجوهری 

یخ محمّد 
ّ

فی الصحاح: عاد قبیلة و هم قوم هود علیه السّلام و شی ء عادیّ أی قدیم کأنّه منسوب إلی عاد. و قال الش

 أنّ مقابلته بالقدیم منعنا 
ّ

منا و هذا الوجه خطر ببالنا أیضا إلا
ّ

عبده: العادی الاعتیادیّ المعروف، أقول: الصّواب ما؛ قد

عن ذلک، و فی روایة صبح الأعشی: و مدید طولنا.

« به معنای آمیختن. 
َ

ط
َ
ل

َ
خَلَطْنَا: درآمیختیم؛ از مادۀ »خ

حَ« به معنای ازدواج کردن. 
َ
نَکَحْنَا: ازدواج نمودیم؛ از مادۀ »نَک

کْفَاءِ: هم ردیف و هم تراز در شخصیت؛ از مادۀ »کفو«. 
َ
الْ

لَسْتُمْ هُنَاکَ: شما شایسته نبودید.
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کنایه از قدیم بودن فضیلت و شرافت بنی هاشم بر بنی امیه است.1

این جمله »وَ لَسْتُمْ هُنَاکَ« کنایه از دوری بنی امیه از درجۀ هم کفوی با بنی هاشم در ازدواج  	
میان  مقایسه  بیان  با   Aامام و  ندارید،  را  مقام  و  درجه  این  شایستگی  یعنی شما  است؛ 
حالات بنی هاشم و بنی امیه که در برابر هر پَستی و رذیلت برای عده ای از بنی امیه، فضیلت 
و شرافتی برای افرادی از بنی هاشم ذکر کرده، ادعای خود را که لیاقت نداشتن بنی امیه برای 
آمیزش با بنی هاشم بوده اثبات کرده است؛ زیرا هنگامی که از دو طرف، اشخاص بافضیلت 
و افراد ناشایست و بی لیاقت، مشخص شدند، نسبت دادن هرکدام از دو خانواده به شرافت 
یا پستی، آشکار و معلوم می شود که کدام یک سزاوار کدام نسبت است، بدین علت نخست 

پیامبر را از بنی هاشم ذکر کرده و در مقابلش، تکذیب کنندۀ او را از بنی امیه یادآور شد.2 

12� مقایسۀ خاندان پیامبر و بنی امیه 
حْلَفِ  وَ 

َ
سَدُ الْ

َ
هِ  وَ مِنْکُمْ أ سَدُ اللَّ

َ
ا أ بُ  وَ مِنَّ بِىُّ وَ مِنْکُمُ الْمُکَذِّ ا النَّ ى یَکُونُ ذَلِکَ  وَ مِنَّ نَّ

َ
»وَ أ

الَةُ  ا خَیْرُ نِسَاءِ الْعَالَمِینَ  وَ مِنْکُمْ حَمَّ ارِ وَ مِنَّ ةِ وَ مِنْکُمْ صِبْیَةُ النَّ هْلِ الْجَنَّ
َ
دَا شَبَابِ أ ا سَیِّ مِنَّ

ا لَنَا وَ عَلَیْکُمْ «3 الْحَطَبِ  فِى کَثِیرٍ مِمَّ
شماست.  از  ]ابوجهل[  دروغ زن  آن  و  ماست  از  پیامبر  نسبت؟  چه  ما  با  را  شما  به راستی 
ه« ]حمزه[ از ما و »اسد الاحلاف« ]شیر سوگندهای جاهلی، ابوسفیان[ از شماست. 

ّ
»اسدالل

دو سید جوانان اهل بهشت ]حسن و حسینc[ از مایند و کودکان آتش از شمایند. بهترین 
زنان ]فاطمه و خدیجهc[ از ماست و »حمّالة الحطب« ]هیزم کشِ آتش جهنم، زنِ ابولهب[ 

از شماست و بسا چیزهای دیگر که فضیلت ما و عیب شما در آن است.
نکته ها

انتخاب لقب »اسداللّه« برای حمزه عموی پیامبر بیانگر شجاعت و صلابت حمزه در  	
عصر پیامبر] و نقش حیاتی او در دفاع از اسلام بود.4

عنوان »سید شباب اهل الجنه« برای حسنین توسط پیامبر اکرم] و صبیة النار )فرزندان  	

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج7، ص178.

2. همان.

الَةُ الْحَطَبِ : هیزم کش جهنم؛ مراد ام جمیل زن ابولهب و عمه معاویه است. 3. حَمَّ

هِ : شیر خدا؛ مراد حضرت حمزه است. سَدُ اللَّ
َ
أ

حْلَفِ: هم پیمانان؛ مراد ابوسفیان است؛ جمع »حِلف« به معنای پیمان و »حَلف« به معنای سوگند یاد کردن است 
َ
الْ

و از آنجا که پیمان ها را با سوگند موکد می سازند به آن حلف گفته می شود. 

ارِ: فرزندان دوزخی؛ مراد عقبه بن ابی معیط است. صِبْیَةُ النَّ
4. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص105.

آتش( برای فرزندان بنی امیه بیانگر واقعیت تلخ و ناگوار رذالت و دشمنی با اسلام در زندگی 
بنی امیه و نقش بی نظیر حسنین و فرزندان معصومشان در حفظ اسلام و دفاع از آن بود.1

مشابه
لْهُمْ قَلیل﴾2 تکذیب کنندگان صاحب نعمت را به  	 عْمَةِ وَ مَهِّ ولِى النَّ

ُ
بینَ أ ﴿ذَرْنى  وَ الْمُکَذِّ

من واگذار و اندکی مهلتشان ده. 

13� شرافت در دوران اسلام و دوران جاهلیت 
قَوْلُهُ  هُوَ  وَ  ا  عَنَّ شَذَّ  مَا  لَنَا  یَجْمَعُ  هِ  اللَّ کِتَابُ  وَ  تُدْفَعُ   لَا  تُنَا  جَاهِلِیَّ وَ  سُمِعَ  قَدْ  »فَإِسْلَمُنَا 

وْلى  بِبَعْضٍ﴾3« 4
َ
رْحامِ بَعْضُهُمْ أ

َ
ولُوا الْ

ُ
سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى ﴿وَ أ

اسلام ما را همگان شنیده اند و شرافت ما در جاهلیت بر کسی پوشیده نیست و آنچه از ]حق 
و فضیلت[ پراکنده بود، در کتاب خدا گرد آمده که خدای سبحان فرماید: »به حکم کتاب 

خدا بعضی از خویشان به بعضی دیگر سزاوارترند.«

نکته ها
دوران  	 به  اختصاص  حضرت  آن  خانوادگی  شرافت  که  است  آن  به  اشاره  جمله  این 

اسلام ندارد بلکه در دوران جاهلیت هم به داشتن اخلاق نیکو و خصلت های پسندیده 
معروف بوده اند.5

پیامبر و  	 به  به آن اشاره شده است، یعنی قرابت  دو معیار فضیلت و برتری که در قرآن 
گاهی از اسلام و عمل به آن در بنی هاشم وجود داشت که بنی امیه از هر دو محروم بودند.6 آ

مشابه
گاه تر است که رسالت خویش را کجا قرار  	 یَجْعَلُ رِسالَتَه﴾7 خداوند آ عْلَمُ حَیْثُ 

َ
أ هُ  ﴿اللَّ

دهد. 

1. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص105.

2. مزمل، 11.

3. انفال، 75.

ا: آنچه از ما دور شد.  4. مَا شَذَّ عَنَّ

5. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج7، ص189.

6. پیام ها ونکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص106.

7. انعام، 124.
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14� افتخار قرابت و پیروی از ادیان الهی 
ذِینَ  بِىُّ وَ الَّ بَعُوهُ وَ هذَا النَّ ذِینَ اتَّ اسِ بِإِبْراهِیمَ لَلَّ وْلَى النَّ

َ
هِ  وَ قَوْلُهُ تَعَالَى  ﴿إِنَّ أ  »فِى کِتابِ اللَّ

هُ وَلِىُّ الْمُؤْمِنِینَ﴾1« آمَنُوا وَ اللَّ
و نیز فرماید: »سزاوارترین مردم به ابراهیم پیروان او و این پیامبر و مؤمنان هستند و خداوند 

سرپرست مؤمنان است.« 

15� احتجاج مهاجران بر انصار 
نْصَارِ یَوْمَ 

َ
ا احْتَجَّ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الْ اعَةِ وَ لَمَّ وْلَى بِالطَّ

َ
وْلَى بِالْقَرَابَةِ وَ تَارَةً أ

َ
ةً أ »فَنَحْنُ مَرَّ

هِ] فَلَجُوا عَلَیْهِمْ فَإِنْ یَکُنِ الْفَلَجُ بِهِ فَالْحَقُّ لَنَا دُونَکُمْ وَ إِنْ یَکُنْ بِغَیْرِهِ  قِیفَةِ بِرَسُولِ اللَّ السَّ
نْصَارُ عَلَى دَعْوَاهُمْ«2 

َ
فَالْ

پس ما یک بار به سبب خویشاوندی با پیامبر و بار دیگر به واسطۀ طاعت به خلافت سزاوارتریم. 
از خویشاوندان رسول خدا]  ما  که  کردند  استدلال  انصار  علیه  در سقیفه  مهاجران  وقتی 
هستیم، بر آنان پیروز شدند. حال اگر این خویشاوندی سبب پیروزی در حجت است، حق 

با ماست نه با شما و اگر سببی دیگر دارد، انصار بر دعوی خویش باقی هستند.

مشابه
هُم﴾3 آنان که آنچه خدا به پیوستن  	 نْ یُوصَلَ وَ یَخْشَوْنَ رَبَّ

َ
هُ بِهِ أ مَرَ اللَّ

َ
ذینَ یَصِلُونَ ما أ ﴿وَ الَّ

آن فرمان داده پیوند می دهند و از پروردگارشان می ترسند.

ذینَ اصْطَفَیْنا مِنْ عِبادِنا﴾4 سپس کتاب را به کسانی از بندگانمان  	 وْرَثْنَا الْکِتابَ الَّ
َ
﴿ثُمَّ أ

که برگزیده بودیم به میراث دادیم .

1. آل عمران، 68.

ج« اسم مصدر و به معنای پیروزی 
َ
ل

َ
لج« به معنای پیروز شدن و »ف

َ
2. فَلَجُوا عَلَیْهِمْ: بر آن ها پیروز شدند؛ از ریشۀ »ف

فر، و الفعل من بابی نصر و ضرب .
ّ

است؛ أی ظفروا علیهم، و الفلج: الظ

3. رعد، 21.

4. فاطر، 32.

کَذَلِکَ  ذَلِکَ  یَکُنْ  فَإِنْ  بَغَیْتُ،  هِمْ  کُلِّ عَلَى  وَ  حَسَدْتُ  الْخُلَفَاءِ  لِکُلِّ  ى  نِّ
َ
أ زَعَمْتَ  وَ 

فَلَیْسَتِ الْجِنَایَةُ عَلَیْکَ فَیَکُونَ الْعُذْرُ إِلَیْکَ: وَ تِلْکَ شَکَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْکَ عَارُهَا. وَ 
نْ 

َ
رَدْتَ أ

َ
هِ لَقَدْ أ بَایِعَ، وَ لَعَمْرُ اللَّ

ُ
ى أ قَادُ کَمَا یُقَادُ الْجَمَلُ الْمَخْشُوشُ حَتَّ

ُ
ى کُنْتُ أ قُلْتَ إِنِّ

نْ یَکُونَ 
َ
نْ تَفْضَحَ فَافْتَضَحْتَ، وَ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْ غَضَاضَةٍ فِى أ

َ
تَذُمَّ فَمَدَحْتَ وَ أ

تِى إِلَى غَیْرِکَ قَصْدُهَا  مَظْلُوماً مَا لَمْ یَکُنْ شَاکّاً فِى دِینِهِ وَ لَا مُرْتَاباً بِیَقِینِهِ، وَ هَذِهِ حُجَّ
مْرِی وَ 

َ
بِقَدْرِ مَا سَنَحَ مِنْ ذِکْرِهَا. ثُمَّ ذَکَرْتَ مَا کَانَ مِنْ أ طْلَقْتُ لَکَ مِنْهَا 

َ
ى أ وَ لَکِنِّ

هْدَی إِلَى 
َ
عْدَی لَهُ وَ أ

َ
نَا کَانَ أ یُّ

َ
نْ تُجَابَ عَنْ هَذِهِ لِرَحِمِکَ مِنْهُ؛ فَأ

َ
مْرِ عُثْمَانَ، فَلَکَ أ

َ
أ

مْ مَنِ اسْتَنْصَرَهُ فَتَرَاخَى عَنْهُ 
َ
نِ[ أ مَّ

َ
هُ، ]أ مَنْ بَذَلَ لَهُ نُصْرَتَهُ فَاسْتَقْعَدَهُ وَ اسْتَکَفَّ

َ
مَقَاتِلِهِ؟ أ

قِینَ مِنْکُمْ  هُ الْمُعَوِّ هِ لَ ﴿قَدْ یَعْلَمُ اللَّ تَى قَدَرُهُ عَلَیْهِ؟ کَلَّ وَ اللَّ
َ
ى أ وَ بَثَّ الْمَنُونَ إِلَیْهِ حَتَّ

عْتَذِرَ مِنْ 
َ
سَ إِلاَّ قَلِیلً﴾. وَ مَا کُنْتُ لِ

ْ
تُونَ الْبَأ

ْ
خْوانِهِمْ هَلُمَّ إِلَیْنا وَ لا یَأ وَ الْقائِلِینَ لِِ

نْبُ إِلَیْهِ إِرْشَادِی وَ هِدَایَتِى لَهُ، فَرُبَّ مَلُومٍ لَا  حْدَاثاً؛ فَإِنْ کَانَ الذَّ
َ
نْقِمُ عَلَیْهِ أ

َ
ى کُنْتُ أ نِّ

َ
أ

صْلحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ ما  رَدْتُ ﴿إِلاَّ الِْ
َ
حُ. وَ مَا أ ةَ الْمُتَنَصِّ نَّ ذَنْبَ لَهُ: وَ قَدْ یَسْتَفِیدُ الظِّ

نِیبُ﴾.
ُ
لْتُ وَ إِلَیْهِ أ هِ عَلَیْهِ تَوَکَّ تَوْفِیقِى إِلاَّ بِاللَّ

16� نسبت دادن حسادت به امام 
هِمْ بَغَیْتُ فَإِنْ یَکُنْ ذَلِکَ کَذَلِکَ فَلَیْسَتِ  ى لِکُلِّ الْخُلَفَاءِ حَسَدْتُ وَ عَلَى کُلِّ نِّ

َ
»وَ زَعَمْتَ أ

الْجِنَایَةُ عَلَیْکَ فَیَکُونَ الْعُذْرُ إِلَیْکَ وَ تِلْکَ شَکَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْکَ عَارُهَا«1
گمان کردی که من بر تمام خلفا رشک برده ام و بر آنان طغیان نموده ام. اگر این است پس 

جنایتی بر تو نشده تا از تو پوزش بطلبم. »این گناهی است که ننگ آن دامن تو را نگیرد.«

نکته ها
مفهوم جمله این است که معاویه نسبت حسد به امام می دهد که دروغ است به خصوص  	

اینکه امام را شریک در قتل عثمان می دارد در حالی که امام مردم را از آن نهی می کرد. امام 

1. حَسَدْتُ: حسادت ورزیدم. 
بَغَیْتُ: ظلم کردم.

نقص؛ »شکا و شکوی« در اصل به معنای بیماری است سپس به هرگونه عیب و نقص اطلاق شده است و  شَکَاةٌ: 
م آمده است؛ شکاة: الشکاة فی الأصل: المرض، و توضع موضع العیب و الذمّ 

ّ
شکایت به معنای اظهار ناراحتی و تظل

کما فی هذا البیت فمعناها العیب و النقیصة.

ظَاهِرٌ: زایل شدن و برطرف گردیدن.
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می فرماید به فرض که این نسبت درست باشد به معاویه ربطی ندارد.1

اظهارات امیرالمؤمنینA در مخالفت با حقانیت خلفای سه گانه و دفاع از حقانیت  	
خود ربطی به حسادت دربارۀ آن ها ندارد؛ چراکه خلافت مسئله ای سیاسی است و هرگونه 

انحراف در آن مستلزم ضرر و زیان اسلام و مسلمین است.2

17� استیضاح و محکوم کردن معاویه 
نْ 

َ
رَدْتَ أ

َ
هِ لَقَدْ أ بَایِعَ  وَ لَعَمْرُ اللَّ

ُ
ى أ قَادُ کَمَا یُقَادُ الْجَمَلُ الْمَخْشُوشُ  حَتَّ

ُ
ى کُنْتُ أ »وَ قُلْتَ إِنِّ

نْ تَفْضَحَ فَافْتَضَحْتَ«3
َ
تَذُمَّ فَمَدَحْتَ وَ أ

گفتی: آن گونه که شترِ مهار در بینی را می کشند، مرا می کشیدند تا بیعت کنم! به خدا سوگند، 
خواستی مرا نکوهش کنی، ستایش کردی، خواستی مرا رسوا سازی، خود رسوا گشتی.

18� مظلومیت عیب نیست 
لَا  وَ  دِینِهِ  یَکُنْ شَاکّاً فِى  لَمْ  مَا  مَظْلُوماً  یَکُونَ  نْ 

َ
أ مِنْ غَضَاضَةٍ فِى  الْمُسْلِمِ  مَا عَلَى  »وَ 

مُرْتَاباً بِیَقِینِهِ«4
مظلوم بودن برای مسلمان عیب و نقص نباشد مادامی که در دین خود شک نورزد و در یقین 

خود تردید نکند.

نکته
ایستادگی در برابر انحرافات و تحمل مشکلات و مصائب در دفاع از حق نه تنها نقطه ضعف  	

نیست بلکه علامت کمال و ایمان راسخ انسان است.5

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص419.

2. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص107.

قَادُ: کشانده می شوم
ُ
3. أ

الْمَخْشُوشُ : مهار زده؛ در اصل به شتری می گویند که بینی آن را سوراخ کرده و طناب یا چوبی که متصل به طنابی 
است در آن قرار داده اند و هنگامی که آن طناب را بکشند حیوان به هر سو که مایل باشند می رود؛ زیرا در مقابل درد 

ذی جعل فی أنفه الخشاش و هو عوید یجعل فی أنف البعیر و نحوه 
ّ
آن نمی تواند مقاومت کند؛ الجمل المخشوش: ال

 فی الشی ء إذا دخل فیه لأنّه یدخل فی أنف البعیر.
ّ

 به الزمام لیکون أسرع لانقیاده، مشتقّ من خش
ّ

یشد

: که مرا توبیخ کنی. نْ تَذُمَّ
َ
أ

نْ تَفْضَحَ: اینکه رسوا کنی.
َ
أ

ة و المنقصة.
ّ
« به معنای کوتاه کردن و پایین اندختن و ناقص نمودن است؛ الذل ضَّ

َ
4. غَضَاضَةٍ: خواری و نقص؛ از ریشۀ »غ

مُرْتَاباً بِیَقِینِهِ: شک کننده به یقینش.
5. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص107.

19� خلفا، مخاطب واقعی سخن 
طْلَقْتُ لَکَ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا سَنَحَ  مِنْ ذِکْرِهَا«1

َ
ى أ تِى إِلَى غَیْرِکَ قَصْدُهَا وَ لَکِنِّ وَ هَذِهِ حُجَّ

این سخنان احتجاج بر غیر توست، اما من شمه ای از آن احتجاج را که در ضمن سخن پیش 
آمد، برایت باز گفتم.

نکته
اشاره به اینکه مخاطب واقعی من در این سخن خلفایی هستند که مرا به زور به بیعت  	

خودشان مجبور ساختند ولی چون تو این مسئله را مطرح کردی به مقداری که لازم بود 
گوشزد کردم.2

20� دشمن واقعی عثمان 
نَا کَانَ  یُّ

َ
نْ تُجَابَ عَنْ هَذِهِ لِرَحِمِکَ مِنْهُ  فَأ

َ
مْرِ عُثْمَانَ فَلَکَ أ

َ
مْرِی وَ أ

َ
ثُمَّ ذَکَرْتَ مَا کَانَ مِنْ أ

هْدَی إِلَى مَقَاتِلِهِ «3
َ
عْدَی لَهُ  وَ أ

َ
أ

سپس آنچه میان من و عثمان روی داد یادآوری کرده ای، محض نسبتی که با او داری پاسخ داده 
می شوی: از من و تو کدام یک دشمنی اش با او بیشتر بود و راه را برای قتل او هموارتر کرد؟

21� دخالت معاویه در خون عثمان
مْ مَنِ اسْتَنْصَرَهُ فَتَرَاخَى عَنْهُ وَ بَثَّ الْمَنُونَ إِلَیْهِ  

َ
هُ أ  مَنْ بَذَلَ لَهُ نُصْرَتَهُ فَاسْتَقْعَدَهُ  وَ اسْتَکَفَّ

َ
أ

خْوانِهِمْ هَلُمَّ  قِینَ  مِنْکُمْ وَ الْقائِلِینَ لِِ هُ الْمُعَوِّ هِ لَ ﴿قَدْ یَعْلَمُ اللَّ تَى قَدَرُهُ عَلَیْهِ  کَلَّ وَ اللَّ
َ
ى أ حَتَّ

سَ إِلاَّ قَلِیلً﴾4«5
ْ
تُونَ الْبَأ

ْ
إِلَیْنا وَ لا یَأ

طْلَقْتُ لَکَ: به تو ابراز کردم.
َ
1. أ

سَنَحَ : پیش آمد؛ از ریشۀ »سنوح« به معنای به  خاطر آمدن. 
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص421.

3. لرَحِمِکَ مِنْهُ: به خاطر نزدیکی تو به او.
مَقَاتِل: محل قتل یا موضعی از بدن که آسیب رساندن به آن سبب قتل انسان می شود.

عْدَی: دشمن تر؛ از ریشۀ »عداوت« گرفته شده است. 
َ
أ

4. احزاب، 18.

5. اسْتَقْعَدَهُ : نشستن او را طلب کرد.
هُ: از او خواست که دست بردارد. اسْتَکَفَّ

تَرَاخَى: سستی کرد. 
: سرازیر کرد؛ در اصل به معنای پراکنده ساختن است.  بَثَّ

الْمَنُونَ: مرگ؛ »بث المنون« یعنی عوامل مرگ را فراهم ساخت.
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آیا کسی که یاری خود را به عثمان پیشنهاد کرد، اما او ]نپذیرفت و[ از وی خواست که بر 
او  ولی  یاری خواست  او  از  یا کسی که عثمان  بدارد  او دست  یاری  از  و  نشیند  جای خود 
یاری دادنش را به تأخیر انداخت و مرگ را به سوی او روانه ساخت تا تقدیر الهی بر او جاری 
گشت؟ سوگند به خداوند که هرگز چنین نیست، »خداوند می داند چه کسانی از شما مردم را 
از جنگ باز می دارند، و نیز می شناسد کسانی را که به برادران خود می گویند: به نزد ما بیایید 

ولی جز اندکی به جنگ نمی آیند«.

نکته ها
امام در این جمله اشاره فرموده است که معاویه در خون عثمان دخالت داشته و آن چنان  	

است که عثمان در حال شدت گرفتاری و محاصره کسی را به شام فرستاد و معاویه را به 
یاری خود طلب کرد، او هم پیوسته وعده یاری می داد اما چون دلش می خواست هرچه 
به  از وی  را  یاری خود  او فرمانروای مطلق شود، نصرت و  و  زودتر عثمان کشته شود 

تأخیر می انداخت.1

در فعل »فاستقعده« ضمیر فاعلی به عثمان برمی گردد و ضمیر مفعولی به امام؛ یعنی  	
عثمان نصرت امام را نپذیرفت و از آن حضرت خواست که در جای خود بنشیند و دست 
از یاری اش بردارد ولی بعضی به عکس معنا کرده اند و گفته اند که امام از عثمان خواست 

که بر جای خود بنشیند و به مطالبات مردم پاسخ گوید.2

مشابه 
بِیهِ یَخْضَمُونَ   	

َ
أ نَثِیلِهِ  وَ مُعْتَلَفِهِ  وَ قَامَ مَعَهُ بَنُو  بَیْنَ  ثَالِثُ الْقَوْمِ نَافِجاً حِضْنَیْهِ   نْ قَامَ 

َ
»إِلَى أ

بِهِ  کَبَتْ   وَ  عَمَلُهُ  عَلَیْهِ  جْهَزَ 
َ
أ وَ  فَتْلُهُ  عَلَیْهِ  انْتَکَثَ   نِ 

َ
أ إِلَى  بِیعِ   الرَّ نِبْتَةَ  بِلِ  الِْ خِضْمَةَ  هِ  اللَّ مَالَ 

بِطْنَتُه «3 تا سومی به حکومت رسید که برنامه ای جز انباشتن شکم و تخلیه آن نداشت و 
دودمان پدری او )بنی امیه( به همراهی او برخاستند و چون شتری که گیاه تازه بهار را با 
ولع می خورد به غارت بیت المال دست زدند، در نتیجه این اوضاع رشته اش پنبه شد، و 

اعمالش کار او را تمام ساخت، و شکم بارگی سرنگونش نمود.

قِینَ : مانعین از نصرت و یاری؛ از ریشۀ »عوق« به معنای بازداشتن و منصرف کردن از چیزی است و »عائق«  الْمُعَوِّ
به معنای مانع و »معوق« به معنای بازدارنده است؛ أی المانعین عن القیام بنصرة الإسلام .

سَ: سختی.
ْ
الْبَأ

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج7، 193.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص425.

3. نهج البلاغه، خطبۀ 3.

22� عذرخواهی بابت خیرخواهی!
نْبُ إِلَیْهِ إِرْشَادِی وَ هِدَایَتِى  حْدَاثاً فَإِنْ کَانَ الذَّ

َ
نْقِمُ  عَلَیْهِ أ

َ
ى کُنْتُ أ نِّ

َ
عْتَذِرَ مِنْ أ

َ
»وَ مَا کُنْتُ لِ

حُ«1  ةَ الْمُتَنَصِّ نَّ لَهُ فَرُبَّ مَلُومٍ لَا ذَنْبَ لَهُ وَ قَدْ یَسْتَفِیدُ الظِّ
از اینکه بر عثمان به خاطر برخی بدعت هایش خرده می گرفتم، پوزش نمی خواهم، اگر ارشاد 
که  شود  »گاهی  ندارد:  گناهی  که  ملامت شده ای  بسا  باشد،  گناه  او  حق  در  من  هدایت  و 

خیرخواه خود مورد تهمت قرار گیرد«.

نکته ها
در این جمله حضرت به نکته ای اشاره فرموده است که ممکن است برای بسیاری از  	

نادانان چنین توهم شود که امام در خون عثمان دخالت داشته و آن انتقادهای حضرت در 
مقابل بدعت هایی بود که از عثمان سر می زد. امام بیان می کند که این امور از باب ارشاد 

و راهنمایی او بود.2

حُ«این مصراع نیز ضرب المثل برای کسی است که آن قدر  	 ةَ الْمُتَنَصِّ نَّ »وَ قَدْ یَسْتَفِیدُ الظِّ
می کنند  خیال  دیگران  که  می کند  زیاده روی  و  مبالغه  فردی  خیرخواهی  و  نصیحت  در 
می خواهد طرف را گول بزند و به او بدگمان می شوند و مصراع اولش این است: »و کم 

سقت فى آثارکم من نصیحه«: چه بسیار پند و نصیحت که به شما گوشزد کردم.3
23� دل به رضای خدا بستن 

نِیبُ﴾4«5
ُ
لْتُ وَ إِلَیْهِ أ هِ عَلَیْهِ تَوَکَّ صْلحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ ما تَوْفِیقِى إِلاَّ بِاللَّ رَدْتُ  ﴿إِلاَّ الِْ

َ
»وَ مَا أ

من جز آن نخواستم که تا می توانم ]امور را[ اصلاح کنم، »توفیق من تنها با خداست، بر او 
توکل کرده و به درگاه او روی می آورم«.

م« به معنای انکار کردن چیزی است و سپس به معنای انتقام گرفتن و 
َ

نْقِمُ : انتقام گرفت؛ خرده گرفت؛ از ریشۀ »نَق
َ
1. أ

خرده گرفتن آمده است. 

حْدَاثاً: بدعت ها؛ جمع »حدث« به معنای هرچیز تازه و به معنای بدعت نیز آمده است. 
َ
أ

« به معنای گمان بد گرفته شده است.  نَّ
َ

ةَ: تهمت؛ از ریشۀ »ظ نَّ الظِّ
نّة المتنصّح، 

ّ
ف بنصح من لا یقبل النصیحة و المبالغ فیه له. و قد یستفید الظ

ّ
حُ : نصیحت کننده؛ أی المتکل الْمُتَنَصِّ

مصراع بیت صدره: و کم سقت من آثارکم من نصیحة.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج7، ص194.

3. همان. 

4. هود، 88.

نِیبُ: به سوی او برمی گردم.
ُ
5. إِلَیْهِ أ
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ضْحَکْتَ بَعْدَ اسْتِعْبَارٍ؛ 
َ
یْفُ، فَلَقَدْ أ صْحَابِى عِنْدَکَ إِلاَّ السَّ

َ
هُ لَیْسَ لِى وَ لِ نَّ

َ
وَ ذَکَرْتَ أ

ثْ  »فَلَبِّ فِینَ؟  مُخَوَّ یْفِ  بِالسَّ وَ  نَاکِلِینَ  عْدَاءِ 
َ
الْ عَنِ  لِبِ  الْمُطَّ عَبْدِ  بَنِى  لْفَیْتَ 

َ
أ مَتَى 

نَا 
َ
قَلِیلً یَلْحَقِ الْهَیْجَا حَمَلْ« فَسَیَطْلُبُکَ مَنْ تَطْلُبُ وَ یَقْرُبُ مِنْکَ مَا تَسْتَبْعِدُ؛ وَ أ

ابِعِینَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، شَدِیدٍ  نْصَارِ وَ التَّ
َ
ینَ وَ الْ مُرْقِلٌ نَحْوَکَ فِى جَحْفَلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِ

هِمْ؛ وَ  قَاءِ إِلَیْهِمْ لِقَاءُ رَبِّ حَبُّ اللِّ
َ
زِحَامُهُمْ سَاطِعٍ قَتَامُهُمْ مُتَسَرْبِلِینَ سَرَابِیلَ الْمَوْتِ، أ

خِیکَ وَ 
َ
ةٌ، قَدْ عَرَفْتَ مَوَاقِعَ نِصَالِهَا فِى أ ةٌ وَ سُیُوفٌ هَاشِمِیَّ یَّ ةٌ بَدْرِ یَّ قَدْ صَحِبَتْهُمْ ذُرِّ

الِمِینَ بِبَعِیدٍ﴾. هْلِکَ، ﴿وَ ما هِىَ مِنَ الظَّ
َ
کَ وَ أ خَالِکَ وَ جَدِّ

24� ترس از شمشیر دور باد از پسران عبدالمطلب
ضْحَکْتَ  بَعْدَ اسْتِعْبَارٍ مَتَى 

َ
یْفُ فَلَقَدْ أ صْحَابِى عِنْدَکَ إِلاَّ السَّ

َ
هُ لَیْسَ لِى وَ لِ نَّ

َ
وَ ذَکَرْتَ أ

فِینَ«1 یْفِ مُخَوَّ عْدَاءِ نَاکِلِینَ  وَ بِالسَّ
َ
لِبِ عَنِ الْ لْفَیْتَ  بَنِى عَبْدِ الْمُطَّ

َ
أ

گریاندن،  از  پس  که  به راستی  نیست!  پاسخی  شمشیر  جز  تو  نزد  را  یارانم  و  من  که  نوشتی 
خنداندی! چه وقت دیده ای که پسران عبدالمطلب به دشمنان پشت کنند و از شمشیرها بترسند.

 نکته
ضْحَکْتَ  بَعْدَ اسْتِعْبَارٍ« ضرب المثلی است برای کسی که در ضمن بیان  	

َ
عبارت »فَلَقَدْ أ

پاره ای از مطالب جدی ناگهان سخنی بی اساس و بی پایه می گوید. منظور امام این است 
که تهدید به جنگ در برابر علی و بنی هاشم و فرزندان عبدالمطلب خنده آور است.2

25� پاسخ قاطعانه 
ثْ قَلِیلً یَلْحَقِ الْهَیْجَا حَمَلْ  فَسَیَطْلُبُکَ مَنْ تَطْلُبُ وَ یَقْرُبُ مِنْکَ مَا تَسْتَبْعِدُ«3   »فَلَبِّ

 »اندکی درنگ کن تا حَمَل به آوردگاه برسد«. دیری نپاید که کسی که در پی او هستی تو را 

1. اسْتِعْبَار: گریاندن؛ از ریشۀ »عَبر« به معنای اشک ریختن است؛ استعبر: جرت عبرته أی بکی.
لْفَیْتَ : ناگهان یافتی، از ریشۀ »الفاء« به معنای یافتن ناگهانی است. 

َ
أ

نَاکِلِینَ : پشت کنندگان؛ از ریشۀ »نکول« به معنای ترس و عقب نشینی؛ جمع »ناکل« به معنای انسان ضعیف و ترسویی 
است که از کار عقب نشینی می کند. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص433.

ثْ: درنگ کن.  3. لَبِّ
یَلْحَقِ الْهَیْجَا: به جنگ ملحق می شود؛ »هیجاء« به معنای جنگ است چون انسان را به هیجان وامی دارد. 

حَمَلْ : مراد فردی است که شتران غارت شده اش را به تنهایی باز ستاند.
تَسْتَبْعِدُ: دور می دانی.

بجوید و آنچه که دور می انگاری به تو نزدیک گردد. 

نکته
جنگ  	 از  حریف  ترساندن  برای   

ً
معمولا را  مثال  این  حَمَلْ «  الْهَیْجَا  یَلْحَقِ  قَلِیلً  ثْ  »فَلَبِّ

می آورند و اصل آن از آنجا نشئت گرفته است که در زمان جاهلیت در جنگ »داحس« 
بر  رفت  او  و  برده شده  یغما  به  نام حمل بن بدر  به  قشیربن کعب  قبیلۀ  از  مردی  شترهای 
به بعد،  از آن  راهزنان  شبیخون زد و شتران خود را گرفت و دو مصراع فوق را سرود که 

ضرب المثل شد.1

26� تهدید معاویه با سپاهی از مهاجر و انصار 
ابِعِینَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ«2 نْصَارِ وَ التَّ

َ
ینَ وَ الْ نَا مُرْقِلٌ  نَحْوَکَ فِى جَحْفَلٍ  مِنَ الْمُهَاجِرِ

َ
»وَ أ

من با سپاهی از مهاجران و انصار و تابعان آنان که راهشان را به نیکویی ادامه داده اند، به سرعت 
به سوی تو می آیم.

27� سپاه مشتاق برای دیدار با پروردگار 
هِمْ«3 بِّ قَاءِ إِلَیْهِمْ لِقَاءُ رَ حَبُّ اللِّ

َ
»شَدِیدٍ زِحَامُهُمْ سَاطِعٍ  قَتَامُهُمْ  مُتَسَرْبِلِینَ  سَرَابِیلَ الْمَوْتِ أ

سپاهی انبوه که غبارشان فضا را پر کرده، جامۀ مرگ پوشیده اند و خوش ترین دیدار برای آنان 
دیدار با پروردگارشان است.

 نکته ها
اشاره به اینکه لشکریان باسرعت به سوی میدان جهاد می روند، نه تردیدی در نیاتشان  	

نهاده اند و عاشق  قاطعیت گام در میدان جهاد  با  بلکه  دارند  نه شکی در هدف  و  است 
شهادت در راه خدا هستند.4

غزوات  	 در  را  خود  امتحان  می کنند  همکاری  من  با  که  جنگجویانی  اینکه  به  اشاره 

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج7، ص195.

2. مُرْقِلٌ : سرعت گیرنده؛ أی مسرع، و الارقال ضرب من السیر السریع. 

جَحْفَل : لشکر عظیم؛ أی جیش عظیم.
3. زِحَامُهُمْ: تکاپویشان؛ فشردگی شان. 

سَاطِع: پراکنده؛ ای منتشر.
قَتَامُهُمْ : غبار پا و مرکب هایشان؛ أی غبارهم .

مُتَسَرْبِلِینَ: پوشندگان؛ در اصل از »سربال« به معنای پیراهن گرفته شده و »متسربل« به کسی می گویند که پیراهنی 
در بر کند. در اینجا امام شهادت را تشبیه به پیراهنی کرده است که جنگجویان از لشکرش آن را در تن پوشیده اند.

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص435.
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از  بعد  نسلی که  و  انصار  از سه گروه تشکیل شده اند: مهاجرین،  آن ها  داده اند  اسلامی 
آن ها به وجود آمدند و در طریق آن ها گام نهاده اند ولی کسانی که با تو همکاری می کنند 

همان شکست خوردگان غزوات اسلامی هستند.1

مشابه
هُ عَنْهُمْ  	 بَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ رَضِىَ اللَّ ذینَ اتَّ نْصارِ وَ الَّ

َ
لُونَ مِنَ الْمُهاجِرینَ وَ الْ وَّ

َ
ابِقُونَ الْ ﴿وَ السَّ

بَداً ذلِکَ الْفَوْزُ الْعَظیمُ﴾2 
َ
نْهارُ خالِدینَ فیها أ

َ
اتٍ تَجْری تَحْتَهَا الْ عَدَّ لَهُمْ جَنَّ

َ
وَ رَضُوا عَنْهُ وَ أ

پیروی  آنان  از  و درستی  نیکی  به  که  و کسانی  انصار  و  مهاجران  از  نخستین  پیش گامان 
کردند، خدا از ایشان خشنود است و آنان هم از خدا راضی هستند؛ برایشان بهشت هایی 
آماده کرده که از زیرِ ]درختانِ [ آن نهرها جاری است، در آنجا برای ابد جاودانه اند؛ این 

است کامیابی بزرگ. 

28� یادآوری ضرب شمشیر بنی هاشم 
خِیکَ وَ خَالِکَ وَ 

َ
ةٌ قَدْ عَرَفْتَ مَوَاقِعَ نِصَالِهَا فِى أ ةٌ وَ سُیُوفٌ هَاشِمِیَّ یَّ ةٌ بَدْرِ یَّ »وَ قَدْ صَحِبَتْهُمْ ذُرِّ

الِمِینَ بِبَعِیدٍ﴾3«4  هْلِکَ ﴿وَ ما هِىَ مِنَ الظَّ
َ
کَ وَ أ جَدِّ

آنان را فرزندان بدر و شمشیرهای بنی هاشم همراهی می کند و تو خوب جای زخم آن شمشیرها 
را بر تن برادر و دایی و جد و خاندانت می شناسی »و این ها از ستمکاران دور نیست.«

نکته
و  	 مادر  و  پدر  که  بود  همان   Aامیرالمؤمنین با  جنگ  در  معاویه  مقاصد  و  اهداف 

نزدیکان او در جنگ های بدر و احد و احزاب داشتند؛ با این تفاوت که آن ها با صراحت 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص434.

2. توبه، 100.

3. هود، 83.

4. صَحِبَتْهُمْ: آن ها را همراهی کرد.
ةٌ: جنگجویان بدری. یَّ ةٌ بَدْرِ یَّ ذُرِّ

نِصَالِهَا: شمشیرها؛ جمع »نصل« به معنای پیکان تیر یا لبۀ شمشیر؛ قال فی القاموس: النّصل و النصلان حدیدة السهم 
و الرمح و السیف ما لم یکن له مقبض جمعه أنصل و نصول و نصال، و نصل السهم فیه: ثبت، و فی بعض النسخ 

نضالها بالمعجمة یقال ناضل عنه إذا دفع و لکن الصحیح ههنا بالمهملة و فی صدر الکتاب بالمعجمة کما فی نسخة 

ه علیه، قال أبو العیال الهذلی فی أبیات لما حصر هو و أصحابه ببلاد الروم فی زمن معاویة کتبها إلی 
َّ
الرضی رضوان الل

معاویة فقرأه معاویة علی الناس کما فی دیوان الهذلیین .

شرک به نبرد با اسلام پرداختند و معاویه منافقانه این راه را ادامه داد.1

مشابه
مَةً  	 یلٍ مَنْضُودٍ ۞مُسَوَّ مْطَرْنا عَلَیْها حِجارَةً مِنْ سِجِّ

َ
مْرُنا جَعَلْنا عالِیَها سافِلَها وَ أ

َ
ا جاءَ أ ﴿فَلَمَّ

الِمینَ بِبَعیدٍ﴾2 پس چون فرمان ما آمد، آن ]شهر[ را زیروزبر  کَ وَ ما هِىَ مِنَ الظَّ عِنْدَ رَبِّ
کردیم و سنگ پاره هایی از ]نوع[ سنگ گِل های لایه لایه بر آن فروریختیم. ]سنگ هایی[ که 

نزد پروردگارت نشان زده بود و ]خرابه های[ آن از ستمگران چندان دور نیست.

1. پیام ها و نکته ها در نا مه های نهج البلاغه، ص111.

2. هود، 82 و83.



پیشگفتار نامه 
نامه ای به مردم بصره در سال 38 هجری آنگاه که معاویه قصد توطئه در آنجا را داشت. 
نیز تصرف کند؛ لذا  بعد از اشغال مصر توسط عمروعاص، معاویه اراده کرد که بصره را 
ابن حضرمی را فرستاد که در غیاب ابن عباس آنجا را تصرف کند. امام خبر را شنید و اعین 
را فرستاد ولی او به شهادت رسید؛ لذا امام فردی به نام جاریه را فرستاد که با دستگیری و به 

هلاکت رساندن ابن حضرمی فتنه را از بین برد. 

نامـۀ 29

شناسنامۀ نامه
تاریخ،زمانومکانوقوع: پس از صفین در کوفه، سال 38 هجری

مخاطب: مردم بصره
از تحریکات توطئه گرانۀ معاویه   Aامام آگاهی  علتمکاتبه:

در بصره 
موضوع:سیاسی

تلخ  خاطرۀ  یادآوری  شدیداللحن؛  هشداری  نتیجه: و هدف
در  خزیده  توطئه گران  و  منافقان  و  دشمنان  تمام  برای  جمل 

سوراخ ها و پستوها1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص167.
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1� اتمام حجت 
»وَ قَدْ کَانَ مِنِ انْتِشَارِ حَبْلِکُمْ  وَ شِقَاقِکُمْ مَا لَمْ تَغْبَوْا عَنْهُ «1

خود می دانید چگونه رشتۀ طاعت را گسستید و در راه دشمنی و جدایی گام نهادید.

مشابه
قَ الْخَرَزُ  	 ظَامُ تَفَرَّ هُ فَإِنِ انْقَطَعَ النِّ ظَامِ  مِنَ الْخَرَزِ یَجْمَعُهُ وَ یَضُمُّ مْرِ مَکَانُ النِّ

َ
مِ  بِالْ »وَ مَکَانُ  الْقَیِّ

بَداً«2 مرتبۀ زمامدار در این محور، مرتبۀ رشته ای است که 
َ
وَ ذَهَبَ ثُمَّ لَمْ یَجْتَمِعْ بِحَذَافِیرِهِ  أ

مهره ها را جمع می کند و به هم ارتباط می دهد. اگر رشته بگسلد، مهره ها پراکنده شده، هر 
یک به جایی می رود، پس از آن هرگز همۀ آن ها جمع نشود.

1. انْتِشَارِ حَبْلِکُمْ : پراکندگی نیروهایتان؛ حبل به معنای ریسمان و طناب است؛ الانتشار: کنایة عن نقضه. قال الراغب 
 مِنْ مَسَدٍ« و شبّه به من حیث الهیئة حبل الورید و حبل 

ٌ
: »فِی جِیدِها حَبْل

ّ
فی المفردات: الحبل معروف، قال عزّ و جل

: ﴿وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ 
ّ

 ما یتوصّل به إلی شی ء، قال عزّ و جل
ّ

العاتق و الحبل المستطیل من الرمل و استعیر للوصل و لکل

ذی معه التوصّل به إلیه من القرآن و العقل و غیر ذلک ممّا إذا اعتصمت به أدّاک إلی جواره، و 
ّ
هِ  جَمِیعاً﴾ فحبله هو ال اللَّ

یقال للعهد: حبل .

شِقَاقِ: عداوت و دشمنی؛ در اینجا به معنای پیمان شکنی و ترک بیعت است. 
لمْ تَغْبَوْا: جاهل نبودید؛ از ریشۀ »غباوت« به معنای جهل و غفلت است؛ لم تغبوا عنه: ذهب الشرّاح و المترجمین إلی 
م، قال الفاضل الشارح المعتزلی: ما لم تغبوا عنه أی لم تسهوا 

ّ
ة من غبی فهی فی الأصل ناقصة اللا

ّ
أنّ کلمة تغبوا مشتق

عنه و لم تغفلوا، یقال: غبت عن الشی ء أغبی غباوة إذا لم یفطن، و غبی الشی ء علیّ کذلک إذا لم تعرفه، و فلان غبیّ 

علی فعیل، أی قلیل الفطنة، و قد تغابی، أی تغافل، یقول لهم: قد کان من خروجکم یوم الجمل عن الطاعة و نشرکم 

حبل الجماعة و شقاقکم إلی ما لستم أغبیاء عنه فعفوت و رفعت السیف و قبلت التوبة. قلت: الکلمة مشتقة من الإغباب 

تی قوبلت و صحّحت علی نسخته، و قد مرّ 
ّ
فهی فی الأصل مضاعف، و هی مختار الشریف الرضی، کما فی نسخة ال

ذکرها غیر مرّة، و الکلمة المشکولة فی تلک النسخة بضمّ التاء و کسر الغین المعجمة و تشدید الباء الموحّدة، قال ابن 

الأثیر فی النهایة: و فی حدیث هشام کتب إلیه الجنید یغبّ عن هلاک المسلمین أی لم یخبره بکثرة من هلک منهم 

مأخوذ من الغبّ الورد فاستعاره لموضع التقصیر فی الإعلام بکنه الأمر، و قیل: هو من الغبّة و هی البلغة من العیش .

2. نهج البلاغه، خطبۀ 146.

استعاره 
مستعار: حبل 

مستعارٌمنه: اتحاد و اجتماع مردم
مستعارٌله: بیعت آنان با حضرت است 

دادن  نظم  و  مردم  اجتماع  و سبب  اتحاد  انگیزۀ  مهم ترین  رهبر  یک  با  بیعت  جامع: 
به امور مسلمین است و سبب ساز جلب و جذب آنان به خشنودی خداوند می باشد 

آن چنان که ریسمان هرچیزی را که به آن بسته است، نگهداری می کند.
 

2� عفو و گذشت امام 
یْفَ عَنْ مُدْبِرِکُمْ وَ قَبِلْتُ مِنْ مُقْبِلِکُمْ «1 »فَعَفَوْتُ عَنْ مُجْرِمِکُمْ وَ رَفَعْتُ السَّ

روی  ما  به  که  را  آنان  و  برداشتم  را  گریختگانتان شمشیر  از  و  درگذشتم  گناهکارتان  از  من 
آوردند، پذیرفتم. 

مشابه
یحٍ «2 امام علیA فرمود:  	 یاً، وَ لَا تُجِیزُوا عَلى  جَرِ مِیرُالْمُؤْمِنِینAَ: »لَا تَتْبَعُوا مُوَلِّ

َ
قَالَ أ

فراریان را تعقیب نکنید و مجروحان را به قتل نرسانید. 

لْقى  سِلَحَهُ  فَهُوَ آمِنٌ«3 آن کس که به خانۀ خود بازگردد و  	
َ
غْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ، وَ مَنْ  أ

َ
»مَنْ أ

در خانه را ببندد در امان است و آن کس که اسلحه بر زمین بگذارد در امان است. 

طْفَ بِهِم «4 مهربانی و محبت و لطف به  	 ةَ لَهُمْ وَ اللُّ ةِ وَ الْمَحَبَّ عِیَّ حْمَةَ لِلرَّ شْعِرْ قَلْبَکَ  الرَّ
َ
»وَ أ

رعیت را شعار قلب خود قرار ده. 

﴿فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا﴾5 آن ها را عفو کنید و گذشت نمایید. 	

1. عَفَوْتُ: عفو کردم.

مُدْبِرِک: پشت کننده. 
قَبِلْتُ: قبول کردم. 

مُقْبِلِکُمْ : روی آورنده؛ عذرخواه.
2. کافی، ج 9، ص420.

3. کافی، ج 9، ص371.

4. نهج البلاغه، نامۀ 53.

5. بقره، 109.

عَنْ  فَعَفَوْتُ  عَنْهُ؛  تَغْبَوْا  لَمْ  مَا  شِقَاقِکُمْ  وَ  حَبْلِکُمْ  انْتِشَارِ  مِنِ  کَانَ  قَدْ  وَ 
بِکُمُ  خَطَتْ  فَإِنْ  مُقْبِلِکُمْ؛  مِنْ  قَبِلْتُ  وَ  مُدْبِرِکُمْ  عَنْ  یْفَ  السَّ رَفَعْتُ  وَ  مُجْرِمِکُمْ 
بْتُ  نَا ذَا قَدْ قَرَّ

َ
مُورُ الْمُرْدِیَةُ وَ سَفَهُ الآرَْاءِ الْجَائِرَةِ إِلَى مُنَابَذَتِى وَ خِلَفِى فَهَا أ

ُ
الْ

وقِعَنَّ بِکُمْ وَقْعَةً لَا 
ُ
تُمُونِى إِلَى الْمَسِیرِ إِلَیْکُمْ لَ

ْ
لْجَأ

َ
جِیَادِی وَ رَحَلْتُ رِکَابِى، وَ لَئِنْ أ

اعَةِ مِنْکُمْ فَضْلَهُ  ى عَارِفٌ لِذِی الطَّ نِّ
َ
یَکُونُ یَوْمُ الْجَمَلِ إِلَیْهَا إِلاَّ کَلَعْقَةِ لَاعِقٍ، مَعَ أ

هَماً إِلَى بَرِیٍّ وَ لَا نَاکِثاً إِلَى وَفِىٍ. هُ، غَیْرُ مُتَجَاوِزٍ مُتَّ صِیحَةِ حَقَّ وَ لِذِی النَّ
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3� آمادۀ پیکار با افراد خیره سر 
نَا ذَا قَدْ 

َ
مُورُ الْمُرْدِیَةُ وَ سَفَهُ  الآرَاءِ الْجَائِرَةِ إِلَى مُنَابَذَتِى  وَ خِلَفِى فَهَا أ

ُ
»فَإِنْ خَطَتْ  بِکُمُ الْ

بْتُ جِیَادِی  وَ رَحَلْتُ  رِکَابِى«1 قَرَّ
از این پس اگر کارهای مرگ آور و اندیشه های ابلهانه و دور از صوابتان شما را به دشمنی و 
مخالفت با من وادارد، بدانید که من اسبان سواری را مهیا ساخته، شتران را مجهز کرده و برای 

پیکار آماده ام.

نکته
نزدیک کردن اسب ها و پالان گذاشتن بر شتر، کنایه از آمادگی وی برای حمله بر آن ها  	

می باشد. »و رحّلتها« یعنی پالان را بر پشت شتر محکم بستم.2

استعاره 
مستعار: خطو

مستعارٌمنه: گام برداشتن
مستعارٌله: امور هلاکت زا و اندیشه های سفیهانه که به جنگ و مخالفت با وی بکشاند
زدن،  قدم  که  همچنان  است،  آن  برداشتن  گام  به  دادن  سوق  این  تشبیه  وجه  جامع: 
صاحبش را به هدفش می رساند، این امور نیز او را به این مخالفت می رساند و شرط 
مقدر در این مورد این است: اگر شما به مخالفت با من برگردید، من برای قیام در مقابل 

شما آماده ام .

1. خَطَتْ: به خطا انداخت؛ از ریشۀ »خطو« به معنای گام برداشتن و »خطوه« به معنای گام است و گام فاصله ای است که 

میان دو پا هنگام راه رفتن ایجاد می شود. این واژه به وسیلۀ »باء« متعدی می شود؛ خطت بکم: أی تجاوزت من الخطو.

الْمُرْدِیَةُ: هلاک کننده؛ المهلکة.
سَفَهُ  الآرَاءِ: اندیشه های سست و ضعیف. 

الْجَائِرَةِ: منحرف؛ المائلة عن الحق. 
« به معنای افکندن گرفته شده؛ گویی در مخالفت کسی را از صلح 

َ
مُنَابَذَه: مخالفت و مبارزه و در اصل از ریشۀ »نَبَذ

به سوی درگیری می افکنند؛ المنابذة: المخالفة و المظاهرة للعداوة.

جِیَادِ : اسبان؛ جمع »جواد« به معنای اسب ممتاز؛ جمع جواد، أی فرس سریع الجری رائع .
رَحَلْتُ  رِکَابِى: پالان بر شتر نهادم و مجهز نمودم؛ از ریشۀ »رحل« به معنای جهاز بر شتر گذاشتن و رکاب به معنای شتر 
 علی ظهره الرحل، و الرحل مرکب للبعیر أصغر من القتب، و 

ّ
است؛ الرکاب: الابل، رحل البعیر من باب منع أی شد

فی منتهی الأرب: رحل البعیر رحلا: پالان نهاد بر شتر.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج7، ص200.

5� تهدید مردم بصره
إِلَیْهَا إِلاَّ  یَوْمُ الْجَمَلِ  وقِعَنَّ بِکُمْ وَقْعَةً لَا یَکُونُ 

ُ
إِلَیْکُمْ لَ تُمُونِى إِلَى الْمَسِیرِ 

ْ
لْجَأ

َ
لَئِنْ أ »وَ 

کَلَعْقَةِ لَاعِقٍ«1 
اگر مجبورم کنید که به سوی شما لشکر کشم، چنان نبردی را آغاز کنم که جنگ جمل در برابر 

آن چون بازی کودکان باشد.

نکته
اشاره به اینکه در جنگ جمل عِده و عُده و جمعیت و آمادگی من بسیار کم بود ولی  	

امروز لشکر من بسیار منسجم و انبوه است و هرگونه وسیله ای در اختیار آنان قرار دارد.2

6� رعایت عدالت در سیرۀ امام 
هَماً إِلَى  هُ غَیْرُ مُتَجَاوِزٍ مُتَّ صِیحَةِ حَقَّ اعَةِ مِنْکُمْ فَضْلَهُ وَ لِذِی النَّ ى عَارِفٌ لِذِی الطَّ نِّ

َ
»مَعَ  أ

بَرِیٍّ وَ لَا نَاکِثاً إِلَى وَفِىٍ «3 
با این همه، فضیلت فرمان بردارانِ شما و حق خیرخواهانتان را می شناسم. بی گناه را به جای 

متهم و وفادار را به جای پیمان شکن نخواهم گرفت.

مشابه
خْری﴾ 4 و هیچ گنهکاری گناه دیگری را متحمل نمی شود.  	

ُ
﴿وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أ

لاَّ  	
َ
قَوْمٍ عَلى  أ کُمْ شَنَآنُ  یَجْرِمَنَّ بِالْقِسْطِ وَ لا  هِ شُهَداءَ  لِلَّ امینَ  ذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّ الَّ هَا  یُّ

َ
أ ﴿یا 

هَ خَبیرٌ بِما تَعْمَلُون﴾5 ای کسانی که ایمان  هَ إِنَّ اللَّ قُوا اللَّ قْوی  وَ اتَّ قْرَبُ لِلتَّ
َ
تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أ

آورده اید، برای خدا، حق گفتن را بر پای خیزید و به عدل گواهی دهید. دشمنی با گروهی 

تُمُونِى: مرا وادار نمودید. 
ْ
لْجَأ

َ
1. أ

وَقْعَةً: حمله در جنگ. 
عقه« مقدار چیزی است که در یک قاشق جای می گیرد؛ 

ُ
عَقَ« به معنای لیسیدن و »ل

َ
لَعْقَةِ لَاعِقٍ: لیسیدن بقیه غذا؛ »ل

م فعلة للمرّة من اللعق بمعنی اللحس، و فی بعض النسخ  مشکولة 
ّ

کنایه از شیء بسیار کم است؛ اللعقة: بفتح اللا

بضمّها کلقمه و هی اسم ما تأخذه فی الملعقة أو الأصبع، و القلیل ممّا یلعق و لکنّ الاولی مطابقة لمختار الرضی و 

بث .
ّ
ة الل

ّ
هی کنایة عن قل

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص444.

3. نَاکِث: عهدشکن. 
وَفِىٍ: وفادار.

4. انعام، 164.

5. مائده، 8
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دیگر وادارتان نکند که عدالت نورزید. عدالت ورزید که به تقوا نزدیک تر است و از خدا 
گاه است.  بترسید که او به هر کاری که می کنید آ

بحث تاریخی 
این نامه را امامA به دست جاریة بن قدامه سعدی برای مردم بصره فرستاد. بصره کانون 
فتنۀ جدیدی شده بود؛ چراکه شخصی به نام عبدالله بن عامر حضرمی با جمعی به طرف داری 
معاویه برخاسته و مردم را دعوت می کردند که در مقابل حکومت عدل علوی همچون گذشته 
و  انداخته  راه  به  بلوا  که  قرار دهند  اموی  قلمرو حکومت جور  در  را  و شهر خود  کنند  قیام 

چاره ای جز سرکوب فتنه گران و خاموش کردن آتش فتنه نیست. 

شجاع  شخصیتی  او  گرفت.  عهده  بر  جاریة بن قدامه  را  خداپسندانه  کار  این  مأموریت 
از  و  پرچم  صاحب  صفین  جنگ  در  بود.  مخلص  شیعه ای  و  پابرجا  و  استوار  مسلمانی  و 
فرماندهان به حساب می آمد و در مقابل دشمنان امیرالمؤمنینA سخت کوش و جدی بود. 
وی با مشایعت امیرالمؤمنینA عازم بصره شد و با افزودن دو هزار نیروی دیگر از طریق 

حجاز به یمن رفت و بُسر را سرکوب کرد. 

خون خواهی  به  را  مردم  او  بود.  حضرمی  عبدالله بن عامر  سرکوب  جاریه،  دوم  مأموریت 
عثمان دعوت می کرد و می کوشید که مردم را به بیعت شکنی وادارد و از آن ها برای معاویه 
نامه ای که مورد بحث قرار گرفت، عازم بصره شد و مأموریت خود را  با  بیعت بگیرد. وی 

به خوبی انجام داد و پیروزمندانه به کوفه بازگشت. 

خبر پیروزی وی امام علیA و اصحابش را شاد و دشمنان را اندوهگین کرد. امام او را 
مورد ستایش قرار داد و مردم بصره یعنی کسانی که در فتنه نقش داشتند را ملامت کرد.1 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج4، ص450.

پیشگفتار نامه 
نامه ای دیگر از امام به معاویه. وقتی معاویه امام را به ایجاد آشوب و ظلم و ستم متهم 
کرد ایشان با نوشتن این نامه بیان داشت که من طبق دستور قران کریم مأمورم با ستمکاران 
و مخالفان و ملحدان جنگ نمایم سپس امامA شروع به موعظه معاویه نمود و او را به 

ورود در راه حق و پرهیز از اطاعت از نفس سرکش توصیه فرمود

نامـۀ 30

شناسنامۀ نامه
تاریخ،زمانومکانوقوع: قبل از صفین در کوفه، سال 37 هجری

مخاطب: معاویه
علتمکاتبه:راهنمایی و ارشاد 

موضوع:اخلاقی
هدفونتیجه:بیان آخرین نصایح و هشدارها1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه، ص152.
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1� امر به تقوامداری
هِ عَلَیْکَ« هَ فِیمَا لَدَیْکَ وَ انْظُرْ فِى حَقِّ قِ اللَّ »فَاتَّ

در آنچه نزد توست از خدا پروا کن و در حق او بر خودت نیک بنگر. 
نکته ها

هِ عَلَیْکَ« اشاره به این است که خداوند در برابر آن همه نعمت که  	 جملۀ »وَ انْظُرْ فِى حَقِّ
به بندگانش داده حقی بر آنان دارد و آن اینکه او را اطاعت کنند و از آنچه نهی کرده است 

خودداری نمایند.1
سفارش به تقوا در مورد معاویه که حضرت امیدی به اصلاح او ندارد، نوعی اتمام حجت  	

با اوست و در واقع به معنای کناره گیری هرچه سریع تر از مَسند غصب شدۀ خلافت است.2
مشابه

صْلُ الْحُقُوقِ  	
َ
ذِی هُوَ أ هِ الَّ وْجَبَهُ لِنَفْسِهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى مِنْ حَقِّ

َ
هِ  عَلَیْکَ مَا أ کْبَرُ حُقُوقِ  اللَّ

َ
»وَ أ

ع «3 بالاترین حقوق خداوند بر تو حقی است که برای خود قرار داده و آن اصل  وَ مِنْهُ تَفَرَّ
و اساس سایر حقوق می باشد. 

بِما  	 خَبیرٌ  هَ  اللَّ إِنَّ  هَ  اللَّ قُوا  اتَّ وَ  لِغَدٍ  مَتْ  قَدَّ ما  نَفْسٌ  لْتَنْظُرْ  وَ  هَ  اللَّ قُوا  اتَّ آمَنُوا  ذینَ  الَّ هَا  یُّ
َ
أ ﴿یا 

ولئِکَ هُمُ الْفاسِقُون﴾ 4 ای کسانی 
ُ
نْفُسَهُمْ أ

َ
نْساهُمْ أ

َ
هَ فَأ ذینَ نَسُوا اللَّ تَعْمَلُونَ۞وَ لا تَکُونُوا کَالَّ

که ایمان آورده اید، از خدا بترسید و هرکس باید بنگرد که برای فردایش چه فرستاده است. 
گاه است. از آن کسان مباشید که خدا را  از خدا بترسید که خدا به کارهایی که می کنید آ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص452.

2. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص114.

3. تحف العقول، ص255.

4. حشر، 18و19.

فراموش کردند و خدا نیز چنان کرد تا خود را فراموش کنند. ایشان نافرمان اند.

2� ضرورت معرفت 
»وَ ارْجِعْ إِلَى مَعْرِفَةِ مَا لَا تُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ«1 

و آنچه در ندانستنش عذری نداری، بازشناس.

3� نشانه های آشکار بندگی 
کْیَاسُ  وَ 

َ
لَبَةً یَرِدُهَا الْ ةً نَهْجَةً وَ غَایَةً مُطَّ رَةً وَ مَحَجَّ عْلَماً وَاضِحَةً وَ سُبُلً نَیِّ

َ
اعَةِ أ فَإِنَّ لِلطَّ

نْکَاسُ«2
َ
یُخَالِفُهَا الْ

زیرا که طاعت را نشانه های آشکار و راه های روشن و جاده ای هویدا و هدفی خواستنی است، 
که زیرکان در آن گام نهند و فرومایگان با آن مخالفت ورزند.

1.لَا تُعْذَرُ: معذور نیستی. 

عْلَماً: نشانه ها.
َ
2. أ

ة: جادۀ هموار؛ الطریق الواضحة.  مَحَجَّ
به معنای واضح و روشن است؛  به معنای روش می آید و گاه معنای وصفی و  گاه معنای اسم مصدری دارد و  نَهْجَة: 

النهجة: الطریق الواضحة أیضا و أنهج الطریق أی استبان و صار نهجا واضحا بیّنا، أی جادّة مستبینة.
م المفتوحة، کما فی نسخة الرضی أی مطلوبة، و فی غیر 

ّ
هدفی مورد جست وجو؛ مطلبة: بتشدید اللا لَبَة:  غَایَةً مُطَّ

اء، فالکلمة علی هذا 
ّ

واحدة من النسخ مطلوبة، و قال المجلسی فی البحار: النسخ المصحّحة متّفقة علی تشدید الط
لبته علی افتعلته، 

ّ
لبه أی طلبه قال الجوهری فی الصّحاح: طلبت الشی ء طلبا و کذلک اط

ّ
لب کافتعل، یقال: اط

ّ
من اط

 علی کثرة 
ّ

ا منهم بناء علی أنّ کثرة المبانی تدل
ّ

م، أی مطلوبة جد
ّ

لبة بتشدید الطاء و فتح اللا
ّ

و قال الشارح البحرانی: مط
 لزیادته من معنی لأنّها إذا لم یکن لغرض 

ّ
المعانی، قال الرضی فی شرح الشافیة: اعلم أنّ المزید فیه لغیر الإلحاق لا بد

م، حیث 
ّ

لفظی، کما کانت فی الإلحاق، و لا لمعنی کانت عبثا. و قرأها الشارح المعتزلی علی سکون الطاء و کسر اللا
أ الراوندی 

ّ
قال: قوله غایة مطلبة أی مساعفة لطالبها بما یطلبه، تقول: طلب فلان منّی کذا فأطلبته أی اسعفته به، ثمّ خط

بة یقال: طلبت کذا و تطلبته و هذا لیس بشی ء یخرج الکلام أن یکون له معنی. 
ّ
بقوله: قال الراوندی: مطلبة بمعنی متطل

ف، و یأبی سیاق الکلام عن حمله علی هذا المعنی، و لذا قال الشارح 
ّ
ب طلب الشی ء مرّة بعد اخری مع تکل

ّ
قلت: التطل

المذکور ردّا علی الراوندی: و هذا لیس بشی ء یخرج الکلام عن أن یکون له معنی. ثمّ إنّ ما اختاره الشارح المعتزلی 
لیس بسدید أیضا لأنّ قول أمیر المؤمنین علیه السّلام: یردها الأکیاس و ما بعده یبیّن لنا أنّ الکلمة بمعنی المطلوبة سواء.
کْیَاسُ: هوشیاران؛ جمع »کیّس« به معنای هوشیار و هوشمند؛ جمع کیّس کجیّد أی العاقل و یجمع علی الکیسی 

َ
الْ

أیضا إجراء له مجری ضده أحمق و حمقی، قال إبراهیم النّخعی لمنصور بن المعتمر: سل مسألة الحمقی .
نْکَاسُ: انسان های پست و نگون بخت؛ جمع »نَکس« به معنای انسان ضعیف و پست و نابخرد است؛ جمع النّکس 

َ
الْ

بکسر النّون فالسّکون قال رجل من بنی أسد: و البیت من أبیات الحماسة )الحماسة 91( و قال المرزوقی فی شرحه: 
النّکس أصله فی السهام و نقل إلی الضعیف من الرّجال، یقال: نکسته نکسا ثمّ یسمّی المنکوس نکسا، کما یقال: نقضته 
نقضا ثمّ یسمّی المنقوض نقضا بکسر النون کأنّ السهم انکسر فوقه فنکس فسمّی نکسا، فیقول: ما أنا بالمستضعف 

ذی إذا انحرف عنه من یوادّه دعا بالویل و الحرب فقال و احرباه.
ّ
اللئیم و لا ال

هِ عَلَیْکَ وَ ارْجِعْ إِلَى مَعْرِفَةِ مَا لَا  هَ فِیمَا لَدَیْکَ، وَ انْظُرْ فِى حَقِّ قِ اللَّ فَاتَّ
ةً نَهْجَةً وَ غَایَةً  رَةً وَ مَحَجَّ عْلَماً وَاضِحَةً وَ سُبُلً نَیِّ

َ
اعَةِ أ تُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ، فَإِنَّ لِلطَّ

نْکَاسُ، مَنْ نَکَبَ عَنْهَا جَارَ عَنِ الْحَقِّ وَ 
َ
کْیَاسُ وَ یُخَالِفُهَا الْ

َ
لَبَةً، یَرِدُهَا الْ مُطَّ

نَ  حَلَّ بِهِ نِقْمَتَهُ. فَنَفْسَکَ نَفْسَکَ، فَقَدْ بَیَّ
َ
هُ نِعْمَتَهُ وَ أ رَ اللَّ یهِ وَ غَیَّ خَبَطَ فِى التِّ

یْتَ إِلَى غَایَةِ خُسْرٍ وَ  جْرَ
َ
مُورُکَ، فَقَدْ أ

ُ
هُ لَکَ سَبِیلَکَ وَ حَیْثُ تَنَاهَتْ بِکَ أ اللَّ

وْرَدَتْکَ الْمَهَالِکَ 
َ
قْحَمَتْکَ غَیّاً وَ أ

َ
وْلَجَتْکَ شَرّاً وَ أ

َ
ةِ کُفْرٍ، فَإِنَّ نَفْسَکَ قَدْ أ مَحَلَّ

وْعَرَتْ عَلَیْکَ الْمَسَالِک.
َ
وَ أ



249 248

کلام امیر

249 248

نامۀ 30کلام امیر

نکته
کلمۀ »اعلم« کنایه از اموری است که آدمی را به راه خداوند راهنمایی می کنند؛ یعنی  	

کتاب خداوند و سخنان پیامبر] و اعمال او و همچنین پیشوایان حق و راستین که اصل و 
ریشۀ این آثار و حاملان آن می باشند و منظور از راه های روشن و جادۀ آشکار همان راه هایی 
است که به خدا منتهی می شود که مدلول همان آثار است و مراد از هدفی که به طور جدی 
مطلوب خلق است، آن است که با حالتی پاک و برهنه از آلودگی های جسمانی پست و 

زینت یافته با کمالات نفسانی و انسانی، به پیشگاه قدس الهی راه یابند.1

مشابه
مَاتَ رَذَائِلَهُ بِقَمْعِهِ شَهْوَتَهُ وَ هَوَاهُ«2 زیرک کسی است که فضایل  	

َ
حْیَا فَضَائِلَهُ  وَ أ

َ
سُ مَنْ  أ »الْکَیِّ

خود را زنده کرده باشد و رذایل خود را یعنی شهوت و هوای نفس خود را میرانده باشد.

نْیا وَ هُمْ یَحْسَبُونَ  	 ذینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِى الْحَیاةِ الدُّ عْمالًا ۞الَّ
َ
خْسَرینَ أ

َ
ئُکُمْ بِالْ ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّ

گاه کنیم که کردار چه کسانی بیش از همه به زیانشان  هُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً﴾3 بگو: آیا شما را آ نَّ
َ
أ

بود؟ آن هایی که تلاششان در زندگی دنیا تباه شد و می پنداشتند کاری نیکو می کنند.

4� نتیجۀ بی توجهی به نشانه های الهی 
حَلَّ بِهِ نِقْمَتَهُ «4

َ
هُ نِعْمَتَهُ وَ أ رَ اللَّ یهِ  وَ غَیَّ »مَنْ نَکَبَ  عَنْهَا جَارَ عَنِ الْحَقِّ وَ خَبَطَ فِى التِّ

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج7، ص205.

2. عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص7.

3. کهف، 103و 104.

4. نَکَبَ : منحرف شد؛ »ناکب« کسی است که از راه منحرف شود و روی برگرداند. از این جهت به پشت کردن دنیا 
إذا مالت  الریح  یقال: نکبت  باب نصر و فرح أی عدل عنها،  دنیا گفته می شود؛ نکب عنها: من  انسان »نکبت«  به 

ب عن الطریق 
ّ
عن مهابّ الرّیاح، فالرّیح نکباء.و الفعل فی نسخة الرضی کان بتشدید الکاف و قد اخترناه، یقال: نک

ب به عن 
ّ
ب به الطریق، و نک

ّ
به الطریق، و نک

ّ
، و یقال: نک

ّ
ب الشی ء نحّاه، لازم متعد

ّ
بالتشدید إذا عدل و تنحّی، و نک

له و نحّاه، و فی المقام بمعناه الأوّل.
ّ

الطریق أی عد

م قوله علیه السّلام: و سفه 
ّ

: از حق منحرف شد؛ جار عن الحقّ: من الجور کما مضی فی المختار المقد جَارَ عَنِ الْحَقِّ
الاراء الجائرة، قال الجوهری: الجور المیل عن القصد یقال: جار عن الطریق. 

خَبَطَ: قدم گذاشت؛ خبط: مشی علی غیر هدی و استقامة.
یهِ : گمراهی؛ الضلال . التِّ

نقمته: عذابش؛ بفتح النون و کسر القاف کما فی نسخة الرضی، و فیها وجهان آخران بفتح النون و سکون القاف، و 
ت به النقمة، تجمع علی 

ّ
بکسر النون و سکون القاف أیضا و هی اسم من الانتقام و هی المکافأة بالعقوبة یقال: حل

نقم و نقم و نقمات.

هرکس از آن راه ها و نشانه ها روی برتابد، از حق منحرف شده و گام در وادی گمراهی نهاده، 
و خداوند نعمتش را بر او دگرگون سازد و عذاب خود را بر او فرود آورد. 

نکته
کسی که صراط مستقیم را رها سازد و از حرکت به سوی حق که شواهد بسیاری بر آن  	

دلالت دارد، خودداری نماید، ناگزیر در بیراهه قدم خواهد زد و با این ناسپاسی مشمول 
عذاب و مجازات الهی خواهد گشت.1

5� سرانجام بدکرداری 
یْتَ  جْرَ

َ
مُورُکَ فَقَدْ أ

ُ
هُ لَکَ سَبِیلَکَ وَ حَیْثُ تَنَاهَتْ بِکَ أ نَ اللَّ »فَنَفْسَکَ نَفْسَکَ فَقَدْ بَیَّ

ةِ کُفْرٍ«2 إِلَى غَایَةِ خُسْرٍ وَ مَحَلَّ
پس خود را بپای، خود را بپای! که خداوند راه سعادت را برایت هویدا ساخت. همان جا که 

هستی باش که کار را به نهایت خسران و منزل کفر رانده ای. 

نکته
واژۀ »خسر« کنایه از فقدان رضایت و نبودن کمالاتی است که آدمی را به خدا نزدیک  	

 سرانجام 
ً
می کند و اینکه امام این مرحله را منزلگاه کفر دانست، به این دلیل است که اساسا

کارهای زشت که انسان از رو آوردن به آن ها منع شده، از مواضع و منزلگاه های کفر و 
شرک می باشد و هرکس با قصد و اختیار از آن راه برود به آن منزلگاه ها ملحق شده است.3

مشابه
یَسْتَهْزِؤُن﴾ 4 سپس  	 بِها  وَ کانُوا  هِ  اللَّ بِآیاتِ  بُوا  کَذَّ نْ 

َ
أ وای   السُّ ساؤُا 

َ
أ ذینَ  الَّ ﴿ثُمَّ کانَ عاقِبَةَ 

عاقبت آن کسان که مرتکب کارهای بد شدند، ناگوارتر بود؛ زیرا اینان آیات خدا را دروغ 
انگاشتند و آن ها را به مسخره گرفتند.

6� عواقب نفس پرستی
وْعَرَتْ  عَلَیْکَ 

َ
وْرَدَتْکَ الْمَهَالِکَ وَ أ

َ
قْحَمَتْکَ  غَیّاً وَ أ

َ
وْلَجَتْکَ  شَرّاً وَ أ

َ
»فَإِنَّ نَفْسَکَ قَدْ أ

1. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص115.

2. تَنَاهَتْ: رسانده؛ تناهت: أی بلغت، قال الجوهری: الإنهاء الإبلاغ و أنهیت الخبر فانتهی و تناهی أی بلغ.
زیان کاری  از  حد  این  تا  باسرعت  یعنی  است؛  مسابقه  برای  اسب  دوانیدن  به معنای  اصل  در  »اجراء«  کلمۀ  جْرَاء: 

َ
أ

تاختی؛ أجریت: یقال: أجری فلان إلی غایة کذا أی قصدها بفعله و أصله من إجراء الخیل للمسابقة، و المحلة: المنزلة.

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج7، ص206.

4. روم، 10.
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الْمَسَالِکَ«1
نفست تو را به بدی گرفتار ساخته و در پرتگاه گمراهی درانداخته و به مهلکه ها کشانده و راه ها 

را بر تو دشوار ساخته است.
نکته ها

وْعَرَتْ  عَلَیْکَ الْمَسَالِکَ« به این معناست که نفس، راه های رهایی و روش های  	
َ
عبارت »أ

خیر و خوبی را بر تو ناهموار و صعب العبور قرار داد.2

آنچه امیرالمؤمنینA در این نامه از عاقبت بد و هلاکت ابدی بیان فرموده، در زندگی  	
معاویه تجسم عینی و واقعی پیدا کرد؛ چراکه جاه طلبی و دل دادگی او به دنیا موجب شد 
مَسند خلافت پیامبر را غصب کند و نظام سیاسی اسلام را در بیراهه قرار دهد تا به مطامع 

نفسانی خود برسد.3

مشابه
ى غَفُورٌ رَحیم﴾4 من  	 ى إِنَّ رَبِّ وءِ إِلاَّ ما رَحِمَ رَبِّ ارَةٌ بِالسُّ مَّ

َ
فْسَ لَ ئُ نَفْسى  إِنَّ النَّ بَرِّ

ُ
﴿وَ ما أ

خویشتن را بی گناه نمی دانم، زیرا نفس، آدمی را به بدی فرمان می دهد. مگر پروردگار من 
ببخشاید، زیرا پروردگار من آمرزنده و مهربان است.

وْلَجَتْکَ : تو را داخل نمود؛ از ریشۀ »ایلاج« و »ولوج« به معنای ورود و دخول در چیزی. 
َ
1. أ

قْحَمَتْکَ : تو را فرو انداخت؛ از ریشۀ »اقحام« به معنای پرت کردن چیزی است در چیز دیگر؛ این دو مفعول می گیرد 
َ
أ

ة و عنف، 
ّ

و معنای جمله این است که تو را در گمراهی پرتاب می کند؛ أی أدخلتک، و الاقتحام الدخول فی الأمر بشد

و یقال: أقحم فرسه النهر، أی أوقعه و أدخله فیه بعنف.

غَیّاً: گمراهی؛ الضلال و الانهماک فی الباطل، و قال الراغب فی المفردات: الغیّ جهل من اعتقاد فاسد و ذلک أنّ 
الجهل قد یکون من کون الإنسان غیر معتقد اعتقادا لا صالحا و لا فاسدا، و قد یکون من اعتقاد شی ء فاسد و هذا النحو 

﴾، و قوله: ﴿فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ  ونَهُمْ فِى الغَىِّ الثانی یقال له غیّ، قال تعالی: ﴿ما ضَلَّ صاحِبُکُمْ وَ ما غَوی ... وَ إِخْوانُهُمْ یَمُدُّ

ا﴾ أی عذابا فسمّاه الغیّ لما کان الغیّ هو سببه و ذلک کتسمیة الشی ء بما هو سببه کقولهم للنبات: ندی. غَیًّ
وْرَدَتْ: غوطه ور کرد. 

َ
أ

وْعَرَتْ: ناهموار شد؛ از ریشۀ »ایعار« و »وعر« به معنای سختی و دشواری و صعوبت است و جمله مفهومش این 
َ
أ

است که راه های نجات را بر تو سخت و دشوار می کند و به همین جهت به سرزمین صعب العبور و سنگلاخ »وعیر« 

علیک  أوعرت  و  وعر،  مطلب  و  وعر  طریق  و  وعر  مکان  یقال:  معنی:  و  وزنا  الصعب  ای  الوعر  من  می شود؛  گفته 

المسالک أی اخشنت و صعبت. 

الْمَسَالِکَ: راه ها.
2. قطره ای از دریا، ج1، ص266.

3. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص116.

4. یوسف، 53.

مِنْ  	 تَبْذُلُ  بِمَا  تَعْتَاضَ  لَنْ  کَ  فَإِنَّ عْبِ  الرُّ إِلَى  سَاقَتْکَ  إِنْ  وَ  ةٍ  دَنِیَّ کُلِ   عَنْ   نَفْسَکَ   کْرِمْ 
َ
»أ

نَفْسِکَ عِوَضاً«1 نفس خود را از هر پستی به گرامی داشتنش حفظ کن؛ هرچند تو را به 
می گذاری  به خرج  نفس  کرامت  از  که  مقداری  برابر  در  زیرا  رساند،  فراوان  نعمت های 

عوضی به دست نیاوری. 
دشمنی  	 فرمود:   Aعلی امام  نَفْسِهِ«2  مِنْ  الْمَرْءِ  عَلَى   عْدَی  

َ
أ عَدُوَّ  »لَا   :Aعلى قَالَ 

دشمن تر از نفس آدمی برای او نیست.

1. نهج البلاغه، نامۀ 31.

2. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 11، ص137.



پیشگفتار نامه 
به فرزندش امام حسنA می باشد که هنگام بازگشت   Aامام نامه از وصایای  این 
از صفین نگاشته شده است. یک دورهی کامل درس اخلاق، تهذیب نفس، خودسازی، 
پدری دلسوز  به عنوان  را  نامه  این   Aامام الله است.  الی  و سلوک  و سیر  نفوس  تربیت 
برای فرزندی که شدیدا مورد علاقه پدر است می نگارد. در این نامه وصیت به تقوا، بررسی 
تاریخ پیشینیان، توصیه به احتیاط در همهی امور، تفقه در دین، شکیبایی در برابر مشکلات، 
توکل بر خداوند، سپردن کارها به دست او، توجه به این حقیقت که قلب و روح جوان آماده 
پذیرش هر گونه تعلیماتی است و تاکید بر این معنا که پدرت تجربیات عمر خود را بدون 
زحمت در اختیار تو می گذارد و سپس توصیه به آشنایی هرچه بیشتر با کتاب خدا و حلال 
از شبهات  پرهیز  لزوم  پیشین و  به سنت صالحات  اقتدا کردن  به  الهی و سرانجام  و حرام 

توصیه می کند. 

نامـۀ 31

شناسنامۀ نامه

تاریــخ،زمــانومــکانوقــوع:در بازگشــت از صفیــن؛ ســال 

هجری   37

مخاطب:امام حسن؛ مردم

علتمکاتبه:ارشاد و راهنمایی آیندگان

موضوع:اخلاقی، سیاسی، اعتقادی، علمی، تاریخی
هدفونتیجه:بیان برخی وصایای عام1

1. شناسنامۀ نهج البلاغه ص163.
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از فزونی مجهولات انسان در برابر معلومات و هشدار نسبت به هر گونه انحرافات از حق 
کید بر پیروی از پیامبر اسلام ] و اینکه هیچ کس بدون تأسی از اوبه جایی نمی رسد و از  و تأ

مسئله توحید و صفات پروردگار سخن می گوید. 

سپس به فرزندش می آموزد که خود را میزان داوری برای دیگران قرار دهد. آنچه برای خود 
می پسندد برای آن ها نیز بپسندد و آنچه را برای خود نمی پسندد برای دیگران نیز نپسندد. آنگاه 
از آفات اخلاقی مانند خودبینی سخن می گوید و خدمت به خلق را به عنوان زاد و توشه ای 
مهم برای آخرت می شمرد. از اهمیت دعا واین که کلید همۀ خیرات و برکات است سخن 

می گوید و هدف آفرینش انسان را برای فرزندش روشن می سازد. 

یاد مرگ را وسیلۀ بیداری می شمرد و از پیمودن راه دنیا پرستان بر حذر می دارد، راه های 
تهذیب نفس و پرهیز از آرزوهای دراز را نشان می دهد. یک سلسله مسائل مهم اخلاقی را 
بر می شمرد و بر آن ها تاکید می کند. اندرزهای مهمی را بیان می دارد. بخشی از مسائل مهم 
مربوط به حفظ حرمت زنان و رفتار صحیح با آن ها را یادآور می شود. بر حفظ حقوق مردم 
کید می کند و با توصیه به سپردن خویش به خدا و درخواست خیر دنیا و  و نیکی به برادران تأ

آخرت نامه را به پایان می برد.

اکِنِ  نْیَا السَّ امِ [ لِلدُّ هْرِ الذَّ مَانِ الْمُدْبِرِ الْعُمُرِ الْمُسْتَسْلِمِ ]لِلدَّ مِنَ الْوَالِدِ الْفَانِ الْمُقِرِّ لِلزَّ
الِکِ  السَّ یُدْرِکُ  لَا  مَا  لِ  الْمُؤَمِّ الْمَوْلُودِ  إِلَى  غَداً  عَنْهَا  اعِنِ  الظَّ وَ  الْمَوْتَى  مَسَاکِنَ 
نْیَا وَ  ةِ الْمَصَائِبِ وَ عَبْدِ الدُّ امِ وَ رَمِیَّ یَّ

َ
سْقَامِ وَ رَهِینَةِ الْ

َ
سَبِیلَ مَنْ قَدْ هَلَکَ غَرَضِ الْ

حْزَانِ وَ نُصُبِ 
َ
ینِ الْ سِیرِ الْمَوْتِ وَ حَلِیفِ الْهُمُومِ وَ قَرِ

َ
یمِ الْمَنَایَا وَ أ تَاجِرِ الْغُرُورِ وَ غَرِ

مْوَاتِ.
َ
هَوَاتِ وَ خَلِیفَةِ الْ یعِ الشَّ الآفَاتِ وَ صَرِ

اوصافی که امامA در اینجا برای خود بر می شمرد برای هر انسانی رخ می دهد و انسان 
نسبت به آن اختیاری ندارد پس نه کسی ملامت می شود و نه مورد سرزنش قرار می گیرد. 

1� اوصاف وصیت کننده 
1� 1� فناپذیر

»مِنَ الْوَالِدِ الْفَانِ«1
از پدری که در آستانه ی فناست. 

نکته
مقصود این است که پدر پیر در معرض فناست نه اینکه در حال نوشتن نامه فانی بوده  	

بلکه در آستانه فناست چراکه جوانی اش راپشت سر گذارده و برف پیری بر سر و رویش 
نشسته است.2 

مشابه 
﴿کُلُّ مَنْ عَلَیْها فان ﴾3 هرچه بر روی زمین است دستخوش فناست. 	

1� 2� تسلیم زمانه
مَانِ «4 »الْمُقِرِّ لِلزَّ

)پدری که( چیرگی زمانه را پذیراست. 

نکته
این  	 به   Aامام که  است  آن  های  شیرینی  و  تلخ  و  زمان  سخت  حوادث  به  اشاره 

1. الْوَالِدِ: پدر؛ به کسی می گویند که انسان به شکل مستقیم از او متولد می شود.
الْفَانِ: فناپذیر؛ در اصل »فانی« بوده که برای هماهنگ شدن با جمله های بعد یای آن حذف شده است؛ من الفناء 

حذف لامه للسّجع.

2. اندیشه سیاسی ـ تربیتی علوی در نامه های نهج البلاغه، ج3، ص94.

3. الرحمن، 26.

« به معنای اعتراف به حق دیگران. : اقرار کننده؛ اعتراف کننده؛ از مادۀ »قرَّ 4. الْمُقِرِّ
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واقعیت ها اعتراف می کنند.1

1� 3� در سراشیبی عمر 
»الْمُدْبِرِ الْعُمُرِ« 

)پدری که( عمر را پشت سرگذاشته است. 

نکته
کیدی است بر اینکه امام در سراشیبی پایان عمر قرار گرفته است چراکه در  	 این جمله تأ

زمانی که امام این نامه را نوشتند بیشتر از 60 سال داشتند.2 

تشبیه
مشبه: عمر

مشبهٌ به: آفتاب
بَه: اگر عمر را به آفتاب تشبیه کنیم این آفتاب در دوره کودکی و جوانی راهی 

َ
وجه ش

به سوی بالا طی می کند؛ پس از جوانی به سراشیبی می افتد و سرانجام به مرگ ختم 
می شود.

1� 4� تسلیم روزگار 
هْرِ «3  »الْمُسْتَسْلِمِ لِلدَّ

)پدری که( تسلیم روزگار گشته است. 

نکته
اشاره به غلبه حوادث بر انسان می باشد و در واقع مفهوم تسلیم شدن آن است که انسان  	

بپذیرد بعضی از حوادث و اتفاقات خارج از اختیار است و انسان توانایی تغییر آن را ندارد.4

1� 5� نکوهش گر دنیا
نْیَا«  امِّ لِلدُّ »الذَّ

)پدری که( نکوهنده این دنیاست. 

1� 6� در خانۀ مردگان 
اکِنِ مَسَاکِنَ الْمَوْتَى«  »السَّ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص463.

2. همان.

3. الْمُسْتَسْلِمِ: تسلیم.
4. فروغ حکمت، ج9، ص73.

)پدری که( ساکن سرای مردگان است.

نکته
پرداخته  	 و   ساخته 

ً
غالبا آن مسکن می کنیم  در  ما  که  منازلی  این  که  دارد  این  به  اشاره 

پیشینیان است. آن ها ساختند و ما در آن نشسته ایم و ما می سازیم و به آیندگان تحویل 
می دهیم.1

مشابه
نْفُسَهُم ﴾2 در خانه های کسانی که خود بر خویشتن  	

َ
ذینَ ظَلَمُوا أ ﴿وَ سَکَنْتُمْ فى  مَساکِنِ الَّ

ستم می کردند، جای گرفتید. 

1� 7� مسافر دنیا 
اعِنِ عَنْهَا إِلَیْهِمْ غَدا«3 »الظَّ

)پدری که( که فردا از آن سفر خواهد کرد.

نکته
گاهی از تمام این ویژگی ها  	 اشاره به نزدیک بودن لحظۀ کوچ از دنیاست، یعنی من با آ

قلم به دست گرفتم و مشغول نوشتن این نامه ام.4

مشابه
آوای  	 همانا  که  شوید  مجهز  مردم  حِیل «5  بِالرَّ فِیکُمْ   نُودِیَ   فَقَدْ  هُ  اللَّ رَحِمَکُمُ  زُوا  »تَجَهَّ

کوچیدن در میان شما برخاسته .

2� ویژگی های گیرندۀ نامه 
تصویری  و  جوان  نسل های  همۀ  دامنگیر  که  می کند  بیان  فرزندش  برای  را  اوصافی  امام 
جامع از مقررات حاکم بر زندگی انسان هاست. خطاب به فرزندش نوعی غفلت زدایی است 
نسبت به دوران زودگذر جوانی قبل از آنکه این فرصت را از دست بدهند و امام به جوانان 

درس زندگی می دهد. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص463.

2. ابراهیم، 45.

عن« به معنای 
َ

اعِنِ: کوچ کننده؛ به انسانی می گویند که بار خود را بسته و حرکتش را آغاز کرده است؛ از مادۀ »ظ 3. الظَّ
کوچیدن و حرکت کردن.

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص463.

5. نهج البلاغه، خطبۀ 204.
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 Aاین نامه را برای ما انسان ها نوشته اند و درواقع با جنبه انسان بودن امام حسن Aامام
سروکار دارند نه با جنبه معصوم بودن ایشان. در حقیقت حضرت در خطاب به نوع انسان 
می گویند که ای انسان تو در دنیا به دنبال چیزی می دوی که دست نیافتنی است و در این راه 

مانند بقیه هلاک می شوی.1

2� 1� آرزوهای دست نیافتنی 
لِ مَا لَا یُدْرِکُ«2 »إِلَى الْمَوْلُودِ الْمُؤَمِّ

به فرزندی که آرزومند چیزی است که به دست نیاید.

نکته
امامA در این سخن بیان می دارد که تمام آرزو ها و تمنیات انسان در این دنیا برآورده  	

نمی شود پس اگر به خواسته ای نرسیدید نباید خود را ببازید و احساس شکست و ضعف و 
ناامیدی کنید و این باعث می شود که انسان بداند همه چیز مطابق میل او پیش نمی رود و 
حوائج خود را رتبه بندی و اولویت های خود را معین کرده و همواره حس تکاپو و حرکت 

خود را حفظ کند.3 

2� 2� حرکت در مسیر فنا 
الِکِ سَبِیلَ مَنْ قَدْ هَلَکَ«  »السَّ

)فرزندی که( رونده راهی است که رهروانش به هلاکت رسیدند.

نکته
لفظ »غریم« کنایه از انسان است به اعتبار این که هر فرد بشر همچون مسافری است و  	

اجل در پی او به مانند طلبکاری در پی بدهکار خود است.4 

مشابه
﴿کُلُّ نَفْس ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾5 هرکسی چشنده طعم مرگ است . 	
هُ مُلقیکُمْ﴾6 بگو: آن مرگی که از آن می گریزید شما  	 ونَ مِنْهُ فَإِنَّ ذی تَفِرُّ ﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّ

1. فرزندم این چنین باید بود، ج1، ص16.

مَل« به معنای آرزو و جمع آن آمال است؛ باب تفعیل و ثلاثی مجرد آن هر دو به یک 
َ
لِ: آرزو کننده؛ از ریشۀ »ا 2. الْمُؤَمِّ

معناست؛ به آرزوها و خواسته های ناحق و نسنجیده ای که انسان دارد »مُنَی« و »مُنیَه« می گویند.

3. منشور تربیت، ص81و82.

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج7، ص210.

5. عنکبوت، 57.

6. جمعه، 8.

را درخواهد یافت. 

﴿قُلْ لَنْ یَنْفَعَکُمُ الْفِرارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْت﴾1 بگو: اگر از مرگ بگریزید، هرگز گریختن  	
سودتان ندهد.

2� 3� هدف بیماری ها 
سْقَامِ «2 

َ
»غَرَضِ  الْ

)فرزندی که( هدف تیرهای بیماری است 

نکته
از بیماری ها  	 به نوعی  انواع بیماری ها قرار می گیرند و کسی نیست که  انسان ها هدف 

رنج نبرد.3 

مشابه 
﴿وَ إِذا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفینِ﴾4 و چون بیمار شوم شفایم می بخشد. 	
ى سَقیم ﴾5 نگاهی به ستارگان کرد و گفت: من بیمارم . 	 جُومِ۞فَقالَ إِنِّ ﴿فَنَظَرَ نَظْرَةً فِى النُّ

2� 4� اسیران زمان 
امِ«6 یَّ

َ
»وَ رَهِینَةِ الْ

)فرزندی که( گروگان گذشت زمانه است.

نکته ها
اشاره به این است که انسان همواره در چنگال روزها گرفتار است و گذشت زمان او را با  	

خود می برد ودر پایان عمر نیز وی را رها می سازد و به قبر می سپرد.7 

1. احزاب، 16.

غَرَضِ : هدف؛ هدفی که به سوی آن تیراندازی می شود؛ در اصطلاح نظامی به آن »سیبل« می گویند و جمع آن   .2

غراض« است. 
َ
»ا

سْقَامِ: بیماری ها؛ جمع »سُقم«؛ مترادف با واژۀ »مَرَض« است؛ این واژه بیشتر در مورد بیماری های جسمی به کار 
َ
الْ

برده می شود.

3. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص118.

4. شعراء، 80.

5. صافات، 88و89.

6. رَهِینَةِ: گروگان؛ در اصطلاح فقه هنگامی که قرار است مال باارزشی به امانت گرفته شود باید شیء باارزش دیگری 
به وثیقه گذاشته شود که به آن »رهن« می گویند.

7. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص464.
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امام توصیه می کند که خودت را در این شرایط ارزیابی کن و به خود بپرداز قبل از اینکه  	
این عالم را عوض کنی1

مشابه 
﴿کُلُّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ رَهینَةٌ﴾2 هرکس در گرو کاری است که کرده است. 	

استعاره
مستعار: الرّهینه

مستعارٌمنه: 

مستعارٌله: فرزند خود

جامع: امام لفظ الرّهینه را استعاره برای فرزند خود آورده است به اعتبار این که وجود 
او وابسته به اوقات و داخل در حکم آنست چنانکه گروگان در اختیار

2� 5� برخوردکننده با مصیبت ها 
ةِ الْمَصَائِبِ«3 »وَ رَمِیَّ

پسری که آماج تیرهای مصیبت است.

نکته
اشاره به این است که مصیبت هایی که در جان و مال و بستگان و دوستان و عزیزان رخ  	

می دهد از هر سو او را نشانه گیری کرده اند. کسی را نمی یابیم که در عمرش به مصائب 
مختلفی گرفتار نشود4

مشابه
»دارٌ بِالْبَلءِ مَحْفُوفَةٌ وَبِالْغَدْرِ مَعْرُوفَةٌ«5 دنیا سرایی است که در لابه لای بلاها پیچیده  	

شده و به بی وفایی معروف است.

1. فرزندم این چنین باید بود، ج1، ص17.

2. مدثر، 38.

ةِ: تیرخورده؛ شکار، آماج؛ صفت مشبهه به معنای مفعول است؛ به معنای تیری است که برانده می شود و گاهی  3. رَمِیَّ

به معنای شکار پیش روی صیاد است که در نهایت به تیر گرفتار می شود؛ الهدف.

الْمَصَائِبِ: مصیبت ها؛ از ریشۀ »اِصابَه« به معنای برخورد کردن به هدف و نیز به هر امری که به انسان می رسد اطلاق 
می شود.

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص464.

5. نهج البلاغه، 226.

ا إِلَیْهِ راجِعُون ﴾1 البته شما  	 هِ وَ إِنَّ ا لِلَّ صابَتْهُمْ مُصیبَةٌ قالُوا إِنَّ
َ
ذینَ إِذا أ ابِرینَ۞الَّ رِ الصَّ ﴿وَ بَشِّ

و  می آزماییم.  محصول  در  نقصان  و  بیماری  و  بینوایی  و  گرسنگی  و  ترس  اندکی  به  را 
شکیبایان را بشارت ده کسانی که چون مصیبتی به آن ها رسید گفتند: ما از آن خدا هستیم 

و به او باز می گردیم.

2� 6� بنده دنیا
نْیَا «2 »وَ عَبْدِ الدُّ

)فرزندی که( بندهی دنیاست.

نکته ها
همۀ انسان ها عبد دنیا هستند زیرا باید با خواسته های این دنیا زندگی کنند. همۀ آدمیان به  	

تنفس هوای این دنیا و آب و غذای آن نیازمندند و همچون برده ای در چنگال هواوهوس ها 
و زرق وبرق دنیا گرفتار هستند و این امور او را به هر سو می برند.3

حاکمیت غرائز و شهوات و چیرگی آن ها در اکثر موارد بر عقل و ایمان موجب می شود  	
که انسان ها برده هواهای نفسانی باشند.4

مشابه
نِ اعْبُدُونى  هذا  	

َ
هُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبینٌ۞وَ أ یْطانَ إِنَّ نْ لا تَعْبُدُوا الشَّ

َ
عْهَدْ إِلَیْکُمْ یا بَنى  آدَمَ أ

َ
 لَمْ أ

َ
﴿أ

صِراطٌ مُسْتَقیمٌ﴾5 ای فرزندان آدم، آیا با شما پیمان نبستم که شیطان را نپرستید زیرا دشمن 
آشکار شماست؟ و مرا بپرستید، که راه راست این است؟

2� 7� فریفته دنیا
»وَ تَاجِرِ الْغُرُور«6

)فرزندی که( سوداگر فریب است.

1. بقره، 155و156.

« به معنای مسخر شدن و رام گشتن؛ الانقیاد و الخضوع. 
َ

2. عَبْدِ: بنده؛ از ریشۀ »عَبَد

3. منشور تربیت، ص91.

4. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص118.

5. یس، 60و61.

جَرَ« به معنای دادوستد. 
َ
6. تَاجِرِ: سوداگر؛ از ریشۀ »ت

رور: فریب دهنده.
َ

رُور« به معنای فریب دادن، تطمیع بباطل؛ غ
ُ

« و »غ رَّ
َ

الْغُرُور: فریب؛ از مادۀ »غ
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نکته ها
تاجر غرور بودن بدین جهت است که انسان سرمایه هایی را با تلاش در این دنیا به دست  	

می آورد که سرابی بیش نیست و مجموعه ای از مکر و فریب می باشد.1 

انسان ها چون به کاری دل بسته و مشغول می شوند هدف را گم کرده و غافل می شوند و  	
در نهایت عمر به پایان می رسد و انسان فریب دنیا را می خورد.2 

مشابه
پروردگار  	 برابر  در  را  تو  چیز  چه  انسان  ای  الْغُرُور«3  دَارِ  عَنْ  جَافِى  التَّ ارْزُقْنِى   هُمَ   »اللَّ

کریمت مغرور ساخته. 

نْیا إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُور﴾4 و این زندگی دنیا جز متاعی فریبنده نیست.  	 ﴿وَ مَا الْحَیاةُ الدُّ

استعاره
مستعار: تاجر 

مستعارٌمنه: 

مستعارٌله: انسان 

جامع: کلمه تاجر استعاره از انسان است، به دلیل صرف مال و فعالیت خود در راه 
شرّ دنیا به گمان اینکه آن ها همه خواسته های مفیدند.

2� 8� بدهکار آرزو ها
یمِ الْمَنَایَا «5  »وَ غَرِ

)فرزندی که( وام دار آرزوهاست.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص465.

2. منشور تربیت، ص94.

3. صحیفه سجادیه، دعای 45.

4. آ ل عمران، 185.

رَمَ« که هم به معنای طلب است و هم به معنای بدهی که در اینجا معنای دوم مد نظر 
َ

یمِ: بدهکار؛ از ریشۀ »غ 5. غَرِ
ریم« نمی گویند بلکه بدهکاری است که هیچ فرصتی ندارد و 

َ
رم« و هر بدهکاری را »غ

ُ
می باشد. البته هر بدهی را »غ

از سوی طلبکار خود تحت فشار قرار گرفته است. 

الْمَنَایَا: آرزوها؛ جمع »مُنیه« است که هم به معنای آرزو و هم به معنای مرگ به کار می رود ولی در اینجا با توجه به 
جملۀ بعد معنای اول مورد نظر است.

نکته
تا اسیرش کنند. آرزو هایی است که خیال آدمی  	 انسان هستند  طلبکارهایی که در پی 

را پریشان خود ساخته و مدام در پی شکار اویند. او نیز مجذوب آن آرزوهاست و توان 
گریختن از آن ها را ندارد.1 

مشابه
عْمَلُ صالِحاً فیما تَرَکْتُ﴾2 چون  	

َ
ى أ حَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ۞لَعَلِّ

َ
ى إِذا جاءَ أ ﴿حَتَّ

یکیشان را مرگ فرارسد، گوید: ای پروردگار من، مرا بازگردان. شاید، کارهای شایسته ای 
را که ترک کرده بودم به جای آورم .

2� 9� در بند مرگ 
سِیرِ الْمَوْتِ« 

َ
»وَ أ

)فرزندی که( اسیر مرگ است.

نکته
مقدمات و علائم مرگ انسانها را در دام خود به اسارت می گیرد.  	

مشابه
»خُطَّ الْمَوْتُ  عَلَى وُلْدِ آدَمَ مَخَطَّ الْقِلَدَةِ عَلَى جِیدِ الْفَتَاةِ«3مرگ بر فرزندان آدم ثابت شده  	

است همان گونه که گردنبند بر سینه دختران ثابت است.

2� 10� هم پیمان اندوه ها 
»وَ حَلِیفِ الْهُمُومِ«4

سم اندوه هاست. 
َ
)فرزندی که( هم ق

نکته
اشاره به این است که راه گریزی از رویدادهای غم بار برای هیچ کس وجود ندارد گویا  	

افراد با غم ها پیمان بسته اند.5 

1. منشور تربیت، ص98.

2. مؤمنون، 99و100.

3. نزهة الناظر و تنبیه الخاطر، ص86.

4. حَلِیفِ: هم پیمان، همدم؛ از ریشۀ »حَلف« بر وزن »حَرف« به معنای سوگند و پیمان. 

الْهُمُومِ: اندوه ها؛ جمع »هَمّ«؛ به دل مشغولی ای می گویند که تمام وجود انسان را در بر می گیرد و هیچ لحظه ای از 
یاد آدمی نمی رود. 

5. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص118.
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مشابه
هُ مَوْلاکُمْ وَ هُوَ الْعَلیمُ الْحَکیمُ﴾1 خدا برای شما  	 یْمانِکُمْ وَ اللَّ

َ
أ ةَ  تَحِلَّ لَکُمْ  هُ  ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّ

گشودن سوگندهایتان را مقرر داشته است. خداست یاور شما، و اوست دانا و حکیم. 

2� 11� قرین غم ها 
حْزَانِ«2 

َ
ینِ الْ »وَ قَرِ

)فرزندی که( هم نشین اندوه هاست.

نکته
عدم تناسب خواسته ها با دارایی ها و امکانات، انسان ها را قرین اندوه می کند.3  	

مشابه
بْشِرُوا  	

َ
لاَّ تَخافُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أ

َ
لُ عَلَیْهِمُ الْمَلئِکَةُ أ هُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّ نَا اللَّ بُّ ذینَ قالُوا رَ ﴿الَّ

ه است و پایداری ورزیدند، 
َّ
تى  کُنْتُمْ تُوعَدُون﴾ 4 بر آنان که گفتند: پروردگار ما الل ةِ الَّ بِالْجَنَّ

فرشتگان فرود می آیند که مترسید و غمگین مباشید، شما را به بهشتی که به شما وعده داده 
شده بشارت است. 

2� 12� آماج بلاها
»وَ نُصُبِ الآفَاتِ «5

)فرزندی که( آماج بلا هاست.

تشبیه
مشبه: انسان 

مشبهٌ به: هدف 

بَه: نُصب هدفی است که به سوی آن نشانه می روند و امام انسان را به هدفی 
َ

وجه ش
تشبیه کرده است که آفات و بلاها به سوی او نشانه می روند.

1. تحریم، 2.

ینِ: هم نشین، همدم. 2. قَرِ

حْزَانِ: اندوه ها؛ به اندوهی اطلاق می شود که در ارتباط با گذشته و پیشینه انسان است.
َ
الْ

3. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص118.

4. فصلت، 30.

5. نُصُبِ: آماج؛ چیزی مقابل چشم و مورد توجه؛ اهدافی که تیراندازان آن را نشانه می گیرند؛ المنصوب .

2� 13� زمین خورده شهوت ها 
هَوَاتِ«1  یعِ  الشَّ »وَ صَرِ

)فرزندی که( زمین خورده شهوت هاست. 

نکته
اکثر انسان ها بر اثر تهاجم هواهای نفسانی و در مقابله شهوت ها شکست خورده و به  	

هلاکت می رسند چراکه شهوات این ظرفیت را دارند که انسان را نابود کنند.2

مشابه
زیر  	 که  عقلی  است  بسیار  چه  أمیر«3  هوی  عند  أسیر،  عقل   من  »کم   :Aعلی امام 

چنگال هوای نفس اسیر است. 

2� 14� جانشین مردگان
مْوَات «4

َ
»وَ خَلِیفَةِ الْ

)فرزندی که( جانشین مردگان است. 

نکته ها 
فرازونشیب هایی که امروز ما را به خود مشغول ساخته همان است که پیشینیان ما را به  	

خود سرگرم ساخت. آن ها رفتند و این ارثیه را برای ما به جا گذاشتند.5

این جمله بیان می دارد که انسان چندان در این دنیا باقی نمی ماند پس باید چشم هایش  	
را باز کند تا دنیا را جایگاه ابدی خود نبیند. 6

یعِ : زمین خورده؛ کسی که مغلوب می شود؛ از ریشۀ »صَرَعَ« به معنای زمین خوردن؛ مُصارع به معنای کشتی گیر  1. صَرِ

و آن کسی است که دیگری را بر زمین می زند.

2. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص119.

3. نهج البلاغه، حکمت 211.

4. خَلِیفَةِ: جانشین؛ به کسی که به حق بر جای دیگری می نشیند »خلیفه« می گویند اما کسی که به ناحق بر جای 

دیگری تکیه می زند »خالِفه« نام دارد.

5. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص119.

6. فرزندم این چنین باید بود، ج2، ص19.
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هْرِ عَلَىَّ وَ إِقْبَالِ الآخِرَةِ  ى وَ جُمُوحِ الدَّ نْیَا عَنِّ نْتُ مِنْ إِدْبَارِ الدُّ ا بَعْدُ فَإِنَّ فِیمَا تَبَیَّ مَّ
َ
أ

دَ بِى دُونَ  ى حَیْثُ تَفَرَّ نِّ
َ
إِلَىَّ مَا یَزَعُنِى عَنْ ذِکْرِ مَنْ سِوَایَ وَ الِاهْتِمَامِ بِمَا وَرَائِى غَیْرَ أ

حَ  یِى وَ صَرَفَنِى عَنْ هَوَایَ وَ صَرَّ
ْ
رَأ قَنِى [ فَصَدَفَنِى  اسِ هَمُّ نَفْسِى- ]فَصَدَّ هُمُومِ النَّ

لَعِبٌ وَ صِدْقٍ لَا یَشُوبُهُ کَذِبٌ  فْضَى بِى إِلَى جِدٍّ لَا یَکُونُ فِیهِ 
َ
فَأ مْرِی 

َ
لِى مَحْضُ أ

نَّ 
َ
کَأ وَ  صَابَنِى 

َ
أ صَابَکَ 

َ
أ لَوْ  شَیْئاً  نَّ 

َ
کَأ ى  حَتَّ ى  کُلِّ وَجَدْتُکَ  بَلْ  بَعْضِى  وَجَدْتُکَ  وَ 

مْرِ نَفْسِى فَکَتَبْتُ إِلَیْکَ 
َ
مْرِکَ مَا یَعْنِینِى مِنْ أ

َ
تَانِى فَعَنَانِى  مِنْ أ

َ
تَاکَ أ

َ
الْمَوْتَ لَوْ أ

وْ فَنِیتُ.
َ
نَا بَقِیتُ لَکَ أ

َ
کِتَابِى ]هَذَا[ مُسْتَظْهِراً بِهِ إِنْ أ

3� پشت کردن دنیا 
ى«1 نْیَا عَنِّ نْتُ  مِنْ  إِدْبَارِ الدُّ ا بَعْدُ فَإِنَّ فِیمَا تَبَیَّ مَّ

َ
»أ

گاهی یافتم.  اما بعد، از پشت کردن دنیا به خود آ

نکته ها 
و  	 الحَمدِ  بعَد  اما   « یعنی  بَعْدُ« جانشین جمله ای است که محذوف است  ا  مَّ

َ
عبارت »أ

ناء«.  الثَّ
ایمان و معرفت انسان به حقیقت حیات موجب می شود که هر اندازه بیشتر در سراشیبی  	

عمر قرار می گیرد حالت تنبه و درون نگری بیشتری پیدا می کند.2

3� 1� سرپیچی روزگار 
3» هْرِ عَلَىَّ »وَ جُمُوحِ الدَّ

گاهی یافتم(. و از چیره شدن روزگار بر خود )آ

4� روی آوری آخرت 
 » »وَ إِقْبَالِ الآخِْرَةِ إِلَىَّ

گاهی یافتم(. و از روی آوردن آخرت به سوی خود )آ

گاه شدم.  1. تبیّنتُ: کشف کردم؛ آ
إِدْبَارِ: پشت کردن؛ از ریشۀ »دَبَرَ«؛ بر ضد اقبال است.

2. پیام و ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص120.

بول« در اصل به معنای حیوان چموش است؛ به انسان سرکش و 
َ
3. جُمُوحِ: سرکشی؛ نافرمانی؛ »جَمُوح« بر وزن »ق

حوادث و برنامه هایی که در اختیار انسان نیست اطلاق می شود.

نکته
امامA خود را در شرایطی مشاهده می کند که رو در روی  	 این جمله می رساند که 

آخرت قرار گرفته است که به پایان عمر و دست شستن از تعلقات دنیا اشاره دارد.1

5� نتیجه توجه به چالش های دنیا 
»مَا یَزَعُنِى عَنْ ذِکْرِ مَنْ سِوَایَ وَ الِاهْتِمَامِ بِمَا وَرَائِى«2

دریافتم که باید دیگران را رها سازم و به خود بپردازم و همهی همت خود را در کار آخرت به 
کار بندم. 

نکته
چنان  	 آخرت  آوردن  رو  و  روزگار  و شد  آمد  و  دنیا  ابتلائات  که  است  این  امام  منظور 

سنگین بود که مرا از توجه به غیر خود منع کرد و موجب شد به درون خویش فرو روم و به 
توجه در حال خود مشغول باشم.3

مشابه
شما  	 گاه  هر  بپردازید.  خودتان  به  اهْتَدَیْتُم ﴾4  إِذَا  ضَلَّ  مَنْ  کُمْ  یَضُرُّ لا  نْفُسَکُمْ 

َ
أ ﴿عَلَیْکُمْ 

هدایت یافتید، آن کس که گمراه شده است به شما زیانی نمی رساند.

اسُ وَ الْحِجارَةُ﴾5 خودتان و کسانتان را از آتشی که  	 هْلیکُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّ
َ
نْفُسَکُمْ وَ أ

َ
﴿قُوا أ

سوخت آن، مردم و سنگ هاست حفظ کنید.

6� اندیشه در سرنوشت خویش 
اسِ هَمُّ نَفْسِى«6 دَ بِى دُونَ هُمُومِ النَّ ى حَیْثُ تَفَرَّ نِّ

َ
»غَیْرَ أ

هر چند در اندیشه مردم هستم در فکر خویش نیز باشم و غم خویش نیز بخورم. 

نکته ها
مقصود امامA از نپرداختن به غیر منصرف کردن ذهن از سرگرمی های غافل کننده  	

1. منشور تربیت، ص106.

2. یَزَعُنِى: مرا باز می دارد؛ از ریشۀ »وَزع« بر وزن »وَضع« به معنای بازداشتن؛ یکفنی. 
3. منشور تربیت، ص107.

4. مائده، 105.

5. تحریم، 6.

دَ بِى: مرا تنها و منفرد کرد؛ »تفرد« فعل لازم است که با باء حرف جر متعدی شده است. 6. تَفَرَّ
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دیگران است.1

امیرالمؤمنین مانند انسان های عادی نیست و غم خوار مردم است گرچه امام دشواری های  	
پیش روی خود را می بیند اما نمی تواند فقط به خود بیندیشد و دل نگران مسیر دشوار پیش 

روی مردم است.2

و  	 خودشیفتگی  باب  از  آنکه  اول  باشد:  داشته  خویش  به  نگاه  نوع  دو  می تواند  انسان 
حب نفس به خود توجه کند و در درون خود غوطه ورشود که نتیجه این نگاه بی توجهی و 
بی اعتنایی به دیگران و بروز خود پرستی و خودخواهی است. دوم اینکه به خود بنگرد و در 
زیروبم های حیات خویش دقیق شود که نتیجۀ چنین تأمل و تدبری خود شناسی و کشف 
استعداد ها و اغتنام فرصت هاست که معرفتی الهی است و به وجود انسان ارزش می دهد.3

7� راهکار غلبه بر هوای نفس 
یِى وَ صَرَفَنِى عَنْ هَوَایَ«4

ْ
»فَصَدَفَنِى رَأ

این اندیشه مرا بازگرداند و از هوای نفس مانع شد.

نکته
برای شخص  	 دنیا  بی اعتباری  و  باشد  بیشتر  به حیات جاویدان  نسبت  بصیرت  هرچه 

روشن تر شود از سلطۀ هواهای نفسانی بیشتر رهایی یافته و در چارچوب عقل و ایمان 
بهتر قرار می گیرد.5

8� حقیقت سرنوشت 
مْرِی«6

َ
حَ لِى مَحْضُ أ »وَ صَرَّ

و حقیقتِ سرنوشتم را برای من روشن ساخت.

1. پیام و ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص120.

2. منشور تربیت، ص108.

3. منشور تربیت، ص109.

4. صَدَفَنِى: مرا منصرف کرد؛ از ریشۀ »صَدف« بر وزن »حَذف« به معنای اعراض کردن و روی گرداندن از چیزی 
است.

5. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص120.

حَ: آشکار کرد، تصریح کرد؛ از ریشۀ »صَرَحَ« به معنای روشن کردن و آشکار ساختن است؛ به امارت ها و  صَرَّ  .6

قصرهایی که از دور آشکارا دیده می شوند »صَرح« می گویند. 

مَحْض: خالص؛ یک دستی؛ جمع  »مِحَاض« : خالص و پاک و صریح؛ الخالص من کل شی ء.

9� اندیشۀ جدی در سرنوشت خویش
فْضَى بِى إِلَى جَدٍّ لَا یَکُونُ فِیهِ لَعِبٌ «1

َ
»فَأ

مرا به تلاشی جدی برانگیخت که در آن بازیچه ای نبود. 

نکته ها
امام در این جمله به یکی از اندوه هایی که انسان را در بر می گیرد اشاره می کند که آن  	

گرفتار شدن به لعب و فاصله گرفتن از جدیت است.2

توشه  	 و  زاد  فراهم سازی  و  برای جلب رضای خالق  و تلاش  امور آخرت  به  پرداختن 
موحد  مؤمن،  زندگی  در  تمامتر  با جدیت هرچه  که  است  اموری  از  آخرت  برای  بیشتر 

پیگیری می شود.3

مشابه 
نْیا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ﴾4بدانید که زندگی دنیا تنها بازی و سرگرمی است. 	 مَا الْحَیاةُ الدُّ نَّ

َ
﴿اعْلَمُوا أ

إِلَیْنا لا تُرْجَعُون ﴾5 آیا پندارید که شما را بیهوده  	 کُمْ  نَّ
َ
أ ما خَلَقْناکُمْ عَبَثاً وَ  نَّ

َ
 فَحَسِبْتُمْ أ

َ
﴿أ

آفریده ایم و شما به نزد ما بازگردانده نمی شوید؟

10� صداقت با خویشتن 
»وَ صِدْقٍ لَا یَشُوبُهُ کَذِبٌ«6

و با حقیقت آشنا ساخت که در آن دروغی راه نداشت.

نکته
امام به جایی رسیده که تمام وجود خویش را به کلمه صدق بدل کرده است. صدق با  	

خدا، صدق با خویشتن خویش و صدق با خلق. و هیچ بارقه ای از کذب نیست و فقط 

ضا« گرفته شده و به معنای وصول به چیزی است. گویی در فضای او وارد 
َ
فْضَى: رساند؛ از ریشۀ »افضاء« و »ف

َ
1. أ

شده است. 

: جدی؛ کوشش و تلاش به شکل حقیقی و ایستادن در پای آن.  جَدٍّ
لَعِبٌ: شوخی؛ بی اهمیت دانستن هر کار و به شوخی و بازیچه گرفتن آن است. 

2. منشور تربیت، ص112.

3. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص121.

4. حدید، 20.

5. مؤمنون، 115.

بْتُ الشی ء.
ُ

6. لَا یَشُوبُ: مخلوط نمی کند، نمی آمیزد؛ از مادۀ »شوب« به معنای آمیختن ؛ الخلط و قد ش
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راستی و حقیقت است.1

11� جایگاه فرزندان نزد والدین 
ى«  »وَجَدْتُکَ بَعْضِى بَلْ وَجَدْتُکَ کُلِّ

تو را جزیی از وجود خود بلکه تمام وجود خودم یافتم.

نکته ها 
اشاره به این دارد که فرزند از پدر و مادر متولد می شود و اجزای او برگرفته از اجزای  	

آن هاست.2

از  	 نسبی جزئی  پیوند  از جهت  که  است  فرزند معصومش  نامه  این  در  امام  مخاطب 
وجود آن حضرت است و از نظر موقعیت معنوی امامت و خلافت پیامبر] تمام وجود 

او را تشکیل می دهد.3

 A12� جایگاه خاص امام حسن نزد امیرالمؤمنین
تَانِى«4

َ
تَاکَ أ

َ
نَّ الْمَوْتَ لَوْ أ

َ
صَابَنِى وَ کَأ

َ
صَابَکَ أ

َ
نَّ شَیْئاً لَوْ أ

َ
ى کَأ »حَتَّ

به من رسیده و اگر مرگ دامانت را بگیرد گویا دامن مرا  به تو رسد،  ناراحتی  گویی که اگر 
گرفته است.

نکته
امامA خود و فرزند خویش را یکی معرفی می کند، چونان روحی که در دو بدن قرار  	

گرفته است و این رابطه ای عادی میان پدر و فرزند نیست بلکه رابطه ای معنوی و روحانی 
است که میان شخصیت های بزرگ الهی برقرار می شود.5

مشابه 
ى وَ وَارِثِى، لَحْمُکَ  مِنْ  لَحْمِى ، وَ دَمُکَ مِنْ دَمِى  «6 تو وصی و وارث  	 خِى وَ وَصِیِّ

َ
نْتَ أ

َ
» أ

من هستی گوشت تو از گوشت من و خون تو از خون من است. 

1. منشور تربیت، ص115.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص472.

3. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص121.

 در معنای منفی به کار می رود و به حوادث ناپسند اطلاق 
ً
صَابَ: اصابت کرد؛ رسیدن هر امری به انسان اما غالبا

َ
4. أ

می شود.

5. منشور تربیت، ص118.

6. جامع الأخبار)للشعیری(، ص14.

13� اتحاد و یگانگی پدر و فرزند 
مْرِ نَفْسِى«1 

َ
مْرِکَ مَا یَعْنِینِى مِنْ أ

َ
»فَعَنَانِى مِنْ أ

به این جهت اهتمام به کار تو را اهتمام به کار خود یافتم.

14� فلسفه نوشتن نامۀ امام
وْ فَنِیتُ«2

َ
نَا بَقِیتُ لَکَ أ

َ
»فَکَتَبْتُ إِلَیْکَ کِتَابِى هَذَا مُسْتَظْهِراً بِهِ إِنْ أ

از این رو این نامه را برای تو نوشتم تا تکیه گاه و پشتوانهی تو باشد خواه من زنده باشم یا 
نباشم.

نکته ها
امامA تصریح می کند که این نامه را به این قصد می نویسم که پشت فرزند را قوی  	

کند و او را کمک کند. 

وْ فَنِیتُ« اشاره به جاودانگی محتوای نامه است.  	
َ
نَا بَقِیتُ لَکَ أ

َ
جملۀ »إِنْ أ

1. عَنَانِى: برای من مهم شد؛ مرا به خود مشغول داشت؛ از ریشۀ »عَنَی« به معنای قصد.

هَرَ« به معنای پشت.
َ

2. مُسْتَظْهِر: کمک خواه، خواهان پشتیبانی؛ باب استفعال از مادۀ »ظ
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مْرِهِ وَ عِمَارَةِ قَلْبِکَ بِذِکْرِهِ وَ الِاعْتِصَامِ 
َ
یْ بُنَىَّ وَ لُزُومِ أ

َ
هِ أ وصِیکَ بِتَقْوَی اللَّ

ُ
ى أ فَإِنِّ

خَذْتَ بِهِ.
َ
نْتَ أ

َ
هِ إِنْ أ وْثَقُ مِنْ سَبَبٍ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللَّ

َ
یُّ سَبَبٍ أ

َ
بِحَبْلِهِ وَ أ

15� سفارش به تقوا و یاد خدا
15� 1� سفارش به تقوا 

 » یْ بُنَىَّ
َ
هِ أ وصِیکَ بِتَقْوَی اللَّ

ُ
ى أ »فَإِنِّ

پسرم! تو را سفارش می کنم به تقوای الهی. 

15� 2� التزام به فرمان خدا
مْرِهِ وَ عِمَارَةِ قَلْبِکَ بِذِکْرِهِ«1 

َ
 »وَ لُزُومِ أ

و ملازمت امرش، و آباد کردن دل به یادش.

نکته ها
تقوی الهی اولین اصل امیرالمؤمنین است که رعایت آن بر اساس وعده هایی که خداوند  	

داده است مستلزم حق ها بر خداوند است.2

ذکری که مایه آرامش و نورانیت دل می شود و انسان را از گناه باز می دارد و به اجرای  	
اوامر الهی وادار می سازد ذکر قلبی است.3 

مشابه
گاه باش که با یاد خدا دل ها آرامش می یابد. 	 هِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾4 آ لا بِذِکْرِ اللَّ

َ
﴿أ

در حقیقت،  	 مُبْصِرُون ﴾5  هُمْ  فَإِذا  رُوا  تَذَکَّ یْطانِ  الشَّ مِنَ  هُمْ طائِفٌ  إِذا مَسَّ قَوْا  اتَّ ذینَ  الَّ ﴿إِنَّ 
کسانی که ]از خدا[ پروا دارند، چون وسوسه ای از جانب شیطان بدیشان رسد ]خدا را[ به 

یاد آورند و بناگاه بینا شوند.

و  	 نیکوکاری  در  و  الْعُدْوان﴾6   وَ  ثْمِ  الِْ عَلَى  تَعاوَنُوا  لا  وَ  قْوی   التَّ وَ  الْبِرِّ  عَلَى  تَعاوَنُوا  ﴿وَ 

مْرِهِ: ملازمت با امر او.
َ
1. لُزُومِ أ

عِمَارَةِ: آباد کردن.
2. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص122.

3. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص122.

4. رعد، 28.

5. اعراف، 201.

6. مائده، 2.

ی دستیار هم نشوید.
ّ

پرهیزکاری با یکدیگر همکاری کنید، و در گناه و تعد

16� چنگ زدن به ریسمان خدا
»وَ الِاعْتِصَامِ بِحَبْلِهِ« 

و چنگ زدن به ریسمانش ]سفارش می کنم[.

نکته
منظور از »وَ الِاعْتِصَامِ بِحَبْلِهِ« اشاره به چنگ زدن به قرآن است.  	

مشابه
و  	 زنید،  ریسمان خدا چنگ  به  و همگی  قُوا﴾1  تَفَرَّ وَ لا  جَمیعاً  هِ  اللَّ بِحَبْلِ  اعْتَصِمُوا  ﴿وَ 

پراکنده نشوید.

17� محکم ترین وسیله نجات 
خَذْتَ بِهِ «2

َ
نْتَ أ

َ
هِ إِنْ أ وْثَقُ مِنْ سَبَبٍ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللَّ

َ
یُّ سَبَبٍ أ

َ
 »وَ أ

و کدام رشته محکم تر از رشته بین تو و خداوند است اگر به آن چنگ زنی؟! 

نکته
امام برای اینکه ذهن مخاطب را به کنکاش و تلاش وادارد این پرسش را مطرح می کند  	

که از میان همه اسباب ظاهری و باطنی؛ مادی و معنوی؛ و هرچه بشر به آن بیندیشد کدام 
سبب می تواند محکم تر از آن سببی باشد که انسان را به خدا متصل کند؟ به شرطی که از 
آن سبب روی نگرداند. این سبب همان حبل الله متین و همان اسلام ناب است که انسان 

را فرا می خواند تا به همه طاغوت ها پشت کند.3

مشابه
و  	 زنید،  به ریسمان خدا چنگ  قُوا﴾4 و همگی  تَفَرَّ وَ لا  جَمیعاً  هِ  اللَّ بِحَبْلِ  اعْتَصِمُوا  ﴿وَ 

پراکنده نشوید.

1. آل عمران، 103.

وْثَقُ: محکم تر.
َ
2. أ

3. اندیشۀ سیاسی ـ تربیتی علوی در نامه های نهج البلاغه، ج3، ص128.

4. آل عمران، 103.
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لْهُ  ذَلِّ وَ  بِالْحِکْمَةِ  رْهُ  نَوِّ وَ  بِالْیَقِینِ  هِ  قَوِّ وَ  هَادَةِ  بِالزَّ مِتْهُ 
َ
أ وَ  بِالْمَوْعِظَةِ  قَلْبَکَ  حْىِ 

َ
أ

بِ  هْرِ وَ فُحْشَ تَقَلُّ رْهُ صَوْلَةَ الدَّ نْیَا وَ حَذِّ رْهُ فَجَائِعَ الدُّ رْهُ بِالْفَنَاءِ وَ بَصِّ بِذِکْرِ الْمَوْتِ وَ قَرِّ
صَابَ مَنْ کَانَ قَبْلَکَ 

َ
رْهُ بِمَا أ خْبَارَ الْمَاضِینَ وَ ذَکِّ

َ
امِ وَ اعْرِضْ عَلَیْهِ أ یَّ

َ
یَالِى وَ الْ اللَّ
لِینَ. وَّ

َ
مِنَ الْ

18� اندرزهای امام برای تکامل روح 
18� 1� احیای قلب 

رْهُ بِالْحِکْمَةِ «1 هِ بِالْیَقِینِ وَ نَوِّ هَادَةِ وَ قَوِّ مِتْهُ بِالزَّ
َ
حْىِ قَلْبَکَ بِالْمَوْعِظَةِ وَ أ

َ
»أ

دلت را با موعظه زنده کن، و با بی رغبتی به دنیا بمیران، آن را با یقین قوی کن و با حکمت 
نورانی نما.

نکته
نور حکمت که همان تشخیص حق و باطل و صحیح و غلط است هر اندازه بر دلی  	

بتابد با بصیرت و معرفت بیشتر راه حق را انتخاب خواهد کرد.2

مشابه
﴿وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ﴾3 و جان ها به گلوگاه ها رسید. 	
وتِىَ خَیْراً کَثیرا﴾4 به هرکس حکمت  	

ُ
﴿یُؤْتِى الْحِکْمَةَ مَنْ یَشاءُ وَ مَنْ یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أ

داده شود، به یقین، خیری فراوان داده شده است.

18� 2� راه مهار کردن روح سرکش
رْهُ بِالْفَنَاء«5 لْهُ بِذِکْرِ الْمَوْتِ وَ قَرِّ »وَ ذَلِّ

و با یاد مرگ فروتن و خوار کن، و به اقرار به فانی شدن همه چیز وادار.

« به معنای زنده کردن. حْىِ: زنده کن؛ از مادۀ »حَیَّ
َ
1. أ

مِتْهُ: آن را بمیران. 
َ
أ

هِ: آن را قوی کن.  قَوِّ
رْ: نورانی کن.  نَوِّ

2. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص125.

3. احزاب، 10.

4. بقره، 269.

ل: ذلیل کن.  5. ذَلِّ

رْ: اقرار بگیر. قَرِّ

نکته
با یاد مرگ دل را شکسته و خاشع گرداند، به این معناست که زیاد به  	 منظور از اینکه 

یاد مرگ بودن، باعث ترس می شود و دل را از چموشی در میدان خواستها باز می دارد، و 
ت 

ّ
از اوج خودخواهی و لغزش خودپسندی و جانبداری از خشم، به خواری و ذل آن را 

می کشاند.1

مشابه
کْرامِ﴾2 همه چیز فانی است و  	 کَ ذُو الْجَللِ وَ الِْ ﴿کُلُّ مَنْ عَلَیْها فانٍ ۞وَ یَبْقى  وَجْهُ رَبِّ

تنها ذات باشکوه و ارجمند پروردگارت باقی می ماند. 

18� 3� دوری کردن از غفلت 
امِ «3 یَّ

َ
یَالِى وَ الْ بِ اللَّ هْرِ وَ فُحْشَ تَقَلُّ رْهُ صَوْلَةَ الدَّ نْیَا وَ حَذِّ رْهُ فَجَائِعَ الدُّ »وَ بَصِّ

با نشان دادن فجایع دنیا قلب را بینا گردان، و از هجوم حوادث روزگار، و قبح گردش شبها و 
روزها بر حذر دار. 

نکته
امِ« اشاره به این دارد که با گذشت روزها و شب ها دگرگونی های  	 یَّ

َ
یَالِى وَ الْ بِ اللَّ »فُحْشَ تَقَلُّ

ناخوشایندی در زندگی بشر رخ می دهد و فضای زندگی را تاریک می سازد.4

مشابه
دُور﴾5 ای مردم، به یقین،  	 کُمْ وَ شِفاءٌ لِما فِى الصُّ بِّ اسُ قَدْ جاءَتْکُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَ هَا النَّ یُّ

َ
﴿یا أ

برای شما از جانب پروردگارتان اندرزی، و درمانی برای آنچه در سینه هاست. 

هَ کانَ سَمیعاً بَصیراً﴾6 در حقیقت، نیکو چیزی است که  	 ا یَعِظُکُمْ بِهِ إِنَّ اللَّ هَ نِعِمَّ ﴿إِنَّ اللَّ
خدا شما را به آن پند می دهد. خدا شنوای بیناست.

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج7، ص215.

2. الرحمن، 26و27.

رْ: بترسان.  3. حَذِّ

صَوْلَةَ: هجوم سختی ها.
فُحْشَ: زشتی.

بِ: دگرگونی. تَقَلُّ
4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص482.

5. یونس، 57.

6. نساء، 58.
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دُورِ﴾1 زیرا چشم ها نیستند که  	 تى  فِى الصُّ بْصارُ وَ لکِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّ
َ
ها لا تَعْمَى الْ ﴿فَإِنَّ

کور می شوند، بلکه دل هایی که در سینه ها جای دارند کور باشند.

18� 4� دقت در زندگی پیشینیان 
لِینَ«  وَّ

َ
صَابَ مَنْ کَانَ قَبْلَکَ مِنَ الْ

َ
رْهُ بِمَا أ خْبَارَ الْمَاضِینَ وَ ذَکِّ

َ
»وَ اعْرِضْ عَلَیْهِ أ

اخبار گذشتگان را به او ارائه کن، آنچه را بر سر پیشینیان آمد به یادش آور.

1. حج، 46.

کَ  وا وَ نَزَلُوا فَإِنَّ یْنَ حَلُّ
َ
ا انْتَقَلُوا وَ أ وَ سِرْ فِى دِیَارِهِمْ وَ آثَارِهِمْ فَانْظُرْ فِیمَا فَعَلُوا وَ عَمَّ

کَ عَنْ قَلِیلٍ قَدْ صِرْتَ  نَّ
َ
وا ]دَارَ[ دِیَارَ الْغُرْبَةِ وَ کَأ ةِ وَ حَلُّ حِبَّ

َ
تَجِدُهُمْ قَدِ انْتَقَلُوا عَنِ الْ

حَدِهِمْ.
َ
کَأ

19� سیر و سیاحت 
19� 1� سیر و سفر در دیار و آثار گذشتگان

وا وَ نَزَلُوا«1 یْنَ حَلُّ
َ
ا انْتَقَلُوا وَ أ »وَ سِرْ فِى دِیَارِهِمْ وَ آثَارِهِمْ فَانْظُرْ فِیمَا فَعَلُوا وَ عَمَّ

در شهرهای آنان و در میان آثارشان سیاحت کن، در آنچه انجام دادند و اینکه از کجا منتقل 
ت کن 

ّ
شدند و در کجا فرود آمدند و منزل کردند دق

نکته ها
دقت در فراز و نشیب های زندگی پیشینیان که آنان همه گونه تلخ و شیرینی های روزگار  	

را چشیده اند و عاقبت خوبی ها و بدی های خود را دریافته اند از بهترین موضوع تاثیرگذار 
بر زندگی انسان است.2

امام علیA در اینجا سیر در دو حوزه را توصیه می فرماید: اول سیر در دیار گذشتگان  	
یعنی تامل و تدبر در شرایط و موقعیت های مکانی آن ها که انسان درمی یابد که چه مواهب 
و موقعیت هایی در اختیار آن ها قرار داشته است و دوم سیر در آثار آنان یعنی تامل در آنچه 

از گذشتگان باقی مانده است.3

دو واژۀ »حلوا« و »نزلوا« دو تعبیر مربوط به سفر است و در باب قافله از این کلمات  	
استفاده می شود یعنی هر کاروان در سفر خویش محل حلول و نزول دارد. امیرالمؤمنین
قافله ای  مانند  که  می نماید  استفاده  رحلت  و  سفر  تعابیر  از  دنیا  اهل  کار  بیان  در   A

1. سِرْ: سیر کن؛ از ریشۀ »سَیَرَ« گرفته شده که معنای رفتن و حرکت کردن است البته حرکتی که منحصر به تغییر 
مکان خارجی و انتقال از جایی به جای دیگر نباشد؛ مجموعه رفتار و منش عملی هر انسان را سیره می نامند که از 

همین ریشه است. 

ر« به معنای دیدن است اما نه دیدن عادی بلکه دیدنی همراه با سیر یعنی نحوه نگریستنی که 
َ

فَانْظُرْ: بنگر؛ از مادۀ »نَظ
از دل آن تعمق و تفکر و تدبر بیرون می آید. 

وا: فرود آمدند.  حَلُّ
نَزَلُوا: منزل کردند. 

2. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص126.

3. منشور تربیت، ص186.
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هستند که باید بدانند سیرشان به کجا منتهی می شود و محل فرود و نزولشان کجاست.1

مشابه
کْثَرُهُمْ مُشْرِکینَ﴾2  	

َ
ذینَ مِنْ قَبْلُ کانَ أ رْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الَّ

َ
﴿قُلْ سیرُوا فِى الْ

بگو: در زمین بگردید و بنگرید فرجام کسانی که پیشتر بوده ]و[ بیشترشان مشرک بودند 
چگونه بوده است.

ها لا تَعْمَى  	 وْ آذانٌ یَسْمَعُونَ بِها فَإِنَّ
َ
رْضِ فَتَکُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بِها أ

َ
 فَلَمْ یَسیرُوا فِى الْ

َ
﴿أ

دُورِ﴾3آیا در زمین گردش نکرده اند، تا دلهایی  تى  فِى الصُّ بْصارُ وَ لکِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّ
َ
الْ

آن بشنوند؟ در حقیقت، چشمها کور  با  یا گوشهایی که  بیندیشند  آن  با  باشند که  داشته 
نیست لیکن دلهایی که در سینه هاست کور است.

اتٍ وَ عُیُونٍ۞وَ زُرُوعٍ وَ مَقامٍ کَریمٍ ۞وَ نَعْمَةٍ کانُوا فیها فاکِهینَ ۞کَذلِکَ  	 ﴿کَمْ تَرَکُوا مِنْ جَنَّ
رْضُ وَ ما کانُوا مُنْظَرین ﴾4 بعد از خود 

َ
ماءُ وَ الْ وْرَثْناها قَوْماً آخَرینَ۞فَما بَکَتْ عَلَیْهِمُ السَّ

َ
وَ أ

چه باغها و چشمه سارها بر جای گذاشتند*و کشتزارها و خانه های نیکو*و نعمتی که در 
آن غرق شادمانی بودند. *بدین سان بودند و ما آن نعمتها را به مردمی دیگر واگذاشتیم.*نه 

آسمان بر آن ها گریست و نه زمین و نه به آن ها مهلت داده شد.

19� 2� پیمودن مسیر پیشینیان 
کَ عَنْ قَلِیلٍ قَدْ صِرْتَ  نَّ

َ
وا ]دَارَ[ دِیَارَ الْغُرْبَةِ وَ کَأ ةِ وَ حَلُّ حِبَّ

َ
کَ تَجِدُهُمْ قَدِ انْتَقَلُوا عَنِ الْ »فَإِنَّ

حَدِهِمْ«5
َ
کَأ

می یابی که از کنار دوستان رفتند، و به دیار غربت وارد شدند، و گویی تو هم به اندک زمانی 
چون یکی از آنان خواهی شد.

مشابه
قُوا یَوْماً لا تَجْزی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئاً وَ لا یُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ وَ لا یُؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ وَ  	 ﴿وَ اتَّ

1. همان، ص189.

2. روم، 42.

3. حج، 46.

4. دخان، 25تا29.

5. تَجِدُهُمْ: آن ها را می یابی. 
انْتَقَلُوا: منتقل شدند.

لا هُمْ یُنْصَرُونَ﴾1 و بترسید از روزی که هیچ کس چیزی ]از عذاب خدا[ را از کسی دفع 
یاری  نه  و  بدلی گرفته می شود؛  به جای وی  نه  و  پذیرفته،  او شفاعتی  از  نه  و  نمی کند؛ 

خواهند شد.

	  A عَلِىٍّ بْنَ  الْحَسَنَ  حَضَرَ  ا  لَمَّ یَقُولُ:   Aٍجَعْفَر بَا 
َ
أ سَمِعَ  نْ  عَمَّ سِنَانٍ  بْنِ  هِ  اللَّ عَبْدِ  عَنْ 

ذِی  هِ] مَکَانُکَ الَّ هِ تَبْکِى وَ مَکَانُکَ مِنْ رَسُولِ اللَّ الْوَفَاةُ بَکَى فَقِیلَ لَهُ یَا ابْنَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّ
ةً  ینَ حِجَّ ةً رَاکِباً وَ عِشْرِ ینَ  حِجَّ هِ] مَا قَالَ وَ قَدْ حَجَجْتَ  عِشْرِ نْتَ بِهِ وَ قَدْ قَالَ فِیکَ رَسُولُ اللَّ

َ
أ

لِخَصْلَتَیْنِ  بْکِى 
َ
أ مَا  إِنَّ  Aَفَقَال عْلَ  النَّ ى  حَتَّ اتٍ  مَرَّ ثَلَثَ  مَالَکَ  کَ  رَبَّ قَاسَمْتَ  قَدْ  وَ  مَاشِیاً 

ةِ«2 امام باقر علیه السلام می فرمود: چون وفات امام حسن علیه  حِبَّ
َ
لَعِ وَ فِرَاقِ الْ هَوْلِ الْمُطَّ

السلام در رسید، گریه کرد، باو عرض شد، پسر پیغمبر! گریه می کنی: در صورتی که نزد 
رسول خدا چنان مقامی داری؟! و پیغمبر در باره تو چنین و چنان فرموده، و بیست بار پیاده 
به حج رفته ای، و سه بار تمام دارایی ات را نصف کرده  ای حتی کفشت را )و در راه خدا به 
فقرا داده ی(. فرمود: من تنها برای دو مطلب می گریم: بیم موقف )حساب روز قیامت یا 

از بیم خدا( و از جدایی دوستان.

فُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَ لا هُمْ یُنْصَرُون ﴾3  	 نْیا بِالآخِرَةِ فَل یُخَفَّ ذینَ اشْتَرَوُا الْحَیاةَ الدُّ ولئِکَ الَّ
ُ
﴿أ

همین کسانند که زندگی دنیا را به ]بهای [ جهان دیگر خریدند. پس نه عذاب آنان سبک 
گردد، و نه ایشان یاری شوند.

1. بقره، 48.

2. الزهد، ص 79.

3. بقره، 86.
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صْلِحْ مَثْوَاکَ وَ لَا تَبِعْ آخِرَتَکَ بِدُنْیَاکَ وَ دَعِ الْقَوْلَ فِیمَا لَا تَعْرِفُ وَ الْخِطَابَ فِیمَا 
َ
فَأ

لَلِ خَیْرٌ  یقٍ إِذَا خِفْتَ ضَلَلَتَهُ فَإِنَّ الْکَفَّ عِنْدَ حَیْرَةِ الضَّ مْسِکْ عَنْ طَرِ
َ
فْ وَ أ لَمْ تُکَلَّ

هْوَالِ.
َ
مِنْ رُکُوبِ الْ

20� چهار دستور سرنوشت ساز
20� 1� آباد کردن آخرت 

صْلِحْ مَثْوَاکَ«1
َ
»فَأ

پس منزلگاه نهایی ات را اصلاح کن. 

نکته ها
مقصود از فروش آخرت به دنیا تقدم بخشیدن به هواهای نفسانی بر خواسته های عقلی  	

و الهی است موضوعی که مبارزه و جهاد مداوم را می طلبد.2

عبارت »لَا تَبِعْ آخِرَتَکَ بِدُنْیَاکَ« اشاره به این دارد که متاع پر ارزش آخرت و سعادت  	
جاویدان را به بهای اندک و بی ارزش زرق وبرق دنیا مفروش.3

امام برای اینکه فرزند خود در جایگاه صلاح و شایستگی و اصلاح قرار دهد به او دستور  	
می دهد که روش او به گونه ای باشد تا هم دنیایش اصلاح شود و هم آخرتش.4

مشابه
را  	 آخرتم  خدایا  ی«5  مَقَرِّ دَارُ  هَا  فَإِنَّ آخِرَتِى  لِى  صْلِحْ 

َ
أ »وَ  العابدین:  زین  امام  از  نقل  به 

اصلاح کن چراکه سرای جاویدان من است.

الْمُفْسِدینَ﴾6 در میان قومم جانشین من  	 بِعْ سَبیلَ  تَتَّ وَ لا  صْلِحْ 
َ
أ وَ  قَوْمى   ﴿اخْلُفْنى  فى  

باش و به اصلاح برخیز و از راه و روش مفسدان پیروی مکن.

1. مَثْوَاکَ: منزلگاه تو؛ »مثوی« به معنای جایگاه است و این جایگاه ممکن است دنیوی باشد یا اخروی؛ از ریشۀ 

 الاقامة.
ّ

وَیَ« به معنای استقرار و ثبات در مکان مشتق شده و به معنای منزل و محل اقامت است؛ محل
َ
»ث

2. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص127.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص492.

4. اندیشه سیاسی ـ تربیتی علوی در نامه های نهج البلاغه، ج3، ص158.

5. البلد الأمین و الدرع الحصین، ص123.

6. اعراف، 142.

را  	 قرارگاهتان  شماو  بازگشت  و  رفت  محل  خدا  و  مَثْواکُمْ﴾1  وَ  بَکُمْ  مُتَقَلَّ یَعْلَمُ  هُ  اللَّ ﴿وَ 
می داند.

او پروراننده من است و مرا  	 الِمُون﴾2  الظَّ یُفْلِحُ  هُ لا  إِنَّ مَثْوایَ  حْسَنَ 
َ
أ ى  رَبِّ هُ  إِنَّ هِ  اللَّ ﴿مَعاذَ 

منزلتی نیکو داده و ستمکاران رستگار نمی شوند. 

20� 2� نفروختن آخرت به دنیا 
»وَ لَا تَبِعْ آخِرَتَکَ بِدُنْیَاکَ«3
و آخرتت را با دنیا معامله مکن.

مشابه
آنان  	 مُهْتَدین﴾4   کانُوا  ما  وَ  تِجارَتُهُمْ  رَبِحَتْ  فَما  بِالْهُدی   للَةَ  الضَّ اشْتَرَوُا  ذینَ  الَّ ولئِکَ 

ُ
﴿أ

کسانی هستند که گمراهی را به جای هدایت خریدند، پس تجارتشان سود نکرد و از راه 
یافتگان ]به سوی حق [ نبودند

20� 3� نهی از سخن گفتن بدون علم 
»وَ دَعِ الْقَوْلَ فِیمَا لَا تَعْرِفُ«5

درباره آنچه علم نداری سخن  مگو. 

نکته
سخن گفتن که یکی از بزرگترین نعمت های الهی بر انسان محسوب می شود در منطق  	

امیرالمؤمنین باید تبدیل به بهترین ابزار در مسیر سعادت و صلاح انسان شود نه تباهی و 
انحراف او یعنی آنچه نمی داند و به او ارتباطی ندارد را نگوید.6

مشابه
﴿وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْم﴾7و چیزی را که بدان علم نداری دنبال مکن.  	

1. محمد، 19.

2. یوسف، 23.

3. لَا تَبِعْ: نفروش؛ از ریشۀ »بیع« و از الفاظ اضداد به شمار می آید و هم معنای خرید و هم معنای فروش دارد اما 
هنگامی که به همراه »شراء« می آید به معنای فروختن است.

4. بقره، 16.

5. دَعِ: رها کن.
6. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص128.

7. اسراء، 36.
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هِ ما لا تَعْلَمُونَ﴾1شما را فقط به بدی  	 نْ تَقُولُوا عَلَى اللَّ
َ
وءِ وَ الْفَحْشاءِ وَ أ مُرُکُمْ بِالسُّ

ْ
ما یَأ ﴿إِنَّ

و زشتی فرمان می دهد، و ]وامی دارد[ تا بر خدا، چیزی را که نمی دانید بربندید.

20� 4� لزوم شناخت محدوده و توانایی خود
فْ«  »وَ الْخِطَابَ فِیمَا لَمْ تُکَلَّ

و در باره وظیفه ای که بر عهده ات نیست حرفی نزن.

نکته
انسان باید بداند که اگر فراتر از محدوده توانایی خویش گام بردارد و مشغول مسائلی  	

شود که بدان نیاز و توان ندارد نتیجه معکوس خواهد دید.2

مشابه
به  	 آورده اید،  ایمان  که  کسانی  اهْتَدَیْتُم ﴾3ای  إِذَا  ضَلَّ  مَنْ  کُمْ  یَضُرُّ لا  نْفُسَکُمْ 

َ
أ ﴿عَلَیْکُمْ 

خودتان بپردازید. هر گاه شما هدایت یافتید.

هِ فَقُتِلَ فَلَ دِیَةَ وَ لَا قَوَدَ«4 کسی که به غیر زی خود درآید  	 یِّ ا بِغَیْرِ زِ یَّ ] مَنْ  تَزَ بِىِّ »عَنِ النَّ
پس کشته شود نه دیه دارد و نه قصاص.

20� 5� لزوم شناخت هنگام عمل 
یقٍ إِذَا خِفْتَ ضَلَلَتَهُ«5 مْسِکْ عَنْ طَرِ

َ
»وَ أ

در راهی که از گمراهی در آن بترسی قدم منه

نکته
از نظر امامA هر انسان مسلمان نه تنها باید در گفتار از سر معرفت سخن بگوید  	

بلکه در مقام عمل نیز باید به این اصول پایبند باشد باید کاری انجام دهد که به مبدا و 
گاهی داشته باشد.6 مقصد آن آ

مشابه
مْرٌ مُشْکِلٌ یُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى  	

َ
هُ فَیُجْتَنَبُ وَ أ نٌ غَیُّ مْرٌ بَیِّ

َ
بَعُ وَ أ نٌ  رُشْدُهُ فَیُتَّ مْرٌ بَیِّ

َ
مُورُ ثَلَثَةٌ أ

ُ
مَا الْ »إِنَّ

1. بقره، 169.

2. منشور تربیت، ص200.

3. مائده، 105.

4. بحار الأنوار، ج 60، ص42.

مْسِکْ: خودداری کن.
َ
5. أ

6. منشور تربیت، ص202.

هِ وَ إِلَى رَسُولِه «1همانا امور بر سه قسم اند امری که درستی و هدایت آن روشن است  اللَّ
پس پیروی می شود؛ امری که گمراهی اش روشن است پس از آن پرهیز می شود و امری که 

مشکل و مشتبه است پس علمش به سوی خدا و رسولش ارجاع داده می شود. 

خِذُوهُ سَبیل﴾2 و چون  	 خِذُوهُ سَبیلً وَ إِنْ یَرَوْا سَبیلَ الغَىِّ یَتَّ شْدِ لا یَتَّ ﴿وَ إِنْ یَرَوْا سَبیلَ الرُّ
راه هدایت را مشاهده کنند، آن را راه و رسم زندگی نگیرند و اگر راه گمراهی را ببینند، آن 

را راه و روش خود گیرند.

ا﴾3 ما قرآنی شگفت شنیدیم به راه راست  	 شْدِ فَآمَنَّ ا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً ۞یَهْدی إِلَى الرُّ ﴿إِنَّ
هدایت می کند. پس ما بدان ایمان آوردیم .

20� 6� رعایت احتیاط در شبهات 
هْوَالِ«4

َ
لَلِ خَیْرٌ مِنْ رُکُوبِ الْ »فَإِنَّ الْکَفَّ عِنْدَ حَیْرَةِ الضَّ

زیرا حفظ خویش به هنگام سرگردانی بهتر از این است که آدمی خود را در امور خطرناک 
اندازد.

نکته
مقصود توقف در برابر کارهای شبهه ناک و شتاب نداشتن در حرکت از طریقی است  	

که انجامیدن آن به حق مورد تردید است، زیرا ایستادن و دقت کردن او برای جست وجوی 
حقیقت تا این که راه برایش روشن شود بهتر است از بیراهه رفتن و ارتکاب عملی که خطر 

گمراهی در آن باشد.5

مشابه
یبُک «6 آنچه تو را به شک می افکند رها کن و به سوی راهی  	 یبُکَ  إِلَى مَا لَا یُرِ »دَعْ  مَا یُرِ

برو که در آن شک و تردید نداری.

وَ  	 مَاتِ،  الْمُحَرَّ ارْتَکَبَ  بُهَاتِ  بِالشُّ خَذَ 
َ
أ مَنْ  وَ  مَاتِ ،  الْمُحَرَّ مِنَ   نَجَا  بُهَاتِ  الشُّ تَرَکَ  »فَمَنْ 

1. الکافی، ج 1، ص62.

2. اعراف، 146.

3. جن، 1و2.

4. رُکُوبِ: سوار شدن بر چیزی. 

هْوَالِ: مسائل هراسناک و مهیب؛ جمع »هو ل«.
َ
الْ

5. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج7، ص217.

6. الغارات، ج 1، ص127.
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هَلَکَ مِنْ حَیْثُ لَایَعْلَمُ«1 کسی که امور مشتبه را رها کرد از محرمات نجات یافت و هرکه 
مشتبهات را اخذ کرد مرتکب محرمات شد و از جایی که نمی داند هلاک گردید. 

1. کافی )ط، دار الحدیث(، ج 1، ص157.

فَعَلَهُ  بَایِنْ مَنْ  وَ  بِیَدِکَ وَ لِسَانِکَ  الْمُنْکَرَ  نْکِرِ 
َ
أ وَ  هْلِهِ 

َ
أ بِالْمَعْرُوفِ تَکُنْ مِنْ  مُرْ 

ْ
أ وَ 

هِ  لَوْمَةُ لَائِمٍ وَ خُضِ الْغَمَرَاتِ  خُذْکَ فِى اللَّ
ْ
هِ حَقَّ جِهَادِهِ وَ لَا تَأ بِجُهْدِکَ وَ جَاهِدْ فِى اللَّ

]إِلَى الْحَقِ [ لِلْحَقِّ حَیْثُ کَانَ.
21� امر به معروف و نهی از منکر 

21� 1� دستور به امر به معروف و نهی از منکر
نْکِرِ الْمُنْکَرَ بِیَدِکَ وَ لِسَانِکَ وَ بَایِنْ مَنْ فَعَلَهُ بِجُهْدِکَ«1

َ
هْلِهِ وَ أ

َ
مُرْ بِالْمَعْرُوفِ تَکُنْ مِنْ أ

ْ
»وَ أ

امر به معروف کن تا اهل آن باشی، با دست و زبان نهی از منکر نما، و با کوششت از اهل 
منکر جدا شو. 

نکته
اشخاصی که عهده دار امر به معروف و نهی از منکر می شوند باید صالح باشند و به  	

آنچه امر می کنند و هرچه را که نهی می کنند باید تارک آن باشند.2

مشابه
ةٍ«3پیغمبر  	 هْلَ الْمَعَاصِى بِوُجُوهٍ  مُکْفَهِرَّ

َ
نْ نَلْقَى أ

َ
هِ] أ مَرَنَا رَسُولُ اللَّ

َ
مِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع  أ

َ
» قَالَ أ

به ما دستور داد که اهل منکر را با چهره ای عبوس ملاقات کنیم. 

فِى  	 یُسارِعُونَ  وَ  الْمُنْکَرِ  عَنِ  یَنْهَوْنَ  وَ  بِالْمَعْرُوفِ  مُرُونَ 
ْ
یَأ وَ  الآخِرِ  الْیَوْمِ  وَ  هِ  بِاللَّ ﴿یُؤْمِنُونَ 

الِحینَ﴾4 به خدا و روز قیامت ایمان دارند؛ و به کار پسندیده  ولئِکَ مِنَ الصَّ
ُ
الْخَیْراتِ وَ أ

فرمان می دهند و از کار ناپسند بازمی دارند؛ و در کارهای نیک شتاب می کنند، و آنان از 
شایستگانند.

نْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُون ﴾5ای  	
َ
هِ أ ذینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ۞کَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّ هَا الَّ یُّ

َ
﴿یا أ

سخت  خدا  نمی دهید؟نزد  انجام  که  می گویید  چیزی  چرا  آورده اید،  ایمان  که  کسانی 
ناپسند است که چیزی را بگویید و انجام ندهید.

مُرْ: دعوت کردن؛ طلب نمودن؛ وادار کردن دیگران به انجام کاری.
ْ
1. أ

مَعْرُوفِ: چیزی که شناخته شده باشد. 
بَایِنْ: دوری کن. 

2. اندیشه سیاسی ـ تربیت علوی در نامه های نهج البلاغه، ج3، ص168.

3. کافی، ج5، ص59.

4. آل عمران، 114.

5. صف، 2و3.
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21� 2� امر به جهاد 
هِ حَقَّ جِهَادِهِ«1  »وَ جَاهِدْ فِى اللَّ

در راه خدا جهاد کن جهدی کامل.

نکته
منظور از حق جهاد این است که هر مقدار که در توان انسان است باید در راه خدا جهاد  	

کند و آن مقدار را با نیت پاکیزه و بر طبق روش های الهی به کار بگیرد.2

 مشابه
هِ حَقَّ جِهادِهِ﴾3و در راه خدا چنانکه حق جهاد ]در راه [ اوست جهاد  	 ﴿وَ جاهِدُوا فِى اللَّ

کنید. 

هِ وَ لا یَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ﴾4 در راه خدا جهاد می کنند و از سرزنش  	 ﴿یُجاهِدُونَ فى  سَبیلِ اللَّ
هیچ ملامتگری نمی ترسند. 

مُ وَ بِئْسَ الْمَصیر﴾5  	 واهُمْ جَهَنَّ
ْ
ارَ وَ الْمُنافِقینَ وَ اغْلُظْ عَلَیْهِمْ وَ مَأ بِىُّ جاهِدِ الْکُفَّ هَا النَّ یُّ

َ
﴿یا أ

ای پیامبر، با کفار و منافقان جهاد کن و بر آن ها سخت بگیر. جایگاهشان جهنم است که 
بد سرانجامی است. 

21� 3� پرهیز از رکود در مجاهده
هِ  لَوْمَةُ لَائِمٍ «  خُذْکَ فِى اللَّ

ْ
»وَ لَا تَأ

و ملامت ملامت کنندگان تو را از جهاد در راه خدا باز ندارد. 

نکته ها
این عبارت اشاره به این است که گاهی افراد آلوده اطراف انسان های مجاهد و مبارز را  	

1. جَاهِدْ: جهاد کن؛ جهاد و مجاهده از ریشۀ »جهد« یا »جُهد« است که به نظر می رسد این دو ریشه از نظر معنایی 

با یکدیگر تفاوت دارند. »جَهد« به معنای مشقت و درستی و سختی است و »جُهد« نهایت توان و نیرومندی را دارد. 

پس جهاد و مجاهده را می توان دو گونه تعریف کرد: جهاد عبارت از آن است که انسان نفس خود را وادار به مشقت 

کند و در درون خود دشواری و سختی را جایگزین راحتی و آسودگی نماید. دوم: جهاد آن است که انسان تمام نیرو و 

توان خویش را در رسیدن به مقصود به کار گیرد.

2. منشور تربیت، ص232.

3. حج، 78.

4. مائده، 54.

5. تحریم، 9.

می گیرند و با ملامت و سرزنش می خواهد سدی جلوی راه آن ها درست کنند.1

را  	 خویش  مقصد  و  تعیین  را  خود  هدف  که  مجاهد  انسان  که  می فرماید  توصیه  امام 
مشخص کرده است نباید به دلیل این طعنه ها راه خویش را گم کند.2

مشابه
بْشِرُوا  	

َ
لاَّ تَخافُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أ

َ
لُ عَلَیْهِمُ الْمَلئِکَةُ أ هُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّ نَا اللَّ بُّ ذینَ قالُوا رَ ﴿إِنَّ الَّ

خداست«؛  ما  »پروردگار  گفتند:  که  کسانی  حقیقت،  در  تُوعَدُون﴾3   کُنْتُمْ  تى   الَّ ةِ  بِالْجَنَّ
سپس ایستادگی کردند، فرشتگان بر آنان فرود می آیند ]و می گویند: [ »هان، بیم مدارید و 

غمین مباشید، و به بهشتی که وعده یافته بودید شاد باشید.

ةٍ عَلَى الْکافِرین﴾ 4 در برابر مؤمنان فروتنند و در برابر کافران  	 عِزَّ
َ
ةٍ عَلَى الْمُؤْمِنینَ أ ذِلَّ

َ
﴿أ

سرکش .

21� 4� مجاهده حقیقی
»وَ خُضِ الْغَمَرَاتِ ]إِلَى الْحَقِ [ لِلْحَقِّ حَیْثُ کَانَ «5

به راه حق هر جا که باشد در مشکلات و سختی ها فرو شو.

نکته
امام توصیه می کند که انسان باید در وادی حق دریا دل باشد و از روی ترس و بزدلی  	

و قواعد کاسب کارانه به حقیقت نگاه نکند بلکه تمام تلاش خود را بکند تا در این مسیر 
شتابان حرکت کند.6

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص496.

2. منشور تربیت، ص237.

3. فصلت، 30.

4. مائده، 54.

5. خُضِ: فرو برو؛ از ریشۀ »خوض« به معنای فرورفتن. 

جة فی 
ّ
الْغَمَرَاتِ: مشکلات؛ آب فراوانی که در محل گودی جمع شده و آنجا را پوشانده است؛ جمع الغمرة و هی الل

ائد.
ّ

البحر و کنایة عن الشد

6. منشور تربیت، ص238.
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صَبُرُ  رَ عَلَى الْمَکْرُوهِ وَ نِعْمَ الْخُلُقُ التَّ صَبُّ بْرَ[ التَّ دْ نَفْسَکَ ]الصَّ ینِ وَ عَوِّ هْ فِى الدِّ وَ تَفَقَّ
. فِى الْحَقِّ

22� دین شناسی و شکیبایی
22� 1� امر به تفقه در دین 

ینِ«1 هْ فِى الدِّ وَ تَفَقَّ
در پی فهم دین باش.

نکته
منظور این است که حقایق دینی اعم از اصول و فروع را به طور کامل درک کن و تنها  	

به صورت قناعت نکن بلکه با عمق آن ها آشنا شو.2

مشابه
و  	 یاریتان می کند  کنید  یاری  را  اگر خدا  قْدامَکُم﴾3  

َ
أ تْ  یُثَبِّ وَ  یَنْصُرْکُمْ  هَ  اللَّ تَنْصُرُوا  ﴿إِنْ 

گامهایتان را استوار می دارد.

ینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ  	 هُوا فِى الدِّ ﴿فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّ
هُمْ یَحْذَرُون﴾4  پس چرا از هر فرقه ای از آنان، دسته ای کوچ نمی کنند تا ]دسته ای بمانند  لَعَلَّ
گاهی پیدا کنند و قوم خود را -وقتی به سوی آنان بازگشتند بیم دهند- باشد که  و[ در دین آ

آنان ]از کیفر الهی [ بترسند؟

ینِ «5 و فرمود: خدا خیر هرکه را خواهد  	 هْهُ  فِى  الدِّ هُ بِهِ خَیْراً یُفَقِّ »قَالَ رسول الله: مَنْ یُرِدِ اللَّ
او را در دین فقیه و دانا سازد.

جُلَ مِنْهُمْ إِذَا لَمْ یَسْتَغْنِ  	 صْحَابِنَا یَا بَشِیرُ إِنَّ الرَّ
َ
هُ مِنْ أ هِ ع  لَا خَیْرَ فِیمَنْ لَا یَتَفَقَّ بُو عَبْدِ اللَّ

َ
»قَالَ أ

گاهی از آن استنباط می شود. این واژه دو ویژگی  هَ« مشتق شده که معنای دانستن و کسب آ
َ

ق
َ
گاهی؛ از ریشۀ »ف هْ: آ 1. تَفَقَّ

گاهی اطلاق می شود که از متن بر می خیزد نه آنکه از هر مسیر و مجرایی به درآید. به عبارت  دارد اول آن که به نوعی از آ

دیگر فقه دانشی است که منبع و منشأ مشخصی دارد و بر پایه متن و سندی تحصیل می شود و دوم اینکه فقه آن است 

که به دانشی اطلاق می شود که از عمق برخوردار بوده و نیازمند تعقل است.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص497.

3. محمد، 7.

4. توبه، 122.

5. کنز الفوائد، ج 2، ص107.

دْخَلُوهُ فِى بَابِ ضَلَلَتِهِمْ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ«1 حضرت صادق
َ
بِفِقْهِهِ احْتَاجَ  إِلَیْهِمْ  فَإِذَا احْتَاجَ  إِلَیْهِمْ  أ

A به بشیر فرمود: هر یک از اصحاب ما که فهم دین ندارد خیری ندارد، ای بشیر هر 
مردی از ایشان که از نظر فهم دین بی نیاز نباشد به دیگران نیاز پیدا می کند و چون به آن ها 

نیازمند شد او را در گمراهی خویش وارد کنند و او نفهمد.

بَبُ إِلَى الْمَنَازِلِ  	 هِ فَإِنَّ الْفِقْهَ مِفْتَاحُ  الْبَصِیرَةِ وَ تَمَامُ الْعِبَادَةِ وَ السَّ هُوا فِى دِینِ اللَّ وَ قَالَ ع  تَفَقَّ
مْسِ عَلَى  نْیَا وَ فَضْلُ الْفَقِیهِ عَلَى الْعَابِدِ کَفَضْلِ الشَّ ینِ وَ الدُّ تَبِ الْجَلِیلَةِ فِى الدِّ فِیعَةِ وَ الرُّ الرَّ
هُ لَهُ عَمَلً.«2 دین خدا را بشناسید و عمیق نگری  هْ فِى دِینِهِ لَمْ یَرْضَ اللَّ الْکَوَاکِبِ وَ مَنْ لَمْ یَتَفَقَّ
کنید که دین شناسی کلید بینش و کمال عبادت است و راه رسیدن به جایگاه های بلند و 
پیشه همانند  بر عبادت  برتری دین شناس  و  دنیاست  و  با عظمت در دین  و  مراتب ستبر 
برتری خورشید بر ستارگان است و هرکس دینش را نشناسد خدا از هیچ کردار او خرسند 

نباشد.

22� 2� سفارش به صبر و مقاومت 
3» صَبُرُ فِى الْحَقِّ رَ عَلَى الْمَکْرُوهِ وَ نِعْمَ الْخُلُقُ التَّ صَبُّ بْرَ[ التَّ دْ نَفْسَکَ ]الصَّ » وَ عَوِّ

خود را در امور ناخوشایند به صبر و مقاومت عادت ده، که صبر در راه حق اخلاق نیکویی 
است.

نکته
« اشاره به این دارد که هر کار مثبتی با مشکلات و  	 صَبُرُ فِى الْحَقِّ جمله »نِعْمَ الْخُلُقُ التَّ

موانعی روبه روست و هر گاه انسان استقامت بر صبر نداشته باشد هرگز نمی تواند به آن 
دست یابد.4

مشابه
مَان «5آن حضرت فرمود: شکیبا پیروزی  	 فَرَ وَ إِنْ طَالَ بِهِ الزَّ بُورُ الظَّ »وَ قَالَ ع  لَا یَعْدَمُ  الصَّ

را از دست نمی دهد گر چه روزگار شکیبایی طولانی گردد.

1. الکافی، ج 1، ص32.

2. تحف العقول، ص408.

از همین  به یک کار است؛ واژۀ »عید« هم  به معنای مراجعه مدام  از ریشۀ »عَوَدَ« گرفته شده  دْ: عادت بده؛  عَوِّ  .3

ریشه است زیرا هر سال نشاط دوباره با خود به همراه می آورد و رحمت الهی به سوی مردم رجوع می کند؛ این ریشه را 

می توان به تمرین کردن و عادت نمودن نیز معنا کرد.

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص497.

5. نهج البلاغه، حکمت 153.
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یزٍ وَ مَانِعٍ  کَ تُلْجِئُهَا إِلَى کَهْفٍ حَرِ هَا إِلَى إِلَهِکَ فَإِنَّ مُورِکَ کُلِّ
ُ
لْجِئْ نَفْسَکَ فِى أ

َ
وَ أ

کْثِرِ الِاسْتِخَارَةَ.
َ
کَ فَإِنَّ بِیَدِهِ الْعَطَاءَ وَ الْحِرْمَانَ وَ أ لَةِ لِرَبِّ

َ
خْلِصْ فِى الْمَسْأ

َ
یزٍ وَ أ عَزِ

23� پناهگاه محکم 
23� 1� توکل به خداوند 

هَا إِلَى إِلَهِکَ«1  مُورِکَ کُلِّ
ُ
لْجِئْ نَفْسَکَ فِى أ

َ
»وَ أ

وجودت را در همه امور به خدای خود واگذار.

نکته
ثمره توکل و اعتماد به خداوند آن است که انسان در هیچ یک از شرایط با بروز مشکلات  	

و موانع ناامید نمی شود و خدا را به عنوان پشتیبانی قدرتمند در کنار خود ملاحظه می کند.2 

23� 2� پناهگاه محکم
یزٍ«3 یزٍ وَ مَانِعٍ عَزِ کَ تُلْجِئُهَا إِلَى کَهْفٍ حَرِ »فَإِنَّ

که در این صورت خود را به پناهگاهی محکم، و نگاهبانی قوی وامی گذاری. 

مشابه
لُوذُ  	

َ
تِى  إِلَیْکَ فَزِعْتُ وَ بِکَ اسْتَغَثْتُ وَ لُذْتُ لَا أ »یَا مَفْزَعِى عِنْدَ کُرْبَتِى وَ یَا غَوْثِى  عِنْدَ شِدَّ

بِسِوَاک« 4 ای پناهم در هنگام اندوه و غم، ای فریادرسم هنگام سختی، به درگاه تو زاری و 
استغاثه کنم و به تو پناه آرم نه به دیگری.

عَلَیْهِمْ  	 وَ ضاقَتْ  رَحُبَتْ  بِما  رْضُ 
َ
الْ عَلَیْهِمُ  إِذا ضاقَتْ  ى  حَتَّ فُوا  خُلِّ ذینَ  الَّ لثَةِ  الثَّ عَلَى  ﴿وَ 

حیم ﴾5  ابُ الرَّ وَّ هَ هُوَ التَّ هِ إِلاَّ إِلَیْهِ ثُمَّ تابَ عَلَیْهِمْ لِیَتُوبُوا إِنَّ اللَّ  مِنَ اللَّ
َ
نْ لا مَلْجَأ

َ
وا أ نْفُسُهُمْ وَ ظَنُّ

َ
أ

و نیز خدا پذیرفت توبه آن سه تن را که از جنگ تخلف کرده بودند، تا آن گاه که زمین 
با همه گشادگیش بر آن ها تنگ شد و جان در تنشان نمی گنجید و خود دانستند که جز 
خداوند هیچ پناهگاهی که بدان روی آورند ندارند. پس خداوند توبه آنان بپذیرفت تا به او 

لْجِئْ: پناه بده؛ از مصدر »الجاء« به معنای پناه بردن همراه با تکیه کردن است. به عبارت دیگر »الجاء« یعنی به 
َ
1. أ

کسی پناه بردن به منظور در امان ماندن از تهدیدها و نیز جلب منافع به سوی خویشتن.

2. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص130.

یزٍ: پناهگاه استوار؛ واژۀ »حریز« از ریشۀ »حرز« گرفته شده که مفهوم شدت محافظت را می رساند.  3. کَهْفٍ حَرِ

یزٍ: مانع قویی که شکست در آن راه ندارد. مَانِعٍ عَزِ
4. مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج 2، ص582.

5. توبه، 118.

بازآیند، که توبه پذیر و مهربان است.

وْهَنَ الْبُیُوتِ  	
َ
خَذَتْ بَیْتاً وَ إِنَّ أ وْلِیاءَ کَمَثَلِ الْعَنْکَبُوتِ اتَّ

َ
هِ أ خَذُوا مِنْ دُونِ اللَّ ذینَ اتَّ ﴿مَثَلُ الَّ

ل عنکبوت 
َ
ل آنان که سوای خدا را اولیا گرفتند، مث

َ
لَبَیْتُ الْعَنْکَبُوتِ لَوْ کانُوا یَعْلَمُون ﴾1 مث

است که خانه ای بساخت. و کاش می دانستند، هر آینه سست ترین خانه ها خانه عنکبوت 
است.

23� 3� سفارش به اخلاص
کَ فَإِنَّ بِیَدِهِ الْعَطَاءَ وَ الْحِرْمَانَ« لَةِ لِرَبِّ

َ
خْلِصْ فِى الْمَسْأ

َ
»وَ أ

در مسألت از خداوند اخلاص پیشه کن، که بخشیدن و نبخشیدن به دست اوست.

نکته
امامA می فرماید که هم عطا و بخشیدن و هم محرومیت از جانب خداوند است و  	

گشایش و تنگنا بر مبنای حکمت خداوند تعیین می شود.2

مشابه
اسِ  وَ مَنْ عَمِلَ  	 اسِ کَانَ  ثَوَابُهُ  عَلَى  النَّ هُ مَنْ عَمِلَ لِلنَّ یَاءٍ شِرْکٌ إِنَّ هِ ع  کُلُّ رِ بُو عَبْدِ اللَّ

َ
»قَالَ أ

است،  شرک  ریایی  گونه  هر  فرمود:  السّلام  علیه  صادق  امام  هِ.«3  اللَّ عَلَى  ثَوَابُهُ  کَانَ  هِ  لِلَّ
هرکه برای مردم کار کند، پاداشش بعهده مردم است و هرکه برای خدا کار کند، ثوابش بر 

خداست.

هر  	 در  ]اینکه [  و  ین ﴾4  الدِّ لَهُ  مُخْلِصینَ  ادْعُوهُ  وَ  مَسْجِدٍ  کُلِّ  عِنْدَ  وُجُوهَکُمْ  قیمُوا 
َ
أ ﴿وَ 

او  برای  را  و در حالی که دین خود  قبله [ کنید،  ]به سوی  را مستقیم  مسجدی روی خود 
خالص گردانیده اید وی را بخوانید.

شْرَکَ مَعِى  	
َ
یکٍ  مَنْ أ نَا خَیْرُ شَرِ

َ
هُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى:   أ هُ قَالَ یَقُولُ اللَّ نَّ

َ
رْوِی عَنِ الْعَالِمAِ أ

َ
»أ

قْبَلْ إِلاَّ مَا کَانَ لِى خَالِصاً.«5 امام صادق علیه السّلام فرمود: خدای عز 
َ
غَیْرِی فِى عَمَلِى لَمْ أ

و جل فرماید: من بهترین شریکم، هرکس در علمی که انجام میدهد، دیگری را شریک 
من سازد از او نپذیرم، جز عملی که خالص برای من باشد.

1. عنکبوت، 41.

2. منشور تربیت، ص280.

3. الکافی، ج 2، ص293.

4. اعراف، 29.

5. المحاسن، ج 1، ص251.
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به خدا  	 مردم، شما  ای  الْحَمیدُ﴾1  الْغَنِىُّ  هُوَ  هُ  اللَّ وَ  هِ  اللَّ إِلَى  الْفُقَراءُ  نْتُمُ 
َ
أ اسُ  النَّ هَا  یُّ

َ
أ ﴿یا 

نیازمندید، و خداست که بی نیازِ ستوده است.

ها إِنَّ  	
َ
نْ نَبْرَأ

َ
نْفُسِکُمْ إِلاَّ فى  کِتابٍ مِنْ قَبْلِ أ

َ
رْضِ وَ لا فى  أ

َ
صابَ مِنْ مُصیبَةٍ فِى الْ

َ
﴿ما أ

هُ لا یُحِبُّ کُلَّ  سَوْا عَلى  ما فاتَکُمْ وَ لا تَفْرَحُوا بِما آتاکُمْ وَ اللَّ
ْ
هِ یَسیرٌ ۞لِکَیْل تَأ ذلِکَ عَلَى اللَّ

مُخْتالٍ فَخُورٍ﴾2 هیچ مصیبتی به مال یا به جانتان نرسد مگر پیش از آنکه بیافرینیمش، در 
کتابی نوشته شده است. و این بر خدا آسان است تا بر آنچه که از دستتان می رود اندوهگین 
به دستتان می آید شادمانی نکنید. و خدا هیچ متکبر خودستاینده ای را  نباشید و بدانچه 

دوست ندارد.

23� 4� مشورت با خداوند 
کْثِرِ الِاسْتِخَارَةَ «3

َ
»وَ أ

از خدایت بسیار طلب خیر کن. 

نکته ها
آنچه در بین مردم به نام استخاره خوانده می شود درواقع مشورت کردن با خداوند است.4 	

استخاره یک معنای مصطلح نیز دارد که در میان مسلمانان عمومیت یافته است به این  	
معنا که با مراجعه به قران از خداوند بخواهیم ما را در انجام کاری بهتر راهنمایی کند. حال 

این سئوال پیش می آید که آیا این کار مقبول است و سندیت دارد؟ 

در صحیفه سجادیه امام دعایی را بیان می کند که هنگام استخاره به کار می رود » وَ کَانَ،  	
لَمُ فِى  الِاسْتِخَارَةِ« از دعاهای امام علیه السّلام است در استخاره و  عَلَیْهِ السَّ دُعَائِهِ  مِنْ 
درخواست خیر و نیکی  گاه در زندگی انسان شرایطی پیش می آید که عقل و تدبیر در آن به 
کار نمی آید و انسان نه انجام دادن کار را بهتر می پندارد و نه ترک آن را ترجیح می دهد که 
در این صورت می توان از قران استمداد جست. البته باید در این راه افراط نشود و برای هر 
کار کوچک و بزرگ به قران مراجعه نکنیم و فقط در صورت لزوم که در دوراهی و تردید 

قرار داریم می توان از قران کمک گرفت.5

1. فاطر، 15.

2. حدید، 22و23.

کْثِرِ: زیاده روی.
َ
3. أ

الِاسْتِخَارَةَ: طلب خیر، انتخاب بهترین، از باب استفعال به معنای طلب خیر کرد.
4. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص131.

5. منشور تربیت، ص284.

مشابه
مْرٍ بِغَیْرِ اسْتِخَارَةٍ ثُمَّ ابْتُلِىَ لَمْ یُؤْجَرْ.1هرکه بدون طلب  	

َ
هAِ مَنْ دَخَلَ فِى أ بُو عَبْدِ اللَّ

َ
قَالَ أ

خیر در کاری وارد گردد سپس گرفتاری شود مزدی نخواهد داشت.

هَ مُسْلِمٌ إِلاَّ خَارَ لَهُ  	 هِ مَا اسْتَخَارَ اللَّ هَ فَوَ اللَّ هAِ  »صَلِ  رَکْعَتَیْنِ  وَ اسْتَخِرِ اللَّ بُو عَبْدِ اللَّ
َ
قَالَ أ

ه صادقA گفت: دو رکعت نماز بخوان و از خداوند عزّت، خیر خود 
َّ
ةَ«2 ابو عبد الل الْبَتَّ

را طلب کن. بخدا سوگند. هر مسلمانی که خیر خود را از خدا بجوید، در کاری که خیر 
او باشد، موفق می شود.

با  	 بنده  لَه «3هیچ  خَارَ  إِلاَّ  مُؤْمِنٌ  عَبْدٌ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  هَ  اللَّ اسْتَخَارَ  مَا  یَقُولُ    Aِه اللَّ عَبْدِ  بَا 
َ
»أ

ایمانی از خداوند طلب خیر نمی کند مگر اینکه خداوند خیر او را فراهم می آورد. 

1. المحاسن، ج 2، ص598.

2. الکافی )ط، الإسلامیة(، ج 3، ص470.

3. وسائل الشیعة، ج 8، ص79.
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هُ لَا خَیْرَ  نَّ
َ
تِى وَ لَا تَذْهَبَنَّ عَنْکَ صَفْحاً فَإِنَّ خَیْرَ الْقَوْلِ مَا نَفَعَ وَ اعْلَمْ أ مْ وَصِیَّ وَ تَفَهَّ

مُهُ. فِى عِلْمٍ لَا یَنْفَعُ وَ لَا یُنْتَفَعُ بِعِلْمٍ لَا یَحِقُّ تَعَلُّ
24� بهترین سخن و بدترین علم 

24� 1�اهمیت فهم در وصایای امیرالمؤمنین 
تِى وَ لَا تَذْهَبَنَّ عَنْکَ صَفْحاً «1 مْ وَصِیَّ »وَ تَفَهَّ

و وصیّتم را بفهم، و از آن روی مگردان، 

نکته ها
مراد امیرالمؤمنین آن است که این وصایا باید در مقابل روی مخاطب قرار بگیرد و هرگز  	

از دل اوپاک نشود.2 

کنایه از روی گرداندن و عمل نکردن به آن است. کلمه صفحا را بنابراین که حال است،  	
منصوب آورده است: یعنی نباید به این وصیّت بی اعتنا باشی .3

مشابه
ار«4 خیری را که آتش در پی آن باشد خیر نتوان به شمار آورد 	 »مَا خَیْرٌ بِخَیْرٍ بَعْدَهُ النَّ

24� 2� معیار سخن برتر 
»فَإِنَّ خَیْرَ الْقَوْلِ مَا نَفَعَ« 

مسلما بهترین سخن سخنی است که سود بخشد

مشابه
»أما و شر القول الکذب إنه لیقول فیکذب و یعد فیخلف و یسأل فیبخل و یسأل  فیلحف   	

و یخون العهد و یقطع الل «5 بدانید که بدترین گفتار دروغ است. او در سخن راندن دروغ 
می گوید، و وعده می دهد و تخلف می کند، چون درخواست می کند پافشاری می ورزد، و 

چون از او درخواست شود بخل می کند، به عهدش خیانت کرده، و قطع رحم می نماید.

1. صَفْح: روی برگرداندن.

2. منشور تربیت، ص286.

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج7، ص221.

4. الکافی، ج 8، ص18.

5. نهج البلاغه، خطبۀ 82.

24� 3� بهره برداری از علوم دارای خیر 
مُهُ « هُ لَا خَیْرَ فِى عِلْمٍ لَا یَنْفَعُ وَ لَا یُنْتَفَعُ بِعِلْمٍ لَا یَحِقُّ تَعَلُّ نَّ

َ
»وَ اعْلَمْ أ

معلومت باد در دانشی که سود نیست خیر نیست، و در علمی که فرا گرفتنش سزاوار نیست 
بهره ای نمی باشد.

نکته
امام به فرزندش یادآور می شود که در آن علمی که منفعتی در آن نیست خیری هم وجود  	

گاهی بر آن گذاشته شود نافع نیست.1 ندارد بنابراین هر آنچه که نام علم و آ

مشابه
خَلَهُنَّ  	 مَا  وَ  قَائِمَةٌ  ةٌ  سُنَّ وْ 

َ
أ عَادِلَةٌ  یضَةٌ  فَرِ وْ 

َ
أ مُحْکَمَةٌ  آیَةٌ  ثَلَثَةٌ  الْعِلْمُ  مَا  إِنَّ  [ بِىُّ النَّ »قَالَ 

علم تنها در سه چیز است: نشانه های روشن و علم مربوط به احکام الهی  فَهُوَ فَضْلٌ«2 
و و اجبات و علوم مربوط به امور اخلاقی و سنت ها و مستحبات و غیر آن اضافی است. 

فَهَاءَ،  	 وْ یُمَارِیَ بِهِ السُّ
َ
لَمُ، قَالَ: »مَنْ  طَلَبَ  الْعِلْمَ  لِیُبَاهِىَ بِهِ الْعُلَمَاءَ، أ بِى جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّ

َ
عَنْ أ

ارِ «3 امام باقر علیه السلام فرمود: هرکه   مَقْعَدَهُ مِنَ النَّ
ْ
أ اسِ إِلَیْهِ، فَلْیَتَبَوَّ وْ یَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّ

َ
أ

علم جوید برای اینکه بر علما ببالد یا بر سفها ستیزد یا مردم را متوجه خود کند باید آتش 
دوزخ را جای نشستن خود گیرد 

1. منشور تربیت، ص291.

2. الکافی ج 1 ص32.

3. کافی )ط، دار الحدیث(، ج 1، ص112.
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تِى إِلَیْکَ وَ  زْدَادُ وَهْناً بَادَرْتُ بِوَصِیَّ
َ
یْتُنِى أ

َ
یْتُنِى قَدْ بَلَغْتُ سِنّاً وَ رَأ

َ
ا رَأ ى لَمَّ یْ بُنَىَّ إِنِّ

َ
أ

وْ 
َ
فْضِىَ إِلَیْکَ بِمَا فِى نَفْسِى أ

ُ
نْ أ

َ
جَلِى دُونَ أ

َ
نْ یَعْجَلَ بِى أ

َ
وْرَدْتُ خِصَالًا مِنْهَا قَبْلَ أ

َ
أ

وْ یَسْبِقَنِى إِلَیْکَ بَعْضُ غَلَبَاتِ الْهَوَی وَ 
َ
یِى کَمَا نُقِصْتُ فِى جِسْمِى أ

ْ
نْقَصَ فِى رَأ

ُ
نْ أ

َ
أ

فُورِ. عْبِ النَّ نْیَا فَتَکُونَ کَالصَّ فِتَنِ الدُّ
25� در اندیشه سعادت فرزند 
25� 1�انگیزه نوشتن وصیت نامه 

تِى إِلَیْکَ«1 زْدَادُ وَهْناً بَادَرْتُ بِوَصِیَّ
َ
یْتُنِى أ

َ
یْتُنِى قَدْ بَلَغْتُ سِنّاً وَ رَأ

َ
ا رَأ ى لَمَّ یْ بُنَىَّ إِنِّ

َ
»أ

پسرم! چون خود را سالخورده دیدم، و قوایم را رو به سستی مشاهده کردم، پیش از مرگ به 
وصیّتم به تو پیشدستی نمودم. 

نکته ها
و  	 زیرک  انسان  بیفتد  اتفاق  است  ممکن  زمان  هر  ناگهانی  حوادث  اثر  بر  مرگ  وقوع 

خردمند هرگز اعمال خیر که وصیت از جمله آن هاست را به تاخیر نمی اندازد.2

امام در این عبارت از واژه سنّا استفاده کرده که به معنای سنا کاملا است و منظور امام  	
این است که من پا به سن گذاشته ام و از مراتب پایین عمر گذر کرده ام. اسلام بر این 
موضوع تاکید دارد که انسان وقتی از سن خاصی می گذرد باید نگرش خود را نسبت به 

آینده تغییر دهد و خود را ساکن سرزمین مرگ ببیند.3

مشابه
سُ شَیْبا﴾4  گفت: »پروردگارا، من استخوانم  	

ْ
أ ى وَ اشْتَعَلَ الرَّ ى وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّ ﴿قالَ رَبِّ إِنِّ

سست گردیده و ]موی [ سرم از پیری سپید گشته.

بْعِین 5 عمرهای امت من بین شصت تا هفتاد  	 ینَ  إِلَى السَّ تِّ هِ] مَا بَیْنَ  السِّ قَالَ رَسُولُ اللَّ

1. وَهْن: سستی و ضعف؛ در بیان حالات خاص انسان به کار می رود که به مدارج پایین عمر رسیده و قوت و نیروی 

جوانی خود را از دست داده است؛ الضعف. 

« به معنای حاضر کردن، گردآوری کردن و نقل نمودن است. 
ُ

بَادَرْتُ: اقدام کردم؛ »اوردت
2. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص133.

3. منشور تربیت، ص298.

4. مریم، 4.

5. معانی الأخبار، ص379.

سال است. 

»و قال علیه السلم: قرنت  الهیبة بالخیبة، و الحیاء بالحرمان، و الفرصة تمر مر السحاب،  	
فانتهزوا فرص الخیر«1 علی علیه السلام فرمود: ترس با ناامیدی قرین می باشد، حیاء با 
محرومیت نزدیک می باشد، فرصت ها مانند ابرها می گذرند و از فرصت ها استفاده کنید.

25� 2� بیان دلیل برای طرح وصایا 
25� 2� 1� کاستی در اندیشه

فْضِىَ إِلَیْکَ بِمَا فِى نَفْسِى«2
ُ
نْ أ

َ
جَلِى دُونَ أ

َ
نْ یَعْجَلَ بِى أ

َ
وْرَدْتُ خِصَالًا مِنْهَا قَبْلَ أ

َ
»وَ أ

و در آن برنامه های خوبی ثبت کردم از خوف اینکه نتوانم آنچه در خاطر دارم به تو برسانم، یا 
نقصی در اندیشه ام یابم چنانکه در بدنم یافته ام.

25� 2� 3� بی اعتباری عمر 
یِى کَمَا نُقِصْتُ فِى جِسْمِى« 

ْ
نْقَصَ فِى رَأ

ُ
نْ أ

َ
وْ أ

َ
»أ

یا پیش از وصیت من پاره ای از خواهش های نفسانی بر تو چیره شود.

مشابه
ضَعْفاً  	 ةٍ  قُوَّ بَعْدِ  مِنْ  جَعَلَ  ثُمَّ  ةً  قُوَّ ضَعْفٍ  بَعْدِ  مِنْ  جَعَلَ  ثُمَّ  ضَعْفٍ  مِنْ  خَلَقَکُمْ  ذی  الَّ هُ  ﴿اللَّ

الْقَدیر﴾3 خداست که شما را ناتوان بیافرید، و پس از  الْعَلیمُ  هُوَ  وَ  یَخْلُقُ ما یَشاءُ  وَ شَیْبَةً 
بخواهد  هرچه  آورد.  پیری  و  ناتوانی  نیرومندی  از  پس  گاه  آن  ساخت،  نیرومند  ناتوانی 

می آفریند و او دانا و تواناست. 
25� 2� 4� هجوم آفت های دنیا

نْیَا«  وْ یَسْبِقَنِى إِلَیْکَ بَعْضُ غَلَبَاتِ الْهَوَی وَ فِتَنِ الدُّ
َ
»أ

یا آفت های دنیا و هوای نفس به تو هجوم آورد.

نکته
امام از فتن دنیا تعبیر می کند یعنی من از ناحیه تو از ناحیه فتنه های دنیا نیز نگران شدم  	

یعنی دانستم که اگر از تو غافل شوم و زمان تربیت را از دست بدهم ممکن است چنان 
گرفتار روزگار شوی که هیچ فرصتی برای تعلیم و تعلم نداشته باشی.4

1. نهج البلاغه، حکمت 21.

فْضِىَ: رساندن؛ أوصل .
ُ
2. أ

3. روم، 54.

4. منشور تربیت، ص304.
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مشابه
خَذَ إِلهَهُ هَواه ﴾1 آیا آن کس را که هوای نفس را به خدایی گرفته بود دیدی؟  	 یْتَ مَنِ اتَّ

َ
 رَأ

َ
﴿أ

»قاتل  هواک  بعقلک«2 هوای نفس را با شمشیر خردت بکش. 	
نْتَ الْعَزیزُ الْحَکیمُ﴾3 پروردگاران  	

َ
کَ أ نا إِنَّ بَّ ذینَ کَفَرُوا وَ اغْفِرْ لَنا رَ نا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلَّ ﴿رَبَّ

ما را مایه گمراهی کافران قرار مده و ما را ببخش همانا تو پروردگار عزیز و حکیمی هستی.
25� 2� 5� سرکشی و غرور

فُورِ«4 عْبِ النَّ »فَتَکُونَ کَالصَّ
در نتیجه رمیده شوی و فرمان نبری.

1. فرقان، 43.

2. نهج البلاغه، حکمت 424.

3. ممتحنه، 5.

عْبِ: حیوان رام نشده و به فرمان درنیامده؛ شتر چموش را که به بند در نمی آید »مُصعب« می نامند.  4. صَّ

فُورِ: از ریشۀ نفر به معنای گریز و دوری و به فرار حیوان گریز پا اطلاق می شود. النَّ

دَبِ 
َ
لْقِىَ فِیهَا مِنْ شَىْ ءٍ قَبِلَتْهُ فَبَادَرْتُکَ بِالْ

ُ
رْضِ الْخَالِیَةِ مَا أ

َ
مَا قَلْبُ الْحَدَثِ کَالْ وَ إِنَّ

مْرِ مَا قَدْ کَفَاکَ 
َ
یِکَ مِنَ الْ

ْ
کَ لِتَسْتَقْبِلَ بِجِدِّ رَأ نْ یَقْسُوَ قَلْبُکَ وَ یَشْتَغِلَ لُبُّ

َ
قَبْلَ أ

لَبِ وَ عُوفِیتَ مِنْ عِلَجِ  جَارِبِ بُغْیَتَهُ وَ تَجْرِبَتَهُ فَتَکُونَ قَدْ کُفِیتَ مَئُونَةَ الطَّ هْلُ التَّ
َ
أ

ظْلَمَ عَلَیْنَا مِنْهُ.
َ
مَا أ تِیهِ وَ اسْتَبَانَ لَکَ مَا رُبَّ

ْ
ا نَأ تَاکَ مِنْ ذَلِکَ مَا قَدْ کُنَّ

َ
جْرِبَةِ فَأ التَّ

26� قلب پاک جوان 
26� 1�تاثیر پذیری بیشتر قلب جوان 

لْقِىَ فِیهَا مِنْ شَىْ ءٍ قَبِلَتْهُ«1
ُ
رْضِ الْخَالِیَةِ مَا أ

َ
مَا قَلْبُ الْحَدَثِ کَالْ »وَ إِنَّ

قطعا دل جوان همانند زمین خالی است، هر بذری در آن ریخته شود می پذیرد. 

نکته
دوران موثر تعلیم وتربیت همان ایام نوجوانی است و با ورود به دوران میانسالی یادگیری  	

مشکل می شود.2

تشبیه
مشبه: جان -دانش

مشبهٌ به: مزرعه-بذر

بَه: امام جان را به مزرعه و دانش را به بذر تشبیه کرده است. زیرا علم را چونان 
َ

وجه ش
بذری می انگارد که در مزرعه جان انسان کشت می شود و ثمرانی مختص به خویش 
به بار می آورد. این علم در درون جان فرو می رود و چنان که بذر مرغوب در زمین 

حاصلخیز می روید رشد می کند.

26� 2� مسئول بودن والدین در تربیت فرزندان
کَ«3  نْ یَقْسُوَ قَلْبُکَ وَ یَشْتَغِلَ لُبُّ

َ
دَبِ قَبْلَ أ

َ
»فَبَادَرْتُکَ بِالْ

1. الْحَدَثِ: انسان نوجوان و جوان؛ واژۀ »حدیث« به معنای امر نو و جدید؛ الشاب و الغلام.
2. منشور تربیت، ص310.

3. یَقْسُوَ: سفت و سخت. 
یَشْتَغِلَ: مشغول شود. 

: فکر؛ منظور خرد ناب و عقل محض است؛ این واژه در اصل به مغز و هستۀ چیزی گفته می شود که قشور اطراف  لُبُّ
آن را گرفته باشد به نحوی که برای رسیدن به آن باید ابتدا پوسته های ظاهری را زدود تا بتوان آن گوهر درونی را صید 

کرد.
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بنا براین پیش از آنکه دلت سخت شود، و مغزت گرفتار گردد اقدام به ادب آموزی تو کردم.

نکته
امامA می کوشد تا قبل از اینکه فکر و ذهن مخاطب دچار اشتغالات دنیایی شود و  	

نور خویش را از دست بدهد آداب تعلیم را به وی بیاموزد و اسباب هدایت را فراهم کند.1

مشابه
رُ  	 شَدُّ قَسْوَةً وَ إِنَّ مِنَ الْحِجارَةِ لَما یَتَفَجَّ

َ
وْ أ

َ
﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُکُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِکَ فَهِىَ کَالْحِجارَةِ أ

هُ  هِ وَ مَا اللَّ قُ فَیَخْرُجُ مِنْهُ الْماءُ وَ إِنَّ مِنْها لَما یَهْبِطُ مِنْ خَشْیَةِ اللَّ قَّ نْهارُ وَ إِنَّ مِنْها لَما یَشَّ
َ
مِنْهُ الْ

ا تَعْمَلُون﴾2 پس از آن دلهای شما چون سنگ، سخت گردید، حتی سخت تر از  بِغافِلٍ عَمَّ
سنگ که از سنگ گاه جویها روان شود، و چون شکافته شود آب از آن بیرون جهد، و گاه 

از ترس خدا از فراز به نشیب فرو غلتد، و خدا از آنچه می کنید غافل نیست 

ه «3به درستی که قلب سخت و قاسی از خداوند دور است  	 »إِنَّ الْقَلْبَ  الْقَاسِىَ  بَعِیدٌ مِنَ اللَّ
مُوعُ  إِلاَّ لِقَسْوَةِ الْقُلُوبِ وَ مَا قَسَتِ الْقُلُوبُ إِلاَّ لِکَثْرَةِ  	 تِ  الدُّ مِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع  مَا جَفَّ

َ
»قَالَ أ

نُوبِ«4 امیر المؤمنینA که میفرمود: خشک نمیگردد )اشک( چشم مگر به واسطه  الذُّ
قساوت قلب، و کسی قسی القلب نمی شود مگر از زیادی گناهان.

26� 3� بهره گیری از تجارب پیشینیان
جَارِبِ بُغْیَتَهُ وَ تَجْرِبَتَهُ«5 هْلُ التَّ

َ
مْرِ مَا قَدْ کَفَاکَ أ

َ
یِکَ مِنَ الْ

ْ
»لِتَسْتَقْبِلَ بِجِدِّ رَأ

را  آن  کردن  تجربه  ت 
ّ

مشق تجربه  اهل  که  اموری  آوری،  روی  امورت  به  ی 
ّ

با عزمی جد تا 
کشیده اند.

مشابه
»أما بعد فإن معصیة الناصح الشفیق العالم المجرب تورث  الحسرة و تعقب الندامة«6 و  	

بعد، نتیجۀ نافرمانی نصیحت کننده مهربان که دانا و باتجربه است، حسرت و اندوه است 

1. منشور تربیت، ص315.

2. بقره، 74.

3. مکارم الأخلاق، ص458.

4. علل الشرائع، ج 1، ص81.

یِکَ: تصمیم جدی تو.
ْ
5. بِجِدِّ رَأ

بُغْیَتَهُ: به دست آوردن.
6. نهج البلاغه، خطبۀ 35.

و در پی آن ندامت و پشیمانی. 

26� 4� پیروی از سیره بزرگان 
جْرِبَةِ «1 لَبِ وَ عُوفِیتَ مِنْ عِلَجِ التَّ »فَتَکُونَ قَدْ کُفِیتَ مَئُونَةَ الطَّ

و تو از زحمت طلب کفایت شده، و از تجربه دوباره آسوده گشته ای، 

26� 5� استفاده از تجربه دیگران
یْ«2

َ
ظْلَمَ عَلَیْنَا مِنْهُ أ

َ
مَا أ بَّ تِیهِ وَ اسْتَبَانَ لَکَ مَا رُ

ْ
ا نَأ تَاکَ مِنْ ذَلِکَ مَا قَدْ کُنَّ

َ
»فَأ

و آنچه ما در صدد تجربه آن بودیم به دست تو رسیده، و قسمتی از آنچه بر ما پوشیده مانده 
برای تو روشن گردیده است.

1. کُفِیتَ: کفایت شدی. 
مَئُونَةَ: رنج و زحمت.

عُوفِیتَ: معاف شدی. 
2. اسْتَبَانَ لَکَ: برایت آشکار شد.
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وَ  عْمَالِهِمْ 
َ
أ نَظَرْتُ  فِى  فَقَدْ  قَبْلِى  کَانَ  مَنْ  عُمُرَ  رْتُ  کُنْ عُمِّ

َ
أ لَمْ  إِنْ  وَ  ى  إِنِّ بُنَىَّ  یْ 

َ
أ

ى بِمَا انْتَهَى إِلَىَّ  نِّ
َ
حَدِهِمْ بَلْ کَأ

َ
ى عُدْتُ کَأ خْبَارِهِمْ وَ سِرْتُ فِى آثَارِهِمْ حَتَّ

َ
رْتُ فِى أ فَکَّ

لِهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ فَعَرَفْتُ صَفْوَ ذَلِکَ مِنْ کَدَرِهِ وَ نَفْعَهُ مِنْ  وَّ
َ
رْتُ مَعَ أ مُورِهِمْ قَدْ عُمِّ

ُ
مِنْ أ

یْتُ لَکَ جَمِیلَهُ وَ صَرَفْتُ  مْرٍ ]جَلِیلَهُ [ نَخِیلَهُ وَ تَوَخَّ
َ
ضَرَرِهِ فَاسْتَخْلَصْتُ لَکَ مِنْ کُلِّ أ

عَنْکَ مَجْهُولَهُ.
27� پدری مهربان و کوله باری از علم و تجربه 

27� 1� تحلیل تمدن های پیشین
رْتُ فِى  عْمَالِهِمْ وَ فَکَّ

َ
رْتُ عُمُرَ مَنْ کَانَ قَبْلِى فَقَدْ نَظَرْتُ فِى أ کُنْ عُمِّ

َ
ى وَ إِنْ لَمْ أ »بُنَىَّ إِنِّ

حَدِهِمْ«1
َ
ى عُدْتُ کَأ خْبَارِهِمْ وَ سِرْتُ فِى آثَارِهِمْ حَتَّ

َ
أ

ت، 
ّ
پسرم! اگرچه من به اندازه مردمی که پیش از من بوده اند عمر نکرده ام، ولی در کردارشان دق

و در اخبارشان فکر نموده و در آثارشان سیاحت کرده ام تا جایی که همانند یکی از آنان شده ام.

نکته
امام اشاره می فرماید که عمر ظاهری ایشان زیاد نیست و به اندازۀ تمام تاریخ پیشینیان در  	

دنیا نبوده است اما نگاه ویژه ای که به گذشته داشته تأثیر ژرف و شگرفی در پی داشته است.2

مشابه
 فَل یَعْقِلُونَ﴾3 هرکس را که طول عمر دهیم در آفرینش  	

َ
سْهُ فِى الْخَلْقِ أ رْهُ نُنَکِّ ﴿وَ مَنْ نُعَمِّ

واژگون می کنیم )و به ناتوانی کودکی باز می گردانیم( آیا اندیشه نمی کنند.

ونَ عَلَیْها وَ هُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ﴾4 و چه بسیار  	 رْضِ یَمُرُّ
َ
ماواتِ وَ الْ نْ مِنْ آیَةٍ فِى السَّ یِّ

َ
﴿وَ کَأ

نشانه ای )از خدا( در آسمان ها و زمین وجود دارد که آن ها از کنارش می گذرند و از آن ها 
روی می گردانند.

رْتُ: از ریشۀ »عَمَرَ« مشتق شده است؛ از این ریشه واژۀ »عماره« به معنای آبادانی کاربرد دارد؛ »عُمر« به معنای  1. عُمِّ

طول حیات و مدت زمانی است که روح در قفس بدن اقامت می کند و جسم به دلیل اقامت روح در بدن آبادان و 

سرزنده است. 

نَظَرْتُ: نگاه کردم؛ مراد از نظر بذل توجه کامل و دل سپردن به چیزی است چنان که تمام زوایای آن مد نظر قرار گیرد 
سِرْتُ: نقل مکان کردم؛ واژۀ »سیر« به معنای نقل مکان کردن و جابه جا شدن است. 

2. منشور تربیت، ص327.

3. یس، 68.

4. یوسف، 105.

لْبابِ﴾1 در سرگذشت های آن ها درس عبرتی برای  	
َ
ولِى الْ

ُ
﴿لَقَدْ کانَ فى  قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِ

صاحبان اندیشه است. 

27� 2� توجه ظریف امام به تاریخ
لِهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ« وَّ

َ
رْتُ مَعَ أ مُورِهِمْ قَدْ عُمِّ

ُ
ى بِمَا انْتَهَى إِلَىَّ مِنْ أ نِّ

َ
»بَلْ کَأ

بلکه گویی از پی آنچه که از وضع آنان به من رسیده عمرم را با اولین و آخرینشان گذرانیده ام.

27� 3� غربالگری حقایق تاریخی
»فَعَرَفْتُ صَفْوَ ذَلِکَ مِنْ کَدَرِهِ وَ نَفْعَهُ مِنْ ضَرَرِهِ «2

زلال اعمالشان را از تیرگی، و سود و زیان کردارشان را شناختم.

نکته
گاهی امام از بررسی سرنوشت تمدن ها و جوامع انسانی حاصل شده است. امام  	 این آ

ضرر و نقصان این جوامع و رشد و شکوفایی آن ها را پی گرفت تا دریابد که راز سقوط یا 
صعود ایشان در کجاست.3

27� 4�گزینش تجارب مفید 
عَنْکَ  صَرَفْتُ  وَ  جَمِیلَهُ  لَکَ  یْتُ  تَوَخَّ وَ  نَخِیلَهُ  ]جَلِیلَهُ [  مْرٍ 

َ
أ کُلِّ  مِنْ  لَکَ  »فَاسْتَخْلَصْتُ 

مَجْهُولَهُ«4
برنامه  آن همه  میان  از  و  انتخاب کردم،  برایت  را  و خالصش  پاکیزه  از هرچیزی  رو  این  از 

زیبایش را برایت برگزیدم، و نامعلوم آن را از تو دور داشتم.

نکته
دل سوزی و خیرخواهی امیرالمؤمنین نسبت به فرزندش و عشقی که به هدایت عموم  	

انسان ها دارد موجب شده است که زحمت جداسازی حقایق تاریخی را از خرافات آن 
متحمل شود.5

1. یوسف، 111.

2. صَفْوَ: زلال؛ الخالص.

کَدَرِ: تیره و ظلمانی بودن.
3. منشور تربیت، ص333.

4. اسْتَخْلَصْتُ: برگزیدم.
ذی غربل و اخذ دخیله .

ّ
نَخِیلَهُ: گزیده آن را؛ النخیل: الدقیق ال

یَ« به معنای قصد و آهنگ چیزی کردن. 
َ

یْتُ: گلچین کردم، بهترین را انتخاب کردم؛ از ریشۀ »وَخ تَوَخَّ
5. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص136.
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دَبِکَ 
َ
جْمَعْتُ عَلَیْهِ مِنْ أ

َ
فِیقَ وَ أ مْرِکَ مَا یَعْنِى الْوَالِدَ الشَّ

َ
یْتُ حَیْثُ عَنَانِى مِنْ أ

َ
وَ رَأ

نْ 
َ
ةٍ سَلِیمَةٍ وَ نَفْسٍ صَافِیَةٍ وَ أ هْرِ ذُو نِیَّ نْتَ مُقْبِلُ الْعُمُرِ وَ مُقْتَبَلُ الدَّ

َ
نْ یَکُونَ ذَلِکَ وَ أ

َ
أ

حْکَامِهِ وَ حَلَلِهِ وَ 
َ
سْلَمِ وَ أ یلِهِ وَ شَرَائِعِ الِْ وِ

ْ
هِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تَأ بْتَدِئَکَ بِتَعْلِیمِ کِتَابِ اللَّ

َ
أ

جَاوِزُ ذَلِکَ بِکَ إِلَى غَیْرِهِ.
ُ
حَرَامِهِ لَا أ

28� ادب آموزی و تعلیم قران و احکام 
28� 1� تقدم تربیت بر تعلیم

فِیقَ«1 مْرِکَ مَا یَعْنِى الْوَالِدَ الشَّ
َ
یْتُ حَیْثُ عَنَانِى مِنْ أ

َ
»وَ رَأ

خاطر  در  را  تو  آموزی  ادب  قصد  و  داشتم،  عنایت  مهربان  پدری  همانند  امورت  به  چون 
می گذراندم.

نکته
واژۀ »صفو« کنایه از خیر، و کدر کنایه از شرّ است: یعنی کارهای خیر را از شرّ و سود را  	

از زیان باز شناختم، و از هرچیز، برجسته یعنی خوب و از علوم و بینش آنچه را که سودمند 
و در پیشگاه خداوند مفید بود برای تو برگزیدم.2

مشابه
وْ  	

َ
حَدُهُما أ

َ
ا یَبْلُغَنَّ عِنْدَکَ الْکِبَرَ أ اهُ وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً إِمَّ لاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّ

َ
کَ أ ﴿وَ قَضى  رَبُّ

فٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما وَ قُلْ لَهُما قَوْلًا کَریماً﴾3 پروردگارت مقرر داشت که 
ُ
کِلهُما فَل تَقُلْ لَهُما أ

جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید. هر گاه تا تو زنده هستی هر دو یا یکی از آن 
دو سالخورده شوند، آنان را میازار و به درشتی خطاب مکن و با آنان به اکرام سخن بگوی.

28� 2� مهم ترین مسئولیت والدین
ةٍ  نِیَّ ذُو  هْرِ  الدَّ مُقْتَبَلُ  وَ  الْعُمُرِ  مُقْبِلُ  نْتَ 

َ
أ وَ  ذَلِکَ  یَکُونَ  نْ 

َ
أ دَبِکَ 

َ
أ مِنْ  عَلَیْهِ  جْمَعْتُ 

َ
أ »وَ 

1. عَنَانِى: قصد کرد مرا؛ از مادۀ »عَنَیَ« به معنای قصد کردن. 

قَ« مشتق می شود که به زمان غروب خورشید می گویند که در آن ظلمت و نور با هم 
َ

ف
َ

فِیقَ: دلسوز؛ از مادۀ »ش الشَّ
ترکیب می شوند؛ واژۀ »اشفاق« از همین ریشه گرفته شده و احساس دل نگرانی خاص والدین نسبت به فرزندان را 

بیان می کند. 

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج7، ص232.

3. اسراء، 23.



307 306

کلام امیر

307 306

نامۀ 31کلام امیر

سَلِیمَةٍ وَ نَفْسٍ صَافِیَةٍ«1
مصلحت دیدم تو را با این روش تربیت کنم، چراکه در عنفوان جوانی، و در ابتدای زندگی 

هستی، و تو را نیّتی سالم، و باطنی پاک است

نکته ها
از نظر امام اولین مسئولیتی که بر دوش والدین است تربیت فرزندان می باشد اگر والدین  	

به آینده فرزند خود دلسوز هستند باید تربیت او را در صدر همه برنامه های خویش قرار 
بدهند.2

منظور از مقبل العمر کسی است که تازه در مسیر زندگی افتاده است و در حال حرکت  	
به سوی قله های حیات بعدی خویش است و منظور از مقتبل الدهرکسی است که در حال 

وارد شدن به چرخه روزگار است.3

28� 3� تقدم بخشیدن به قران در تعلیم و تربیت 
یلِهِ «4  وِ

ْ
هِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تَأ بْتَدِئَکَ بِتَعْلِیمِ کِتَابِ اللَّ

َ
نْ أ

َ
»وَ أ

رأیم بر این شد که ابتدا کتاب خدا و تأویلش را به تو بیاموزم.

نکته
قرآن را رها کردن و نظریات و یافته های دیگران را مبنای تعلیم و تربیت قرار دادن نتیجه ای  	

جز انحراف از صراط مستقیم و فرو افتادن در دام شیاطین مختلف نخواهد داشت.5

1. مُقْبِلُ الْعُمُرِ: رو کرده به عمر؛ عنوان جوانی.

هْرِ: زمان را در پیش رو دارنده؛ کنایه از آنکه اول روزگار اوست. مُقْتَبَلُ الدَّ
2. منشور تربیت، ص339.

3. منشور تربیت، ص340.

بْتَدِئَکَ: که با تو آغاز کنم.
َ
نْ أ

َ
4. أ

بیان لایه های پنهانی؛ از ریشۀ »اول« به معنای  آیه به بطن و حقیقت علم الهی و  یلِ: تأویل به معنای بازگرداندن  وِ
ْ
تَأ

ارجاع دادن.

5. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص138.

28� 4� آموزش احکام 
جَاوِزُ ذَلِکَ بِکَ إِلَى غَیْرِهِ «1

ُ
حْکَامِهِ وَ حَلَلِهِ وَ حَرَامِهِ لَا أ

َ
سْلَمِ وَ أ »وَ شَرَائِعِ الِْ

و قوانین و احکام اسلام و حلال و حرامش را به تو تعلیم دهم، و به غیر آن توجه ننمایم.

مشابه
رَحْمَةٌ  	 وَ  هُدیً  وَ  دُورِ  الصُّ فِى  لِما  شِفاءٌ  وَ  کُمْ  بِّ رَ مِنْ  مَوْعِظَةٌ  جاءَتْکُمْ  قَدْ  اسُ  النَّ هَا  یُّ

َ
أ ﴿یا 

ا یَجْمَعُونَ﴾2 ای مردم، به  هِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذلِکَ فَلْیَفْرَحُوا هُوَ خَیْرٌ مِمَّ لِلْمُؤْمِنینَ۞قُلْ بِفَضْلِ اللَّ
یقین، برای شما از جانب پروردگارتان اندرزی، و درمانی برای آنچه در سینه هاست، و 
رهنمود و رحمتی برای گروندگان ]به خدا[ آمده است.بگو: »به فضل و رحمت خداست 

که ]مؤمنان [ باید شاد شوند.« و این از هرچه گرد می آورند بهتر است.

جَاهِدُوهَا فِى  	 وَ  نْفُسِکُمْ 
َ
لِ انْصَحُوا  وَ  جَهْلُهُ   یَسَعُکُمْ   لَا  فِیمَا  ظَرَ  النَّ حْسِنُوا 

َ
أ المام الصادق: 

ةُ اجْتِهَادِهِ فِى  رْکَاناً لَا یَنْفَعُ مَنْ جَهِلَهَا شِدَّ
َ
هِ أ طَلَبِ مَعْرِفَةِ مَا لَا عُذْرَ لَکُمْ فِى جَهْلِهِ فَإِنَّ لِدِینِ اللَّ

حَدٍ إِلَى ذَلِکَ إِلاَّ 
َ
طَلَبِ ظَاهِرِ عِبَادَتِهِ وَ لَا یَضُرُّ مَنْ عَرَفَهَا فَدَانَ بِهَا حُسْنُ اقْتِصَادِهِ وَ لَا سَبِیلَ لِ

«3 و از سخنان آن حضرتA در وادار کردن مردم بدقت نظر در  هِ عَزَّ وَ جَلَّ بِعَوْنٍ مِنَ اللَّ
دین خدا و شناختن دوستان او است که فرماید: نیک نظر و دقت کنید در آنچه نادانی آن 
بر شما جایز و روا نیست، و برای خود خیراندیشی کنید و بکوشید در به دست آوردن آنچه 
ندانستن آن بهانه و عذر شما نشود زیرا برای دین خدا رکن ها و پایه هایی است که کوشش 
بسیار در عبادت با ندانستن آن ها سودی ندهد، و هرکه آن ها را شناخت و معتقد و متدین 
بدان ها شد میانه روی در عبادت باو زیان نزند )مقصود شناختن امام است که کوشش در 
عبادت بدون شناسایی امام سود ندهد، و میانه روی در عبادت با معرفت بامام زیان نزند( 

و برای هیچ کس راهی بشناسایی ارکان دین نیست جز بیاری خدای عزوجل.

: منظور رودهایی است که سطح آن ها از سطح زمین پایین تر و دسترسی به آن ها مشکل است؛ جمع شریعه
ِ

رَائِع
َ

1. ش
 مشتق می شود؛ آنچه استفاده از آن آزاد و برای ادامه حیات ضروری است و هیچ 

َّ
لِ: بازکردن گره؛ از ریشۀ حَل

َ
حَلا

ممنوعیت و محدودیتی در بهره گیری از آن وجود ندارد حلال می نامند. 
حَرَامِ: مراد از حرام اموری است که با وجود انسان سازگاری ندارد و روح و جسم آدمی آن ها را نمی پذیرد؛ از ریشۀ 

حَرُمَ به معنای ممنوعیت مشتق شده است
جَاوِزُ: عبور نمی کنم 

ُ
 أ

َ
لا

2. یونس، 57 و 58.

3. الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج 2، ص205.
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ذِی  هْوَائِهِمْ وَ آرَائِهِمْ مِثْلَ الَّ
َ
اسُ فِیهِ مِنْ أ نْ یَلْتَبِسَ عَلَیْکَ مَا اخْتَلَفَ النَّ

َ
شْفَقْتُ أ

َ
ثُمَّ أ

مِنْ  إِلَىَّ  حَبَّ 
َ
أ لَهُ  تَنْبِیهِکَ  مِنْ  کَرِهْتُ  مَا  عَلَى  ذَلِکَ  إِحْکَامُ  فَکَانَ  عَلَیْهِمْ  الْتَبَسَ 

فِیهِ  هُ  اللَّ قَکَ  یُوَفِّ نْ 
َ
أ رَجَوْتُ  وَ  الْهَلَکَةَ  بِهِ  عَلَیْکَ ]فِیهِ [  مْرٍ لَا آمَنُ 

َ
أ إِلَى  إِسْلَمِکَ 

تِى هَذِهِ. نْ یَهْدِیَکَ لِقَصْدِکَ فَعَهِدْتُ إِلَیْکَ وَصِیَّ
َ
لِرُشْدِکَ وَ أ

29� شبهه زدایی و پاسداری از عقیده 
29� 1� ریشۀ شبهات و راه درمان آن ها 

ذِی  الَّ مِثْلَ  آرَائِهِمْ  وَ  هْوَائِهِمْ 
َ
أ مِنْ  فِیهِ  اسُ  النَّ اخْتَلَفَ  مَا  عَلَیْکَ  یَلْتَبِسَ  نْ 

َ
أ شْفَقْتُ 

َ
أ »ثُمَّ 

الْتَبَسَ عَلَیْهِمْ«1
آنگاه ترسیدم که آنچه از خواهش های نادرست و آراء ناحق و باطل مردم را دچار اختلاف 

نمود تا کار بر آنان اشتباه شد بر تو نیز اشتباه شود.

29� 2� پاسداری جدی از عقاید جوانان 
مْرٍ لَا 

َ
حَبَّ إِلَىَّ مِنْ إِسْلَمِکَ إِلَى أ

َ
»فَکَانَ إِحْکَامُ ذَلِکَ عَلَى مَا کَرِهْتُ مِنْ تَنْبِیهِکَ لَهُ أ

آمَنُ عَلَیْکَ ]فِیهِ [ بِهِ الْهَلَکَةَ«2
به همین خاطر واضح نمودن این جهت هر چند مورد پسندم نبود پیش من بهتر است از اینکه 

تو را به برنامه ای واگذارم که بر آن از هلاکتت ایمن نیستم.

نکته
امام مخاطب خود را به عرصه اجتماع می برد اجتماعی که در آن شبهات جدی مطرح  	

شده که مبانی اصلی اعتقادات را نشانه گرفته است. این تردیدها و تشکیک ها ریشه در 
 آشناست و 

ً
هواوهوس انسان ها دارد. امیرالمؤمنین A به زیان و خطر این شبهات کاملا

سرنوشت کسانی را که در این تردیدها گرفتار می شوند می داند پس تصمیم می گیرد علاوه 
بر تعلیم قران و احکام دین چیزهای دیگری را نیز آموزش دهد که پاسخ این شبهات را 

روشن کند.3

شْفَقْتُ: ترسیدم. 
َ
1. أ

نْ یَلْتَبِسَ: اینکه بر تو مشتبه شود.
َ
أ

2. إِحْکَامُ: محکم کردن. 
إِسْلَمِ: تسلیم شدن. 

3. منشور تربیت، ص349.

29� 3� ابراز امیدواری بر رشد فرزند 
تِى  نْ یَهْدِیَکَ لِقَصْدِکَ فَعَهِدْتُ إِلَیْکَ وَصِیَّ

َ
هُ فِیهِ لِرُشْدِکَ وَ أ قَکَ اللَّ نْ یُوَفِّ

َ
»وَ رَجَوْتُ أ

هَذِهِ«1
امیدوارم خداوند تو را در این برنامه به راه رشد موفق بدارد، و به راه راست راهنمایی کند، پس 

این وصیت را به تو نمودم.

مشابه
نیب﴾2  توفیق من تنها با خداست. به او توکل  	

ُ
لْتُ وَ إِلَیْهِ أ هِ عَلَیْهِ تَوَکَّ ﴿وَ ما تَوْفیقى  إِلاَّ بِاللَّ

کرده ام و به درگاه او روی می آورم .

شْدُ مِنَ الْغَى ﴾3 در دین هیچ اجباری نیست. هدایت از  	 نَ الرُّ ینِ قَدْ تَبَیَّ ﴿لا إِکْراهَ فِى الدِّ
گمراهی مشخص شده است. 

1. رَجَوْتُ: امید یافتم. 

قَکَ: موافق تو؛ واژۀ توفیق از ریشۀ »وِفق« به معنای هماهنگی مشتق شده است؛ هنگامی که تمام اسباب کار برای  یُوَفِّ
انسان مهیا و موانع برطرف شود وی توفیق پیدا کرده است.

2. هود، 88.

3. بقره، 256.
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هِ وَ الِاقْتِصَارُ عَلَى  تِى تَقْوَی اللَّ نْتَ آخِذٌ بِهِ إِلَىَّ مِنْ وَصِیَّ
َ
حَبَّ مَا أ

َ
نَّ أ

َ
وَ اعْلَمْ یَا بُنَىَّ أ

الِحُونَ مِنْ  لُونَ مِنْ آبَائِکَ وَ الصَّ وَّ
َ
خْذُ بِمَا مَضَى عَلَیْهِ الْ

َ
هُ عَلَیْکَ وَ الْ مَا فَرَضَهُ اللَّ

هْلِ بَیْتِکَ.
َ
أ

30� دستورات حیات بخش
30� 1� عمده ترین عامل سعادت انجام واجبات 

هِ وَ الِاقْتِصَارُ عَلَى مَا  تِى تَقْوَی اللَّ نْتَ آخِذٌ بِهِ إِلَىَّ مِنْ وَصِیَّ
َ
حَبَّ مَا أ

َ
نَّ أ

َ
»وَ اعْلَمْ یَا بُنَىَّ أ

هُ عَلَیْکَ«1  فَرَضَهُ اللَّ
گاه باش محبوبترین برنامه ای که از وصیتم به آن چنگ می زنی تقوای الهی، و اکتفا  پسرم! آ

کردن به وظایفی است که خداوند بر تو واجب نموده.

مشابه
هَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً۞وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِب ﴾2 هرکس تقوای الهی را  	 قِ اللَّ ﴿وَ مَنْ یَتَّ

پیشه کند خداوند راه نجاتی برای او فراهم می کند.و او را از جایی که گمان ندارد روزی 
می دهد

همانا پرهیزکاران  	 مُقْتَدِر﴾3  عِنْدَ مَلیکٍ  مَقْعَدِ صِدْقٍ  نَهَرٍ۞فى   وَ  اتٍ  قینَ فى  جَنَّ الْمُتَّ ﴿إِنَّ 
در باغ ها و نهرهای بهشتی جای دارند.متقین در جایگاه صدق نزد خداوند مالک مقتدر 

هستند.

هِ مِفْتَاحُ  سَدَادٍ وَ ذَخِیرَةُ مَعَادٍ وَ عِتْقٌ مِنْ کُلِّ مَلَکَةٍ«4 پرهیزکاری و ترس از  	 »فَإِنَّ تَقْوَی اللَّ
خدا کلید هدایت و رستگاری )دنیا و آخرت( و اندوخته برای روز قیامت و سبب آزادی از 

هر بندگی است

دْبَرَتْ فَاقْتَصِرُوا  	
َ
وَافِلِ وَ إِذَا أ قْبَلَتْ فَاحْمِلُوهَا عَلَى النَّ

َ
»وَ قَالَ ع  إِنَّ لِلْقُلُوبِ  إِقْبَالًا وَ إِدْبَاراً فَإِذَا أ

بِهَا عَلَى الْفَرَائِضِ«5  و آن حضرت فرمود: دلها را نشاطی و ملالی است، اگر نشاط روی 

1. الِاقْتِصَارُ: اکتفا کردن؛ بسنده کردن.
رض به معنای بریدن و جدا کردن؛ »فرض« بیشتر در مفاهیم ذهنی و عقلانی استفاده می شود. 

َ
فَرَضَ: از ریشۀ ف
2. طلاق، 2و3.

3. قمر، 54 و 55.

4. نهج البلاغه، خطبۀ 230.

5. نهج البلاغه، حکمت 312.

آورد آن ها را به مستحبّات وادارید، و اگر ملالت دست داد به برگزاری واجبات اکتفا کنید

30� 2� تبعیت از گذشتگان 
هْلِ بَیْتِکَ«

َ
الِحُونَ مِنْ أ لُونَ مِنْ آبَائِکَ وَ الصَّ وَّ

َ
خْذُ بِمَا مَضَى عَلَیْهِ الْ

َ
»وَ الْ

و رفتن به راهی که پدرانت و شایستگان از خاندانت آن را طی کرده اند. 

نکته
اگر میراث علمی گذشتگان مثبت باشد باید به آن اقتدا کرد اما در غیر این صورت چیزی  	

جز جهالت به ارمغان نخواهد آورد.1

مشابه
بیل﴾2 و گفتند: ای پروردگار ما، از  	 ونَا السَّ ضَلُّ

َ
طَعْنا سادَتَنا وَ کُبَراءَنا فَأ

َ
ا أ نا إِنَّ بَّ ﴿وَ قالُوا رَ

سروران و بزرگان خود اطاعت کردیم و آنان ما را گمراه کردند

مُرُ بِالْفَحْشاءِ  	
ْ
هَ لا یَأ مَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللَّ

َ
هُ أ ﴿وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَیْها آباءَنا وَ اللَّ

هِ ما لا تَعْلَمُون ﴾3 چون کار زشتی کنند، گویند: پدران خود را نیز چنین   تَقُولُونَ عَلَى اللَّ
َ
أ

یافته ایم و خدا ما را بدان فرمان داده است. بگو: خدا به زشتکاری فرمان نمی دهد. چرا 
چیزهایی به خدا نسبت می دهید که نمی دانید؟ 

1. منشور تربیت، ص362.

2. احزاب، 67.

3. اعراف، 28.
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هُمْ آخِرُ  رٌ ثُمَّ رَدَّ نْتَ مُفَکِّ
َ
رُوا کَمَا أ نْتَ نَاظِرٌ وَ فَکَّ

َ
نْفُسِهِمْ کَمَا أ

َ
نْ نَظَرُوا لِ

َ
هُمْ لَمْ یَدَعُوا أ فَإِنَّ

نْ تَقْبَلَ ذَلِکَ 
َ
بَتْ نَفْسُکَ أ

َ
فُوا فَإِنْ أ ا لَمْ یُکَلَّ مْسَاکِ عَمَّ خْذِ بِمَا عَرَفُوا وَ الِْ

َ
ذَلِکَ إِلَى الْ

بُهَاتِ وَ عُلَقِ  طِ الشُّ مٍ لَا بِتَوَرُّ مٍ وَ تَعَلُّ نْ تَعْلَمَ کَمَا عَلِمُوا فَلْیَکُنْ طَلَبُکَ ذَلِکَ بِتَفَهُّ
َ
دُونَ أ

الْخُصُومَاتِ.
31� الگو پذیری و قهرمان جویی 

31� 1� نظر در کار خود 
نْتَ نَاظِرٌ«1

َ
نْفُسِهِمْ کَمَا أ

َ
نْ نَظَرُوا لِ

َ
هُمْ لَمْ یَدَعُوا أ »فَإِنَّ

زیرا آنان توجه به صلاح خود را وانگذاشتند چنانکه تو توجه می کنی.

مشابه
آن  	 به سبب  ما  و  فُرُطاً﴾2  مْرُهُ 

َ
أ کانَ  وَ  هَواهُ  بَعَ  اتَّ وَ  ذِکْرِنا  عَنْ  قَلْبَهُ  غْفَلْنا 

َ
أ مَنْ  تُطِعْ  لا  ﴿وَ 

دل های آن ها را از یاد خود غافل کرده ایم و به تبهکاری پرداختند متابعت مکن.

31� 2� تفکر و تدبر
رٌ«3  نْتَ مُفَکِّ

َ
رُوا کَمَا أ »وَ فَکَّ

و اندیشه در کار خود کردند همان گونه که تو اندیشه می نمایی

مشابه
رْض﴾4  	

َ
ماواتِ وَ الْ رُونَ فى  خَلْقِ السَّ هَ قِیاماً وَ قُعُوداً وَ عَلى  جُنُوبِهِمْ وَ یَتَفَکَّ ﴿یَذْکُرُونَ اللَّ

آنان که خدا را ایستاده و نشسته و به پهلو خفته، یاد می کنند و در آفرینش آسمان ها و زمین 
می اندیشند.

دْبَرَ  	
َ
رَ ۞ثُمَّ نَظَرَ ۞ثُمَّ عَبَسَ وَ بَسَرَ ۞ثُمَّ أ رَ ۞ثُمَّ قُتِلَ کَیْفَ قَدَّ رَ ۞فَقُتِلَ کَیْفَ قَدَّ رَ وَ قَدَّ هُ فَکَّ ﴿إِنَّ

وَ اسْتَکْبَرَ ۞فَقالَ إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ یُؤْثَرُ﴾5 او اندیشید و طرحی افکند مرگ بر او باد، چگونه 
طرحی افکند؟ باز هم مرگ بر او باد، چگونه طرحی افکند؟ آنگاه نگریست سپس روی 
ترش کرد و پیشانی در هم کشید. سپس روی گردانید و گردنکشی کرد. گفت: این، جز 

1. لَمْ یَدَعُوا: وانگذاشتند.
2. کهف، 28.

رُوا: تفکر کردن.  3. فَکَّ

4. آل عمران، 191.

5. مدثر، 18تا24.

جادویی که دیگرانش آموخته اند، هیچ نیست. 

31� 3� معرفت و کردار 
فُوا«1 ا لَمْ یُکَلَّ مْسَاکِ عَمَّ خْذِ بِمَا عَرَفُوا وَ الِْ

َ
هُمْ  آخِرُ ذَلِکَ إِلَى الْ »ثُمَّ رَدَّ

سرانجام چنان شد که آنچه را دانستند عمل کردند، و از آنچه تکلیفشان نبود روی گرداندند. 

 نکته
در بینش اسلامی هیچ گونه امر و نهی از جانب خداوند برای انسان صورت نگرفته است  	

که در جهت مصلحت و منفعت او نباشد پس هر گونه تلاش در انجام خواسته های الهی 
بهترین نوع کوشش در جهت صلاح و سعادت خویشتن است.2

مشابه
هَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى حَدَّ حُدُوداً فَلَ تَعْتَدُوهَا وَ  	 اسَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّ مِیرُ الْمُؤْمِنِینAَ النَّ

َ
»وَ خَطَبَ أ

فُوهَا رَحْمَةً  شْیَاءَ لَمْ  یَسْکُتْ  عَنْهَا نِسْیَاناً لَهَا فَلَ تُکَلَّ
َ
فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَ تَنْقُصُوهَا وَ سَکَتَ عَنْ أ

هِ لَکُمْ فَاقْبَلُوهَا«3 و امیر مؤمنانA برای مردم سخنرانی فرمود و خطبه ای خواند  مِنَ اللَّ
و در آن گفت: همانا خداوند تبارک و تعالی حدود را مقرر فرموده از آن تجاوز نکنید، و 
کارهایی را واجب کرده آن را ناقص و ناتمام نگذارید، و اموری را بدون حکم واگذاشته و 
آن نه از روی فراموشی است بلکه از روی مصلحت است پس شما در آن خود را به زحمت 
نیندازید، و این را از سر رحمت و مهربانی بر شما بدون حکم رها کرده پس رحمتش را 

با آغوش باز بپذیرید.

هُ  	 نَّ
َ
کَ أ  وَ لَمْ یَکْفِ بِرَبِّ

َ
هُ الْحَقُّ أ نَّ

َ
نَ لَهُمْ أ ى یَتَبَیَّ نْفُسِهِمْ حَتَّ

َ
﴿سَنُریهِمْ آیاتِنا فِى الآفاقِ وَ فى  أ

عَلى  کُلِّ شَىْ ءٍ شَهید﴾4 به زودی نشانه های خود را در افقها]ی گوناگون [ و در دل هایشان 
بدیشان خواهیم نمود، تا برایشان روشن گردد که او خود حقّ است. آیا کافی نیست که 

پروردگارت خود شاهد هرچیزی است؟

جَلٍ  	
َ
رْضَ وَ ما بَیْنَهُما إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ أ

َ
ماواتِ وَ الْ هُ السَّ نْفُسِهِمْ ما خَلَقَ اللَّ

َ
رُوا فى  أ  وَ لَمْ یَتَفَکَّ

َ
﴿أ

ى﴾ 5 آیا در خودشان به تفکر نپرداخته اند؟ خداوند آسمان ها و زمین و آنچه را که میان  مُسَمًّ

مْسَاکِ: خودداری. 1. الِْ
2. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص141.

3. من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص71.

4. فصلت، 53.

5. روم، 8.
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آن دو است، جز به حق و تا هنگامی معیّن، نیافریده است.

رْضِ  	
َ
ماواتِ وَ الْ رُونَ فى  خَلْقِ السَّ هَ قِیاماً وَ قُعُوداً وَ عَلى  جُنُوبِهِمْ وَ یَتَفَکَّ ذینَ یَذْکُرُونَ اللَّ ﴿الَّ

ار﴾1 همانان که خدا را ]در همه احوال [  نا ما خَلَقْتَ هذا باطِلً سُبْحانَکَ فَقِنا عَذابَ النَّ رَبَّ
ایستاده و نشسته، و به پهلو آرمیده یاد می کنند، و در آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند 
]که: [ پروردگارا، اینها را بیهوده نیافریده ای؛ منزهی تو! پس ما را از عذابِ آتش دوزخ در 

امان بدار.

هَ عَزَّ وَ جَلَ   	 یدُ إِلاَّ تَیْهاً إِنَّ اللَّ هِ لَا یَزِ رَ فِى اللَّ فَکُّ هِ  فَإِنَّ التَّ رَ فِى  اللَّ فَکُّ اکُمْ  وَ التَّ هِ  إِیَّ بُوعَبْدِ اللَّ
َ
»قَالَ أ

بْصارُ وَ لَا یُوصَفُ بِمِقْدَارٍ«2 حضرت صادقA فرمود که بپرهیزید از اندیشه 
َ
لا تُدْرِکُهُ الْ

کردن در خدا زیرا که اندیشه کردن در خدا چیزی را نیفزاید غیر از سرگشتگی بدرستی که 
خدای عز و جل چنانست که نه دیده ها او را دریابد و نه بمقدار و اندازه وصف شود.

31� 4� طلب دانش در جهت فهم حقایق
مٍ وَ  نْ تَعْلَمَ کَمَا عَلِمُوا فَلْیَکُنْ طَلَبُکَ ذَلِکَ بِتَفَهُّ

َ
نْ تَقْبَلَ ذَلِکَ دُونَ أ

َ
بَتْ نَفْسُکَ أ

َ
»فَإِنْ أ
مٍ«3 تَعَلُّ

باید  باز ایستاد پس  آنان دانستند  آنان بدون آنکه بداند چنانکه  از قبول راه  پس اگر نفس تو 
خواسته تو نسبت به آن راه از روی طلب فهم و کسب دانش باشد. 

31� 5� دام های فریبنده در راه متعلمان 
بُهَاتِ وَ عُلَقِ الْخُصُومَاتِ«4  طِ الشُّ »لَا بِتَوَرُّ

نه افتادن در شبهه ها و بالا بردن بحث ها و جدل ها.

نکته
امام با لطافت مخاطب را گوشزد می کند و از افتادن در مهالک پیش رو هشدار می دهد  	

1. آل عمران، 191.

2. الأمالی) للصدوق(، ص417.

بَتْ: امتناع نمود.
َ
3. أ

بُهَاتِ: افتادن در ورطه شبهه ها؛ واژۀ »تورط« به معنای فرو رفتن در مهلکه ای است که بیرون آمدن از  طِ الشُّ 4. تَوَرُّ

« که در جایی استعمال می شود که انسان در آن فرو می رود و دیگر 
َ

آن غیرممکن یا بسیار دشوار است؛ از ریشۀ »وَرَط

بیرون نمی آید. 

قَ« و »عُلقه« به معنای پای بست و چیزی است که انسان 
َ
عُلَقِ الْخُصُومَاتِ: بالابردن بحث ها و جدل ها؛ از ریشۀ »عُل

را گرفتار و زمین گیر می کند.

و توصیه می کند که مواظب باشید تفهم و تعلم شما را به افتادن در مرز شبهات نرساند.1

مشابه
بِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَة﴾2 اما آن ها که در دلشان  	 یْغٌ فَیَتَّ ذینَ فى  قُلُوبِهِمْ زَ ا الَّ مَّ

َ
﴿فَأ

میل به باطل است، به سبب فتنه جویی و میل به تأویل از متشابهات پیروی می کنند.

1. منشور تربیت، ص377.

2. آل عمران، 7.
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غْبَةِ إِلَیْهِ فِى تَوْفِیقِکَ وَ تَرْکِ   قَبْلَ نَظَرِکَ فِى ذَلِکَ بِالاسْتِعَانَةِ بِإِلَهِکَ وَ الرَّ
ْ
وَ ابْدَأ

نْ قَدْ صَفَا قَلْبُکَ 
َ
یْقَنْتَ أ

َ
سْلَمَتْکَ إِلَى ضَلَلَةٍ فَإِنْ أ

َ
وْ أ

َ
وْلَجَتْکَ فِى شُبْهَةٍ أ

َ
کُلِّ شَائِبَةٍ أ

رْتُ  کَ فِى ذَلِکَ هَمّاً وَاحِداً فَانْظُرْ فِیمَا فَسَّ یُکَ فَاجْتَمَعَ وَ کَانَ هَمُّ
ْ
فَخَشَعَ وَ تَمَّ رَأ

نْتَ [ لَمْ یَجْتَمِعْ لَکَ مَا تُحِبُّ مِنْ نَفْسِکَ وَ فَرَاغِ نَظَرِکَ وَ فِکْرِکَ فَاعْلَمْ 
َ
لَکَ وَ إِنْ ]أ

وْ خَلَطَ وَ 
َ
ینِ مَنْ خَبَطَ أ لْمَاءَ وَ لَیْسَ طَالِبُ الدِّ طُ الظَّ مَا تَخْبِطُ الْعَشْوَاءَ وَ تَتَوَرَّ کَ إِنَّ نَّ

َ
أ

مْثَلُ.
َ
مْسَاکُ عَنْ ذَلِکَ أ الِْ

32� اخلاص و اغتنام فرصت
32� 1� پناه بردن به خدا ابزار پیشگیری از انحراف

غْبَةِ إِلَیْهِ فِى تَوْفِیقِکَ«1  قَبْلَ نَظَرِکَ فِى ذَلِکَ بِالاسْتِعَانَةِ بِإِلَهِکَ وَ الرَّ
ْ
»وَ ابْدَأ

و پیش از قدم نهادن در راه فهم و دانش برای شناخت آن راه از خداوند یاری بخواه، و برای به 
دست آوردن توفیق روی رغبت به جانب او کن.

نکته ها
کید می کند که این خیال های باطل نباید انسان را در گرداب هولناک شبهات فرو  	 امام تأ

برد و چشم او را کور کند و وی را از دیدن حقایق نورانی محروم سازد.2 

وارد شدن شبهات و خیال های باطل در ذهن متعلم نتیجه ای جز تسلیم در مقابل امواج  	
ضلالت نخواهد داشت و انسان به طور قطع اسیر گمراهی خواهد شد.3

32� 2� گریز از شبهه و ضلالت 
سْلَمَتْکَ إِلَى ضَلَلَةٍ«4

َ
وْ أ

َ
وْلَجَتْکَ فِى شُبْهَةٍ أ

َ
»وَ تَرْکِ کُلِّ شَائِبَةٍ أ

و هرچه که تو را به اشتباه اندازد، یا به گمراهی کشاند رها ساز. 

32� 3� خضوع در پیشگاه خداوند 
کَ فِى ذَلِکَ هَمّاً  یُکَ فَاجْتَمَعَ وَ کَانَ هَمُّ

ْ
نْ قَدْ صَفَا قَلْبُکَ فَخَشَعَ وَ تَمَّ رَأ

َ
یْقَنْتَ أ

َ
»فَإِنْ أ

تَوْفِیق: از ریشۀ »وِفق« مشتق می شود و به معنای فراهم شدن اسباب وعوامل برای انجام کار و رفع موانع پیش   .1

روست. 

2. منشور تربیت، ص381.

3. همان، ص382.

وب« مشتق می شود؛ الوهم. 
َ

4. شَائِبَةٍ: به هم ریختگی و چنددستگی و ناخالصی است؛ از ریشۀ »ش

جَ« به معنای فروبردن و درافکندن گرفته شده است.
َ
وْلَجَتْکَ: تو را انداخت؛ از ریشۀ »وَل

َ
أ

رْتُ لَکَ«1 وَاحِداً فَانْظُرْ فِیمَا فَسَّ
و چون یقین کردی که دلت روشنی یافته و در پیشگاه حق خاضع شده، و نظرت جمع و کامل 
گشته، و اندیشه ات در این زمینه از پریشانی در آمده و یک اندیشه شده، آن گاه در آنچه برای 

تو تفسیر می کنم دقت کن. 

نکته
کردم  	 یادآوری  آنچه  در  دقت  و  برای جست وجو  را  هرگاه خود  یعنی  ایقنت...«  »فاذا 

م شد که دلت از زنگار هر نوع شائبه ای که باعث انحراف فکر است 
ّ
آماده ساختی و مسل

صیقلی شده و از خشیت الهی در خود حالت خشوع گرفته است که مبادا تو را به خاطر 
ترک وصیّت من مؤاخذه کند و نیز اندیشه و تصمیمت بر آن استوار گشته است پس طوری 

عزم خود را جزم کن که هیچ گونه لغزشی که سبب ترک آن شود نکنی .2

مشابه
ذینَ آمَنُوا فَزادَتْهُمْ إیماناً  	 ا الَّ مَّ

َ
کُمْ زادَتْهُ هذِهِ إیماناً فَأ یُّ

َ
نْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ یَقُولُ أ

ُ
﴿وَ إِذا ما أ

هُمْ  وَ  ماتُوا  وَ  رِجْسِهِمْ  إِلَى  رِجْساً  فَزادَتْهُمْ  مَرَضٌ  قُلُوبِهِمْ  فى   ذینَ  الَّ ا  مَّ
َ
أ یَسْتَبْشِرُونَ۞وَ  هُمْ  وَ 

کافِرُون ﴾3 و چون سوره ای نازل شود، از میان آنان کسی است که می گوید: »این ]سوره [ 
ایمان کدام یک از شما را افزود؟« امّا کسانی که ایمان آورده اند بر ایمانشان می افزاید و 

آنان شادمانی می کنند.

شَدُّ قَسْوَةً﴾4 پس از آن دلهای شما  	
َ
وْ أ

َ
﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُکُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِکَ فَهِىَ کَالْحِجارَةِ أ

چون سنگ، سخت گردید، حتی سخت تر از سنگ که از سنگ گاه جویها روان شود

فُونَ الْکَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَ نَسُوا  	 اهُمْ وَ جَعَلْنا قُلُوبَهُمْ قاسِیَةً یُحَرِّ ﴿فَبِما نَقْضِهِمْ میثاقَهُمْ لَعَنَّ
رُوا بِه﴾ 5 و اهل کتاب، جز اندکی از آن ها، چون پیمانشان را شکستند، لعنتشان  ا ذُکِّ ا مِمَّ حَظًّ
کردیم و دلهایشان را سخت گردانیدیم. کلمات را از معنی خود منحرف می سازند و از آن 

پند که به ایشان داده شده بود بهره خویش فراموش کرده اند.

یْقَنْتَ: یقین کردی.
َ
1. أ

صَفَا قَلْبُکَ: دلت صفا یافت. 
2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج7، ص235.

3. توبه، 124و125.

4. بقره، 74.

5. مائده، 13.
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32� 4� پرهیز از علم غیر نافع
مَا  کَ إِنَّ نَّ

َ
نْتَ [ لَمْ یَجْتَمِعْ لَکَ مَا تُحِبُّ مِنْ نَفْسِکَ وَ فَرَاغِ نَظَرِکَ وَ فِکْرِکَ فَاعْلَمْ أ

َ
»وَ إِنْ ]أ

ینِ«1 لْمَاءَ وَ لَیْسَ طَالِبُ الدِّ طُ الظَّ تَخْبِطُ الْعَشْوَاءَ وَ تَتَوَرَّ
و اگر آنچه را دوست داری برایت فراهم نشد، و به آسودگی خاطر و فکر دست نیافتی، معلومت 
باد جادّه را همچون شتر شب کور طی می کنی، و به تاریکی ها گام بر می داری، و کسی که 

قدم به اشتباه برمی دارد یا حق را از باطل تمیز نمی دهد خواستار دین نیست.

مشابه
گاه  	 لْقى  مَعاذیرَهُ﴾2 بلکه انسان از وضع خودش آ

َ
نْسانُ عَلى  نَفْسِهِ بَصیرَةٌ ۞وَ لَوْ أ ﴿بَلِ الِْ

است.هرچند )در ظاهر( برای خود عذرهایی بتراشد.

32� 5� حفظ خویشتن از گمراهی در جاده علم 
مْثَلُ«3

َ
مْسَاکُ عَنْ ذَلِکَ أ وْ خَلَطَ وَ الِْ

َ
»مَنْ خَبَطَ أ

و در چنین موقعیتی حفظ خویشتن از پیمودن این گونه جاده ها عاقلانه تر و بهتر است. 

نکته
امامA کسی را که علم برای او محبوب نیست و هواهای نفسانی را در او جمع می کند  	

توصیه می کند که چنین کسی نباید به تعلم و تفهم بپردازد بلکه باید راه تقلید را در پیش 
گیرد و انچه از بزرگان به او می رسد قبول کند.4 

32� 6� توصیه به دقت در وصیت نامه 
تِى«  مْ یَا بُنَىَّ وَصِیَّ »فَتَفَهَّ

پسرم! وصیتم را بفهم.

بط« در لغت به معنای ضربه زدن شدید است و 
َ

الْعَشْوَاءَ: خطا می کنی چون شتر تار چشم، از ریشۀ »خ تَخْبِطُ   .1

به معنای به بیراهه رفتن نیز به کار می رود؛ کنایة عن ارتکاب الخطر.

« به معنای فرورفتن در چیزی است که امکان خروج ندارد.
َ

طُ: راه می رود؛ از ریشۀ »وَرَط تَتَوَرَّ
2. قیامت، 14 و 15.

3. خَبَطَ: خطا کرد. 

خَلَطَ: مخلوط کرد.
مْثَلُ: بهتر.

َ
أ

4. منشور تربیت، ص387.

نَّ الْمُفْنِىَ هُوَ 
َ
نَّ الْخَالِقَ هُوَ الْمُمِیتُ وَ أ

َ
نَّ مَالِکَ الْمَوْتِ هُوَ مَالِکُ الْحَیَاةِ وَ أ

َ
وَ اعْلَمْ أ

هُ  نْیَا لَمْ تَکُنْ لِتَسْتَقِرَّ إِلاَّ عَلَى مَا جَعَلَهَا اللَّ نَّ الدُّ
َ
نَّ الْمُبْتَلِىَ هُوَ الْمُعَافِى وَ أ

َ
الْمُعِیدُ وَ أ

شْکَلَ 
َ
ا لَا تَعْلَمُ فَإِنْ أ وْ مَا شَاءَ مِمَّ

َ
عْمَاءِ وَ الِابْتِلَءِ وَ الْجَزَاءِ فِى الْمَعَادِ أ عَلَیْهِ مِنَ النَّ

ثُمَّ  بِهِ جَاهِلً  لُ مَا خُلِقْتَ  وَّ
َ
أ کَ  فَإِنَّ فَاحْمِلْهُ عَلَى جَهَالَتِکَ  عَلَیْکَ شَىْ ءٌ مِنْ ذَلِکَ 

یُکَ وَ یَضِلُّ فِیهِ بَصَرُکَ ثُمَّ تُبْصِرُهُ 
ْ
رُ فِیهِ رَأ مْرِ وَ یَتَحَیَّ

َ
کْثَرَ مَا تَجْهَلُ مِنَ الْ

َ
مْتَ وَ مَا أ عُلِّ

دُکَ  اکَ- ]فَلْیَکُنْ [ وَ لْیَکُنْ لَهُ تَعَبُّ ذِی  خَلَقَکَ وَ رَزَقَکَ وَ سَوَّ بَعْدَ ذَلِکَ فَاعْتَصِمْ بِالَّ
وَ إِلَیْهِ رَغْبَتُکَ وَ مِنْهُ شَفَقَتُکَ.

33� خداشناسی و دنیا شناسی
33� 1� اعتقاد به توحید

الْمُفْنِىَ هُوَ  نَّ 
َ
وَ أ الْمُمِیتُ  الْخَالِقَ هُوَ  نَّ 

َ
وَ أ الْحَیَاةِ  الْمَوْتِ هُوَ مَالِکُ  نَّ مَالِکَ 

َ
»وَ اعْلَمْ أ

نَّ الْمُبْتَلِىَ هُوَ الْمُعَافِى«1
َ
الْمُعِیدُ وَ أ

و بدان که مالک مرگ همان مالک حیات، و هستی بخش همان میراننده، و فنا کننده همان باز 
گرداننده، و گرفتار کننده، همان عافیت بخشنده است. 

مشابه
ر  	

ّ
مقد را  مرگ  شما  میان  که  ماییم  بِمَسْبُوقینَ﴾2  نَحْنُ  ما  وَ  الْمَوْتَ  بَیْنَکُمُ  رْنا  قَدَّ ﴿نَحْنُ 

کرده ایم و بر ما سبقت نتوانید جست.

البته شما را  	 و  خْبارَکُمْ﴾3 
َ
أ نَبْلُوَا  وَ  ابِرینَ  وَ الصَّ مِنْکُمْ  الْمُجاهِدینَ  نَعْلَمَ  ى  حَتَّ کُمْ  لَنَبْلُوَنَّ ﴿وَ 

می آزماییم تا مجاهدان و شکیبایانِ شما را باز شناسانیم، و گزارش های ]مربوط به [ شما 
را رسیدگی کنیم.

1. الْمُمِیتُ: میراننده. 
الْمُفْنِىَ: فانی کننده. 
الْمُعِیدُ: اعاده کننده. 

الْمُبْتَلِىَ: مبتلا کننده. 
الْمُعَافِى: عافیت دهنده.

2. واقعه، 60.

3. محمد، 31.
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از  	 بیازماید،  را  شما  آنکه  برای  سپس  عَنْکُم «1  عَفا  لَقَدْ  وَ  لِیَبْتَلِیَکُمْ  عَنْهُمْ  صَرَفَکُمْ  »ثُمَّ 
]تعقیب [ آنان منصرفتان کرد و از شما درگذشت. 

نْ تَشاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ  	 هُمَّ مالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِى الْمُلْکَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّ ﴿قُلِ اللَّ
هارَ  هارِ وَ تُولِجُ النَّ یْلَ فِى النَّ کَ عَلى  کُلِّ شَىْ ءٍ قَدیرٌ ۞تُولِجُ اللَّ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ إِنَّ
تَ مِنَ الْحَى﴾ 2 بگو: خدایا! ای مالک همه  تِ وَ تُخْرِجُ الْمَیِّ یْلِ وَ تُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَیِّ فِى اللَّ
موجودات! به هرکه خواهی حکومت می دهی و از هرکه خواهی حکومت را می ستانی، و 
هرکه را خواهی عزت می بخشی و هرکه را خواهی خوار و بی مقدار می کنی، هر خیری به 
 تو بر هر کاری توانایی*شب را در روز در می آوری و روز را در شب در 

ً
دست توست، یقینا

می آوری، و زنده را از مرده بیرون می آوری و مرده را از زنده بیرون می آوری.

33� 2� ضابطه مند بودن دنیا
عْمَاءِ وَ الِابْتِلَءِ وَ الْجَزَاءِ  هُ عَلَیْهِ مِنَ النَّ نْیَا لَمْ تَکُنْ لِتَسْتَقِرَّ إِلاَّ عَلَى مَا جَعَلَهَا اللَّ نَّ الدُّ

َ
»وَ أ

ا لَا تَعْلَمُ «  وْ مَا شَاءَ مِمَّ
َ
فِى الْمَعَادِ أ

ما دنیا برقرار نمی ماند مگر به همان نظامی که خداوند آن را قرار داده از وضع نعمتها و 
ّ
و مسل

بلاها، و پاداش روز جزا، و آنچه او بخواهد و ما نمی دانیم.

نکته
از آزمونی سخن به میان آمده است که هم امور خیر و هم امور شر را در بر می گیرد و  	

مسائل خویشایند و ناخوشایند را پوشش می دهد.3

مشابه
رِّ وَ الْخَیْرِ فِتْنَةً وَ إِلَیْنا تُرْجَعُون﴾4 هرکسی چشنده  	 ﴿کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ نَبْلُوکُمْ بِالشَّ

و  آزمایش می کنیم،  و شر  نوعی خیر  به  است [  ]چنانکه سزاوار  را  ما شما  و  است  مرگ 
به سوی ما بازگردانده می شوید.

جْرٌ عَظیمٌ﴾5 و بدانید که اموال و  	
َ
هَ عِنْدَهُ أ نَّ اللَّ

َ
وْلادُکُمْ فِتْنَةٌ وَ أ

َ
مْوالُکُمْ وَ أ

َ
ما أ نَّ

َ
﴿وَ اعْلَمُوا أ

فرزندانتان فقط وسیله آزمایش شماست، وخداست که پاداشی بزرگ نزد اوست.

1. آل عمران، 152.

2. آل عمران، 26و27.

3. منشور تربیت، ص405.

4. انبیاء، 35.

5. انفال، 28.

33� 3� جهل انسان به اسرار آفرینش
بِهِ  خُلِقْتَ  مَا  لُ  وَّ

َ
أ کَ  فَإِنَّ جَهَالَتِکَ  عَلَى  فَاحْمِلْهُ  ذَلِکَ  مِنْ  شَىْ ءٌ  عَلَیْکَ  شْکَلَ 

َ
أ »فَإِنْ 

مْتَ«1 جَاهِلً ثُمَّ عُلِّ
اگر در رابطه با جهان و نظاماتش از درک حکمت حادثه ای درماندی آن را به حساب جهالت 

خود بگذار، زیرا در ابتدای کار نادان به امور آفریده شدی سپس دانا گشتی.

مشابه
کْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُون﴾2 اگر  	 هْلَ الذِّ

َ
رْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ إِلاَّ رِجالًا نُوحى  إِلَیْهِمْ فَسْئَلُوا أ

َ
﴿وَ ما أ

خود نمی دانید، از اهل کتاب بپرسید که ما، پیش از تو، به رسالت نفرستادیم مگر مردانی 
را که به آن ها وحی می فرستادیم .

ایمان  	 که  کسانی  ای  تَسُؤْکُم«3  لَکُمْ  تُبْدَ  إِنْ  شْیاءَ 
َ
أ عَنْ  تَسْئَلُوا  لا  آمَنُوا  ذینَ  الَّ هَا  یُّ

َ
أ »یا 

آورده اید، از چیزهایی که چون برای شما آشکار شوند اندوهگینتان می کنند، مپرسید.

وَ  	 بْصارَ 
َ
الْ وَ  مْعَ  السَّ لَکُمُ  جَعَلَ  وَ  شَیْئاً  تَعْلَمُونَ  لا  هاتِکُمْ  مَّ

ُ
أ بُطُونِ  مِنْ  خْرَجَکُمْ 

َ
أ هُ  اللَّ »وَ 

کُمْ تَشْکُرُونَ «4 و خدا شما را از شکم مادرانتان بیرون آورد در حالی که چیزی  فْئِدَةَ لَعَلَّ
َ
الْ

نمی دانستید، و برای شما گوش و چشم و قلب قرار داد تا سپاس گزاری کنید. 

33� 4� ناتوانی انسان از درک 
بَعْدَ  تُبْصِرُهُ  ثُمَّ  بَصَرُکَ  فِیهِ  یَضِلُّ  وَ  یُکَ 

ْ
رَأ فِیهِ  رُ  یَتَحَیَّ وَ  مْرِ 

َ
الْ مِنَ  تَجْهَلُ  مَا  کْثَرَ 

َ
أ مَا  »وَ 
ذَلِکَ«

چه بسیار است اموری که نمی دانی و اندیشه ات نسبت به آن سرگردان، و دیده ات از راه یافتن 
به آن ناتوان است، اما پس از مدتی به آن بینا می شوی. 

1. احْمِلْهُ: آن را حمل کن.
مْتَ: تعلیم داده شدی.  عُلِّ

2. نحل، 43.

3. مائده، 101.

4. نحل، 78.
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33� 5� تمسک به عنایت الهی 
اکَ«1 ذِی  خَلَقَکَ وَ رَزَقَکَ وَ سَوَّ »فَاعْتَصِمْ بِالَّ

پس به خداوندی که تو را آفریده، و روزیت را عنایت کرده و اندامت را تعدیل نموده پناه ببر. 

مشابه
و  	 آفرید  که  همان  الْمَرْعى﴾ 2  خْرَجَ 

َ
أ ذی  الَّ فَهَدی ۞وَ  رَ  قَدَّ ذی  الَّ ی۞وَ  فَسَوَّ خَلَقَ  ذی  ﴿الَّ

هماهنگی بخشید.و آنکه اندازه گیری کرد و راه نمود.و آنکه چمنزار را برآورد؛ و پس ]از 
چندی [ آن را خاشاکی تیره گون گردانید.

ذی خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْرا﴾3 و اوست کسی که از آب، بشری  	 ﴿وَ هُوَ الَّ
آفرید و او را ]دارای خویشاوندیِ [ نَسَبی و دامادی قرار داد.

ذی خَلَقَکُمْ ثُمَّ رَزَقَکُمْ ثُمَّ یُمیتُکُمْ ثُمَّ یُحْییکُم ﴾4 خدا همان کسی است که شما را  	 هُ الَّ ﴿اللَّ
آفرید، سپس به شما روزی بخشید، آنگاه شما را می میراند و پس از آن زنده می گرداند.

یْتُهُ وَ نَفَخْتُ فیهِ مِنْ رُوحى  فَقَعُوا لَهُ ساجِدین﴾ 5 پس وقتی آن را درست کردم و  	 ﴿فَإِذا سَوَّ
از روح خود در آن دمیدم، پیش او به سجده درافتید.

33� 6� تعبد و دل بستگی
دُکَ وَ إِلَیْهِ رَغْبَتُکَ وَ مِنْهُ شَفَقَتُکَ«6 »وَ لْیَکُنْ لَهُ تَعَبُّ

باید بندگیت برای او باشد، و رغبتت متوجه او گردد، و از او بیم داشته باشی.

1. اعْتَصِمْ: پناه ببر؛ از ریشۀ »عَصم« مشتق می شود و به معنای محفوظیت و نگهداری است؛ اعتصام: درآویختن؛ 
پناه جویی.

اکَ: تسویه کردن یعنی آنکه خداوند هر عضو وجود انسان را در جایگاه خود قرار داده و اعتدال را در تمام اجزای  سَوَّ
جسم نهادینه کند.

2. اعلی، 2تا4.

3. فرقان، 54.

4. روم، 40.

5. حجر، 29.

6. شَفَقَ: حالت رازآلودگی میان تاریکی و روشنایی است؛ اشفاق: حالتی است که در دل انسان نگرانی و امید با هم 
جمع شده اند و فرد نه خود را نجات یافته می داند و نه از خدای خویش ناامید است.

سُولُ )صلى الله   عَنْهُ الرَّ
َ
نْبَأ

َ
هِ سُبْحَانَهُ کَمَا أ حَداً لَمْ یُنْبِئْ عَنِ اللَّ

َ
نَّ أ

َ
وَ اعْلَمْ یَا بُنَىَّ أ

ى  جَاةِ قَائِداً فَإِنِّ نَا )صلى الله علیه وآله([ فَارْضَ بِهِ رَائِداً وَ إِلَى النَّ علیه وآله( ]عَلَیْهِ نَبِیُّ
ظَرِ لِنَفْسِکَ وَ إِنِ اجْتَهَدْتَ مَبْلَغَ نَظَرِی لَکَ. کَ لَنْ تَبْلُغَ فِى النَّ لَمْ آلُکَ نَصِیحَةً وَ إِنَّ

34� پیامبر برترین رهبر 
34� 1� پیامبر بهترین پیشوا 

سُولُ )صلى الله علیه   عَنْهُ الرَّ
َ
نْبَأ

َ
هِ سُبْحَانَهُ کَمَا أ حَداً لَمْ یُنْبِئْ عَنِ اللَّ

َ
نَّ أ

َ
»وَ اعْلَمْ یَا بُنَىَّ أ

جَاةِ قَائِداً«1 وآله( فَارْضَ بِهِ رَائِداً وَ إِلَى النَّ
گاه باش احدی از وجود خداوند چنانکه پیامبر] خبر داده خبر نداده است، پس به  پسرم! آ

پیشوایی آن حضرت راضی باش، و برای رسیدن به منزل نجات رهبریش را بپذیر.

نکته ها
رسول خدا علاوه بر اینکه عالم به همه نیازهای مادی و معنوی انسانهاست خود بهترین  	

الگو و اسوه عملی از فضائل و کمالات بشری است و شایستگی رهبری انسان را در همه 
ابعاد کمال بر عهده دارد.2

کاروانیان  	 که  هنگامی  گذشته  در  که  است  که  است  این  پیامبر  بودن  قائد  از  منظور 
مرکب های خویش را حرکت می دادند به جلو داری که از پیش می رفت اشتر را به جلو 
می راند قائد می گفتند و کسی را که پشت سر حرکت می کرد سائق می نامیدند. پیامبر ] 
همان جلوداری است که پیش می افتد و امت را به مسیر نجات و رهایی رهنمون می شود.3

مشابه
سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾4 و آنچه را فرستاده ]او[ به شما داد، آن را  	 ﴿آتاکُمُ الرَّ

بگیرید و از آنچه شما را باز داشت، بازایستید. 

1. لَمْ یُنْبِئْ: خبر نداد؛ واژۀ »نبأ« به معنای گزارش تعیین کننده و سرنوشت ساز است. 
: راضی باش.

َ
ارْض

رَائِداً: راهبر سعادت؛ منظور از رائد بودن پیامبر این است که ایشان طلایه دار این امت است و پیش از همه رفته و منازل 
پیش رو را بررسی کرده است و آن را برای حیات سعادتمند امت خویش پسندیده است.

2. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص145.

3. منشور تربیت، ص426.

4. حشر، 7.
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به [ رسول خدا  	 ]اقتدا  برای شما در   
ً
حَسَنَة﴾1 قطعا سْوَةٌ 

ُ
أ هِ  اللَّ رَسُولِ  لَکُمْ فى   ﴿لَقَدْ کانَ 

سرمشقی نیکوست.
استعاره

مستعار: الرائد
مستعارٌمنه: 

مَستَعارٌله: پیامبر
جامع: کلمۀ »الرائد« را استعاره از پیامبر] آورده است، بدین لحاظ که او، هر آنچه 
را که در آخرت از پاداش و اجر، ماندنی و سعادت جاودانه است، آزموده و امت خود 
گاهی از وجود آب و علف،  را بدانها بشارت داده است، چنان که پیشرو قبیله پس از آ

گاه می سازد. مردم خود را آ

34� 2� تشویق فرزندش 
ى لَمْ آلُکَ نَصِیحَةً «2 »فَإِنِّ

من از نصیحت به تو کوتاهی نکردم. 

نکته
پند پذیری برای جوانان یکی از ویژگی های عالی و از کمالات برجسته و متعالی است.  	

نه تنها بر جوانان واجب است که پند پدر کارآزموده را بشنوند بلکه بر پدران نیز لازم است 
از تجربه آموزی؛ مطالعه و تجزیه و تحلیل کوتاهی نکنند.3

34� 3� فاصله بین امام و فرزند 
ظَرِ لِنَفْسِکَ وَ إِنِ اجْتَهَدْتَ مَبْلَغَ نَظَرِی لَکَ «4 کَ لَنْ تَبْلُغَ فِى النَّ »وَ إِنَّ

که من از نصیحت به تو کوتاهی نکردم، و تو در اندیشه ات نسبت به صلاح خود هر چند 
بکوشی به میزان اندیشه ای که من در باره تو دارم نخواهی رسید.

نکته
امام اعلام می کند که فرزند جوان کجا و آن همه تجربه پدر پیر کجا ؟ او در آغاز راه است  	

و پدر پایان راه. فرزند امام باید حامل علم پدر و پاسدار ذخائر پر از رمز و راز او باشد.5

1. احزاب، 21.

یَ« به معنای نقص و کاستی و کم گذاشتن.
َ
ل
َ
2. لَمْ آلُکَ: کوتاهی نکردم؛ از ریشۀ »ا

3. اندیشه سیاسی ـ تربیتی علوی در نامه های نهج البلاغه، ج3، ص297.

4. لَنْ تَبْلُغَ: هرگز نمی رسی.
5. اندیشه سیاسی ـ تربیتی علوی در نامه های نهج البلاغه، ج3، ص298.

یْتَ آثَارَ مُلْکِهِ وَ سُلْطَانِهِ 
َ
تَتْکَ رُسُلُهُ وَ لَرَأ

َ
یکٌ لَ کَ شَرِ هُ لَوْ کَانَ لِرَبِّ نَّ

َ
وَ اعْلَمْ یَا بُنَىَّ أ

حَدٌ 
َ
هُ فِى مُلْکِهِ أ هُ إِلَهٌ وَاحِدٌ کَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ لَا یُضَادُّ فْعَالَهُ وَ صِفَاتِهِ وَ لَکِنَّ

َ
وَ لَعَرَفْتَ أ

شْیَاءِ بِلَ نِهَایَةٍ عَظُمَ 
َ
ةٍ وَ آخِرٌ بَعْدَ الْ لِیَّ وَّ

َ
شْیَاءِ بِلَ أ

َ
لٌ قَبْلَ الْ وَّ

َ
بَداً وَ لَمْ یَزَلْ أ

َ
وَ لَا یَزُولُ أ

وْ بَصَرٍ فَإِذَا عَرَفْتَ ذَلِکَ فَافْعَلْ کَمَا 
َ
تُهُ بِإِحَاطَةِ قَلْبٍ أ نْ تَثْبُتَ رُبُوبِیَّ

َ
نْ تُثْبَتَ [ عَنْ أ

َ
]أ

ةِ مَقْدِرَتِهِ وَ کَثْرَةِ عَجْزِهِ و عَظِیمِ حَاجَتِهِ  نْ یَفْعَلَهُ فِى صِغَرِ خَطَرِهِ وَ قِلَّ
َ
یَنْبَغِى لِمِثْلِکَ أ

فَقَةِ  هِینَةِ مِنْ عُقُوبَتِهِ [ وَ الْخَشْیَةِ مِنْ عُقُوبَتِهِ وَ الشَّ هِ فِى طَلَبِ طَاعَتِهِ- ]وَ الرَّ إِلَى رَبِّ
مُرْکَ إِلاَّ بِحَسَنٍ وَ لَمْ یَنْهَکَ إِلاَّ عَنْ قَبِیحٍ.

ْ
هُ لَمْ یَأ مِنْ سُخْطِهِ فَإِنَّ

35� درس هایی درباره خداشناسی 
35� 1� نفی شریک برای خداوند 

تَتْکَ رُسُلُهُ«1
َ
یکٌ لَ کَ شَرِ هُ لَوْ کَانَ لِرَبِّ نَّ

َ
»وَ اعْلَمْ یَا بُنَىَّ أ

پسرم! معلومت باد اگر برای پروردگارت شریکی بود پیامبران آن شریک به سویت می آمدند.

35� 2� استدلال به پادشاهی خداوند 
فْعَالَهُ وَ صِفَاتِهِ« 

َ
یْتَ آثَارَ مُلْکِهِ وَ سُلْطَانِهِ وَ لَعَرَفْتَ أ

َ
» وَ لَرَأ

و آثار ملک و سلطنت او را دیده، و به افعال و صفاتش آشنا می شدی.

35� 3� بیان اوصاف خداوند 
35� 3� 1� یگانگی خداوند 

هُ إِلَهٌ وَاحِدٌ کَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ«  »وَ لَکِنَّ
اما او خدایی  یگانه است همان گونه که خود را وصف نموده.

مشابه
ا تُشْرِکُون ﴾2 بگو: او تنها معبودی یگانه است، و  	 نى  بَری ءٌ مِمَّ ما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ وَ إِنَّ ﴿قُلْ إِنَّ

بی تردید، من از آنچه شریک ]او[ قرار می دهید بیزارم.

و  	 است،  آفریننده هرچیزی  بگو: خدا  ارُ﴾3  الْقَهَّ الْواحِدُ  هُوَ  وَ  شَىْ ءٍ  کُلِّ  خالِقُ  هُ  اللَّ ﴿قُلِ 
اوست یگانه قهار.

 تو را می آمد.
ً
تَتْکَ: حتما

َ
1. لَ

2. انعام، 19.

3. رعد، 16.
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35� 3� 2� توحید در حاکمیت 
حَدٌ«1

َ
هُ فِى مُلْکِهِ أ » لَا یُضَادُّ

کسی در حکمرانیش با او ضدیّت نمی کند.

35� 3� 3� جاودانگی خداوند 
بَداً وَ لَمْ یَزَلْ«2

َ
» وَ لَا یَزُولُ أ

هرگز از بین نمی رود، و همیشه وجود داشته.

مشابه
﴿کُلُّ شَىْ ءٍ هالِکٌ إِلاَّ وَجْهَه ﴾3 هرچیزی مگر ذات او هلاک شدنی است.  	
کْرامِ﴾4 و تنها ذات باشکوه و ارجمند پروردگارت  	 کَ ذُو الْجَللِ وَ الِْ ﴿وَ یَبْقى  وَجْهُ رَبِّ

باقی می ماند. 

35� 3� 4� ازلیت و ابدیت خداوند 
شْیَاءِ بِلَ نِهَایَةٍ« 

َ
ةٍ وَ آخِرٌ بَعْدَ الْ لِیَّ وَّ

َ
شْیَاءِ بِلَ أ

َ
لٌ قَبْلَ الْ وَّ

َ
»أ

اول است پیش از همه اشیا و او را اولیتی نیست و آخر است بعد از همه اشیا و او را نهایتی 
نیست.

مشابه
کَ الْمُنْتَهى﴾5  و اینکه پایان ]کار[ به سوی پروردگار توست. 	 نَّ إِلى  رَبِّ

َ
﴿وَ أ

اهِرُ وَ الْباطِنُ وَ هُوَ بِکُلِّ شَىْ ءٍ عَلیمٌ﴾6 اوست اول و آخر و ظاهر  	 لُ وَ الآخِرُ وَ الظَّ وَّ
َ
﴿هُوَ الْ

و باطن، و او به همه چیز داناست. 

35� 3� 5� عظمت خداوند 
وْ بَصَرٍ«

َ
تُهُ بِإِحَاطَةِ قَلْبٍ أ نْ تَثْبُتَ رُبُوبِیَّ

َ
 »عَظُمَ عَنْ أ

هُ: با او ضدیتی ندارد. 1. لَا یُضَادُّ

2. لَا یَزُولُ: از بین نمی رود. 
لَمْ یَزَلْ: همواره بوده.

3. قصص، 88.

4. الرحمن، 27.

5. نجم، 42.

6. حدید، 3.

بزرگ تر از آن است که ربوبیتش به احاطه دل و دیده ثابت گردد. 

مشابه
طیفُ الْخَبیرُ﴾1 چشم ها او را در نمی یابند،  	 بْصارَ وَ هُوَ اللَّ

َ
بْصارُ وَ هُوَ یُدْرِکُ الْ

َ
﴿لا تُدْرِکُهُ الْ

گاه است. ولی او چشم ها را درمی یابد، و او لطیف و آ

35� 3� 6� ربوبیت خداوند 
ةِ مَقْدِرَتِهِ وَ کَثْرَةِ  نْ یَفْعَلَهُ فِى صِغَرِ خَطَرِهِ وَ قِلَّ

َ
»فَإِذَا عَرَفْتَ ذَلِکَ فْعَلْ کَمَا یَنْبَغِى لِمِثْلِکَ أ

هِ«2  بِّ عَجْزِهِ و عَظِیمِ حَاجَتِهِ إِلَى رَ
که  تویی  توست.  مانند  شایسته  چنانکه  بکوش  بندگی  در  شدی  گاه  آ حقیقت  این  به  چون 

منزلت کوچک و قدرتت ناچیز و ناتواناییت بسیار است. 

مشابه
ولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ﴾3 و چون کسانی  	

ُ
نْفُسَهُمْ أ

َ
نْساهُمْ أ

َ
هَ فَأ ذینَ نَسُوا اللَّ ﴿وَ لا تَکُونُوا کَالَّ

آنان همان  آنان را دچار خودفراموشی کرد؛  او ]نیز[  مباشید که خدا را فراموش کردند و 
نافرمانانند.

»وَ قَالَ]  مَا عَبَدْنَاکَ حَقَّ عِبَادَتِکَ وَ مَا عَرَفْنَاکَ  حَقَّ مَعْرِفَتِکَ«4 منزهی از اینکه تو را  	
به معرفت به سزا بشناسیم و حقیقت عبادت را در حق تو نیاوردیم. 

35� 4� راه انجام اعمال شایسته 
مُرْکَ إِلاَّ بِحَسَنٍ 

ْ
هُ لَمْ یَأ فَقَةِ مِنْ سُخْطِهِ فَإِنَّ »فِى طَلَبِ طَاعَتِهِ وَ الْخَشْیَةِ مِنْ عُقُوبَتِهِ وَ الشَّ

وَ لَمْ یَنْهَکَ إِلاَّ عَنْ قَبِیحٍ«
و در طلب طاعت، و در ترس از عقوبت، و بیمناکی از خشم شدیدا به پروردگار خود نیازمند 
است، زیرا چنین پروردگاری جز به خوبی تو را فرمان نداده، و جز از زشتی باز نداشته است.

1. انعام، 103.

2. عَرَفْتَ: شناختی. 
ر« به معنای قدر و منزلت؛ امام با تعبیر کوچکی منزلت به مخاطب خویش 

َ
ط

َ
صِغَرِ خَطَرِهِ: کوچکی قدر و منزلتش؛ »خ

یادآوری می کند که چه نسبتی با خداوند خالق هستی دارد.

3. حشر، 19.

4. بحار الأنوار، ج 68، ص18.
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مشابه
حْسانِ وَ إیتاءِ ذِی الْقُرْبى  وَ یَنْهى  عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ﴾1 به  	 مُرُ بِالْعَدْلِ وَ الِْ

ْ
هَ یَأ ﴿إِنَّ اللَّ

راستی خدا به عدالت و احسان و بخشش به خویشاوندان فرمان می دهد، و از فحشا و 
منکر و ستمگری نهی می کند. 

1. نحل، 90.

تُکَ عَنِ الآخِرَةِ وَ 
ْ
نْبَأ

َ
نْیَا وَ حَالِهَا وَ زَوَالِهَا وَ انْتِقَالِهَا وَ أ تُکَ عَنِ الدُّ

ْ
نْبَأ

َ
ى قَدْ أ یَا بُنَىَّ إِنِّ

مَا مَثَلُ  مْثَالَ لِتَعْتَبِرَ بِهَا وَ تَحْذُوَ عَلَیْهَا إِنَّ
َ
هْلِهَا فِیهَا وَ ضَرَبْتُ لَکَ فِیهِمَا الْ

َ
عِدَّ لِ

ُ
مَا أ

یعاً  وا مَنْزِلًا خَصِیباً وَ جَنَاباً مَرِ مُّ
َ
نْیَا کَمَثَلِ قَوْمٍ سَفْرٍ نَبَا بِهِمْ مَنْزِلٌ جَدِیبٌ فَأ مَنْ خَبَرَ الدُّ

تُوا 
ْ
فَرِ وَ جُشُوبَةَ المَطْعَمِ لِیَأ دِیقِ وَ خُشُونَةَ السَّ یقِ وَ فِرَاقَ الصَّ رِ فَاحْتَمَلُوا وَعْثَاءَ الطَّ

لَماً وَ لَا یَرَوْنَ نَفَقَةً فِیهِ 
َ
سَعَةَ دَارِهِمْ وَ مَنْزِلَ قَرَارِهِمْ فَلَیْسَ یَجِدُونَ لِشَىْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ أ

تِهِمْ وَ  دْنَاهُمْ ]إِلَى [ مِنْ مَحَلَّ
َ
بَهُمْ مِنْ مَنْزِلِهِمْ وَ أ ا قَرَّ حَبُّ إِلَیْهِمْ مِمَّ

َ
مَغْرَماً وَ لَا شَىْ ءَ أ

مَثَلُ مَنِ اغْتَرَّ بِهَا کَمَثَلِ قَوْمٍ کَانُوا بِمَنْزِلٍ خَصِیبٍ فَنَبَا بِهِمْ إِلَى مَنْزِلٍ جَدِیبٍ فَلَیْسَ 
فْظَعَ عِنْدَهُمْ مِنْ مُفَارَقَةِ مَا کَانُوا فِیهِ إِلَى مَا یَهْجُمُونَ عَلَیْهِ 

َ
کْرَهَ إِلَیْهِمْ وَ لَا أ

َ
شَىْ ءٌ أ

وَ یَصِیرُونَ إِلَیْهِ.
36� شیفتگان و فریفتگان دنیا 

36� 1� پندگیری از مثل ها 
تُکَ عَنِ الآخِرَةِ وَ مَا 

ْ
نْبَأ

َ
نْیَا وَ حَالِهَا وَ زَوَالِهَا وَ انْتِقَالِهَا وَ أ تُکَ عَنِ الدُّ

ْ
نْبَأ

َ
ى قَدْ أ »یَا بُنَىَّ إِنِّ

مْثَالَ لِتَعْتَبِرَ بِهَا وَ تَحْذُوَ عَلَیْهَا«1
َ
هْلِهَا فِیهَا وَ ضَرَبْتُ لَکَ فِیهِمَا الْ

َ
عِدَّ لِ

ُ
أ

گاه کردم، و از آخرت و  پسرم! تو را از دنیا و وضع آن و از بین رفتن و دست به دست شدنش آ
آنچه برای اهلش در آنجا آماده شده خبر دادم، و برای تو در رابطه با هر دو جهان مثل ها زدم 

تا به آن ها پندگیری و بر اصول آن گام برداری. 

نکته
بصیرت نسبت به واقعیت دنیا و آخرت از هرکسی ساخته نیست تنها کسانی می توانند  	

بر هر دو اشراف کامل داشته  ارائه دهند که  از حیات دنیوی و آخرت  تصویری صحیح 
باشند و این برای پیامبر و جانشین معصومش میسر است.2

رَبَ« به معنای تثبیت کردن؛ به مثل و تشبیهی که در ذهن مخاطب می نشیند و 
َ

1. ضَرَبْتُ: تثبیت کردم؛ از ریشۀ »ض

تثبیت می شود ضرب المثل می گویند. 

لِتَعْتَبِرَ: تا عبرت بگیری؛ از ریشۀ »عبور« به معنای گذر کردن؛ عابر: گذر کننده؛ مَعبر: محل گذار و عبور؛ از این ریشه 
واژۀ »عَبَره« به معنای اشک چشم است؛ زیرا قطره اشک از دیده فرو می ریزد و به صورت روان می شود و از آن گذر 

می کند تا بر دامن بیفتد؛ عبرت یعنی مشاهده یک صحنه و از سر گذراندن یک حادثه و سپس اندیشیدن به آن و جاری 

کردن نتایج حاصل از آن.

تَحْذُو: تا قدم برداری.
2. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص149.
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مشابه
لها را برای مردم می زند، شاید  	

َ
رُون﴾ 1 و خدا مَث هُمْ یَتَذَکَّ اسِ لَعَلَّ مْثالَ لِلنَّ

َ
هُ الْ ﴿وَ یَضْرِبُ اللَّ

که آنان پند گیرند.

می زنیم،  	 مردم  برای  را  لها 
َ
مَث این  و  رُون﴾ 2  یَتَفَکَّ هُمْ  لَعَلَّ اسِ  لِلنَّ نَضْرِبُها  مْثالُ 

َ
الْ تِلْکَ  ﴿وَ 

باشد که آنان بیندیشند.

صْبَحَ  	
َ
رْضِ فَأ

َ
ماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْ نْزَلْناهُ مِنَ السَّ

َ
نْیا کَماءٍ أ ﴿وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَیاةِ الدُّ

ل بزن که 
َ
هُ عَلى  کُلِّ شَىْ ءٍ مُقْتَدِرا﴾3 برایشان زندگی دنیا را مث یاحُ وَ کانَ اللَّ هَشیماً تَذْرُوهُ الرِّ

چون بارانی است که از آسمان ببارد و با آن گیاهان گوناگون به فراوانی بروید. ناگاه خشک 
شود و باد بر هر سو پراکنده اش سازد. و خدا بر هر کاری تواناست.

36� 2� تشبیه مردم دنیا به مسافر 
وا مَنْزِلًا خَصِیباً وَ جَنَاباً  مُّ

َ
نْیَا کَمَثَلِ قَوْمٍ سَفْرٍ نَبَا بِهِمْ مَنْزِلٌ جَدِیبٌ فَأ مَا مَثَلُ مَنْ خَبَرَ الدُّ »إِنَّ

یعاً فَاحْتَمَلُوا«4 مَرِ
داستان آنان که دنیا را آزموده اند داستان مسافرانی است که در جایی خراب و همراه با قحطی و 
ی سر سبز و خرم نموده اند.

ّ
تنگی منزل گرفته اند و عزم رفتن به منطقه ای پر نعمت و لذت  و محل

مشابه
ارَ الآخِرَةَ لَهِىَ الْحَیَوانُ لَوْ کانُوا یَعْلَمُون﴾ 5  	 نْیا إِلاَّ لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدَّ ﴿وَ ما هذِهِ الْحَیاةُ الدُّ

1. ابراهیم، 25.

2. حشر، 21.

3. کهف، 45.

4. سَفْرٍ: مسافران؛ بالتسکین ای مسافرون. 

نَبَا: ملایمت و موافقت نداشتن. 
 الخصیب. 

ّ
جَدِیبٌ: خشک و بی حاصل؛ از ریشۀ »جدب« به معنای قطع نعمت، تنگنا و قحطی است؛ ضد

جَنَاباً: محضر و مقام؛ ذو الکلاء و العشب. 
وا: قصد کردند؛ قصدوا. مُّ

َ
فَأ

خَصِیب: پرنعمت؛ باطراوت و شاداب. 
جَنَاب: ناحیه.

یع: سرسبز؛ به سرزمینی گفته می شود که هر خواسته ای در آن یافت می شود چه علوفه برای حیوانات و چه آب برای  مَرِ
نوشیدن؛ به همین دلیل مزارع و مراتع پر طراوت را مریع می گویند. 

5. عنکبوت، 64.

زندگانی این دنیا چیزی جز لهو و لعب نیست. اگر بدانند، سرای آخرت سرای زندگانی 
است .

﴿ادْخُلُوها بِسَلمٍ ذلِکَ یَوْمُ الْخُلُودِ۞لَهُمْ ما یَشاؤُنَ فیها وَ لَدَیْنا مَزیدٌ﴾1 فردای قیامت )به  	
آن ها میگویند( به سلامت وارد بهشت شوید امروز روز جاودانی است. اهل بهشت هرچه 

بخواهند در آنجا برای آن ها هست و نزد ما نعمت های اضافی دیگری است.

36� 3� تحمل سختی های زندگی 
تُوا سَعَةَ دَارِهِمْ وَ 

ْ
فَرِ وَ جُشُوبَةَ المَطْعَمِ لِیَأ دِیقِ وَ خُشُونَةَ السَّ یقِ وَ فِرَاقَ الصَّ رِ »وَعْثَاءَ الطَّ

مَنْزِلَ قَرَارِهِمْ«2
رنج راه، و فراق یار، و سختی سفر، و ناگواری طعام را تحمل کرده، تا به خانه فراخ، و منزلگاه 

امنشان در آیند

نکته ها
امام در این عبارت به وصف کسانی که دنیا را پیموده اند می پردازند و منظور از »فِرَاقَ  	

دِیقِ«: بریدن رابطه محبت با دوستان و نزدیکان و مبتلا شدن به فراق آن ها از سخت  الصَّ
اعلا  منزل  راهیان  را  خود  نیست  مهم  برایشان  امر  این  اما  دنیاست  این  در  چیزها  ترین 
می دانند و چنان شوقی به آن جایگاه دارند که نمی توانند به بهانه ماندن با دوستان دست 

از آن بشویند. 

فَرِ« این است که از خشونت های سفر هراسی ندارند چون  	 منظور از عبارت »خُشُونَةَ السَّ
می دانند که در سفر رنج و درشتی نهفته است و باید به بعضی محدودیت ها و کاستی ها 

تن داد. 

المَطْعَمِ« ایناست که در طول سفر امکان تهیه غذای کامل  	 »جُشُوبَةَ  منظور از عبارت 
و  بگذارد  اکنار  ر  خود  ملاحظات  از  بعضی  باید  مسافر  انسان  و  ندارد  وجود  مطبوع  و 

غذاهایی را هم که به آن ها میل ندارد تحمل کند.3 

36� 4� سعادت آخرت محبوب ترین چیز
ا  حَبُّ إِلَیْهِمْ مِمَّ

َ
لَماً وَ لَا یَرَوْنَ نَفَقَةً فِیهِ مَغْرَماً وَ لَا شَىْ ءَ أ

َ
»فَلَیْسَ یَجِدُونَ لِشَىْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ أ

1. ق، 34و35.

یقِ: رنج راه؛ مشقات و دشواری های راه؛ مشقت ها. رِ 2. وَعْثَاءَ الطَّ
جُشُوبَةَ المَطْعَمِ: ناگواری طعام. 

3. منشور تربیت، ص455
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تِهِمْ«1 دْنَاهُمْ ]إِلَى [ مِنْ مَحَلَّ
َ
بَهُمْ مِنْ مَنْزِلِهِمْ وَ أ قَرَّ

بنا بر این از آن همه سختی ها دردی نمی چشند، و خرج این سفر را خسارت نمی بینند، و 
نزدیک کند محبوبتر  به منزل همیشگی و جاویدشان  را  آنچه وجودشان  از  آنان  نزد  چیزی 

نیست. 

36� 5� مثل دنیاپرستان بی ایمان 
بِهِمْ إِلَى مَنْزِلٍ جَدِیبٍ فَلَیْسَ  بِمَنْزِلٍ خَصِیبٍ فَنَبَا  بِهَا کَمَثَلِ قَوْمٍ کَانُوا  »وَ مَثَلُ مَنِ اغْتَرَّ 
وَ  عَلَیْهِ  یَهْجُمُونَ  مَا  إِلَى  فِیهِ  کَانُوا  مَا  مُفَارَقَةِ  مِنْ  عِنْدَهُمْ  فْظَعَ 

َ
أ لَا  وَ  إِلَیْهِمْ  کْرَهَ 

َ
أ شَىْ ءٌ 

یَصِیرُونَ إِلَیْهِ«2 
و مثل مردمی که مغرور به دنیا شدند مثل مسافرانی است که در منزلی آباد و پر نعمت بودند 
و از آنجا به سوی محلی خشک و خراب و بی آب و گیاه بار سفر بندند، پس چیزی نزد آنان 
ناخوشایندتر و سخت تر از جدایی از آنچه در آن بودند و رسیدن به جایی که به جانب آن روی 

می آورند و بدان جا می رسند نیست.

نکته
بزرگ ترین خسران و زیان در زندگی آن است که انسان تمام سرمایه عمر را به دنیایی نثار  	

کند که دیر یا زود اثری از آن نخواهد ماند و دست خالی به طرف سرایی برود که جاودانه 
در آن باقی خواهد ماند.3 

مشابه
لْفَ سَنَةٍ وَ  	

َ
رُ أ حَدُهُمْ لَوْ یُعَمَّ

َ
شْرَکُوا یَوَدُّ أ

َ
ذینَ أ اسِ عَلى  حَیاةٍ وَ مِنَ الَّ حْرَصَ النَّ

َ
هُمْ أ ﴿وَ لَتَجِدَنَّ

 آزمندترین 
ً
هُ بَصیرٌ بِما یَعْمَلُون﴾ 4 و آنان را مسلما رَ وَ اللَّ نْ یُعَمَّ

َ
ما هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذابِ أ

مردم به زندگی، و ]حتی حریص تر[ از کسانی که شرک می ورزند خواهی یافت. هر یک از 
ایشان آرزو دارد که کاش هزار سال عمر کند با آنکه اگر چنین عمری هم به او داده شود، 

وی را از عذاب دور نتواند داشت. و خدا بر آنچه می کنند بیناست.

1. مَغْرَم: زیان، غرامت.

دْنَا: نزدیک کرد. 
َ
أ

: فریب خورد.  2. اغْتَرَّ
فْظَعَ: دردناک ترین.

َ
أ

یَهْجُمُونَ عَلَیْهِ: ناگهان به آن می رسند. 
3. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص150.

4. بقره، 96.

اتِهِمْ  	 ةُ الْکَافِرِ وَ الْمَوْتُ  جِسْرُ هَؤُلَاءِ إِلَى جَنَّ نْیَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَ جَنَّ نَّ الدُّ
َ
هِ ص  أ »عَنْ رَسُولِ اللَّ

وَ جِسْرُ هَؤُلَاءِ إِلَى جَحِیمِهِم« 1 دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است! مرگ برای مؤمنین یک 
پلی میباشد که ایشان بوسیله آن وارد بهشت خود میشوند و برای کفار یک پلی میباشد که 

به واسطۀ آن داخل جهنم خود میگردند. 

تَکْرَهُونَ   	 نْتُمْ  
َ
أ وَ  دُنْیَاکُمْ  رْتُمْ  عَمَّ وَ  آخِرَتَکُمْ  خْرَبْتُمْ 

َ
أ کُمْ  نَّ

َ
لِ السلم﴾  ﴿علیه  الْحَسَنُ  »فَقَالَ 

ما  الله برای چیست که  یا بن رسول  امام حسن گفت:  الْخَرَابِ«2  إِلَى  الْعُمْرَانِ  مِنَ  قْلَةَ  النُّ
مرگ را دوست نداریم!؟ فرمود: برای اینکه شما آخرت خود را خراب و دنیای خویشتن را 

آباد نموده اید. 

1. معانی الاخبار، ص289.

2. معانی الاخبار، ص390.
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تُحِبُّ  مَا  لِغَیْرِکَ  حْبِبْ 
َ
فَأ غَیْرِکَ  بَیْنَ  وَ  بَیْنَکَ  فِیمَا  مِیزَاناً  نَفْسَکَ  اجْعَلْ  بُنَىَّ  یَا 

حْسِنْ کَمَا تُحِبُّ 
َ
نْ تُظْلَمَ وَ أ

َ
لِنَفْسِکَ وَ اکْرَهْ لَهُ مَا تَکْرَهُ لَهَا وَ لَا تَظْلِمْ کَمَا لَا تُحِبُّ أ

اسِ  نْ یُحْسَنَ إِلَیْکَ وَ اسْتَقْبِحْ مِنْ نَفْسِکَ مَا تَسْتَقْبِحُهُ مِنْ غَیْرِکَ وَ ارْضَ مِنَ النَّ
َ
أ

بِمَا تَرْضَاهُ لَهُمْ مِنْ نَفْسِکَ وَ لَا تَقُلْ مَا لَا تَعْلَمُ وَ إِنْ قَلَّ مَا تَعْلَمُ وَ لَا تَقُلْ مَا لَا تُحِبُّ 
نْ یُقَالَ لَکَ.

َ
أ

37� خود میزان بودن
37� 1� میزان قرار دادن نفس 

»یَا بُنَىَّ اجْعَلْ نَفْسَکَ مِیزَاناً فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ غَیْرِکَ« 
پسرم! خود را میزان بین خود و دیگران قرار بده.

نکته
امامA فرزندش را به خودمحوری و خودمیزانی ممدوح و محمود سفارش می کند.  	

زیرا خود محوری در صورتی ناپسند است که انسان همه چیز را برای خودش بخواهد و 
دیگران را فدای خود کند ولی در صورتی که آنچه برای خود می پسندد برای دیگران نیز 

بپسندد خود محور ممدوح خواهد بود.1

استعاره
مستعار: میزان

مستعارٌمنه: 

Aمستعارٌله: امام حسن

جامع: جهت این که امامA لفظ »میزان« را برای فرزندش استعاره آورده است، 
این است که وی همچون ترازو، بین خود و دیگران عادلانه رفتار کند. سپس جهات 
عدالت و برابری که امر فرموده است، میزان را بر اساس آن ها قرار دهد، شرح داده 

است، بعضی از آن جهات امور مثبت و برخی منفی اند.

1. اندیشه های تربیتی ـ سیاسی علوی در نامه های نهج البلاغه، ج3، ص330.

37� 2� گستره عدالت اسلامی
حْبِبْ لِغَیْرِکَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِکَ وَ اکْرَهْ لَهُ مَا تَکْرَهُ لَهَا «1

َ
 »فَأ

خود  برای  هرچه  و  بدار،  دوست  هم  دیگران  برای  داری  دوست  خود  برای  آنچه  بنابراین 
نمی خواهی برای دیگران هم مخواه.

مشابه
حْبِبْ لَهُ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِکَ«2 امام باقرA فرمود  	

َ
خَاکَ  الْمُسْلِمَ  وَ أ

َ
حْبِبْ  أ

َ
»قَالَ الْبَاقِرُ ع  أ

دوست دارد برادر مسلمانت را و دوست دار برایش آنچه برای خود دوست داری. 

37� 3� ناپسندی ظلم به دیگران
نْ تُظْلَمَ « 

َ
»وَ لَا تَظْلِمْ کَمَا لَا تُحِبُّ أ

به کسی ستم مکن چنانکه دوست داری به تو ستم نشود.

مشابه
رْکَ لَظُلْمٌ عَظیمٌ﴾3 و به خاطر  	 هِ إِنَّ الشِّ ﴿وَ إِذْ قالَ لُقْمانُ لِابْنِهِ وَ هُوَ یَعِظُهُ یا بُنَىَّ لا تُشْرِکْ بِاللَّ

فرزندم  ای  گفت  میکرد  موعظه  را  او  درحالی که  فرزندش  به  لقمان  که  را  هنگامی  بیاور 
چیزی را شریک خداوند قرار مده که همانا شرک به خداوند ظلم بزرگی است.

 به خودش  	
ً
هِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه﴾4 و هرکه از حدود تجاوز کند، یقینا یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّ ﴿وَ مَنْ 

ستم ورزیده است. 

37� 4� احسان به دیگران
نْ یُحْسَنَ إِلَیْکَ « 

َ
حْسِنْ کَمَا تُحِبُّ أ

َ
»وَ أ

و نیکی کن چنانکه علاقه داری به تو نیکی شود

مشابه
هُ إِلَیْک﴾ 5 و نیکی کن همان گونه که خدا به تو نیکی کرده است  	 حْسَنَ اللَّ

َ
حْسِنْ کَما أ

َ
﴿وَ أ

حْبِبْ: دوست بدار. 
َ
1. أ

اکْرَهْ: دشمن بدار. 
2. الأمالی)للصدوق(، ص323.

3. لقمان، 13.

4. طلاق، 1.

5. قصص، 77.
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37� 5� قباحت عیب جویی از دیگران
»وَ اسْتَقْبِحْ مِنْ نَفْسِکَ مَا تَسْتَقْبِحُهُ مِنْ غَیْرِکَ«1

آنچه را از غیر خود زشت می دانی از خود نیز زشت بدان.

مشابه
را  	 چیزی  چرا  تَفْعَلُون ﴾2  لا  ما  تَقُولُوا  نْ 

َ
أ هِ  اللَّ عِنْدَ  مَقْتاً  تَفْعَلُونَ۞کَبُرَ  لا  ما  تَقُولُونَ  ﴿لِمَ 

را  که چیزی  است  موجب خشم  به شدت  نزد خدا  نمی کنید؟  عمل  خود  که  می گویید 
بگویید که خود عمل نمی کنید. 

37� 6� ایجاد صفا و صمیمیت 
اسِ بِمَا تَرْضَاهُ لَهُمْ مِنْ نَفْسِکَ«  »وَ ارْضَ مِنَ النَّ

از مردم برای خود آن را راضی باش که از خود برای آنان راضی هستی.

37� 7� سکوت بجا و حکیمانه 
نْ یُقَالَ لَکَ«

َ
»وَ لَا تَقُلْ مَا لَا تَعْلَمُ وَ إِنْ قَلَّ مَا تَعْلَمُ وَ لَا تَقُلْ مَا لَا تُحِبُّ أ

هر آنچه را نمی دانی مگو اگر چه دانسته هایت اندک است، و آنچه را دوست نداری درباره تو 
بگویند تو هم درباره دیگران مگوی.

نکته
زبان بیشترین نقش را در ایجاد ارتباط و محبت بین انسان و دیگران دارد آنچنان که در  	

ایجاد کینه و عداوت و دور کردن دل ها از یکدیگر نقش مؤثری ایفا می کند و بهترین میزان 
برای آنچه باید گفته شود یا نشود خود انسان است.3

مشابه
إِلَیْکَ  	 تِیَهُ  

ْ
یَأ نْ  

َ
أ کَرِهْتَ   مَا  وَ  إِلَیْهِمْ  تِهِ 

ْ
فَأ إِلَیْکَ  اسُ  النَّ تِیَهُ 

ْ
یَأ نْ 

َ
أ حْبَبْتَ 

َ
أ مَا  قَالَ:   [ بِىِّ »النَّ

تِهِ إِلَیْهِمْ«4 فرمود هر گونه دوست داری مردم با تو رفتار کنند، تو با آن ها رفتار کن، و 
ْ
فَلَ تَأ

هرچه را ناخوش داری مردم با تو کنند، با آن ها مکن.

1. اسْتَقْبِحْ: قبیح بدان، زشت بشمار.
2. صف، 2و3.

3. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص152.

4. وسائل الشیعة، ج15، ص287.

هِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ لا هُدیً وَ لا کِتابٍ مُنیرٍ﴾1 و از مردمان کسی  	 اسِ مَنْ یُجاِدلُ فِى اللَّ ﴿وَ مِنَ النَّ
است که همواره بدون هیچ دانشی ]بلکه از روی جهل و نادانی [ و بدون هیچ هدایتی، و 

هیچ کتاب روشنی درباره خدا مجادله و ستیزه می کند. 

1. حج، 8.
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لْبَابِ فَاسْعَ  فِى کَدْحِکَ وَ لَا تَکُنْ خَازِناً 
َ
وَابِ وَ آفَةُ الْ عْجَابَ ضِدُّ الصَّ نَّ الِْ

َ
وَ اعْلَمْ أ

کَ. خْشَعَ مَا تَکُونُ لِرَبِّ
َ
نْتَ هُدِیتَ لِقَصْدِکَ فَکُنْ أ

َ
لِغَیْرِکَ وَ إِذَا أ

38� آفت خرد 
38� 1� پرهیز از خودپسندی 

لْبَابِ«1
َ
وَابِ وَ آفَةُ الْ عْجَابَ ضِدُّ الصَّ نَّ الِْ

َ
»وَ اعْلَمْ أ

 صواب و آفت خردهاست.
ّ

گاه باش که خودپسندی ضد آ

مشابه
هَ یُضِلُّ مَنْ یَشاءُ وَ یَهْدی مَنْ یَشاءُ فَل تَذْهَبْ  	 نَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ اللَّ یِّ  فَمَنْ زُ

َ
﴿أ

هَ عَلیمٌ بِما یَصْنَعُون ﴾2 آیا آن کس که زشتیِ کردارش برای او  نَفْسُکَ عَلَیْهِمْ حَسَراتٍ إِنَّ اللَّ
آراسته شده و آن را زیبا می بیند ]مانند مؤمن نیکوکار است [؟ خداست که هرکه را بخواهد 
حسرت ها]ی  به سبب  مبادا  پس  می کند.  هدایت  بخواهد  را  هرکه  و  می گذارد  بی راه 

 خدا به آنچه می کنند داناست.
ً
گوناگون [ بر آنان، جانت ]از کف [ برود؛ قطعا

»الْعُجْبُ  یُفْسِدُ الْعَقْل «3 خودبینی عقل را فاسد می کند.  	
»ثَمَرَةُ الْعُجْبِ  الْبَغْضَاءُ«4نتیجه خودپسندی آن است که مردم دشمن انسان می شوند.  	
بَعٌ وَ شُحٌّ مُطَاعٌ وَ إِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ«5 از  	 هِ فَمَا الْمُهْلِکَاتُ قَالَ هَوًی مُتَّ »قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّ

پیامبر] پرسیدند: هلاک کننده ها چیست؟ فرمود: خواهش های نفسانی که دنبال شود؛ 
حرص و بخل ورزیدن؛ خودبینی و خودپسندی.

38� 2� توصیه به تلاش و کوشش
»فَاسْعَ  فِى کَدْحِکَ وَ لَا تَکُنْ خَازِناً لِغَیْرِکَ«6

عْجَابَ: خودپسندی؛ از مادۀ »عُجب« مشتق می شود.  1. الِْ
لْبَابِ: بیماری عقل ها.

َ
آفَةُ الْ

2. فاطر، 8.

3. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص65.

4. عیون الحکم و المواعظ، ص207.

5. الزهد، ص 68.

6. فَاسْعَ: سعی کن؛ از ریشۀ »سَعی« مشتق می شود که حد وسط میان راه رفتن عادی و دویدن با سرعت است. 
کَدْحِ: تلاش و طلب همراه با زحمت و دشواری.

پس کوششت را به نهایت برسان، خزانه دار وارثان مباش 

نکته ها
از آنجا که در اغلب موارد افراد پر کار و پر تلاش دچار نوعی خوپسندی و غرور می شوند  	

امیرالمؤمنین اصل تلاش و کوشش را توصیه می کند و در همان حال از گرفتار آمدن در دام 
عجب و خودپسندی برحذر می دارد.1 

عبارت »تَکُنْ خَازِناً لِغَیْرِکَ« می رساند که: انسانی که ثروت زیادی را انباشته کرده است  	
را  ندامت خود در آخرت  و  برای آخرت خود ذخیره سازی نکرده موجبات حسرت  ولی 
فراهم ساخته است زیرا اگر وارثان او افراد نیکوکار باشند از دسترنج او دیگران بهره برده و او 

محروم مانده است و اگر تبهکاران و گناهکاران باشند در گناهان آنان شریک شده است.2

مشابه 
اس «3 کسی که بار خود بدوش  	 هُ عَلَى النَّ لْقَى  کَلَّ

َ
هِ ص  مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ  مَنْ  أ »قَالَ رَسُولُ اللَّ

مردم افکند )و سربار جامعه شود( ملعون است.

لیمٍ ۞یَوْمَ  	
َ
رْهُمْ بِعَذابٍ أ هِ فَبَشِّ ةَ وَ لا یُنْفِقُونَها فى  سَبیلِ اللَّ هَبَ وَ الْفِضَّ ذینَ یَکْنِزُونَ الذَّ ﴿وَ الَّ

نْفُسِکُمْ 
َ
مَ فَتُکْوی  بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما کَنَزْتُمْ لِ یُحْمى  عَلَیْها فى  نارِ جَهَنَّ

فَذُوقُوا ما کُنْتُمْ تَکْنِزُون﴾4  و کسانی را که طلا و نقره می اندوزند و آن را در راه خدا هزینه 
ت 

ّ
نمی کنند، به عذاب دردناکی مژده ده. *روزی که آن اندوخته ها را در آتش دوزخ به شد

گرما دهند و پیشانی و پهلو و پشتشان را به آن داغ کنند ]و به آنان نهیب زنند[ این است 
ثروتی که برای خود اندوختید، پس کیفر زراندوزی خود را بچشید

کَ کَدْحاً فَمُلقیه ﴾5 ای انسان، تو در راه پروردگارت  	 کَ کادِحٌ إِلى  رَبِّ نْسانُ إِنَّ هَا الِْ یُّ
َ
﴿یا أ

رنج فراوان می کشی؛ پس پاداش آن را خواهی دید. 

نْسانِ إِلاَّ ما سَعى ﴾6 و اینکه برای انسان بهره ای جز سعی و کوشش او  	 نْ لَیْسَ لِلِْ
َ
﴿وَ أ
نیست.

1. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص153.

2. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص154.

3. الکافی، ج 4، ص11.

4. توبه، 34و35.

5. انشقاق، 6.

6. نجم، 39.
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38� 3� خضوع در برابر پروردگار
کَ«1 خْشَعَ مَا تَکُونُ لِرَبِّ

َ
نْتَ هُدِیتَ لِقَصْدِکَ فَکُنْ أ

َ
»وَ إِذَا أ

هرگاه به راه راست هدایت شدی در برابر پروردگارت به شدت فروتن باش.

نکته
امام توصیه می فرماید که مخاطب بر رفتار و کردار خود مراقبت کند و حالات درونی  	

خویش را مهار کند تا به مجرد رسیدن به یک خواسته مادی و معنوی بر خضوع و خشوع 
او افزوده شود.2

خْشَعَ: خاشع ترین.
َ
1. أ

2. منشور تربیت، ص496.

هُ لَا غِنَى بِکَ فِیهِ  نَّ
َ
ةٍ شَدِیدَةٍ وَ أ یقاً ذَا مَسَافَةٍ بَعِیدَةٍ وَ مَشَقَّ مَامَکَ طَرِ

َ
نَّ أ

َ
وَ اعْلَمْ أ

هْرِ فَلَ تَحْمِلَنَّ عَلَى ظَهْرِکَ  ةِ الظَّ ادِ مَعَ خِفَّ عَنْ حُسْنِ الِارْتِیَادِ وَ قَدْرِ بَلَغِکَ مِنَ الزَّ
هْلِ الْفَاقَةِ مَنْ یَحْمِلُ 

َ
فَوْقَ طَاقَتِکَ فَیَکُونَ ثِقْلُ ذَلِکَ وَبَالًا عَلَیْکَ وَ إِذَا وَجَدْتَ مِنْ أ

اهُ  لْهُ إِیَّ لَکَ زَادَکَ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ فَیُوَافِیکَ بِهِ غَداً حَیْثُ تَحْتَاجُ إِلَیْهِ فَاغْتَنِمْهُ وَ حَمِّ
کَ تَطْلُبُهُ فَلَ تَجِدُهُ وَ اغْتَنِمْ مَنِ اسْتَقْرَضَکَ  نْتَ قَادِرٌ عَلَیْهِ فَلَعَلَّ

َ
یدِهِ وَ أ کْثِرْ مِنْ تَزْوِ

َ
وَ أ

فِى حَالِ غِنَاکَ لِیَجْعَلَ قَضَاءَهُ لَکَ فِى یَوْمِ عُسْرَتِکَ.

39� راهی دراز و پر مشقت 
39� 1� مشقت بار بودن راه های دنیا 

ةٍ شَدِیدَةٍ«1 یقاً ذَا مَسَافَةٍ بَعِیدَةٍ وَ مَشَقَّ مَامَکَ طَرِ
َ
نَّ أ

َ
»وَ اعْلَمْ أ

معلومت باد که در پیش رویت راهی دراز همراه با مشقتی سخت است

نکته ها
امام با تعبیر »امامک« به مخاطب متدکر می شود که پیش روی او راه و طریقی وجود  	

از سکون  و  باید حرکت کند  نهاد  راه  در  پای  اگر کسی  و  دارد  به راهرو  نیاز  راه  دارد هر 
بپرهیزد.2 

عبارت »ذَا مَسَافَةٍ بَعِیدَةٍ« یعنی این راه عمق بسیار دارد و حرکت در آن تلاش جانانه ای  	
با  مواجهه  و  دشوار  برای حرکتی  آمادگی  باید  می نهد  پای  راه  این  در  که  می طلبد کسی 

مسیر های بسیار طولانی را داشته باشد.3

مشابه
بیهوشی مرگ  	 به راستی که  مِنْهُ تَحید﴾4  کُنْتَ  بِالْحَقِّ ذلِکَ ما  الْمَوْتِ  سَکْرَةُ  ﴿وَ جاءَتْ 

فرامی رسد. این است آنچه از آن می گریختی .

نا یَوْماً عَبُوساً قَمْطَریراً﴾5 ما از پروردگار خود می ترسیم، در روزی که  	 بِّ ا نَخافُ مِنْ رَ ﴿إِنَّ
آن روز عبوس و سخت و هولناک است.

مَامَکَ: مقابلت.
َ
1. أ

2. منشور تربیت، ص499.

3. همان، ص500.

4. ق، 19.

5. انسان، 10.
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استعاره
ریق

ّ
مستعار: الط

مستعارٌمنه: 

مستعارٌله: حالاتی که انسان در دنیا گرفتار آن هاست

گرفتار  دنیا  در  انسان  که  حالاتی  از  است  آورده  استعاره  را  ریق 
ّ

الط کلمه  جامع: 
آن هاست و عبور از دنیا به سرای آخرت و منظور از درازی و سختی راه همان دشواری 

رستگاری و ایمنی از خطرهای آن است.

39� 2� تهیه زاد و توشه 
هْرِ«1 ةِ الظَّ ادِ مَعَ خِفَّ هُ لَا غِنَى بِکَ فِیهِ عَنْ حُسْنِ الِارْتِیَادِ وَ قَدْرِ بَلَغِکَ مِنَ الزَّ نَّ

َ
» وَ أ

در این راه از طلب درست، و توشه به اندازه برداشتن و سبکباری از گناه بی نیاز نیستی

نکته ها
منظور از »حُسْنِ الِارْتِیَادِ« تدبیر و مدیریت صحیح است.2 	

امام یادآوری می کند که ای انسان تو چاره ای نداری جز انکه در این راه طالب و جویا  	
باشی و در این طلب خویش به نیکوترین وجه عمل کنی. این راهی نیست که فرزندان 
آدم به اختیار خویش انتخاب کرده باشند جاده ای است که رهروان خود را از ابتدا تا انتها 

به سوی خود می کشد.3

مشابه
قْوی﴾4 در حقیقت، بهترین توشه، پرهیزکاری است، و ای  	 ادِ التَّ فَإِنَّ خَیْرَ الزَّ دُوا  تَزَوَّ ﴿وَ 

خردمندان! از من پروا کنید.
استعاره

مستعار: الزّاد

مستعارٌمنه: 

1. الِارْتِیَادِ: طلب کردن و چیزی را به سوی خویش برگرداندن؛ از ریشۀ »رَوَدَ« مشتق می شود؛ طلب المنزل الرّحب.
هْرِ: پشت سبکبار. ةِ الظَّ خِفَّ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص573.

3. منشور تربیت، ص500.

4. بقره، 197.

مستعارٌله: تقوا و کمالات

جامع: لفظ الزّاد )توشه( را استعاره از تقوا و کمالاتی آورده است که در این راه طولانی 
و پر خطر انسان را به قرب خدا می رساند و بدین وسیله نجات و رستگاری در آن راه 

و رهایی از گرفتاری های آن به دست می آید.

39� 3� سبک باری در زندگی
» فَلَ تَحْمِلَنَّ عَلَى ظَهْرِکَ فَوْقَ طَاقَتِکَ فَیَکُونَ ثِقْلُ ذَلِکَ وَبَالًا عَلَیْکَ«

پس بیش از قدرتت بر خود بار مکن، که سنگینی اش وزر و وبالت شود. 

نکته
قیامت  	 فردای  بتوانی  و  باشد  کافی  تو  نیاز  برای  که  کن  ذخیره  آن قدر  اینکه  به  اشاره 

پاسخ گوی آن باشی وگرنه همچون بار سنگینی بر دوش تو خواهد بود.1

مشابه
 بارهای گران خودشان و بارهای گران  	

ً
ثْقالِهِم﴾2 و قطعا

َ
ثْقالًا مَعَ أ

َ
ثْقالَهُمْ وَ أ

َ
﴿وَ لَیَحْمِلُنَّ أ

]دیگر[ را با بارهای گران خود برخواهند گرفت

39� 4� دعوت به انفاق در راه خدا 
بِهِ غَداً  فَیُوَافِیکَ  الْقِیَامَةِ  یَوْمِ  إِلَى  یَحْمِلُ لَکَ زَادَکَ  الْفَاقَةِ مَنْ  هْلِ 

َ
أ إِذَا وَجَدْتَ مِنْ  »وَ 

اهُ «3  لْهُ إِیَّ حَیْثُ تَحْتَاجُ إِلَیْهِ فَاغْتَنِمْهُ وَ حَمِّ
اگر محتاجی را یافتی که قدرت بر دوش نهادن زاد و توشه ات را تا قیامت دارد و در فردای 
نیازمند شدی در اختیارت بگذارد، وجودش را غنیمت بدان و زاد و  محشر که به آن توشه 

توشه ات را بر دوشش بگذار. 

نکته
در بینش اسلامی انفاق خداپسندانه اموال نه تنها هدر دادن و ضایع ساختن آن نیست  	

بلکه ذخیره سازی در حسابی مطمئن با سودی غیر قابل قیاس با سودهای دنیوی است.4 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص573.

2. عنکبوت، 13.

3. الْفَاقَةِ: فقر؛ حاجت و نیاز.
ی« به معنای وفای به عهد است.

َ
فَیُوَافِیکَ بِهِ: آن را به تو می رساند؛ از مادۀ »وَف

نم« به بهره ای می گویند که به آسانی نصیب انسان می شود.
ُ

اغْتَنِمْهُ: او را غنیمت بدان؛ از ریشۀ »غ
4. پیام ها و نکته ها در نا مه های نهج البلاغه، ص156.
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مشابه
ةَ«1 اگر فقرا نبودند، اغنیا سزاوار بهشت نمی شدند. 	 غْنِیَاءُ الْجَنَّ

َ
»لَوْلَا الْفُقَرَاءُ لَمْ یَسْتَوْجِبِ الْ

﴿وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ﴾2 و از جایی که گمانش را ندارد روزی اش می دهد. 	
نْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فى  کُلِّ سُنْبُلَةٍ  	

َ
ةٍ أ هِ کَمَثَلِ حَبَّ مْوالَهُمْ فى  سَبیلِ اللَّ

َ
ذینَ یُنْفِقُونَ أ ﴿مَثَلُ الَّ

ل آنان که مال خود را در راه خدا 
َ
هُ واسِعٌ عَلیم ﴾3 مث هُ یُضاعِفُ لِمَنْ یَشاءُ وَ اللَّ ةٍ وَ اللَّ مِائَةُ حَبَّ

ل دانه ای است که هفت خوشه برآورد و در هر خوشه ای صد دانه باشد. 
َ
انفاق می کنند، مث

خدا پاداش هرکه را که بخواهد، چند برابر می کند. خدا گشایش دهنده و داناست.

39� 5� غنیمت شمردن فرصت انفاق
کَ تَطْلُبُهُ فَلَ تَجِدُهُ«4  نْتَ قَادِرٌ عَلَیْهِ فَلَعَلَّ

َ
یدِهِ وَ أ کْثِرْ مِنْ تَزْوِ

َ
»وَ أ

و در حالی که قدرت اضافه کردن زاد و توشه را بر دوشش داری تا بتوانی اضافه کن، چه بسا 
با از دست رفتن فرصت، چنین شخصی را بجویی و نیابی.

نکته
امام از فرزندش می خواهد که در روز قدرت و توانایی و در شرایط استعداد و یارایی تا  	

آنجا که می تواند از مستمندان پر خیر و برکت و برداشتن توشه روز رستاخیز کمک بگیرد 
و از فرصت ها بهره بگیرد.5 

39� 6� روز تنگدستی و سختی
»وَ اغْتَنِمْ مَنِ اسْتَقْرَضَکَ فِى حَالِ غِنَاکَ لِیَجْعَلَ قَضَاءَهُ لَکَ فِى یَوْمِ عُسْرَتِکَ«6

اگر کسی در حال توانگریت از تو وام خواهد غنیمت شمار تا در روز سختی و هنگام نداری 
به تو ادا کند. 

1. تکامل و طهارت روح، ص84.

2. طلاق، 3.

3. بقره، 261.

یدِ: زاد و توشه دادن. 4. تَزْوِ
5. اندیشه های سیاسی ـ تربیتی علوی در نامه های نهج البلاغه، ج3، ص362.

اسْتَقْرَضَکَ: از تو قرض خواست؛ از ریشۀ »قرض« به معنای بریدن؛ در اصطلاح به معنای بریدن و جدا کردن   .6
بخشی از مال است. 

یَوْمِ عُسْرَتِکَ: روز دشواری تو.

مشابه
ضْعافاً کَثیر﴾1 کیست آن کس که به  	

َ
هَ قَرْضاً حَسَناً فَیُضاعِفَهُ لَهُ أ ذی یُقْرِضُ اللَّ ﴿مَنْ ذَا الَّ

]بندگانِ [ خدا وام نیکویی دهد تا ]خدا[ آن را برای او چند برابر بیفزاید؟ 

نٌ یُغْنیهِ﴾2 در آن روز هرکسی از آنان را کاری است که او را  	
ْ
﴿لِکُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ یَوْمَئِذٍ شَأ

به خود مشغول می کند.

1. بقره، 245.

2. عبس، 37.
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الْمُبْطِئُ  وَ  الْمُثْقِلِ  حْسَنُ حَالًا مِنَ 
َ
أ مَامَکَ عَقَبَةً کَئُوداً الْمُخِفُّ فِیهَا 

َ
أ نَّ 

َ
وَ اعْلَمْ أ

ا  نَّ ]مَهْبِطَهَا بِکَ [ مَهْبِطَکَ بِهَا لَا مَحَالَةَ إِمَّ
َ
مْراً[ حَالًا مِنَ الْمُسْرِعِ وَ أ

َ
قْبَحُ ]أ

َ
عَلَیْهَا أ

ئِ الْمَنْزِلَ قَبْلَ حُلُولِکَ فَلَیْسَ  وْ عَلَى نَارٍ فَارْتَدْ لِنَفْسِکَ قَبْلَ نُزُولِکَ وَ وَطِّ
َ
ةٍ أ عَلَى جَنَّ

نْیَا مُنْصَرَفٌ. بَعْدَ الْمَوْتِ مُسْتَعْتَبٌ وَ لَا إِلَى الدُّ
40� بهشت یا دوزخ جایگاه نهایی 

40� 1� گردنه های دشوار در پیش روی آدمی 
حْسَنُ حَالًا مِنَ الْمُثْقِلِ وَ الْمُبْطِئُ عَلَیْهَا 

َ
مَامَکَ عَقَبَةً کَئُوداً الْمُخِفُّ فِیهَا أ

َ
نَّ أ

َ
»وَ اعْلَمْ أ

مْراً[ حَالًا مِنَ الْمُسْرِعِ«1
َ
قْبَحُ ]أ

َ
أ

گاه باش که در پیش رویت گذرگاه سختی است، آن که سبکبار است در آن گذرگاه حالی  آ
بهتر از سنگین بار دارد، و آن که دچار کندی است بد حال تر از شتابنده در آن است. 

نکته ها
از آنجا که در مراحل حسابرسی های جهان پس از مرگ از ریز و درشت اعمال انسان  	

سئوال می شود آن ها که در دنیا از امکانات گسترده اقتصادی و موقعیت برجسته سیاسی و 
اجتماعی برخوردار بوده اند پاسخ گویی پردردسرتری را به دنبال خواهند داشت.2 

عبارت »عَقَبَةً کَئُوداً« به معنای گردنه هایی است که گذر از آن ها بسیار دشوار است در  	
هر گام خطرات بسیار و مهلکه های هولناکی وجود دارد. کسانی که از چنین گردنه هایی 
می گذرند باید نهایت احتیاط را به عمل بیاورند و تمام تمهیدات را برای جلوگیری از خطر 

فراهم کنند.3

مشابه
وْ إِطْعامٌ فى  یَوْمٍ ذی مَسْغَبَةٍ﴾4  	

َ
دْراکَ مَا الْعَقَبَةُ ۞فَکُّ رَقَبَةٍ ۞أ

َ
﴿فَلَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۞وَ ما أ

]سخت [  گردنه  آن  که  دانی  چه  تو  رَوَد!و  بالا  ]عاقبت نگری [  گردنه  از  نخواست  و]لی [ 
چیست؟بنده ای را آزادکردن، یا در روز گرسنگی، طعام دادن.

1. عَقَبَةً کَئُود: گردنه ای دشوار. 

: سبکبال.  مُخِفُّ
الْمُبْطِئُ: کندی کننده.

2. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص158.

3. منشور تربیت، ص518.

4. بلد، 11تا14.

لَقَدْ  	 ۞وَ  یَظْلِمُونَ  بِآیاتِنا  کانُوا  بِما  نْفُسَهُمْ 
َ
أ خَسِرُوا  ذینَ  الَّ ولئِکَ 

ُ
فَأ ینُهُ  مَواز تْ  خَفَّ مَنْ  ﴿وَ 

رْضِ وَ جَعَلْنا لَکُمْ فیها مَعایِشَ قَلیلً ما تَشْکُرُون﴾1 آنان که ترازوی اعمالشان 
َ
اکُمْ فِى الْ نَّ مَکَّ

سبک گشته است کسانی هستند که به آیات ما ایمان نیاورده بودند و از این رو به خود زیان 
رسانیده اند. در زمین جایگاهتان دادیم و راه های معیشتتان را در آن قرار دادیم. و چه اندک 

سپاس می گزارید.

40� 2� احساس مسئولیت در رابطه با سفر آخرت 
وَ  نُزُولِکَ  قَبْلَ  لِنَفْسِکَ  فَارْتَدْ  نَارٍ  وْ عَلَى 

َ
أ ةٍ  جَنَّ ا عَلَى  إِمَّ مَحَالَةَ  لَا  بِهَا  مَهْبِطَکَ  نَّ 

َ
أ »وَ 

نْیَا مُنْصَرَفٌ«2 ئِ الْمَنْزِلَ قَبْلَ حُلُولِکَ فَلَیْسَ بَعْدَ الْمَوْتِ مُسْتَعْتَبٌ وَ لَا إِلَى الدُّ وَطِّ
در آنجا محل فرود آمدنت به ناچار یا در بهشت است یا در جهنّم، پس پیش از در آمدنت به 
آن جهان توشه آماده کن، و قبل از ورودت منزلی فراهم ساز، که بعد از مرگ تدارک کردن از 

دست رفته ممکن نیست، و راه بازگشت به دنیا برای همیشه بسته است.

نکته
نه تنها راه بازگشت از دنیای پس از مرگ امکان پذیر نیست بلکه راه هر گونه عذرخواهی  	

و بهانه جویی نیز بسته می شود چراکه خداوند به اندازه کافی فرصت اصلاح و توبه را در 
دنیا به افراد داده است.3

مشابه
صِ  	 مُنَغِّ وَ  اتِ  ذَّ اللَّ هَادِمِ  ذِکْرِ  مِنْ  کْثِرُوا 

َ
أ مُسْتَعْتَبٌ   الْمَوْتِ   بَعْدَ  لَیْسَ  النبى:  قَالَ   »وَ 

هَوَات «4بعد از مرگ راهی برای عذرخواهی و جلب رضایت پروردگار نیست بنابراین  الشَّ
بسیار به یاد چیزی باشید که لذات را درهم می کوبد و شهوات را بر هم می زند 

ها  	 عْمَلُ صالِحاً فیما تَرَکْتُ کَلَّ إِنَّ
َ
ى أ حَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ۞لَعَلِّ

َ
ى إِذا جاءَ أ ﴿حَتَّ

1. اعراف، 9و10.

2. مَهْبِطَ: محل هبوط؛ محل فرود و نزول؛ از ریشۀ »هبوط« به معنای محل فرود آمدن و نزول. 

فَارْتَدْ لِنَفْسِکَ: توشه ای برای خودت آماده کن. 
ئِ: مهیا ساز. وَطِّ

مُسْتَعْتَبٌ: پوزش طلبی. 
مُنْصَرَفٌ: بازگشت. 

3. پیام ها و نکته ها در نا مه های نهج البلاغه، ص158.

4. الدعوات )للراوندی(، ص235.
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کَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلى  یَوْمِ یُبْعَثُون ﴾1 تا آنگاه که مرگ یکی از ایشان فرا رسد، 
می گوید: »پروردگارا، مرا بازگردانید، شاید من در آنچه وانهاده ام کار نیکی انجام دهم. نه 
چنین است، این سخنی است که او گوینده آن است و پشاپیش آنان برزخی است تا روزی 

که برانگیخته خواهند شد.

»لا عَنْ قَبِیحٍ  یَسْتَطِیعُونَ  انْتِقَالًا وَ لَا فِى حَسَنٍ یَسْتَطِیعُونَ ازْدِیَادا«2 پس از مرگ قدرت  	
برگشت از کارهای زشت را ندارند، و توان اضافه کردن نیکی برای آنان محال است. 

ها کَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها﴾3 شاید، کارهای شایسته ای را که  	 عْمَلُ صالِحاً فیما تَرَکْتُ کَلَّ إِنَّ
َ
ى أ ﴿لَعَلِّ

ترک کرده بودم به جای آورم. هرگز. این سخنی است که او می گوید. 

1. مؤمنون، 99 و 100.

2. نهج البلاغه، خطبۀ 188.

3. مؤمنون، 100.

لَ  عَاءِ وَ تَکَفَّ ذِنَ لَکَ فِى الدُّ
َ
رْضِ قَدْ أ

َ
مَاوَاتِ وَ الْ ذِی بِیَدِهِ خَزَائِنُ السَّ نَّ الَّ

َ
وَ اعْلَمْ أ

لَهُ لِیُعْطِیَکَ وَ تَسْتَرْحِمَهُ لِیَرْحَمَکَ وَ لَمْ یَجْعَلْ ]بَیْنَهُ 
َ
نْ تَسْأ

َ
مَرَکَ أ

َ
جَابَةِ وَ أ لَکَ بِالِْ

إِلَیْهِ  بَیْنَهُ مَنْ یَحْجُبُکَ عَنْهُ وَ لَمْ یُلْجِئْکَ إِلَى مَنْ یَشْفَعُ لَکَ  وَ بَیْنَکَ [ بَیْنَکَ وَ 
نَابَةِ وَ لَمْ  رْکَ بِالِْ قْمَةِ وَ لَمْ یُعَیِّ وْبَةِ وَ لَمْ یُعَاجِلْکَ بِالنِّ تَ مِنَ التَّ

ْ
سَأ

َ
وَ لَمْ یَمْنَعْکَ إِنْ أ

عَلَیْکَ فِى  دْ  یُشَدِّ لَمْ  وَ  وْلَى 
َ
أ بِکَ  الْفَضِیحَةُ  لِلْفَضِیحَةِ[  ضْتَ  ]تَعَرَّ حَیْثُ  یَفْضَحْکَ 

حْمَةِ بَلْ جَعَلَ نُزُوعَکَ  یمَةِ وَ لَمْ یُؤْیِسْکَ مِنَ الرَّ نَابَةِ وَ لَمْ یُنَاقِشْکَ بِالْجَرِ قَبُولِ الِْ
ئَتَکَ وَاحِدَةً وَ حَسَبَ حَسَنَتَکَ عَشْراً وَ فَتَحَ لَکَ بَابَ  نْبِ حَسَنَةً وَ حَسَبَ سَیِّ عَنِ الذَّ
فْضَیْتَ 

َ
الْمَتَابِ وَ بَابَ الِاسْتِعْتَابِ فَإِذَا نَادَیْتَهُ سَمِعَ نِدَاکَ وَ إِذَا نَاجَیْتَهُ عَلِمَ نَجْوَاکَ فَأ

بْثَثْتَهُ ذَاتَ نَفْسِکَ وَ شَکَوْتَ إِلَیْهِ هُمُومَکَ وَ اسْتَکْشَفْتَهُ کُرُوبَکَ 
َ
إِلَیْهِ بِحَاجَتِکَ وَ أ

لْتَهُ مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَتِهِ مَا لَا یَقْدِرُ عَلَى إِعْطَائِهِ غَیْرُهُ مِنْ 
َ
مُورِکَ وَ سَأ

ُ
وَ اسْتَعَنْتَهُ عَلَى أ

رْزَاقِ.
َ
بْدَانِ وَ سَعَةِ الْ

َ
ةِ الْ عْمَارِ وَ صِحَّ

َ
یَادَةِ الْ زِ

41� نیایش 
41� 1�سفارش به دعا و تضرع به درگاه خداوند 

عَاءِ «  ذِنَ لَکَ فِى الدُّ
َ
رْضِ قَدْ أ

َ
مَاوَاتِ وَ الْ ذِی بِیَدِهِ خَزَائِنُ السَّ نَّ الَّ

َ
وَ اعْلَمْ أ

گاه باش آن که خزائن آسمان ها و زمین در اختیار اوست به تو اجازه دعا داده است. آ

نکته
خداوند نه تنها درب رحمت خود را بر روی بندگانش باز کرده بلکه از آنان خواسته است  	

که نیازهای خود را با او در میان بگذارند و رحمت و تفضل او را طلب کنند.1 

مشابه
هیچ  	 پروردگارم  نباشد،  شما  دعای  اگر  بگو:  دُعاؤُکُم﴾2  لا  لَوْ  ى  رَبِّ بِکُمْ  یَعْبَؤُا  ما  ﴿قُلْ 

اعتنایی به شما نمی کند. 

سْتَجِبْ لَکُمْ﴾3 مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم. 	
َ
﴿ادْعُونى  أ

هَ کانَ بِکُلِّ شَىْ ءٍ عَلیماً﴾4 و از فضل خدا درخواست کنید،  	 هَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّ ﴿وَ سْئَلُوا اللَّ

1. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص161.

2. فرقان، 77.

3. غافر، 60.

4. نساء، 32.
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که خدا به هرچیزی داناست.

یاور مایی، ما را  	 الْغافِرین﴾1  تو سرپرست و  خَیْرُ  نْتَ 
َ
أ وَ  ارْحَمْنا  وَ  لَنا  فَاغْفِرْ  نا  وَلِیُّ نْتَ 

َ
﴿أ

بیامرز و به ما رحم کن که تو بهترین آمرزندگانی. 

وَ  	 لى   فَلْیَسْتَجیبُوا  دَعانِ  إِذا  اعِ  الدَّ دَعْوَةَ  جیبُ 
ُ
أ قَریبٌ  ى  فَإِنِّ ى  عَنِّ عِبادی  لَکَ 

َ
سَأ إِذا  ﴿وَ 

هُمْ یَرْشُدُونَ﴾2 چون بندگان من درباره من از تو بپرسند، بگو که من نزدیکم  لْیُؤْمِنُوا بى  لَعَلَّ
و به ندای کسی که مرا بخواند پاسخ می دهم. پس به ندای من پاسخ دهند و به من ایمان 

آورند تا راه راست یابند.

41� 2� ضرورت طلب رحمت از خداوند
لَهُ لِیُعْطِیَکَ وَ تَسْتَرْحِمَهُ لِیَرْحَمَکَ«3

َ
نْ تَسْأ

َ
مَرَکَ أ

َ
جَابَةِ وَ أ لَ لَکَ بِالِْ »وَ تَکَفَّ

و اجابت آن را ضمانت نموده، و دستور داده از او بخواهی تا ببخشد، و رحمتش را بطلبی تا 
رحمت آرد.

مشابه
هَ مِنْ فَضْلِه ﴾4 و برای زنان هم از آنچه کسب کرده اند بهره ای است 	 ﴿وَ سْئَلُوا اللَّ

41� 3� رابطه بی حجاب خدا با خلق
»وَ لَمْ یَجْعَلْ ]بَیْنَهُ وَ بَیْنَکَ [ بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ مَنْ یَحْجُبُکَ عَنْهُ وَ لَمْ یُلْجِئْکَ إِلَى مَنْ یَشْفَعُ 

لَکَ إِلَیْهِ«5
و بین خودش و تو کسی را حاجب قرار نداده و تو را مجبور به توسل به واسطۀ ننموده.

نکته
خداوند برای اجابت دعای انسان ها حجابی بین خود و بندگانش قرار نداده است بلکه  	

هرکس در هر جا و هر موقعیت می تواند مستقیما با او ارتباط برقرار کند و حاجت خود را 

1. اعراف، 155.

2. بقره، 186.

فل« و »کفاله« مشتق می شود که معنایی فراتر از ضمانت دارد. هنگامی که مال 
َ
لَ: به عهده گرفت؛ از ریشۀ »ک 3. تَکَفَّ

یا ملکی تحت تدبیر و حمایت قرار می گیرد، ریشۀ »ضمانت« به کار می رود اما هنگامی که یک انسان تحت حمایت 

قرار می گیرد از واژۀ »کفالت« استفاده می کنند. 

لِیُعْطِیَکَ: تا عطا کند.
4. نساء، 32.

5. لَمْ یُلْجِئْکَ: تو را مجبور نکرد.

از او بخواهد.1

مشابه
ا خاطِئینَ﴾2 گفتند: ای پدر، برای گناهان ما آمرزش  	 ا کُنَّ بانَا اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إِنَّ

َ
﴿قالُوا یا أ

خواه که ما خطاکار بودیم.

»نَادِماً مُنْکَسِراً مُسْتَقِیلً مُسْتَغْفِراً مُنِیباً مُقِرّاً مُذْعِناً مُعْتَرِفاً«3 پشیمانی و دل شکسته و  	
پوزش جو و آمرزش طلب و بازگشت کنان و به گناه خویش اقرار و اذعان و اعتراف دارم. 

41� 4� سفارش به توبه
وْبَةِ«4 تَ مِنَ التَّ

ْ
سَأ

َ
»وَ لَمْ یَمْنَعْکَ إِنْ أ

و اگر گناه کردی از توبه مانعت  نشده. 

مشابه
هِ مَتاباً﴾5 و هرکه توبه کند و کار شایسته  	 هُ یَتُوبُ إِلَى اللَّ فَإِنَّ ﴿وَ مَنْ تابَ وَ عَمِلَ صالِحاً 

کند، به شایستگی نزد خدا بازگردد.

ئاتِ وَ یَعْلَمُ ما تَفْعَلُون﴾6 و اوست که  	 یِّ وْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ یَعْفُوا عَنِ السَّ ذی یَقْبَلُ التَّ ﴿وَ هُوَ الَّ
توبه را از بندگانش می پذیرد و از گناهان درمی گذرد و آنچه را انجام می دهید، می داند. 

41� 5� عدم تعجیل در عقوبت 
قْمَةِ«7  »وَ لَمْ یُعَاجِلْکَ بِالنِّ

و در عقوبتت عجله نکرده.

مشابه
» یَا حَلِیماً لَا یَعْجَل «8 ای بردباری که شتاب نکند.  	

1. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص161.

2. یوسف، 97.

3. مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج 2، ص844.

تَ: بدی کردی.
ْ
سَأ

َ
4. أ

5. فرقان، 71.

6. شوری، 25.

قْمَةِ: کیفر. 7. نِّ
8. البلد الأمین و الدرع الحصین، ص361.
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41� 6� عفو الهی
نَابَةِ «1  رْکَ بِالِْ »وَ لَمْ یُعَیِّ

و به باز گشتت سرزنشت ننموده.

نکته
خداوند نه تنها بندگان گنهکارش را در هنگام بازگشت سرزنش نمی کند بلکه به او پاداش  	

بزرگی عنایت می نماید و چه بسا که گناهان او را تبدیل به حسنات می کند.2 

مشابه
نابَ﴾3 بگو: خدا هرکه را بخواهد گمراه  	

َ
إِلَیْهِ مَنْ أ هَ یُضِلُّ مَنْ یَشاءُ وَ یَهْدی  ﴿قُلْ إِنَّ اللَّ

می کند. و هرکه را به درگاه او روی کند، هدایت می کند.

رینَ﴾4 خداوند توبه کنندگان و پاکیزگان را دوست  	 ابینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّ وَّ هَ یُحِبُّ التَّ ﴿إِنَّ اللَّ
می دارد.

41� 7� پرده پوشی خداوند 
وْلَى«5

َ
»وَ لَمْ یَفْضَحْکَ حَیْثُ الْفَضِیحَةُ بِکَ أ

و آنجا که سزاوار رسوا شدنی رسوایت نکرده. 

مشابه
ینَ﴾6 کافران می گویند پروردگارا شقاوت  	 ا قَوْماً ضالِّ نا غَلَبَتْ عَلَیْنا شِقْوَتُنا وَ کُنَّ بَّ ﴿قالُوا رَ

بر ما چیره شد و ما قوم گمراهی بودیم.

41� 8� عدم اصرار بر محاکمه خطاکاران
یمَةِ«7 نَابَةِ وَ لَمْ یُنَاقِشْکَ بِالْجَرِ دْ عَلَیْکَ فِى قَبُولِ الِْ »وَ لَمْ یُشَدِّ

رْکَ: تو را نکوهش نکرد. 1. لَمْ یُعَیِّ
2. پیام ها و نکته ها در نامه ها نهج البلاغه، ص162.

3. رعد، 27.

4. بقره، 222.

حَ« به معنای روشنی و آشکار شدن است؛ از این ریشۀ واژۀ »افتضاح« 
َ

ض
َ
5. یَفْضَحْکَ: آشکار می کند؛ از ریشۀ »ف

کاربرد زیادی دارد که به معنای آشکار کردن و پرده برداشتن است؛ »فضیحه« عملی است که در پی ارتکاب آن بسیاری 

از زشتی ها و بدی ها آشکار می شود.

6. مؤمنون، 106.

7. لَمْ یُنَاقِشْکَ: کنکاش و سختگیری نکرد.

در پذیرش توبه بر تو سخت گیری روا نداشته و به حسابرسی گناهانت اقدام نکرده است.

مشابه
نُوبَ  	 الذُّ یَغْفِرُ  هَ  اللَّ إِنَّ  هِ  اللَّ رَحْمَةِ  مِنْ  تَقْنَطُوا  نْفُسِهِمْ لا 

َ
أ عَلى   سْرَفُوا 

َ
أ ذینَ  الَّ عِبادِیَ  یا  ﴿قُلْ 

حیم﴾1 بگو ای بندگان من که بر نفس خود اسراف و ستم کرده اید از  هُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ جَمیعاً إِنَّ
رحمت خداوند نا امید نشوید که خداوند همه گناهان را می آمرزد همانا او بسیار آمرزنده 

و مهربان است.

هِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْکافِرُون ﴾2 از رحمت خدا مأیوس مشوید، زیرا تنها  	 سُ مِنْ رَوْحِ اللَّ
َ
هُ لا یَیْأ ﴿إِنَّ

کافران از رحمت خدا مأیوس می شوند.

41� 9� بدل شدن توبه به حسنه 
ئَتَکَ وَاحِدَةً  نْبِ حَسَنَةً وَ حَسَبَ سَیِّ حْمَةِ بَلْ جَعَلَ نُزُوعَکَ عَنِ الذَّ »وَ لَمْ یُؤْیِسْکَ مِنَ الرَّ

وَ حَسَبَ حَسَنَتَکَ عَشْراً«3
و از رحمتش ناامیدت ننموده، بلکه خودداری از معصیت را برایت حسنه قرار داده، و یک 

گناهت را یک گناه، و یک خوبیت را ده برابر به شمار آورده است.

نکته
امام در اینجا تعبیر »نزع« از سیئه را به کار می برد یعنی وقتی انسان در گناه فرو می رود  	

بیرون آمدن از آن حال بسیار دشوار خواهد بود تا آن حد که شاید بتوان آن را به جان کندن 
تشبیه کرد. پس انسان باید تلاش کند که در گناه فرو نرود و آن را به خوی و عادت خود 

بدل نکند.4

مشابه
لا  	 هُمْ  وَ  مِثْلَها  إِلاَّ  یُجْزی   فَل  ئَةِ  یِّ بِالسَّ جاءَ  مَنْ  وَ  مْثالِها 

َ
أ عَشْرُ  فَلَهُ  بِالْحَسَنَةِ  جاءَ  ﴿مَنْ 

یُظْلَمُون ﴾5 هرکس کار نیکی انجام دهد ده برابر به او پاداش دهند، و هرکه کار بدی انجام 
دهد تنها همانند آن کیفر بیند، تا ستمی بر آن ها نرفته باشد. 

1. زمر، 53.

2. یوسف، 87.

3. لَمْ یُؤْیِسْکَ: تو را ناامید نکرد. 
نُزُوعَکَ: کنده نشدن تو؛ از ریشۀ »نزع« به معنای برون کشیدن چیزی در نهایت شدت و دشواری است. 

حَسَبَ: محسوب کرد. 
4. منشور تربیت، ص561.

5. انعام، 160.
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41� 10� گشوده بودن باب توبه در هر زمان 
»وَ فَتَحَ لَکَ بَابَ الْمَتَابِ وَ بَابَ الِاسْتِعْتَابِ «1

باب توبه و باب خشنودیش را به رویت گشوده.

مشابه
تُفْلِحُون﴾2 ای مؤمنان، همگان به درگاه  	 کُمْ  لَعَلَّ الْمُؤْمِنُونَ  هَا  یُّ

َ
أ هِ جَمیعاً  اللَّ إِلَى  ﴿وَ تُوبُوا 

خدا توبه کنید، باشد که رستگار گردید. 

ئات﴾3 و اوست کسی که توبه را از  	 یِّ وْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ یَعْفُوا عَنِ السَّ ذی یَقْبَلُ التَّ ﴿وَ هُوَ الَّ
بندگان خود می پذیرد و از گناهان درمی گذرد.

الْعَذاب﴾4 و پروردگار تو  	 لَهُمُ  لَ  لَعَجَّ بِما کَسَبُوا  یُؤاخِذُهُمْ  لَوْ  حْمَةِ  الرَّ ذُو  الْغَفُورُ  کَ  رَبُّ ﴿وَ 
آمرزنده ]و[ صاحب رحمت است. اگر به ]جرم [ آنچه مرتکب شده اند، آن ها را مؤاخذه 

 در عذاب آنان تعجیل می نمود. 
ً
می کرد، قطعا

نُوبَ  	 الذُّ یَغْفِرُ  هَ  اللَّ إِنَّ  هِ  اللَّ رَحْمَةِ  مِنْ  تَقْنَطُوا  نْفُسِهِمْ لا 
َ
أ عَلى   سْرَفُوا 

َ
أ ذینَ  الَّ عِبادِیَ  یا  ﴿قُلْ 

روا  زیاده روی  خویشتن  بر  که  من  بندگان  »ای  بگو:  حیمُ﴾5  الرَّ الْغَفُورُ  هُوَ  هُ  إِنَّ جَمیعاً 
داشته اید، از رحمت خدا نومید مشوید. در حقیقت، خدا همه گناهان را می آمرزد، که او 

خود آمرزنده مهربان است.

حَسَناتٍ﴾6 مگر  	 ئاتِهِمْ  سَیِّ هُ  اللَّ لُ  یُبَدِّ وْلئِکَ 
ُ
فَأ عَمَلً صالِحاً  عَمِلَ  وَ  آمَنَ  وَ  تابَ  مَنْ  ﴿إِلاَّ 

کسی که توبه کند و ایمان آورد و کار شایسته کند. پس خداوند بدی هایشان را به نیکی ها 
تبدیل می کند.

1. بَابَ الْمَتَابِ: در بازگشت؛ در توبه؛ »متاب« مصدر میمی از ریشۀ »توبه« است که معنای بازگشت و رجوع دارد. 
به  را  یعنی رضایت کسی  »استعتاب«  می شود.  مشتق  به معنای رضایت  »عَتب«  ریشۀ  از  توبه؛  طلب  الِاسْتِعْتَابِ: 

دست آوردن. 

2. نور، 31.

3. شوری، 25.

4. کهف، 58.

5. زمر، 53.

6. فرقان، 70.

41� 11� دعوت به تقاضای حاجت از خداوند 
»فَإِذَا نَادَیْتَهُ سَمِعَ نِدَاکَ وَ إِذَا نَاجَیْتَهُ عَلِمَ نَجْوَاکَ«1

هرگاه او را بخوانی صدایت را بشنود، چون با او به راز و نیاز برخیزی رازت را بداند. 

نکته
به  	 نزد خدا  انسان در  آن گونه که  این است که  نَفْسِکَ«  ذَاتَ  بْثَثْتَهُ 

َ
»أ از عبارت  منظور 

راحتی آنچه را می خواهد بر زبان جاری می کند وضع و حال خود را آن گونه که هست با او 
در میان می گذارد با غیر خدا هرگز نمی تواند چنین راز خود را در میان بگذارد.2 

مشابه
مُ الْغُیُوبِ﴾3 آیا نمی دانند که خدا  	 هَ عَلَّ نَّ اللَّ

َ
هُمْ وَ نَجْواهُمْ وَ أ هَ یَعْلَمُ سِرَّ نَّ اللَّ

َ
 لَمْ یَعْلَمُوا أ

َ
﴿أ

گاه است؟ زیرا اوست که دانای نهان هاست. راز دل ایشان را می داند و از پچ پچ کردنشان آ

نْتَ  	
َ
نْ لا إِلهَ إِلاَّ أ

َ
لُماتِ أ نْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنادی  فِى الظُّ

َ
ونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أ ﴿وَ ذَا النُّ

الِمین﴾ 4 و ذو النّون را، آن گاه که خشمناک برفت و پنداشت که  ى کُنْتُ مِنَ الظَّ سُبْحانَکَ إِنِّ
هرگز بر او تنگ نمی گیریم. و در تاریکی ندا داد: هیچ خدایی جز تو نیست، تو منزه هستی 

و من از ستمکاران هستم. 

41� 12� یاری طلبیدن در امور از خداوند 
بْثَثْتَهُ ذَاتَ نَفْسِکَ وَ شَکَوْتَ إِلَیْهِ هُمُومَکَ وَ اسْتَکْشَفْتَهُ 

َ
فْضَیْتَ إِلَیْهِ بِحَاجَتِکَ وَ أ

َ
»فَأ

مُورِکَ«5
ُ
کُرُوبَکَ وَ اسْتَعَنْتَهُ عَلَى أ

1. نَاجَیْتَهُ: با او نجوا کردی.
2. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص164.

3. توبه، 78.

4. انبیاء، 87.

گاه ساختن  یْتَ: بردی؛ از ریشۀ افضاء به معنای آ
َ

ض
ْ
ف
َ
5. أ

 به معنای باز کردن و انتشار دادن 
َّ

: سفره دلت را برای او گشودی؛ از ریشۀ بث
َ

سِک
ْ

 نَف
َ

ات
َ
تَهُ ذ

ْ
ث
َ
بْث

َ
أ

: گشودن و باز کردن عقده های دل؛ از ریشۀ شکوی و شکایت مشتق شده است
َ

وْت
َ
ک

َ
ش

هُمُومَ: غم و غصه ها؛ غم و حزن فراگیر که تمام زندگی انسان را پر می کند و آنچنان طولانی می شود که هیچ جای 

خالی از نظر زمان و مکان باقی نمی گذارد 

رُوبَ: مشکل؛ به غم ها و مصائبی اطلاق می شود که انسان را در خود هضم و او را خرد می نماید و وجودش را زیر 
ُ
ک

و رو می کند 

اسْتَعَنْتَهُ: از او کمک خواستی
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پس نیاز به سوی او می بری، و راز دل با او در میان می گذاری، از ناراحتی هایت به او شکایت 
می بری، و چاره گرفتاری هایت را از او می خواهی، بر امورت از حضرتش یاری می طلبی.

41� 13� راه مناجات با خداوند 
ةِ  صِحَّ وَ  عْمَارِ 

َ
الْ یَادَةِ  زِ مِنْ  غَیْرُهُ  إِعْطَائِهِ  عَلَى  یَقْدِرُ  لَا  مَا  رَحْمَتِهِ  خَزَائِنِ  مِنْ  لْتَهُ 

َ
سَأ »وَ 

رْزَاقِ«1
َ
بْدَانِ وَ سَعَةِ الْ

َ
الْ

از خزائن رحمتش چیزهایی را می خواهی که غیر او را بر عطا کردنش قدرت نیست، از قبیل 
زیاد شدن عمرها، سلامت بدن ها، و گشایش روزی ها.

مشابه
آفرینش  	 در  دهیم،  دراز  عمر  را  هرکه  یَعْقِلُونَ﴾2  فَل   

َ
أ الْخَلْقِ  فِى  سْهُ  نُنَکِّ رْهُ  نُعَمِّ مَنْ  ﴿وَ 
دگرگونش کنیم. چرا تعقل نمی کنند؟

یمَةٍ تَنْتَزِعُهَا مِنْ کَرَائِمِى«3  بار خدایا، جانم را اولین عضو با  	 لَ  کَرِ وَّ
َ
هُمَّ اجْعَلْ نَفْسِى أ »اللَّ

ةِ الْمَتین ﴾4 اقُ ذُو الْقُوَّ زَّ هَ هُوَ الرَّ  ارزش از اعضای با ارزشم قرار ده که از من می ستانی ﴿إِنَّ اللَّ
 خداست روزی دهنده. و اوست صاحب نیرویی سخت استوار.

عَلیمٌ﴾5 	 شَىْ ءٍ  بِکُلِّ  هُ  إِنَّ یَقْدِرُ  وَ  یَشاءُ  لِمَنْ  زْقَ  الرِّ یَبْسُطُ  رْضِ 
َ
الْ وَ  ماواتِ  السَّ مَقالیدُ   ﴿لَهُ 

 کلیدهای آسمان ها و زمین از آن اوست. در روزی هرکه بخواهد گشایش می دهد یا تنگ 
می گیرد، و او به هرچیزی داناست.

عْمَارِ: عمرها؛ از ریشۀ »عمّاره« به معنای آبادانی مشتق می شود؛ مدت زمانی را که تن آدمی به دلیل حضور روح 
َ
1. الْ

زنده و برپاست و بنای حیات دنیا آبادان است عمر می گویند.

2. یس، 68.

3. نهج البلاغه، خطبۀ 215.

4. ذاریات، 58.

5. شوری، 12.

شِئْتَ  فَمَتَى  لَتِهِ 
َ
مَسْأ مِنْ  فِیهِ  لَکَ  ذِنَ 

َ
أ بِمَا  خَزَائِنِهِ  مَفَاتِیحَ  یَدَیْکَ  فِى  جَعَلَ  ثُمَّ 

کَ [  ]یُقْنِطَنَّ فَلَ  رَحْمَتِهِ  شَآبِیبَ  اسْتَمْطَرْتَ  وَ  نِعْمَتِهِ  بْوَابَ 
َ
أ عَاءِ  بِالدُّ اسْتَفْتَحْتَ 

جَابَةُ  الِْ عَنْکَ  رَتْ  خِّ
ُ
أ مَا  رُبَّ وَ  ةِ  یَّ النِّ قَدْرِ  عَلَى  ةَ  الْعَطِیَّ فَإِنَّ  إِجَابَتِهِ  إِبْطَاءُ  کَ  طَنَّ یُقَنِّ

فَلَ  ىْ ءَ  الشَّ لْتَ 
َ
سَأ مَا  رُبَّ وَ  لِعَطَاءِ الآمِلِ  جْزَلَ 

َ
أ وَ  ائِلِ  السَّ جْرِ 

َ
لِ عْظَمَ 

َ
أ ذَلِکَ  لِیَکُونَ 

وْ صُرِفَ عَنْکَ لِمَا هُوَ خَیْرٌ لَکَ 
َ
وْ آجِلً أ

َ
وتِیتَ خَیْراً مِنْهُ عَاجِلً أ

ُ
]تُعْطَاهُ [ تُؤْتَاهُ وَ أ

لَتُکَ فِیمَا یَبْقَى  لَکَ 
َ
وتِیتَهُ فَلْتَکُنْ مَسْأ

ُ
مْرٍ قَدْ طَلَبْتَهُ فِیهِ هَلَکُ دِینِکَ لَوْ أ

َ
فَلَرُبَّ أ

جَمَالُهُ وَ یُنْفَى عَنْکَ وَبَالُهُ فَالْمَالُ لَا یَبْقَى لَکَ وَ لَا تَبْقَى لَهُ.
42� حکمت تأخیر یا عدم استجابت دعا 

42� 1� کلیدهای خزاین رحمت 
لَتِهِ فَمَتَى شِئْتَ « 

َ
ذِنَ لَکَ فِیهِ مِنْ مَسْأ

َ
»ثُمَّ جَعَلَ فِى یَدَیْکَ مَفَاتِیحَ خَزَائِنِهِ بِمَا أ

خداوند کلیدهای خزائن خود را در اختیار تو گذاشته به دلیل آنکه به تو اجازه درخواست از 
خودش را داده.

مشابه
رْض﴾1  و حال آنکه خزاین آسمان ها و زمین از آنِ خداست . 	

َ
ماواتِ وَ الْ هِ خَزائِنُ السَّ ﴿وَ لِلَّ

استعاره
مستعار: مفاتیح

مستعارٌمنه: 

مستعارٌله: دعاها

جامع: لفظ »مفاتیح« را استعاره آورده  است برای دعاها، به این دلیل که دعاها وسیله 
کسب نعمت و کمال رحمت اند، هرگاه خدا بخواهد به وسیلۀ دعا درهای گنج هایش 

را باز می گشاید.

1. منافقون، 7.
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42� 2�گشوده بودن درهای نعم الهی
بْوَابَ نِعْمَتِهِ وَ اسْتَمْطَرْتَ شَآبِیبَ رَحْمَتِهِ«1

َ
عَاءِ أ »اسْتَفْتَحْتَ بِالدُّ

پس هرگاه بخواهی می توانی درهای نعمتش را با دعا باز کنی، و باران رحمتش  را بخواهی. 

نکته
در هر زمان یا هر مکان و هر وقت از شبانه روز می توانی از خداوند خدا را طلب کنی  	

البته پاره ای از زمان ها و بعضی مکان ها بستر و شرایط اجابت دعا در آن ها فراهم تر است 
اینکه در مقابل خانه خدا یا مسجد پیامبر یا در حرم ائمه معصومین توفیق دعا میسر شود 
هَ عَزَّ وَ جَلَّ  تاثیر فزون تری خواهد داشت. امام صادقA  در این مورد می فرماید: » إِنَّ اللَّ
نُ عَلَى دُعَائِکُمْ«2 همانا خدای عزوجل دررکن یمانی  یراً یُؤَمِّ کْنِ  الْیَمَانِىِّ مَلَکاً هِجِّ لَ  بِالرُّ وَکَّ

ملک مخصوصی را گمارده که برای دعای شما آمین می گوید.3

مشابه
عَاءِ مَا صَدَرَ عَنْ  	 جَاحِ وَ مَقَالِیدُ الْفَلَحِ  وَ خَیْرُ الدُّ عَاءُ مَفَاتِیحُ النَّ مِیرُ الْمُؤْمِنِینAَ  الدُّ

َ
قَالَ أ

صَدْرٍ نَقِىٍّ وَ قَلْبٍ تَقِى «4 دعاء، کلیدهای نجات و کامیابی و گنجینه های رستگاری است و 
بهترین دعا آن دعایی است که از سینه ای پاک و دلی پرهیزکار بر آید. 

اعِ إِذا دَعان ﴾5 و هرگاه بندگان من،  	 جیبُ دَعْوَةَ الدَّ
ُ
ى قَریبٌ أ ى فَإِنِّ لَکَ عِبادی عَنِّ

َ
﴿وَ إِذا سَأ

از تو در باره من بپرسند، ]بگو[ من نزدیکم، و دعای دعاکننده را به هنگامی که مرا بخواند، 
اجابت می کنم.

تح« مشتق می شود که در لغت به معنای باز کردن گره و گشودن کاری بسته 
َ
1. اسْتَفْتَحْتَ: گشایش خواستی؛ از ریشۀ »ف

است؛ این واژه دربارۀ کسی که گره ذهنی انسان را باز و مسئلۀ مبهمی را روشن می کند گفته می شود؛ به قاضی در کلام 

تّاح« می گویند زیرا قاضی کسی است که گره پرونده را می گشاید و حق را از ناحق تمیز می دهد.
َ
عرب »ف

اسْتَمْطَرْتَ: باران طلب کردی؛ از »استمطار« به معنای طلب باران است.
شَآبِیبَ: باران ها؛ بارانی که چنان شدید و قوی است که بر تمام طبیعت اثر می کند و گیاهان را از خواب زمستانی بیدار 

وبوب« می گویند؛ الدفعات من المطر الغزیر.
ُ

می کند »ش

2. الکافی، ج 4، ص406.

3. منشور تربیت، ص584.

4. الکافی، ج 2، ص468.

5. بقره، 186.

تشبیه
مشبه: رحمت خداوند 

مشبهٌ به: باران 

بَه: امام رحمت خداوند را به باران تشبیه کرده است. اولین نکته ای که درباران 
َ

وجه ش
تطهیر  را  انسان ها  وجود  الهی  رحمت  گویا  است  تطهیر  و  شویندگی  دارد  وجود 
باران عامل زایندگی است که  می کند و زیر حمایت خداود جلا می دهد همچنین 
اگر نباشد حیات خشک و فاسد می شود و رحمت خداوندی عامل حیات معنوی 

انسان هاست که اگر نبارد تمام هستی آدمی از بین رفته است.

42� 3� موانع برآورده نشدن دعا 
42� 3� 1� آلودگی نیت 

ةِ«1 یَّ ةَ عَلَى قَدْرِ النِّ کَ إِبْطَاءُ إِجَابَتِهِ فَإِنَّ الْعَطِیَّ طَنَّ »فَلَ یُقَنِّ
پس تأخیر در اجابت دعا ناامیدت نکند، زیرا عطا و بخشش به اندازه نیت است.

نکته
عدم استجابت دعا با توجه به وعده های خداوند در اجابت دعای بندگان گاه برای آن  	

است که آنچه ما می خواهیم به مصلحت ما نیست و گاه به دلیل موانعی است که از جانب 
ما برای اجابت وجود دارد.2

مشابه
نْسانُ عَجُولًا﴾3 و انسان )بر اثر شتاب زدگی(  	 رِّ دُعاءَهُ بِالْخَیْرِ وَ کانَ الِْ نْسانُ بِالشَّ ﴿وَ یَدْعُ الِْ

بدی ها را طلب می کند آن گونه که نیکی ها را می طلبد و می باشد انسان شتاب کننده.

وَ  	 لى   فَلْیَسْتَجیبُوا  دَعانِ  إِذا  اعِ  الدَّ دَعْوَةَ  جیبُ 
ُ
أ قَریبٌ  ى  فَإِنِّ ى  عَنِّ عِبادی  لَکَ 

َ
سَأ إِذا  ﴿وَ 

هُمْ یَرْشُدُون﴾ 4 چون بندگان من درباره من از تو بپرسند، بگو که من نزدیکم  لْیُؤْمِنُوا بى  لَعَلَّ
و به ندای کسی که مرا بخواند پاسخ می دهم. پس به ندای من پاسخ دهند و به من ایمان 

آورند تا راه راست یابند.

کَ: هرگز تو را ناامید نمی کند؛ از ریشۀ »قنوط« به معنای یأس و ناامیدی.  طَنَّ 1. لَا یُقَنِّ

ندی. 
ُ
إِبْطَاءُ إِجَابَتِهِ: دیرهنگامی اجابتش؛ تأنی و ک

2. پیام ها و نکته ها در نا مه های نهج البلاغه، ص165.

3. اسراء، 11.

4. بقره، 186.
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قَکُمْ لِصِیَامِهِ وَ تِلَوَةِ کِتَابِه «1 از خدا  	 نْ یُوَفِّ
َ
اتٍ صَادِقَةٍ وَ قُلُوبٍ  طَاهِرَةٍ أ کُمْ بِنِیَّ بَّ هَ رَ لُوا اللَّ

َ
»فَاسْأ

بخواهید با نیت درست و دل های پاک که شما را برای روزه در آن و خواندن قرآن موفق دارد.

فَإِذَا  	 سَاهٍ  قَلْبٍ  بِظَهْرِ  دُعَاءً  یَسْتَجِیبُ   لَا  جَلَّ  وَ  عَزَّ  هَ  اللَّ إِنَّ  یَقُولُ    Aِه اللَّ عَبْدِ  بَا 
َ
أ سَمِعْتُ 

جَابَةِ«2 شنیدم حضرت صادق A می فرمود: خدای  قْبِلْ بِقَلْبِکَ ثُمَّ اسْتَیْقِنْ بِالِْ
َ
دَعَوْتَ فَأ

عز و جل اجابت نکند دعایی که از روی دل غافل باشد، پس هر گاه دعا کردی بدل توجه 
کن و یقین داشته باش که اجابت شود.

42� 3� 2� ارتقای معنوی
ائِلِ«  جْرِ السَّ

َ
عْظَمَ لِ

َ
جَابَةُ لِیَکُونَ ذَلِکَ أ رَتْ عَنْکَ الِْ خِّ

ُ
مَا أ بَّ »وَ رُ

چه بسا که اجابت دعایت به تأخیر افتد تا پاداش دعا کننده بیشتر.

42� 3� 3� گوارایی عطا
جْزَلَ لِعَطَاءِ الآمِلِ«3

َ
»وَ أ

و عطای امیدوار فراوان تر گردد. 

نکته
یکی از خصوصیات آدمیان آن است که اگر بدون رنج و تلاش و به سادگی به مطلوب  	

خود برسند یک جور رفتار می کنند و اگر با جدیت وتلاش به خواسته خود برسند جور 
دیگری عکس العمل نشانم می دهد. امام به این حقیقت اشاره می کند که یک دلیل آنکه 
خواسته بنده دیرتر اجابت می شود این است که این حاجت برای او گواراتر شود و جان او 

عاشق تر گردد.4

42� 3� 4� اصلاح خواسته 
وْ آجِلً«5

َ
وتِیتَ خَیْراً مِنْهُ عَاجِلً أ

ُ
ىْ ءَ فَلَ ]تُعْطَاهُ [ تُؤْتَاهُ وَ أ لْتَ الشَّ

َ
مَا سَأ بَّ »وَ رُ

و چه بسا چیزی را بخواهی و به تو داده نشود ولی بهتر از آن در دنیا یا آخرت به تو عنایت گردد

1. الأمالی) للصدوق(، ص93.

2. الکافی )ط، الإسلامیة(، ج 2، ص473.

جْزَلَ: فزون تر؛ از مادۀ »جَزل« و »جزاله« مشتق می شود؛ از این ریشه »جزیل« کاربرد زیادی دارد.
َ
3. أ

4. منشور تربیت، ص602.

5. لا تُؤْتَاهُ: آن را داده نشدی. 

وتِیتَ: داده شدی. 
ُ
أ

عَاجِل: دنیوی.
آجِل: اخروی. 

نکته
امام اشاره می فرماید که بعضی از خواسته ها به خودی خود مطلوب و پسندیده هستند  	

و لازم نیست حذف شوند بلکه باید اصلاح شوند. مرور زمان باعث رشد فکری انسان 
می شود و دعا را تعالی می بخشد.1

مشابه
نْثى﴾2 و خدا به آنچه زاییده بود داناتر است- و  	

ُ
کَرُ کَالْ عْلَمُ بِما وَضَعَتْ وَ لَیْسَ الذَّ

َ
هُ أ ﴿وَ اللَّ

پسر چون دختر نیست .

42� 3� 5� تعطیل در اجابت دعا 
وْ صُرِفَ عَنْکَ لِمَا هُوَ خَیْرٌ لَکَ« 

َ
»أ

یا به خاطر برنامه نیکوتری این دعایت مستجاب نشود. 

مشابه
وا شَیْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَکُمْ﴾3 و بسا  	 نْ تُحِبُّ

َ
نْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَ هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ وَ عَسى  أ

َ
﴿وَ عَسى  أ

چیزی را خوش نمی دارید و آن برای شما خوب است، و بسا چیزی را دوست می دارید و 
آن برای شما بد است، و خدا می داند و شما نمی دانید.

مْرُ دِینِهِمْ  	
َ
هُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ مِنْ عِبَادِیَ الْمُؤْمِنِینَ عِبَاداً لَا یَصْلُحُ لَهُمْ أ پیامبر اکرم]: » قَالَ اللَّ

ةِ الْبَدَنِ فَیَصْلُحُ عَلَیْهِمْ  عَةِ وَ صِحَّ بْلُوهُمْ بِالْغِنَى وَ السَّ
َ
ةِ فِى الْبَدَنِ فَأ حَّ عَةِ وَ الصِّ إِلاَّ بِالْغِنَى وَ السَّ

الْمَسْکَنَةِ  وَ  بِالْفَاقَةِ  دِینِهِمْ إِلاَّ  مْرُ 
َ
أ لَهُمْ  یَصْلُحُ  لَعِبَاداً لَا  الْمُؤْمِنِینَ   إِنَ  مِنْ  عِبَادِیَ   وَ  دِینِهِمْ  مْرُ 

َ
أ

مْرُ دِینِهِم «4 رسول 
َ
قْمِ فَیَصْلُحُ عَلَیْهِمْ أ بْلُوهُمْ بِالْفَاقَةِ وَ الْمَسْکَنَةِ وَ السُّ

َ
بْدَانِهِمْ فَأ

َ
قْمِ فِى أ وَ السُّ

خدا] فرمود: خدای عزوجل فرماید: برخی از بندگان مؤمنم کسانی باشند که امر دینشان 
جز با ثروتمندی و وسعت و تندرستی اصلاح نشود، آن ها را با ثروت و وسعت و تندرستی 
می آزمایم تا امر دینشان اصلاح شود. و برخی از بندگان مؤمنم کسانی باشند که امر دینشان 
جز با فقر و تهیدستی و ناتندرستی اصلاح نشود، آن ها را با فقر و تهیدستی و ناتندرستی 

می آزمایم تا امر دینشان اصلاح شود. 

1. منشور تربیت، 604.

2. آل عمران، 36.

3. بقره، 216.

4. الکافی )ط، الإسلامیة(، ج 2، ص60.
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وتِیتَهُ«1 و چه بسا چیزی را می خواهی که اگر  	
ُ
مْرٍ قَدْ طَلَبْتَهُ فِیهِ هَلَکُ دِینِکَ لَوْ أ

َ
»فَلَرُبَّ أ

اجابت گردد دینت را تباه کند.

42� 3� 6� دعای مطلوب
لَتُکَ فِیمَا یَبْقَى لَکَ جَمَالُهُ وَ یُنْفَى عَنْکَ وَبَالُهُ فَالْمَالُ لَا یَبْقَى لَکَ وَ لَا 

َ
» فَلْتَکُنْ مَسْأ

تَبْقَى لَهُ«2
روی این حساب باید چیزی را بطلبی که زیبایی اش برای تو برقرار و وبالش از تو برکنار باشد، 

که ثروت برای تو باقی نیست و تو هم برای آن باقی نخواهی بود.

نکته
چیزی  	 گاه  می شود  موجب  واقعی  زیان های  و  سود  از  ما  بی خبری  و  آینده  به  جهل 

رابخواهیم که به ضرر ماست در این صورت خیر ما در آن است که خداوند اجابت نکند.3 

مشابه
قْ  	 عَاءِ وَ انْظُرْ مَنْ تَدْعُو وَ کَیْفَ تَدْعُو وَ لِمَا ذَا تَدْعُو وَ حَقِّ ادِقAُ  احْفَظْ آدَابَ  الدُّ »قَالَ الصَّ

کَ وَ مَا یَکُنْ  لَعَهُ عَلَى سِرِّ یَاءَهُ وَ عَایِنْ بِقَلْبِکَ عِلْمَهُ بِمَا فِى ضَمِیرِکَ وَ اطِّ هِ وَ کِبْرِ عَظَمَةَ اللَّ
هَ بِشَىْءٍ مِنْهُ هَلَکُکَ  فِیهِ مِنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ وَ اعْرِفْ طُرُقَ نَجَاتِکَ وَ هَلَکِکَ کَیْلَ تَدْعُوَ اللَّ
نْتَ تَظُنُّ فِیهِ نَجَاتَکَ«4 امام صادقA می فرمایدآداب و شرایط دعا را رعایت و حفظ 

َ
وَ أ

کن و متوجّه باش که، چه کسی را می خوانی و چگونه می خوانی و برای چه می خوانی؟ 
و عظمت و کبریاء و جلال پروردگار متعال را همیشه در نظر گرفته و با قلب و چشم دل 
گاه بودن او را به باطن  لاع و آ

ّ
خود معاینه کن؛ عالم بودن او را به آنچه در ضمیر توست و اط

رُق نجات و هلاکت و راه های 
ُ

و به آنچه از حق و باطل در وجود تو هست؛ و لازم است ط
سعادت و گرفتاری خود را فهمیده و در مقام دعا کردن چیزی را نخواهی که هلاکت و 

گرفتاری تو در آن باشد و تو از روی جهالت خیر و صلاح خود اندیشی.

1. مستدرک الوسائل،  ج5، ص192.

2. وَبَالُهُ: دشواری، بدفرجامی؛ الهلکة.
3. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص166.

4. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 5، ص271.

نْیَا وَ لِلْفَنَاءِ لَا لِلْبَقَاءِ وَ لِلْمَوْتِ لَا لِلْحَیَاةِ  مَا خُلِقْتَ لِلآخِرَةِ لَا لِلدُّ کَ إِنَّ نَّ
َ
وَ اعْلَمْ یَا بُنَىَّ أ

ذِی لَا  یدُ الْمَوْتِ الَّ کَ طَرِ نَّ
َ
یقٍ إِلَى الآخِرَةِ وَ أ کَ فِى ]مَنْزِلِ [ قُلْعَةٍ وَ دَارِ بُلْغَةٍ وَ طَرِ نَّ

َ
وَ أ

نْ یُدْرِکَکَ 
َ
هُ مُدْرِکُهُ فَکُنْ مِنْهُ عَلَى حَذَرِ أ نَّ

َ
یَنْجُو مِنْهُ هَارِبُهُ وَ لَا یَفُوتُهُ طَالِبُهُ وَ لَا بُدَّ أ

وْبَةِ فَیَحُولَ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ  ثُ نَفْسَکَ مِنْهَا بِالتَّ ئَةٍ قَدْ کُنْتَ تُحَدِّ نْتَ عَلَى حَالٍ سَیِّ
َ
وَ أ

هْلَکْتَ نَفْسَکَ .
َ
نْتَ قَدْ أ

َ
ذَلِکَ فَإِذَا أ

43� آخرت هدف آفرینش
43� 1� آخرت، مقصد اصلی 

نْیَا وَ لِلْفَنَاءِ لَا لِلْبَقَاءِ وَ لِلْمَوْتِ لَا لِلْحَیَاةِ« مَا خُلِقْتَ لِلآخِرَةِ لَا لِلدُّ کَ إِنَّ نَّ
َ
»وَ اعْلَمْ یَا بُنَىَّ أ

پسرم! معلومت باد برای آخرت آفریده شده ای نه برای دنیا، و برای فنا نه برای بقا، و برای مرگ 
نه برای حیات.

مشابه
نْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُون ﴾1 و جنّ و انس را نیافریدم جز برای آنکه مرا  	 ﴿وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الِْ

بپرستند.

دنیا  	 زندگی  به  مردم  و  مَتاع ﴾2  إِلاَّ  الآخِرَةِ  فِى  نْیا  الدُّ الْحَیاةُ  مَا  وَ  نْیا  الدُّ بِالْحَیاةِ  ﴿فَرِحُوا 
خشنودند، حال آنکه زندگی دنیا در برابر زندگی آخرت جز اندک متاعی نیست.

حْسَنُ عَمَلً﴾3 آن که مرگ و زندگی را بیافرید،  	
َ
کُمْ أ یُّ

َ
ذی خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیاةَ لِیَبْلُوَکُمْ أ ﴿الَّ

تا بیازمایدتان که کدام یک از شما به عمل نیکوتر است. 

43� 2� کوتاه بودن دوران حیات دنیوی
یقٍ إِلَى الآخِرَةِ«4 کَ فِى ]مَنْزِلِ [ قُلْعَةٍ وَ دَارِ بُلْغَةٍ وَ طَرِ نَّ

َ
» وَ أ

در منزلی هستی که باید از آن کوچ کنی، و جایی که از آن به جای دیگر برسی، و خلاصه در 
راه آخرتی. 

1. ذاریات، 56.

2. رعد، 26.

3. ملک، 2.

لع« مشتق می شود؛ به مکانی که شایستگی انتخاب به عنوان وطن و جایگاه ندارد 
َ
4. قُلْعَةٍ: سرای ناپایدار؛ از ریشۀ »ق

قعله می گوید. 

دَارِ بُلْغَةٍ: خانه ای که باید در آن به قدر کفایت برخوردار شوی؛ قدر الکفایة من المعاش.
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نکته ها
تعبیر به »طرید« یعنی شخصی که در تعقیب او هستند یا شکاری که صیاد به دنبال او  	

می دود گویی که از آغاز عمر صیاد مرگ در تعقیب انسان است.1

آخرت تجسمی از عملکرد دنیوی ماست زیرا در عین کوتاه بودن دوران حیات دنیوی از  	
حساسیت بسیاری برخوردار است. نحوه زندگی آخرت با نحوه گذران دوران حیات دنیوی 

ارتباط مستقیم دارد.2

مشابه
در  	 لو  و  باشید  که  هرجا  دَةٍ﴾3  مُشَیَّ بُرُوجٍ  فى   کُنْتُمْ  لَوْ  وَ  الْمَوْتُ  یُدْرِکْکُمُ  تَکُونُوا  یْنَما 

َ
﴿أ

حصارهای سخت استوار، مرگ شما را درمی یابد. 

وِ الْقَتْل ﴾4 بگو: اگر از مرگ یا کشته شدن  	
َ
یَنْفَعَکُمُ الْفِرارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أ ﴿قُلْ لَنْ 

بگریزید، هرگز گریختن سودتان ندهد. 

 آنان هم می میرند. 	
ً
تُون ﴾5 بی تردید تو می میری و قطعا هُمْ مَیِّ تٌ وَ إِنَّ کَ مَیِّ ﴿إِنَّ

43� 3� تشبیه مرگ به صیاد هوشمند
هُ مُدْرِکُهُ«6 نَّ

َ
بُهُ وَ لَا یَفُوتُهُ طَالِبُهُ وَ لَا بُدَّ أ ذِی لَا یَنْجُو مِنْهُ هَارِ یدُ الْمَوْتِ الَّ کَ طَرِ نَّ

َ
»وَ أ

تو شکار مرگ هستی که فرار کننده را نجاتی نیست و هرکه را دنبال کند به ا می رسد و سرانجام 
او را می گیرد. 

مشابه
نَا بِطارِدِ الْمُؤْمِنین ﴾7 و من طرد کنندۀ مؤمنان نخواهم بود. 	

َ
﴿وَ ما أ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص602.

2. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص167.

3. نساء، 78.

4. احزاب، 16.

5. زمر، 30.

به معنای تعقیب کردن  به معنای مطرود است؛ »طرد«  از ریشۀ »طرد«  شکار مرگ ؛ واژۀ »طرید«  الْمَوْتِ:  یدُ  طَرِ  .6

شکار است؛ به شکار »طریده« می گویند؛ تعقیب کنندۀ شکار را »طارد« می نامند. 

لَا یَنْجُو: نجات نمی یابد. 
هَارِبُ: فرار کننده؛ از ریشۀ »هَرَب« به معنای گریز است. 

7. شعراء، 114.

43� 4� لزوم دقت در باب مرگ
ئَةٍ«1 نْتَ عَلَى حَالٍ سَیِّ

َ
نْ یُدْرِکَکَ وَ أ

َ
»فَکُنْ مِنْهُ عَلَى حَذَرِ أ

از اینکه مرگ تو را به هنگام  گناه دریابد بر حذر باش.

مشابه
لا  	 لکِنْ  وَ  مِنْکُمْ  إِلَیْهِ  قْرَبُ 

َ
أ نَحْنُ  ۞وَ  تَنْظُرُونَ  حینَئِذٍ  نْتُمْ 

َ
أ ۞وَ  الْحُلْقُومَ  بَلَغَتِ  إِذا  لا  ﴿فَلَوْ 

تُبْصِرُونَ۞فَلَوْ لا إِنْ کُنْتُمْ غَیْرَ مَدینینَ ۞تَرْجِعُونَها إِنْ کُنْتُمْ صادِقین﴾ 2 پس چرا آن گاه که جان 
به گلوگاه رسد و شما در این هنگام می نگرید، تکذیب نمی کنید؟ ما از شما به او نزدیک تریم 

ولی شما نمی بینید. اگر قیامت را باور ندارید اگر راست می گویید، بازش گردانید.

43� 5� پرهیز از سهل انگاری در توبه 
هْلَکْتَ 

َ
نْتَ قَدْ أ

َ
وْبَةِ فَیَحُولَ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ ذَلِکَ فَإِذَا أ ثُ نَفْسَکَ مِنْهَا بِالتَّ »قَدْ کُنْتَ تُحَدِّ

نَفْسَکَ « 
مرگی که بین تو و توبه ات مانع گردد، و بدین صورت خود را به هلاکت انداخته باشی.

نکته
انسان  	 همیشه  می شود  موجب  که  است  حکیمانه ای  برنامه  مرگ  تاریخ  بودن  نامعلوم 

آماده باشد و خود را برای مواجهه با این رویداد عظیم مهیا کند. در این صورت وحشت 
مرگ نیز او را فرا نمی گیرد.3

مشابه
نَة﴾4 تا هرکه هلاک می شود به دلیلی  	 نَةٍ وَ یَحْیى  مَنْ حَىَّ عَنْ بَیِّ ﴿لِیَهْلِکَ مَنْ هَلَکَ عَنْ بَیِّ

هلاک شود و هرکه زنده می ماند به دلیلی زنده ماند. 

نْ یُدْرِکَکَ: اینکه تو را دریابد؛ از ریشۀ »ادراک« به معنای به دست آوردن و در اختیار گرفتن است.
َ
1. أ

2. واقعه، 83 تا 87.

3. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص168.

4. انفال، 42.
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ى  کْثِرْ مِنْ ذِکْرِ الْمَوْتِ وَ ذِکْرِ مَا تَهْجُمُ عَلَیْهِ وَ تُفْضِى بَعْدَ الْمَوْتِ إِلَیْهِ حَتَّ
َ
»یَا بُنَىَّ أ

اکَ  تِیَکَ بَغْتَةً فَیَبْهَرَکَ وَ إِیَّ
ْ
زْرَکَ وَ لَا یَأ

َ
خَذْتَ مِنْهُ حِذْرَکَ وَ شَدَدْتَ لَهُ أ

َ
تِیَکَ وَ قَدْ أ

ْ
یَأ

هُ عَنْهَا  کَ اللَّ
َ
أ نْیَا إِلَیْهَا وَ تَکَالُبِهِمْ عَلَیْهَا فَقَدْ نَبَّ هْلِ الدُّ

َ
نْ تَغْتَرَّ بِمَا تَرَی مِنْ إِخْلَدِ أ

َ
أ

مَا  یهَا فَإِنَّ فَتْ لَکَ عَنْ مَسَاوِ وَ ]نَعَتَتْ لَکَ نَفْسَهَا[ نَعَتْ هِىَ لَکَ عَنْ نَفْسِهَا وَ تَکَشَّ
یزُهَا ذَلِیلَهَا وَ  کُلُ عَزِ

ْ
یَةٌ یَهِرُّ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ وَ یَأ یَةٌ وَ سِبَاعٌ ضَارِ هْلُهَا کِلَبٌ عَاوِ

َ
أ

تْ عُقُولَهَا وَ رَکِبَتْ مَجْهُولَهَا  ضَلَّ
َ
خْرَی مُهْمَلَةٌ قَدْ أ

ُ
لَةٌ وَ أ یَقْهَرُ کَبِیرُهَا صَغِیرَهَا نَعَمٌ مُعَقَّ

نْیَا  سُرُوحُ عَاهَةٍ بِوَادٍ وَعْثٍ. لَیْسَ لَهَا رَاعٍ یُقِیمُهَا وَ لَا مُسِیمٌ یُسِیمُهَا سَلَکَتْ بِهِمُ الدُّ
غَرِقُوا فِى  وَ  حَیْرَتِهَا  فَتَاهُوا فِى  الْهُدَی  مَنَارِ  عَنْ  بْصَارِهِمْ 

َ
بِأ خَذَتْ 

َ
أ وَ  الْعَمَى  یقَ  طَرِ

بّاً فَلَعِبَتْ بِهِمْ وَ لَعِبُوا بِهَا وَ نَسُوا مَا وَرَاءَهَا« خَذُوهَا رَ نِعْمَتِهَا وَ اتَّ
44� یاد مرگ

44� 1� دعوت به فراوانی یاد مرگ 
کْثِرْ مِنْ ذِکْرِ الْمَوْتِ وَ ذِکْرِ مَا تَهْجُمُ عَلَیْهِ وَ تُفْضِى بَعْدَ الْمَوْتِ إِلَیْهِ«1

َ
»یَا بُنَىَّ أ

پسرم! مرگ را و موقعیتی که ناگهان در آن می افتی، و بعد از مرگ به آن می رسی زیاد به یاد آر. 

مشابه
شَدَّ ذِکْراً لِلْمَوْت «2 زیرک ترین شما کسی است که بیشتر به یاد  	

َ
اسِ  مَنْ کَانَ أ کْیَسُ  النَّ

َ
»أ

مرگ باشد. 

44� 2� آماده رویارویی با مرگ
تِیَکَ بَغْتَةً فَیَبْهَرَکَ«3

ْ
زْرَکَ وَ لَا یَأ

َ
خَذْتَ مِنْهُ حِذْرَکَ وَ شَدَدْتَ لَهُ أ

َ
تِیَکَ وَ قَدْ أ

ْ
ى یَأ »حَتَّ

تا وقتی مرگ برسد خود را مهیّا، و دامن همت به کمر زده باشی، مباد که مرگ از راه برسد و 
تو را مغلوب نماید.

1. تُفْضِى: می رسی.
2. من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص376.

رَ« به معنای پرهیز کردن و مراقبت در برابر خطرات است. 
َ

3. حِذْرَکَ: آمادگی تو؛ از مادۀ »حَذ

زْرَکَ: لباس؛ از مادۀ »ازار« به معنای لباس مخصوصی که بند آن به کمر بسته می شود و به همین مناسبت به قوت و 
َ
أ

هر و القوّة.
ّ

قدرت اطلاق می گردد؛ الظ

فَیَبْهَرَ: غافلگیر می کند؛ از ریشۀ »بهر« به معنای غلبه کردن و مبهوت ساختن؛ از ریشۀ »بَهَرَ« به معنای نفس نفس زدن 
پس از درگیری شدید؛ به حالتی که انسان به شدت می دود و پس از آن می ایستد و به نفس نفس زدن می افتد »بُهر« 

می گویند.

نکته
کید می کنند که این واقعیت عینی را فراموش نکن که هر لحظه ممکن است  	 امامA تأ

انسان بر اثر عوامل بیرونی یا درونی چشم از دنیا بپوشد پس برای استقبال از مرگ آماده 
باش و از این بترس که بدون آمادگی غافلگیر شوی.1

مشابه
جَلِ«2 پس به سوی عمل بشتابید، و از مرگ ناگهانی بترسید. 	

َ
»بَادِرُوا الْعَمَلَ وَ خَافُوا بَغْتَةَ الْ

وُا الْمَوْتَ إِنْ کُنْتُمْ  	 اسِ فَتَمَنَّ هِ مِنْ دُونِ النَّ وْلِیاءُ لِلَّ
َ
کُمْ أ نَّ

َ
ذینَ هادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أ هَا الَّ یُّ

َ
﴿قُلْ یا أ

مردم  نه  خدایید  دوستان  شما  فقط  که  می کنید  گمان  اگر  یهودیان!  ای  بگو:  صادِقینَ﴾3 
دیگر، پس آرزوی مرگ کنید اگر راست گویید.

44� 3� هشدار بر فریب کاری دنیا
نْیَا إِلَیْهَا وَ تَکَالُبِهِمْ عَلَیْهَا«4 هْلِ الدُّ

َ
نْ تَغْتَرَّ بِمَا تَرَی مِنْ إِخْلَدِ أ

َ
اکَ أ »وَ إِیَّ

بر حذر باش از اینکه دل بستگی دنیاپرستان به دنیا، و حرصشان بر متاع اندک آن تو را فریفته 
نکند. 

44� 4� فناپذیری و پلید درون دنیا 
یهَا«5 فَتْ لَکَ عَنْ مَسَاوِ هُ عَنْهَا وَ نَعَتْ هِىَ لَکَ عَنْ نَفْسِهَا وَ تَکَشَّ کَ اللَّ

َ
أ »فَقَدْ نَبَّ

گاه نموده، و  خداوندت از اوضاع دنیا خبر داده، و دنیا هم با احوالاتش تو را از زوال خود آ
زشتی هایش را به تو نشان داده.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج9، ص607.

2. نهج البلاغه، خطبۀ 114.

3. جمعه، 6

گین اما ظاهری با  : آنجا که ظاهر چیزی آراسته اما درون آن مملو از پلشتی است یا آنجا که باطن آن زهرآ 4. تَغْتَرَّ

رَرَ« و »غرور« مشتق می شود.
َ

روکش زیبا دارد؛ از ریشۀ »غ

لود« و خلود به معنای سکونت مستمر در یک جا؛ »اخلاد الی الارض« به معنای چسبیدن 
ُ

إِخْلَدِ: دل بستگی، از ریشۀ »خ
خذه دار الخلد و الاقامة الدائمة.

ّ
به زمین و »اخلاد الی الدنیا« به معنای چسبیدن به امر دنیاست؛ أخلد، إلی کذا: ات

تَکَالُبِ: کشاکش؛ نزاع؛ حمله کردن برای به دست آوردن چیزی است و در اصل از واژۀ »کلب« به معنای سگ گرفته 
شده است؛ التنازع علی التسلط کالکلاب یتنازعون للتسلط علی الجیف.

5. نَعَتْ: خبر مرگ است؛ از ریشۀ »نَعی«؛ »ناعی« کسی است که خبر مرگ دیگری را می آورد.
فَتْ: آشکار کرد. تَکَشَّ

یهَا: بدی هایش؛ از ریشۀ »سوء« به معنای زشتی مشتق شده است؛ المساوی: المعایب. مَسَاوِ
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مشابه
صْبَحَ  	

َ
رْضِ فَأ

َ
ماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْ نْزَلْناهُ مِنَ السَّ

َ
نْیا کَماءٍ أ ﴿وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَیاةِ الدُّ

ل بزن که 
َ
هُ عَلى  کُلِّ شَىْ ءٍ مُقْتَدِرا﴾1 برایشان زندگی دنیا را مث یاحُ وَ کانَ اللَّ هَشیماً تَذْرُوهُ الرِّ

چون بارانی است که از آسمان ببارد و با آن گیاهان گوناگون به فراوانی بروید. ناگاه خشک 
شود و باد بر هر سو پراکنده اش سازد. و خدا بر هر کاری تواناست. 

]بِهَا[  	 تَغْتَرُّ  ]تَفْتَتِنُ [   
َ
أ بَاطِیلِهَا 

َ
بِأ الْمَخْدُوعُ  ]الْمُنْخَدِعُ [  بِغُرُورِهَا-  الْمُغْتَرُّ  نْیَا  لِلدُّ امُّ  الذَّ هَا  یُّ

َ
»أ

تْکَ  مْ مَتَى غَرَّ
َ
مَةُ عَلَیْکَ مَتَى اسْتَهْوَتْکَ  أ مْ هِىَ الْمُتَجَرِّ

َ
مُ  عَلَیْهَا أ نْتَ الْمُتَجَرِّ

َ
هَا أ نْیَا ثُمَّ تَذُمُّ بِالدُّ

به  که  دنیا  نکوهنده  ای  رَی «2  الثَّ تَحْتَ  هَاتِکَ  مَّ
ُ
أ بِمَضَاجِعِ  مْ 

َ
أ الْبِلَى   مِنَ  آبَائِکَ  بِمَصَارِعِ    

َ
أ

نیرنگ او فریفته شده ای و به ناراستی هایش گول می خوری! آیا به دنیا فریفته شده ای و آن 
را نکوهش می نمایی، تو بر آن جرم و گناه می نهی یا دنیا بر تو جرم می نهد؟ از کجا و چه 
افتادن پدرانت و  آیا به جاهای بر خاک  یا کی فریبت داد؟  وقت دنیا ترا سرگردان نمود، 

پوسیده شدن آن ها یا به خوابگاههای مادرانت زیر خاک؟ 

هِ الْغَرُور﴾3 ای  	 کُمْ بِاللَّ نَّ نْیا وَ لا یَغُرَّ کُمُ الْحَیاةُ الدُّ نَّ هِ حَقٌّ فَل تَغُرَّ اسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّ هَا النَّ یُّ
َ
﴿یا أ

مردم وعده خداوند حّق است مبادا زندگی دنیا شما را مغرور کند و مبادا شیطان شما را 
فریب دهد و به )کرم( خدا مغرور سازد.

بَعَ هَواهُ﴾4 اگر خواسته بودیم به سبب  	 رْضِ وَ اتَّ
َ
خْلَدَ إِلَى الْ

َ
هُ أ ﴿وَ لَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها وَ لکِنَّ

از پی هوای  بماند و  او در زمین  بودیم رفعتش می بخشیدیم، ولی  او داده  به  آن علم که 
خویش رفت. 

وْلاد﴾5  	
َ
مْوالِ وَ الْ

َ
ینَةٌ وَ تَفاخُرٌ بَیْنَکُمْ وَ تَکاثُرٌ فِى الْ نْیا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ ز مَا الْحَیاةُ الدُّ نَّ

َ
﴿اعْلَمُوا أ

بدانید که زندگی این جهانی بازیچه است و بیهودگی و آرایش و فخرفروشی و افزون جویی 
در اموال و اولاد. 

44� 5� تقسیم بندی غفلت زدگان دنیا 
یزُهَا ذَلِیلَهَا  کُلُ عَزِ

ْ
یَةٌ یَهِرُّ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ وَ یَأ یَةٌ وَ سِبَاعٌ ضَارِ هْلُهَا کِلَبٌ عَاوِ

َ
مَا أ  »فَإِنَّ

1. کهف، 45.

2. نهج البلاغه، حکمت 131.

3. فاطر، 5.

4. اعراف، 176.

5. حدید، 20.

خْرَی مُهْمَلَةٌ «1
ُ
لَةٌ وَ أ وَ یَقْهَرُ کَبِیرُهَا صَغِیرَهَا نَعَمٌ مُعَقَّ

از اینکه که، زیرا دنیا پرستان سگانی فریاد زننده، و درندگانی شکار کننده هستند، یکدیگر را 
می گزند، زورمندش ضعیفش را می خورد، و بزرگش به کوچکش به قهر و غلبه حمله می کند. 

مانند چهارپایانی که برخی پای بسته و برخی رها شده اند. 

نکته ها
منظور از اهل دنیا کسانی هستند که به طور کامل وابسته به دنیا شده اند و زر و زیور آن  	

نمی تواند ایشان را ارضا کند. تمام فهم و معرفتشان تجلیات دنیوی است.2 

عبارت »یَهِرُّ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ« اشاره به این دارد که اهل دنیا چنان اند که بدون دلیل  	
و توجیهی به هم حمله می کنند گروهی از یک سوی دنیا می آیند و چونان سگ به جان 

ساکنان آن طرف دنیا می افتند و جان بی گناهان را می گیرند.3

مشابه
ارُ مَثْویً لَهُمْ﴾4 ولی کافران از  	 نْعامُ وَ النَّ

َ
کُلُ الْ

ْ
کُلُونَ کَما تَأ

ْ
عُونَ وَ یَأ ذینَ کَفَرُوا یَتَمَتَّ ﴿وَ الَّ

این جهان متمتع می شوند و چون چارپایان می خورند و جایگاهشان آتش است. 

تشبیه
مشبه: کسانی که در پیروی از خواسته هایشان، رهایند

مشبهٌ به: چهارپایانی رها و بی لجام      

: سگ های عوعو کننده.
ٌ
یَة بٌ عَاوِ

َ
یَةٌ: سگ هایی که فریاد می کشند و پارس می کنند؛ کِلا 1. عَاوِ

سِبَاعٌ: درندگان؛ جمع »سَبُع« به معنای درنده است.
یَةٌ: درنده؛ از ریشۀ »ضرر« به معنای درنده خویی؛ الضراوة: الجرأة علی الاصطیاد. ضَارِ

: زوزه می کشد؛ از ریشۀ »هَریر« به حالتی اشاره دارد که سگ بدون دلیل پارس می کند.  یَهِرُّ
یَقْهَرُ: غلبه می کند. 

نَعَمٌ: نرمش، نرم بودن؛ نام اصلی شتر »نَعَم« است زیرا حیوانی نرم خوست؛ واژۀ »انعام« هم که به حیوانات الهی 
اطلاق می شود از نام شتر اقتباس شده است. 

لَةٌ: بسته شده؛ از ریشۀ »عِقال« به معنای بسته شده است. امام گروهی از اهل دنیا را »نَعَم معقله« یعنی اشتران  مُعَقَّ
بسته شده معرفی می کند. 

مُهْمَلَةٌ: رها شده؛ در اینجا منظور حیوان رها شده است.
2. منشور تربیت، ص669.

3. همان ص671.

4. محمد، 12.
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خواسته هایشان،  از  پیروی  در  که  کسانی  به  است  شده  تشبیه  »مهملة«  بَه: 
َ

ش وجه 
رهایند و از فرمان امام خود بیرون رفته، به اوامر او پای بند نشده اند پس آنان همچون 
چهارپایانی رها و بی لجام اند. و وجه شبه آن کسانی هستند که خودشان را گم کرده اند.

44� 6� حیوانات بی افسار یا گرفتار
تْ عُقُولَهَا وَ رَکِبَتْ مَجْهُولَهَا سُرُوحُ عَاهَةٍ بِوَادٍ وَعْثٍ«1 ضَلَّ

َ
»قَدْ أ

گروهی عقول خود را از دست داده، و به راه نامعلوم قدم نهاده اند، و در وادی پر آفت و شن 
زاری که حرکت کندی دارد گرفتارند.

نکته
وجه مشترک گروه های چهارگانه آن است که عقل خود را زیرپا نهاده و بر مرکب جهل  	

سوار شده اند و همچون گله بی شبانی هستند که بی هدف به هر سو روانه اند.2

44� 7� غرق شدن در نعمت های الهی
لَیْسَ لَهَا رَاعٍ یُقِیمُهَا وَ لَا مُسِیمٌ یُسِیمُهَا «3

نه چوپانی که از آنان نگهداری نماید، و نه چراننده ای که آن ها را بچراند. 

نکته ها
مقصود از راه های نابینایی، راه های نادانی و روش های باطل است که هیچ کس در آن ها  	

راه به جایی نمی برد، همان طوری که نابینا راه را نمی یابد. در سخنان امام سلوک اهل دنیا 

1. مَجْهُولَهَا: به سرزمین و بیابانی اطلاق می شود که در آن هیچ نشانه ای وجود ندارد و ابتدا و انتهای آن مشخص 

نیست و انسان گم شده در این وادی نمی داند که به چپ برود یا به راست آن ها بر مجهول سوارند و در این بیابان رها 

تی لا أعلام فیها.
ّ
شده اند. المجهول و المجهل: المفازة ال

سُرُوحُ: چهار پایانی که برای چریدن رها شده اند؛ جمع »سرح« به معنای حیوانی است که آن را در بیابان برای چریدن 
آزاد می گذارند؛ از ریشۀ »سَرَحَ« به معنای رها کردن؛ به شتری که در بیابان به تنهایی می چرد و کسی نیست که به او 

علف بدهد »سارح« می گویند؛ سروح عاهة: جمع سرح و هی المواشی المبتلاة بالافة المعرضة للهلاک. 

عَاهَةٍ: آفت؛ بلا و مصیبت. 
بِوَادٍ وَعْثٍ: زمین نرمی که حرکت در آن دشوار است؛ »وعث« به معنای شنزار است که با کندی می توان در آن حرکت 
کرد؛ واژۀ »وعث« به معنای زمینی است که در نهایت لغزندگی قرار دارد به نحوی که نه پای شتر و نه پای اسب در آن 

 و لا حافر لسهولته أو کونه مزلقا.
ّ

نمی ماند و فرو می رود و هرکس که در آن راه برود می لغزد؛ لا یثبت فیه خف

2. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص170.

3. رَاع: چوپان. 
یُقِیمُهَا: از ریشۀ »اقامه« و »قیام« مشتق می شود که یکی از معانی اصلی آن حفاظت است. 

مُسِیمٌ: شبانی که راهنمایی می کند.

به دنیا، نسبت داده شده است، از آن جهت که دنیا باعث فریب و غفلت آنان از آینده شان 
می گردد.1

غرق شدن در نعمت های الهی و فراموشی از خداوند موجب خواهد شد انسان بازیچه  	
هواهای نفسانی خود گشته اسیر زرق وبرق های دنیا قرار گرفته و آخرت را به کلی فراموش 

نماید.2

44� 8� حیرت و نابینایی دل بستگان به دنیا 
بْصَارِهِمْ عَنْ مَنَارِ الْهُدَی فَتَاهُوا فِى حَیْرَتِهَا وَ 

َ
خَذَتْ بِأ

َ
یقَ الْعَمَى وَ أ نْیَا طَرِ »سَلَکَتْ بِهِمُ الدُّ

بّاً فَلَعِبَتْ بِهِمْ وَ لَعِبُوا بِهَا وَ نَسُوا مَا وَرَاءَهَا«3 خَذُوهَا رَ غَرِقُوا فِى نِعْمَتِهَا وَ اتَّ
دنیا آنان را به راه کوری و ضلالت برده، و دیدگانشان را از دیدن علائم هدایت فرو بسته، در 
وادی حیرت دنیا سرگردان، و در نعمت هایش غرق، و آن را به عنوان ربّ انتخاب کرده اند، از 
این رو دنیا با آنان و آنان با دنیا به بازی پرداخته اند، و آنچه را به دنبال آن است فراموش کرده اند

نکته ها
عبارت »فَتَاهُوا فِى حَیْرَتِهَا«به این معناست که اهل دنیا در حیرانی و سرگردانی و تحیر  	

فرورفته اند این طرف و آن طرف می زنند و هر روز در پی چیزی می دوند و نمی دانند که 
چه می خواهند و گمشده ایشان کدام است.4

خَذُوهَا رَبّاً« به این معناست که آن ها دنیا را رب خود گرفته اند و اختیار خود  	 عبارت»اتَّ
را به او سپرده اند و اوست راه ایشان را تعیین می کند.5

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم ج8، ص619.

2. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص170.

3. سَلَکَتْ: راند.

فَتَاهُوا فِى حَیْرَتِهَا: در وادی حیرت سرگردان شدند؛ از ریشۀ »تیه« به معنای سرگردانی. 
غَرِقُوا: غرق شدند. 

نَسُوا: از یاد بردند؛ از »نسیان« به معنای فراموشی و هم به معنای ترک کردن است. 
4. منشور تربیت، ص678.

5. همان.



373 372

کلام امیر

373 372

نامۀ 31کلام امیر

نْ یَلْحَقَ وَ اعْلَمْ یَا 
َ
سْرَعَ أ

َ
ظْعَانُ یُوشِکُ مَنْ أ

َ
نْ قَدْ وَرَدَتِ الْ

َ
لَمُ کَأ یْداً یُسْفِرُ الظَّ رُوَ

هُ یُسَارُ بِهِ وَ إِنْ کَانَ وَاقِفاً وَ یَقْطَعُ الْمَسَافَةَ  هَارَ فَإِنَّ یْلَ وَ النَّ تُهُ اللَّ نَّ مَنْ کَانَتْ مَطِیَّ
َ
بُنَىَّ أ

کَ  نَّ
َ
جَلَکَ وَ أ

َ
مَلَکَ وَ لَنْ تَعْدُوَ أ

َ
کَ لَنْ تَبْلُغَ أ نَّ

َ
وَ إِنْ کَانَ مُقِیماً وَادِعاً وَ اعْلَمْ یَقِیناً أ

هُ رُبَّ طَلَبٍ  جْمِلْ فِى الْمُکْتَسَبِ فَإِنَّ
َ
لَبِ وَ أ ضْ فِى الطَّ فِى سَبِیلِ مَنْ کَانَ قَبْلَکَ فَخَفِّ

قَدْ جَرَّ إِلَى حَرَبٍ وَ لَیْسَ کُلُّ طَالِبٍ بِمَرْزُوقٍ وَ لَا کُلُّ مُجْمِلٍ بِمَحْرُومٍ.
45� کشف حقیقت 

45� 1� تشبیه اهل دنیا به مسافران
نْ یَلْحَقَ «1

َ
سْرَعَ أ

َ
ظْعَانُ یُوشِکُ مَنْ أ

َ
نْ قَدْ وَرَدَتِ الْ

َ
لَمُ کَأ یْداً یُسْفِرُ الظَّ »رُوَ

مهلت ده، تاریکی بر طرف می شود، گویی کاروان به منزل رسیده، امید است آن که بشتابد 
به کاروان برسد. 

نکته ها
منظور از »ظلم« جهل به حال دنیاست که بعضی از بی خبران آن را پایدار می پندارند  	

ولی چیزی نمی گذرد که مرگ با قیافه وحشتناک وارد می شود.2

سْرَعَ« همۀ انسان ها هستند نه گروه خاصی زیرا همه با سرعت به سوی  	
َ
منظور از »مَنْ أ

سرمنزل نهایی که پایان زندگی است می رسند.3

یْداً: اندکی تأمل کن؛ مهلت اندک؛ از ریشۀ »رَود« در اصل به معنای رفت وآمد و تلاش برای انجام چیزی توأم  1. رُوَ

با ملایمت است. این واژه معنای مصدری دارد و توأم با تصغیر است یعنی مختصر مهلتی بده؛ علت منصوب بودن 

»رویدا« آن است که مفعول مطلق برای فعل محذوفی است که گویی در اصل این بوده است »امهل امهالا قلیلا«؛ 

تصغیر رود و أصل الحرف من رادت الرّیح ترود تحرک حرکة خفیفة و المعنی لا تعجل. 

پرده های تاریکی کنار می رود؛ از ریشۀ »سفر« به معنای باز کردن پوشش و کشف حجاب است لذا  لَمُ:  یُسْفِرُ الظَّ
به زنان با حجاب »سافرات« گفته می شود و درمورد طلوع صبح این تعبیر به کار می رود، گویی صبح نقاب از چهره 

إذا  الصبح  أسفر  و  أضاء  إذا  وجهه  أسفر  یقال  پرده برداری؛  و  انکشاف  به معنای  همچنین  می درخشد؛  و  برمی گیرد 

انکشف .

ظْعَانُ: کوچ کننده ها؛ گاه جمع »ضعینه« به معنای هودج یا تختی است که به هنگام سفر بر آن سوار می شدند و 
َ
الْ

فرارسیدن هودج ها به معنای فرارسیدن مسافران است؛ جمع ظعن، و هی الجماعات المتنقلة فی البراری.

یُوشِکُ: امید است؛ از ریشۀ »وَشک« به معنای تند رفتن است. بنابراین مفهومش این است که به زودی فلان امر تحقق 
می یابد؛ از افعال مقاربه است و معنای نزدیک بودن را می رساند. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص616.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص616.

مشابه
یْدا﴾1 حال که چنین است کافران را اندکی مهلت ده  	 مْهِلْهُمْ رُوَ

َ
لِ الْکافِرینَ أ ﴿فَمَهِّ

سْفَر﴾2 و قسم به صبح هنگامی که چهره بگشاید. 	
َ
بْحِ إِذا أ ﴿وَ الصُّ

امروز  	 و  برداشتیم  برابرت  از  پرده  حَدیدٌ﴾3ما  الْیَوْمَ  فَبَصَرُکَ  غِطاءَکَ  عَنْکَ  ﴿فَکَشَفْنا 
چشمانت تیزبین شده است 

دنیا چون کسی باش که  	 حِیلَ«4 در  الرَّ یَنْتَظِرُ  مَا  إِنَّ لَهُ  لَیْسَتْ  دَارٍ  کَسَاکِنِ   نْیَا  الدُّ »کُنْ فِى 
ساکن خانه مردم است که پیوسته آماده حرکت میباشد.

45� 2� حرکت اجباری به سوی پایان عمر
هُ یُسَارُ بِهِ وَ إِنْ کَانَ وَاقِفاً وَ یَقْطَعُ  هَارَ فَإِنَّ یْلَ وَ النَّ تُهُ اللَّ نَّ مَنْ کَانَتْ مَطِیَّ

َ
»وَ اعْلَمْ یَا بُنَىَّ أ

الْمَسَافَةَ وَ إِنْ کَانَ مُقِیماً وَادِعاً«5
گاه باش کسی که مرکبش شب و روز است او را با مرکب می برند گرچه ایستاده به نظر  پسرم! آ

آید، و طی مسافت می کند هر چند مقیم و آسوده دیده شود.

مشابه
کاروانی  	 مانند  دنیا  اهل  نِیَام «6  هُمْ  وَ  بِهِمْ   یُسَارُ  کَرَکْبٍ  نْیَا  الدُّ هْلُ 

َ
»أ  :Aامیرالمؤمنین

هستند که ایشان را می برند در حالی که خواب اند.

جَلِه«7  نفس کشیدن مرد گام اوست به سوی  	
َ
امیرالمؤمنینA: »نَفَسُ  الْمَرْءِ خُطَاهُ إِلَى أ

مرگ خود.

1. طارق، 17.

2. مدثر، 34.

3. ق، 22.

4. تحف العقول، ص383.

تُهُ: مرکبش؛ از ریشۀ »مطو« به معنای جدیت و نجات در سیر است چیزی است که با آن طی طریق می کنند؛  5. مَطِیَّ

یل و النّهار یوحب طیّ 
ّ
مرکبی که انسان را حمل می کند و وادی به وادی جلو می برد؛ ما یقطع به المسافة فاختلاف الل

ة العمر.
ّ

مد

یُسَارُ بِهِ: برده می شود.
یَقْطَعُ الْمَسَافَةَ: مسافت را طی می کند. 

وَادِع: آسوده؛ کسی که ساکن و آرام است؛ از ریشۀ »وداعه« به معنای سکون و آرامش گرفته شده است. 
6. نهج البلاغه، حکمت 64.

7. همان، حکمت 74.
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رَاطِ«1 قربانی های خود  	 هَا مَطَایَاکُمْ  عَلَى  الصِّ هِ]  اسْتَفْرِهُوا ضَحَایَاکُمْ فَإِنَّ »وَ قَالَ رَسُولُ اللَّ
را فربه برگزینید زیرا آن ها مرکب های شما بر پل صراط هستند. 

نْیَا کَرَکْبٍ  یُسَارُ بِهِمْ وَ هُمْ نِیَام «2 مردم دنیا همچون کاروانی  	 هْلُ الدُّ
َ
امیرالمؤمنینA: »أ

هستند که ایشان را می برند در حالی که آن ها خواب اند.

استعاره
مستعار: مطیّه

مستعارٌمنه: 

مستعارٌله: شب و روز 

جامع: لفظ »مطیّه« را استعاره از شب و روز آورده است از این رو که آن دو اجزای 
اعتباری زمان هستند، و در پی یکدیگر می آیند و با پایان گرفتن این اجزاء، زمان پایان 
می گیرد، و شخص بر حسب اجزای زمانی در جایگاه هایی قرار می گیرد که مدتش 
برای او تعیین شده است تا این دنیا پایان می گیرد و سفر آخرت آغاز می شود، همان 

طور که انسان در دنیا منازلی را طی می کند تا به سر منزل می رسد.

45� 3� دست نیافتنی بودن همۀ آرزوها 
کَ فِى سَبِیلِ مَنْ کَانَ قَبْلَکَ«3  نَّ

َ
جَلَکَ وَ أ

َ
مَلَکَ وَ لَنْ تَعْدُوَ أ

َ
کَ لَنْ تَبْلُغَ أ نَّ

َ
»وَ اعْلَمْ یَقِیناً أ

گاه باش که هرگز به آرزویت نرسی، و از اجل معیّن شده نگذری، و در راه کسی  به یقین آ
هستی که پیش از تو بوده. 

نکته ها
جَلَکَ« اشاره به این است که عمر انسان به هر حال محدود است و  	

َ
عبارت »لَنْ تَعْدُوَ أ

1. من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص201.

2. نهج البلاغه، حکمت 64.

از اجل نمی توانی پیش  تو  امام اشاره می فرماید که  به معنای دویدن و جلو زدن؛  از ریشۀ »عَدو«  وَ: تجاوز؛ 
ُ

عْد
َ
ت  .3

بیفتی بلکه اوست که بر تو سبقت می گیرد و هر زمان که خداوند مقرر کند در گرفتن تو تأخیر و تعللی نخواهد داشت. 

جْمِلْ: آرام باش؛ از ریشۀ »خفض« به معنای پایین آوردن در مقابل رفع به معنای بالا بردن است و در اینجا 
َ
ضْ وَ أ فَخَفِّ

به معنای کم کردن و دست از زیاده روی برداشتن است؛ اجمل از ریشۀ »اجمال« به معنای اعتدال در کار و عدم افراط 

نیا.
ّ

است؛ التخفیض و الاجمال: ترک الحرص فی طلب الد

جَلَکَ: بر مدت معین و محدود دلالت دارد؛ عبارت »ضرب الاجل« را برای اشاره به یک مدت تثبیت شده به کار 
َ
أ

می برند.

هیچ کس نمی تواند بیش از وقت مقرر در این جهان بماند.1

برای جلب  	 برای  آن ترک حرس  و  به یک حقیقت  اشاره  جْمِلْ« 
َ
»أ و  ضْ«  »خَفِّ به  تعبیر 

روزی بیشتر است. این تعبیر هرگز تلاش و سعی برای به دست آوردن روزی حلال را نفی 
نمی کند.2

مشابه
مَلُ فَسَوْفَ یَعْلَمُون﴾3 واگذارشان تا بخورند و بهره ور  	

َ
عُوا وَ یُلْهِهِمُ الْ کُلُوا وَ یَتَمَتَّ

ْ
﴿ذَرْهُمْ یَأ

شوند و آرزو به خود مشغولشان دارد، زودا که خواهند دانست. 

خِرُونَ ساعَةً وَ لا یَسْتَقْدِمُونَ﴾4 اما هنگامی که اجلشان فرا رسد  	
ْ
جَلُهُمْ لا یَسْتَأ

َ
﴿فَإِذا جاءَ أ

نه ساعتی تأخیر می کنند و نه ساعتی پیشی می گیرند.

مٌّ وَلَداً وَ لَا  	
ُ
رْضَعَتْ أ

َ
مَلُ مَا أ

َ
تِى، وَ لَوْ لَا الْ مَّ

ُ
مَلُ رَحْمَةٌ لِ

َ
هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: الْ ى اللَّ »وَ قَالَ صَلَّ

در  ما  نبود  آرزو  اگر  و  امت من  برای  آرزو رحمت است  فرمود:  شَجَراً«5.و  غَارِسٌ   غَرَسَ  
بچه اش را شیر نمی داد و باغبان نهالی نمی کاشت.

45� 4� پرهیز از بیقراری در طلب دنیا
جْمِلْ فِى الْمُکْتَسَبِ«6 

َ
لَبِ وَ أ ضْ فِى الطَّ »فَخَفِّ

پس در طریق به دست آوردن مال آرام باش، و در برنامه کسب و کار مدارا کن.

نکته
نه  	 باشد  کیفیت  بر  باید  اولویت  اقتصادی  سیاست گذاری  در  که  می کند  توصیه  امام 

کمیت یعنی انسان باید بکوشد که طلب کم را با درستی و نیکویی انجام دهد و به گونه ای 
نباشد که تمام وقت او صرف این کار شود.7

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج8، ص621.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص621.

3. حجر، 3.

4. نحل، 61.

5. نزهة الناظر و تنبیه الخاطر، ص21.

6. الْمُکْتَسَبِ: مصدر میمی به معنای اکتساب است.
7. منشور تربیت، ص697.
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مشابه
یانى  صَغیراً﴾1 بال های  	 حْمَةِ وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما کَما رَبَّ لِّ مِنَ الرَّ ﴿وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّ

تواضع خویش را در برابرشان از محبت و لطف فرود آر و بگو پروردگارا همان گونه که مرا 
در کوچکی تربیت کردند مشمول رحمتشان قرار ده.

الْمُؤْمِنین﴾2  در برابر هر یک از مؤمنان که از تو  	 مِنَ  بَعَکَ  اتَّ لِمَنِ  اخْفِضْ جَناحَکَ  ﴿وَ 
پیروی می کند بال فروتنی فرود آر.

45� 5� بیان یک استدلال
هُ رُبَّ طَلَبٍ قَدْ جَرَّ إِلَى حَرَبٍ وَ لَیْسَ کُلُّ طَالِبٍ بِمَرْزُوقٍ وَ لَا کُلُّ مُجْمِلٍ بِمَحْرُومٍ «3 »فَإِنَّ

چه بسا تلاشی که موجب تلف شدن ثروت شود. معلومت باد که هر کوشنده ای یابنده، و هر 
مدارا کننده ای محروم نیست. 

نکته
سوار شدن بر مرکب حرص و آز زمام کارها را از دست عقل و خرد خارج ساخته و دیر  	

یا زود انسان را به انواع جرائم و خیانت ها و حرام خواری ها مبتلا خواهد ساخت.4

مشابه
»أجملوا فى  طلب  الدّنیا فإنّ کلّ میسّر لما کتب له منها«5 در طلب دنیا معتدل باشید زیرا  	

به هرکس هرچه قسمت اوست می رسد.

1. اسراء، 24.

2. شعراء، 215.

3. طَلَبٍ: منظور مطالبات مادی و تمتعات دنیوی است.

حَرَبٍ: مال کسی را ربودن؛ غارت کردن؛ در اینجا معنای فعل مجهول دارد یعنی غارت شدن؛ نابودی و از بین رفتن 
مال و سرمایه؛ سلب المال و فنائه. 

4. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص174.

5. نهج الفصاحة، ص167.

کَ لَنْ تَعْتَاضَ بِمَا  غَائِبِ فَإِنَّ ةٍ وَ إِنْ سَاقَتْکَ إِلَى الرَّ کْرِمْ نَفْسَکَ عَنْ کُلِّ دَنِیَّ
َ
»وَ أ

هُ حُرّاً وَ مَا خَیْرُ خَیْرٍ لَا  تَبْذُلُ مِنْ نَفْسِکَ عِوَضاً وَ لَا تَکُنْ عَبْدَ غَیْرِکَ وَ قَدْ جَعَلَکَ اللَّ
مَعِ فَتُورِدَکَ  نْ تُوجِفَ بِکَ مَطَایَا الطَّ

َ
اکَ أ یُنَالُ إِلاَّ بِشَرٍّ وَ یُسْرٍ لَا یُنَالُ إِلاَّ بِعُسْرٍ وَ إِیَّ

کَ  فَإِنَّ فَافْعَلْ  نِعْمَةٍ  ذُو  هِ  اللَّ بَیْنَ  وَ  بَیْنَکَ  یَکُونَ  لاَّ 
َ
أ اسْتَطَعْتَ  إِنِ  وَ  الْهَلَکَةِ  مَنَاهِلَ  

عْظَمُ 
َ
عْظَمُ [ أ

َ
کْرَمُ وَ أ

َ
هِ سُبْحَانَهُ ]أ مُدْرِکٌ قَسْمَکَ وَ آخِذٌ سَهْمَکَ وَ إِنَّ الْیَسِیرَ مِنَ اللَّ

کْرَمُ مِنَ الْکَثِیرِ مِنْ خَلْقِهِ وَ إِنْ کَانَ کُلٌّ مِنْهُ «
َ
وَ أ

46� کرامت نفس و آزادگی 
46� 1� بهای زیاده خواهی دنیا

کَ لَنْ تَعْتَاضَ بِمَا تَبْذُلُ مِنْ  غَائِبِ فَإِنَّ ةٍ وَ إِنْ سَاقَتْکَ إِلَى الرَّ کْرِمْ نَفْسَکَ عَنْ کُلِّ دَنِیَّ
َ
»وَ أ

نَفْسِکَ عِوَضاً«1 
فراوان  نعمت های  به  را  تو  داشتنش حفظ کن هر چند  گرامی  به  پستی  از هر  را  نفس خود 
رساند، زیرا در برابر مقداری که از کرامت نفس به خرج می گذاری عوضی به دست نیاوری.

نکته
مایه  	 از شخصیت خود  انسان  اگر  که  است  از خواسته ها چنان  بعضی  اینکه  به  اشاره 

نگذارد به آن می رسد و سزاوار انسان آزاده و با شخصیت نیست که تن به چنین معامله ای 
بدهد.2

مشابه
گاه باشید به درستی که از  	 تَبِیعُوهَا إِلاَّ بِهَا«3 آ ةُ فَلَ  ثَمَنٌ  إِلاَّ الْجَنَّ نْفُسِکُمْ 

َ
لِ لَیْسَ  هُ  إِنَّ لَا 

َ
»أ

برای نفس های شما بهایی مگر بهشت  نیست.

مْنا بَنى  آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِى الْبَرِّ وَ الْبَحْر﴾4 ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم  	 ﴿وَ لَقَدْ کَرَّ

ةٍ: پستی؛ از ریشۀ »دنائه« به معنای پستی گرفته شده است.  1. دَنِیَّ

إِنْ سَاقَتْکَ: اگر چه تو را برساند. 
غَائِبِ: امیال؛ نعمات فراوان؛ جمع »رغیبه« به معنای شیءمطلوب و امر مرغوب. الرَّ

لَنْ تَعْتَاضَ: هرگز عوض دریافت نمی کنی؛ از ریشۀ »اعتیاض« به معنای گرفتن عوض چیزی است و ریشۀ اصلی آن 
»عوض« است. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص622.

3. نهج البلاغه، حکمت 456.

4. اسراء، 70.
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و بر دریا و خشکی سوار کردیم. 

46� 2� آفرینش آزاد انسان
هُ حُرّاً«  »وَ لَا تَکُنْ عَبْدَ غَیْرِکَ وَ قَدْ جَعَلَکَ اللَّ

بنده دیگری مباش که خداوند آزادت قرار داده.

مشابه
وَ  	 الْوَفَاءُ  لُهَا  وَّ

َ
أ مُسْتَمْتَعٍ  کَثِیرُ  فِیهِ  یَکُنْ(  لَمْ  مِنْهَا  شَىْ ءٌ  فِیهِ  )یَکُنْ  لَمْ  مَنْ  خِصَالٍ  »خَمْسُ 

ابِعَةُ حُسْنُ الْخُلُقِ وَ الْخَامِسَةُ وَ هِىَ تَجْمَعُ هَذِهِ الْخِصَالَ   الِثَةُ الْحَیَاءُ وَ الرَّ دْبِیرُ وَ الثَّ انِیَةُ التَّ الثَّ
ة«1 پنج صفت است که اگر کسی لااقل یکی از آن ها را نداشته باشد خیر قابل توجهی  یَّ الْحُرِّ
در او نیست: اول وفاست دوم تدبیر سوم حیا چهارم حسن خلق پنجم که جامع همه این 

صفات است حریت و آزادگی است. 

و  	 آسمان ها  در  عَبْداً﴾2 هیچ چیز  حْمنِ  الرَّ آتِى  إِلاَّ  رْضِ 
َ
الْ وَ  ماواتِ  السَّ فِى  مَنْ  کُلُّ  ﴿إِنْ 

زمین نیست مگر آنکه به بندگی سوی خدای رحمان بیاید.

46� 3� رسیدن به اهداف از طریق مشروع
»وَ مَا خَیْرُ خَیْرٍ لَا یُنَالُ إِلاَّ بِشَرٍّ وَ یُسْرٍ لَا یُنَالُ إِلاَّ بِعُسْرٍ«3

چه خیری است در خیری که جز با شرّ به دست نیاید، و در آسایشی که جز با سختی حاصل 
نگردد؟! 

نکته
اشاره به اینکه بعضی برای رسیدن به مقصود خود از هر وسیله ای استفاده می کنند در  	

حالی که دستور اسلام این است که تنها از طریق مشروع و صحیح باید به اهداف رسید. 
در واقع هدف وسیله را توجیه نمی کند.4

مشابه
ة«5 خیری که پس از آن عذاب خداست  	 ارُ وَ مَا شَرٌّ بِشَرٍّ بَعْدَهُ  الْجَنَّ »مَا خَیْرٌ بِخَیْرٍ بَعْدَهُ النَّ

خیر نیست، و رنجی که پس از آن بهشت است رنج نیست.

1. وسائل الشیعة، ج 20، ص49.

2. مریم، 93.

3. لَا یُنَالُ: به دست نمی آید.
4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص624.

5. نهج البلاغه، حکمت 387.

46� 4� برحذر بودن از طمع 
مَعِ فَتُورِدَکَ مَنَاهِلَ  الْهَلَکَةِ«1  نْ تُوجِفَ بِکَ مَطَایَا الطَّ

َ
اکَ أ »وَ إِیَّ

از اینکه مرکب های طمع تو را برانند و به آبشخورهای مهلکه وارد سازند بر حذر باش.

مشابه
هِ  	 لِیمِ عَذَابِ اللَّ

َ
هِ فَمَنْ سَکِرَ مِنْهُ لَا یَصْحُو إِلاَّ فِى أ یْطَانِ  یَسْقِى بِیَدِهِ لِخَوَاصِّ مَعُ خَمْرُ الشَّ »الطَّ

تَعَالَى بِمُجَاوَرَةِ سَاقِیه«2  طمع، شراب شیطان است، شیطان این شراب طمع را به خواصّ 
خود می دهد. پس هرکه از شراب طمع مست شد، دیگر به هوش نمی آید مگر وقتی که با 

ساقی که شیطان است، داخل جهنّم شود و در جهنّم همسایه هم باشند.

استعاره
مستعار: مناهل

مستعارٌمنه: 

مستعارٌله: موارد هلاکت در عالم آخرت

از موارد هلاکت در عالم آخرت، مانند منازل و  کلمۀ »مناهل« استعاره است  جامع: 
طبقات جهنم و وجه شبه بودن آن موارد، این است که نوشیدنی اهل دوزخ مهلک است .

46� 5� طمع عامل فساد انسان
مَعِ« جَالَ مِثْلُ  الطَّ فْسَدَ الرِّ

َ
ینَ مِثْلُ الْبِدَعِ وَ لَا أ »مَا هَدَمَ الدِّ

چیزهایی مانند بدعت ها دین را ویران نمی سازد و چیزی بدتر از طمع برای فاسد کردن انسان 
نیست.

46� 6� تأکید بر مسئلۀ عزت و آزادگی
کَ مُدْرِکٌ قَسْمَکَ وَ آخِذٌ  هِ ذُو نِعْمَةٍ فَافْعَلْ فَإِنَّ لاَّ یَکُونَ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللَّ

َ
»وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أ

1. تُوجِفَ: به سرعت حرکت می دهی؛ از ریشۀ »ایجاف« به معنای با سرعت حرکت کردن و ریشۀ اصلی آن »وَجف« 
به معنای حرکت کردن سریع است؛ أوجفت: أسرعت .

مَطَایَا: مرکب ها؛ جمع واژۀ »مطیه« است. 
فَتُورِدَکَ: وارد می کند تو را.

مَنَاهِلَ  الْهَلَکَةِ: آبشخورهای هلاکت؛ جمع »منهل« به معنای آبشخور؛ چشمۀ آبی در بیابان یا چراگاه است که احشام 
برای آشامیدن به آن وارد می شوند. 

2. مصباح الشریعة، ص 105.
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سَهْمَکَ«1
اگر بتوانی بین تو و خداوند صاحب نعمتی نباشد چنان کن، زیرا بالاخره نصیبت را بیابی، و 

سهم خود را دریابی. 

46� 7� سفارش به روزی حلال 
کْرَمُ مِنَ الْکَثِیرِ مِنْ خَلْقِهِ وَ إِنْ 

َ
عْظَمُ وَ أ

َ
عْظَمُ [ أ

َ
کْرَمُ وَ أ

َ
هِ سُبْحَانَهُ ]أ »وَ إِنَّ الْیَسِیرَ مِنَ اللَّ

کَانَ کُلٌّ مِنْهُ « 
نعمت اندک از جانب خدای پاک بزرگ تر و باارزش تر از نعمت فراوانی است که از غیر خدا 

برسد اگر چه همه از اوست .

مشابه
غْنِنَا عَنْ جَمِیعِ خَلْقِکَ- فَقَالَ  	

َ
هُمَّ أ بِى فَقَالَ اللَّ

َ
دٍ قَالَ: کَانَ رَجُلٌ جَالِساً عِنْدَ أ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ

عَنْ  یَسْتَغْنِى  لَا  الْمُؤْمِنَ  فَإِنَّ  خَلْقِکَ  شِرَارِ  عَنْ   غْنِنَا 
َ
أ هُمَّ  اللَّ قُلِ  لَکِنْ  وَ  هَکَذَا  تَقُلْ  لَا  بِى 

َ
أ لَهُ 

خِیه «2 مردی در حضور آن حضرت دعا کرد: خدایا ما را از همه خلقت بی نیاز گردان.
َ
أ

امام فرمود: چنین مگو، بگو، خدایا ما را از اشرار خلقت بی نیاز فرما، چه مؤمن از برادرش 
بی نیاز نیست.

هْرِ  	 مَانِ  وَ قَحْطُ الدَّ مِیرُ الْمُؤْمِنِینAَ لِوَلَدِهِ الْحَسَنAِ یَا بُنَىَّ إِذَا نَزَلَ بِکَ کَلَبُ  الزَّ
َ
»قَالَ أ

قْضَى 
َ
هُمْ أ فَقَةِ فَإِنَّ یْثَارِ وَ الشَّ حْمَةِ وَ الِْ هْلِ الرَّ

َ
ابِتَةِ مِنْ أ ابِتَةِ وَ الْفُرُوعِ النَّ صُولِ الثَّ

ُ
فَعَلَیْکَ بِذَوِی الْ

کمبودهای  و  زمان  سختی های  که  هنگامی  ات «3فرزندم  الْمُلِمَّ لِدَفْعِ  مْضَى 
َ
أ وَ  لِلْحَاجَاتِ 

و  خانوادگی  ثابت  ریشه های  دارای  که  بخواه  کمک  کسانی  از  گرفت  را  تو  دامان  دوران 
شاخه های پربارند آن هایی که اهل رحمت و ایثار و شفقت هستند چراکه آن ها در قضای 

حوایج سریع تر و در دفع مشکلات مؤثرترند.

ى قَریبٌ مُجیب ﴾4  	 رْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فیها فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ إِنَّ رَبِّ
َ
کُمْ مِنَ الْ

َ
نْشَأ

َ
﴿هُوَ أ

اوست که شما را از زمین پدید آورده است و خواست که آبادانش دارید. پس آمرزش خواهید 
و به درگاهش توبه کنید. هر آینه پروردگار من نزدیک است و دعاها را اجابت می کند.

1. إِنِ اسْتَطَعْتَ: اگر توانستی.
مُدْرِکٌ: به دست آورنده.

قَسْمَکَ: سهمت را. 
2. الجعفریات )الأشعثیات(، ص220.

3. أعلام الدین فی صفات المؤمنین، ص272.

4. هود، 61.

یْسَرُ مِنْ إِدْرَاکِکَ مَا فَاتَ مِنْ مَنْطِقِکَ وَ حِفْظُ مَا 
َ
وَ تَلَفِیکَ مَا فَرَطَ مِنْ صَمْتِکَ أ

حَبُّ إِلَىَّ مِنْ طَلَبِ مَا فِى یَدَیْ غَیْرِکَ 
َ
فِى الْوِعَاءِ بِشَدِّ الْوِکَاءِ وَ حِفْظُ مَا فِى یَدَیْکَ أ

ةِ خَیْرٌ مِنَ الْغِنَى مَعَ  اسِ وَ الْحِرْفَةُ مَعَ الْعِفَّ لَبِ إِلَى النَّ سِ خَیْرٌ مِنَ الطَّ
ْ
وَ مَرَارَةُ الْیَأ

بْصَرَ.
َ
رَ أ هْجَرَ وَ مَنْ تَفَکَّ

َ
کْثَرَ أ

َ
هُ مَنْ أ هِ وَ رُبَّ سَاعٍ فِیمَا یَضُرُّ حْفَظُ لِسِرِّ

َ
الْفُجُورِ وَ الْمَرْءُ أ

47� رازداری و استغنا
47� 1� فایدۀ سکوت

یْسَرُ مِنْ إِدْرَاکِکَ مَا فَاتَ مِنْ مَنْطِقِکَ«1
َ
»وَ تَلَفِیکَ مَا فَرَطَ مِنْ صَمْتِکَ أ

جبران آنچه به خاطر سکوت از دستت رفته آسان تر است از آنچه محض گفتارت از کف داده ای.

نکته
اشاره به این که انسان اگر از گفتن چیزی خودداری و صرف نظر کند و بعد بفهمد این  	

سکوت اشتباه بوده فورا می تواند آن را تلافی و تدارک کند درحالی که اگر سخنی بگوید و 
بعد بفهمد این سخن اشتباه بوده بازگرداندن امکان پذیر نیست.2

مشابه
وَابُ«3 گفتارشان صواب است.  	 »مَنْطِقُهُمُ  الصَّ
ائِلِین« 4 اکثر روزگارش را  	 نَقَعَ غَلِیلَ  السَّ فَإِنْ قَالَ بَذَّ الْقَائِلِینَ وَ  کْثَرَ دَهْرِهِ  صَامِتاً 

َ
أ »وَ کَانَ 

خاموش بود، و اگر می گفت بر گویندگان غالب می شد، و تشنگی پرسندگان را به زلال 
معرفت فرو می نشاند. 

47� 2� در اختیار گرفتن زبان و دهان 
»وَ حِفْظُ مَا فِى الْوِعَاءِ بِشَدِّ الْوِکَاءِ«5

و نگهداری آنچه در ظرف است به محکم کردن سربند آن است.

1. فَرَطَ: کوتاهی کردن؛ افراط به معنای زیاده روی کردن.
فی« به معنای جبران کردن است؛ الفاء به معنای یافتن؛ التلافی: التدارک.

َ
تَلَفِیکَ: جبران کردن تو؛ از ریشۀ »ل

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص631.

3. نهج البلاغه، خطبۀ 193.

4. نهج البلاغه، حکمت 289.

5. الْوِعَاءِ: ظرف 
 به رأس القربة. 

ّ
الْوِکَاءِ: بندها؛ ریسمانی که با آن دهانه مشک را می بندند؛ حبل یشد



383 382

کلام امیر

383 382

نامۀ 31کلام امیر

نکته
اینکه انسان مسلط بر زبان خود باشد و جز با فرمان عقل و منطق سخن نگوید موجب  	

خواهد شد که از بسیاری از گناهان مصون مانده و از ضررهای فراوان که اعتبار انسان را 
بر باد می دهد در امان باشد.1 

47� 3� دعوت به میانه روی و اعتدال 
حَبُّ إِلَىَّ مِنْ طَلَبِ مَا فِى یَدَیْ غَیْرِکَ«

َ
»وَ حِفْظُ مَا فِى یَدَیْکَ أ

و حفظ آنچه در اختیار توست نزد من محبوب تر است از طلب آنچه در دست غیر توست. 

نکته
اشاره به اینکه بسیارند کسانی که بر اثر اسراف و تبذیر اموال خود را از دست میدهند  	

و نیازمند به دیگران می شوند و عزت و حیثیت خود را بر سر آن می گذارند. هر گاه انسان 
اعتدال و اقتصاد را در زندگی از دست ندهد نیازمند به دیگران نخواهد شد.2

مشابه
»وَ لا تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَةً إِلى  عُنُقِکَ وَ لا تَبْسُطْها کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً ۞إِنَّ  	

هُ کانَ بِعِبادِهِ خَبیراً بَصیراً«3 نه هرگز دست خود در  زْقَ لِمَنْ یَشاءُ وَ یَقْدِرُ إِنَّ کَ یَبْسُطُ الرِّ رَبَّ
احسان به خلق محکم بسته دار و نه بسیار باز و گشاده دار که هرکدام کنی به نکوهش و 
حسرت خواهی نشست.پروردگارت روزی را برای هرکس بخواهد گشاده یا تنگ می دارد 

گاه و بیناست. او نسبت به بندگانش آ

رِزْقُ  	 وَ  لِنَفْتِنَهُمْ فیهِ  نْیا  الدُّ الْحَیاةِ  زَهْرَةَ  مِنْهُمْ  زْواجاً 
َ
أ بِهِ  عْنا  مَتَّ إِلى  ما  عَیْنَیْکَ  نَّ  تَمُدَّ ﴿وَ لا 

بْقى﴾4  اگر زنان و مردانی از آن ها را از یک زندگی خوش بهره مند ساخته ایم، تو 
َ
کَ خَیْرٌ وَ أ رَبِّ

به آن ها منگر. این برای آن است که امتحانشان کنیم. رزق پروردگارت بهتر و پایدارتر است.

47� 4� ترک یأس و ناامیدی 
اسِ«5 لَبِ إِلَى النَّ سِ خَیْرٌ مِنَ الطَّ

ْ
»وَ مَرَارَةُ الْیَأ

تلخی ناامیدی بهتر از خواستن از مردم است. 

1. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص177.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص632.

3. اسراء، 29و30.

4. طه، 131.

5. مَرَارَةُ: تلخی.

مشابه
اس«1  بزرگ  ترین توانگری نومیدی است  	 یْدِی النَّ

َ
ا فِى أ سُ  عَمَّ

ْ
کْبَرُ الْیَأ

َ
»وَ قَالَ ع  الْغِنَى الْ

از آنچه در دست مردم است.

اسِ«2بهترین سرمایه اعتماد بر ذات  	 یْدِی النَّ
َ
أ ا فِى  سُ عَمَّ

ْ
الْیَأ وَ  هِ  بِاللَّ قَةُ  الْمَالِ  الثِّ »وَ خَیْرُ 

پاک خدا و مأیوس بودن از چیزی است که در دست مردم است. 

47� 5� خویشتن داری از گناه 
ةِ خَیْرٌ مِنَ الْغِنَى مَعَ الْفُجُورِ«3 »وَ الْحِرْفَةُ مَعَ الْعِفَّ

مال اندک همراه با عفت نفس از ثروت با گناه بهتر است.

نکته ها
در منطق اسلام لقمه حلال با دسترنج خود و لو اندک و رعایت عفت نفسانی بهتر است  	

از ثروت اندوزی زیاد از راه نامشروع و حرام.4

امام علی به دنیاپرستان و شیفتگان مال ومنال اخطار می دهد که انسان برای آخرت خلق  	
شده و سرانجام مرگ او را فرا می گیرد نه تنها از این مالی که ابزار است صحیح باید استفاده 

کرد بلکه در راه تحصیل آن باید تا حد امکان تقوا و پاکدامنی را رعایت کرد.5 

مشابه
رَاءِ وَ الْبَیْعِ«6 گفت:  	 ذِی قَدْ حُرِمَ کَدَّ یَدِهِ فِى الشِّ هAِ الْمَحْرُومُ  الْمُحَارَفُ  الَّ بِى عَبْدِ اللَّ

َ
عَنْ أ

محروم کسی است که شانس و اقبال ندارد و تلاش او در خریدوفروش بی نتیجه می ماند.

مَلِکاً مَحْبُورا«7و هرکس شکم و شرمگاهش را  	 ةِ  الْجَنَّ کَانَ فِى  فَرْجُهُ  وَ  بَطْنُهُ   »مَنْ  عَفَ  

1. نهج البلاغه، حکمت 342.

2. تهذیب الأحکام، ج 6، ص321.

3. الْحِرْفَةُ: اشتغال به کار؛ واژۀ »محارف« به افرادی اطلاق می شود که بهره زیادی از روزی ندارند و به درهای بسیاری 
می زنند و راه های مختلفی را امتحان می کنند اما آن مقداری که تلاش می کنند روزی نمی برند؛ الاکتساب بالتعب. 

ةِ: منع؛ انسان عفیف به کسی می گویند که منیع است و وجود خود را حفظ می کند؛ در نگاه اخلاقی عفت رعایت  الْعِفَّ
مرز اعتدال در نفسانیات است.

4. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص178.

5. اندیشه های سیاسی ـ تربیتی علوی در نامه های نهج البلاغه، ج3، ص452.

6. الکافی، ج 3، ص496.

7. مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار، ص212.
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حفظ کند، در بهشت چون فرشته ای زیبا خواهد بود

کُلْ بِالْمَعْرُوف﴾1و آنکه توانگر است باید  	
ْ
ا فَلْیَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ کانَ فَقیراً فَلْیَأ ﴿وَ مَنْ کانَ غَنِیًّ

]از تصرّف در مال یتیم به عنوان حق الزحمه [ خودداری کند؛ و هرکه تهیدست است به 
اندازه متعارف مصرف نماید.

47� 6� همراه بودن تلاش با تدبیر
بْصَرَ«2

َ
رَ أ هْجَرَ وَ مَنْ تَفَکَّ

َ
کْثَرَ أ

َ
هُ مَنْ أ هِ وَ رُبَّ سَاعٍ فِیمَا یَضُرُّ حْفَظُ لِسِرِّ

َ
»وَ الْمَرْءُ أ

آدمی راز زندگیش را بهتر از دیگران حفظ می کند. چه بسا کوشنده ای که تلاش و سعیش به 
او زیان می زند. زیاده گو هرزه گو می گردد، و آن که نسبت به امورش اندیشه کند بینا می شود. 

نکته
حفظ اسرار در درون سینه و افشا نکردن آن برای دیگران از علائم درایت و خردمندی  	

است که انسان را از بسیای خطرها مصون خواهد داشت و جلوی بسیاری از ضررها را 
خواهد گرفت.3

مشابه
برای  	 این چنین  الآخِرَةِ﴾4  وَ  نْیا  الدُّ ۞فِى  رُونَ  تَتَفَکَّ کُمْ  لَعَلَّ الآیاتِ  لَکُمُ  هُ  اللَّ نُ  یُبَیِّ ﴿کَذلِکَ 

شما بیان می کند، باشد که در کار دنیا و آخرت بیندیشید. 

نْ  	
َ
نْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَ هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ وَ عَسى  أ

َ
﴿کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتالُ وَ هُوَ کُرْهٌ لَکُمْ وَ عَسى  أ

نْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾5 جهاد در راه خدا بر شما واجب شده 
َ
هُ یَعْلَمُ وَ أ وا شَیْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَکُمْ وَ اللَّ تُحِبُّ

است در حالی که از آن اکراه دارید و چه بسا از چیزی اکراه داشته باشید که خیر شما در 
آن است و یا چیزی را دوست  دارید مه شر شما در آن است خدا می داند و شما نمی دانید. 

هُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً﴾6 آن هایی که  	 نَّ
َ
نْیا وَ هُمْ یَحْسَبُونَ أ ذینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِى الْحَیاةِ الدُّ ﴿الَّ

1. نساء، 6.

2. سَاعٍ: تلاشگر؛ از ریشۀ »سَعی« به معنای تلاش و کوشش.
هْجَرَ: بیهوده و هذیان گفت؛ از ریشۀ »هَجر« به معنای دوری و جدایی است سپس به معنای هذیان گفتن مریض هم 

َ
أ

آمده زیرا سخنانش در آن حالت ناخوشایند و دور کننده است؛ اذا أفحش فی منطقه. 

3. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص178.

4. بقره، 219و220.

5. بقره، 216.

6. کهف، 104.

کوشششان در زندگی دنیا تباه شد و می پنداشتند کاری نیکو می کنند.

]: »فِکْرُ سَاعَةٍ خَیْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَة«1 یک ساعت تفکر از یک سال عبادت  	 بِىُّ قَالَ النَّ
بهتر است.

1. مصباح الشریعة، ص171.
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عَامُ الْحَرَامُ وَ ظُلْمُ  رِّ تَبِنْ عَنْهُمْ بِئْسَ الطَّ هْلَ الشَّ
َ
هْلَ الْخَیْرِ تَکُنْ مِنْهُمْ وَ بَایِنْ أ

َ
قَارِنْ أ

دَاءً  وَاءُ  الدَّ کَانَ  مَا  رُبَّ رِفْقاً  الْخُرْقُ  کَانَ  خُرْقاً  فْقُ  الرِّ کَانَ  إِذَا  لْمِ  الظُّ فْحَشُ 
َ
أ عِیفِ  الضَّ

کَالَ عَلَى  اکَ وَ الِاتِّ اصِحِ وَ غَشَّ الْمُسْتَنْصَحُ وَ إِیَّ مَا نَصَحَ غَیْرُ النَّ اءُ دَوَاءً وَ رُبَّ وَ الدَّ
بْتَ مَا وَعَظَکَ بَادِرِ  جَارِبِ وَ خَیْرُ مَا جَرَّ وْکَى وَ الْعَقْلُ حِفْظُ التَّ هَا بَضَائِعُ النَّ الْمُنَى فَإِنَّ
مِنَ  وَ  یَئُوبُ  غَائِبٍ  وَ لَا کُلُّ  یُصِیبُ  لَیْسَ کُلُّ طَالِبٍ  ةً  تَکُونَ غُصَّ نْ 

َ
أ قَبْلَ  الْفُرْصَةَ 

رَ لَکَ  تِیکَ مَا قُدِّ
ْ
مْرٍ عَاقِبَةٌ سَوْفَ یَأ

َ
ادِ وَ مَفْسَدَةُ الْمَعَادِ وَ لِکُلِّ أ الْفَسَادِ إِضَاعَةُ الزَّ

نْمَى مِنْ کَثِیرٍ لَا خَیْرَ فِى مُعِینٍ ]مُهِینٍ [ مَهِینٍ وَ لَا فِى 
َ
اجِرُ مُخَاطِرٌ وَ رُبَّ یَسِیرٍ أ التَّ

کْثَرَ مِنْهُ وَ 
َ
هْرَ مَا ذَلَّ لَکَ قَعُودُهُ وَ لَا تُخَاطِرْ بِشَىْ ءٍ رَجَاءَ أ صَدِیقٍ ظَنِینٍ سَاهِلِ الدَّ

جَاجِ. ةُ اللَّ نْ تَجْمَحَ بِکَ مَطِیَّ
َ
اکَ أ إِیَّ

48� نکات ظریف اخلاقی
48� 1�تأثیر هم نشین 

رِّ تَبِنْ عَنْهُمْ«1 هْلَ الشَّ
َ
هْلَ الْخَیْرِ تَکُنْ مِنْهُمْ وَ بَایِنْ أ

َ
»قَارِنْ أ

به اهل خیر نزدیک شو تا از آنان گردی، و از اهل شر جدا شو تا از آنان به حساب نیایی. 

نکته
هم نشینی با افراد خوب یا بد اثر مستفیم در شخصیت و اخلاق و رفتار انسان دارد. در  	

موفقیت اجتماعی و مردمی انسان نیز آشنایان نقش به سزایی بر عهده دارند.2

مشابه
یْلَتى  لَیْتَنى  لَمْ  	 سُولِ سَبیلً یا وَ خَذْتُ مَعَ الرَّ الِمُ عَلى  یَدَیْهِ یَقُولُ یا لَیْتَنِى اتَّ ﴿وَ یَوْمَ یَعَضُّ الظَّ

نْسانِ خَذُولًا﴾3  یْطانُ لِلِْ کْرِ بَعْدَ إِذْ جاءَنى  وَ کانَ الشَّ نى  عَنِ الذِّ ضَلَّ
َ
خِذْ فُلناً خَلیلً ۞لَقَدْ أ تَّ

َ
أ

ت حسرت به دندان می گزد و 
ّ

و به خاطر بیاور روزی را که ظالم دست خویش را از شد
دوست  را  فلان  کاش  من،  بر  بودم.وای  برگزیده  راهی  خدا  رسول  با  کاش  ای  می گوید 
این  و  بازمی داشت.  پیرویش  از  مرا  بود،  شده  نازل  من  برای  قرآن  آنکه  *با  نمی گرفتم؛ 

رن« و »مقارنه« به معنای قرین شدن، جفت شدن و نزدیکی است. 
َ
1. قَارِنْ: نزدیک شو؛ از ریشۀ »ق

بَایِنْ: دوری کن؛ از ریشۀ »بین« و »مباینه« به معنای جدایی و ایجاد فاصله است. 
تَبِنْ: جدا می شوی.

2. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص178.

3. فرقان، 27 تا 29.

شیطان همواره آدمی را تنها می گذارد.

هِ فَهُوَ  	 هْلَ دِینِ اللَّ
َ
مْرُهُ وَ لَمْ تَعْرِفُوا دِینَهُ فَانْظُرُوا إِلَى خُلَطَائِهِ فَإِنْ کَانُوا أ

َ
» فَمَنِ  اشْتَبَهَ  عَلَیْکُمْ  أ

ه« 1هرکس وضعش بر شما  هِ فَلَ حَظَّ لَهُ فِى دِینِ اللَّ هِ وَ إِنْ لَمْ یَکُونُوا عَلَى دِینِ اللَّ عَلَى دِینِ اللَّ
نامعلوم است و ندانید دین او را بنگرید به آمیزش کننده او اگر دین خدا دارند او هم دین 

خدا دارد، و اگر جز دین خدا دارند او را بهره ای از دین خدا نباشد. 

48� 2� بدترین طعام 
عَامُ الْحَرَامُ« »بِئْسَ الطَّ

بد خوراکی است خوراک حرام.

نکته
سخن امام بیانگر این حقیقت است که غذای حرام در تمام مسائل مادی ومعنوی انسان  	

تاثیرگذار است.2

مشابه
کُلُونَ فى  بُطُونِهِمْ نارا﴾3 آنان که اموال یتیمان  	

ْ
ما یَأ مْوالَ الْیَتامى  ظُلْماً إِنَّ

َ
کُلُونَ أ

ْ
ذینَ یَأ ﴿إِنَّ الَّ

را به ستم می خورند شکم خویش پر از آتش می کنند و به آتشی فروزان خواهند افتاد.

48� 3� بدترین ستم
لْمِ«  فْحَشُ الظُّ

َ
عِیفِ أ »وَ ظُلْمُ الضَّ

و ستم بر ضعیف زشت ترین ستم است. 

مشابه
وَ  	 صَدْرِهِ  إِلَى  نِى  الْوَفَاةُ ضَمَّ  Aِالْحُسَیْن بْنَ  عَلِىَّ  بِى 

َ
أ حَضَرَتْ  ا  لَمَّ   Aٍجَعْفَر بُو 

َ
أ »قَالَ 

یَا  بِهِ  وْصَاهُ  
َ
أ بَاهُ  

َ
أ نَّ 

َ
أ ذَکَرَ  بِمَا  وَ  الْوَفَاةُ  حَضَرَتْهُ  بِى حِینَ 

َ
أ بِهِ  وْصَانِى 

َ
أ بِمَا  وصِیکَ 

ُ
أ بُنَىَّ  یَا  قَالَ 

  Aفرمود: چون وفات علی بن حسین  Aبُنَىَّ اصْبِرْ عَلَى الْحَقِّ وَ إِنْ کَانَ مُرّاً«4 امام باقر
فرارسید، مرا به سینه خود چسبانید و فرمود: پسر جان، تو را به چیزی سفارش می کنم که 
پدرم هنگام وفاتش به من سفارش کرد و گفت پدرش او را به آن وصیت فرموده است: ای 

پسر جان بر حق صبر کن اگرچه تلخ باشد.

1. وسائل الشیعة، ج 16، ص259.

2. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص179.

3. نساء، 10.

4. الکافی )ط، الإسلامیة(، ج 2، ص87.
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رْکَ لَظُلْمٌ عَظیمٌ﴾1 زیرا شرک ستمی است بزرگ.  	 ﴿إِنَّ الشِّ
48� 4� توصیه به نرمش و مدارا 

اءُ دَوَاءً«2 وَاءُ دَاءً وَ الدَّ مَا کَانَ الدَّ بَّ فْقُ خُرْقاً کَانَ الْخُرْقُ رِفْقاً رُ »إِذَا کَانَ الرِّ
آنجا که نرمی درشتی است درشتی نرمی است، چه بسا دارو درد، و درد درمان است. 

مشابه
وا مِنْ حَوْلِک﴾3  به سبب  	 ا غَلیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّ هِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّ ﴿فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّ

رحمت خداست که تو با آن ها اینچنین خوشخوی و مهربان هستی. اگر تندخو و سخت دل 
می بودی از گرد تو پراکنده می شدند.

مُ وَ بِئْسَ الْمَصیر﴾4  	 واهُمْ جَهَنَّ
ْ
ارَ وَ الْمُنافِقینَ وَ اغْلُظْ عَلَیْهِمْ وَ مَأ بِىُّ جاهِدِ الْکُفَّ هَا النَّ یُّ

َ
﴿یا أ

ای پیامبر، با کافران و منافقان بجنگ و با آنان به شدت رفتار کن، جایگاهشان جهنم است 
که بد سرانجامی است .

استعاره
مستعار: دوا؛ داء

مستعارٌمنه: 

مستعارٌله: مصلحت؛ مفسده

جامع: کلمه »دوا« استعاره برای مصلحت و کلمه »داء« استعاره برای مفسده است 
باعث سر و سامان  و جهت هر دو استعاره آن است که مانند درد و دوا مصلحت 
یافتن حال انسان و مفسده باعث تباهی اوست. چه بسا که بدن ها به وسیلۀ بیماری ها 

صحّت خود را باز یابند.
 

1. لقمان، 13.

2. رفْقاً: نرمش؛ الرفق: اللین. 

خُرْقاً: درشتی و خشونت؛ ضد رفق و مدارا کردن؛ به خشونت و به درشتی رفتار کردن.
دَاءً: بیماری و درد. 
3. آل عمران، 159.

4. توبه، 73.

48� 5� نصیحتگر دل سوز 
اصِحِ وَ غَشَّ الْمُسْتَنْصَحُ«1 مَا نَصَحَ غَیْرُ النَّ بَّ »وَ رُ

نصیحت  او  از  که  کسی  ورزد  خیانت  و  نیست،  خیرخواه  که  آن  کند  خیرخواهی  بسا  چه 
خواسته شده.

نکته
تغییرپذیر  	 موجودی  انسان  و  است  تأثیرگذار  انسان ها  در  مختلفی  عوامل  که  آنجا  از 

است نمی توان همه اندرزهای افراد ناصالح را زیان بار دانست و نباید همه نصیحت های 
صالحان را خالی از خیانت و خطا دانست و باید عقل را در هر دو صورت در نظر گرفت.2

مشابه
اصِحین ﴾3 و برایشان سوگند خورد که نیک خواه شمایم.  	 ى لَکُما لَمِنَ النَّ ﴿وَ قاسَمَهُما إِنِّ

48� 6� پرهیز از آرزوهای دراز
وْکَى«4 هَا بَضَائِعُ النَّ کَالَ عَلَى الْمُنَى فَإِنَّ اکَ وَ الِاتِّ »وَ إِیَّ

از اعتماد به آرزوها بپرهیز که سرمایه احمقان است. 

نکته
انسان دو گونه  	 به معنای آرزویی است که هیچ پشتوانه عقلی و منطقی ندارد.  »منى« 

آرزو دارد اول آرزویی است که آدمی برای به ثمر نشستن آن مسیر درستی را انتخاب کرده 
و مقدمات آن را فراهم نموده است چنین آرزویی را امل می گویند که مبارک و با برکت 
است اما آرزوهای خام و ناپخته را منی می گویند یعنی آرزویی که هیچ تطابقی با جهان 

واقع ندارد و آرزویی تخیلی و بی حساب است.5

1. نَصَحَ: خیرخواهی کرد؛ نصح و نصیحت به معنای خلوص است. 
: خیانت نمود؛ از ریشۀ »غش« به معنای خیانت کردن.  غَشَّ

مُسْتَنْصَحُ: کسی که از او نصیحت خواسته شده؛ اسم مفعول به معنای کسی است که از او نصیحت می طلبند. 
2. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص180.

3. اعراف، 21.

کَالَ: تکیه، اعتماد. 4. الِاتِّ
وْکَى: احمقان؛ جمع »انوک« به معنای شخص احمق و نادان؛ الحمقی.  النَّ

بَضَائِعُ: سرمایه ها؛ جمع »بضاعه« به معنای سرمایه است. 
5. منشور تربیت، ص765.
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مشابه
بَاعُ  الْهَوَی  فَیَصُدُّ عَنِ  	 اتِّ ا  مَّ

َ
فَأ مَلِ 

َ
بَاعُ  الْهَوَی  وَ طُولُ الْ اتِّ خَافُ عَلَیْکُمُ 

َ
أ خْوَفَ مَا 

َ
أ لَا إِنَّ 

َ
»أ

گاه باشید که آنچه بیشتر از آن بر شما بیمناکم دو  مَلِ فَیُنْسِى الآخِرَة«1 آ
َ
ا طُولُ الْ مَّ

َ
الْحَقِّ وَ أ

خصلت است: پیروی از هوای نفس و آرزوی دراز، اما پیروی از هوای نفس شخص را از 
حق باز دارد، و اما آرزوی دراز آخرت را بدست فراموشی سپارد.

تْ إِلَیْنا﴾2 این سرمایه ماست که به ما پس داده اند.  	 ﴿هذِهِ بِضاعَتُنا رُدَّ
جْرِبَة«3بدبخت کس است که از عقل  	 وتِىَ  مِنَ الْعَقْلِ وَ التَّ

ُ
قِىَّ مَنْ حُرِمَ  نَفْعَ  مَا أ » فَإِنَّ الشَّ

و تجربیات خود سود نبرد. 

48� 7� بهترین تجربه 
بْتَ مَا وَعَظَکَ«4 جَارِبِ وَ خَیْرُ مَا جَرَّ »وَ الْعَقْلُ حِفْظُ التَّ

عقل حفظ تجربه هاست، و بهترین چیزی که تجربه کرده ای آن است که تو را پند دهد.

مشابه
جَارَةِ یَنْقُصُ  الْعَقْلَ «5 ترک تجارت عقل را کم می کند. 	 امام صادقA فرمود: »تَرْکُ التِّ

48� 8� بهره گیری از فرصت ها 
ةً لَیْسَ کُلُّ طَالِبٍ یُصِیبُ وَ لَا کُلُّ غَائِبٍ یَئُوبُ«6  نْ تَکُونَ غُصَّ

َ
»بَادِرِ الْفُرْصَةَ قَبْلَ أ

به جانب فرصت بشتاب پیش از آنکه غصه و حسرت گردد. این طور نیست که هر خواهنده ای 
به مقصد رسد، و هر غائب شونده ای باز گردد.

مشابه
ضُوا[ لَهَا«7 در طول  	 لَا فتعرضین ]فَتَعَرَّ

َ
امِ  دَهْرِکُمْ  نَفَحَاتٍ أ یَّ

َ
کُمْ فِى  أ پیامبر] فرمود: »إِنَّ لِرَبِّ

عمر شما نسیم لطف و عنایت الهی مکرر می وزد شما فرصت را از دست ندهید و خود را 

1. نهج البلاغه، خطبۀ 42.

2. یوسف، 65.

3. نهج البلاغه، نامه 78.

بْتَ: تجربه کردی. 4. جَرَّ

5. کافی )ط، دار الحدیث(، ج 10، ص7.

6. بَادِرِ الْفُرْصَةَ: پیش دستی بر فرصت ها کن. 
یُصِیبُ: به مقصد می رسد. 

یَئُوبُ: برمی گردد؛ از ریشۀ »اوب« به معنای بازگشتن و مراجعه کردن. 
7. عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، ج 4، ص59.

در معرض این الطاف قرار دهید.

عَلَیْهِ«1  	 یُغْلَقُ  مَتَى  یَدْرِی  لَا  هُ  فَإِنَّ فَلْیَنْتَهِزْهُ  الْخَیْرِ  مِنَ   بَابٌ   لَهُ  فُتِحَ  »مَنْ  فرمود:  پیامبر] 
کسی که دری از خیر به روی او گشوده شود باید برخیزد و از آن بهره گیرد زیرا نمی داند 

چه زمانی این در بسته می شود.

الْخَیْرِ«2 فرصت به مانند ابر گذرا می گذرد،  	 فُرَصَ  فَانْتَهِزُوا  حَابِ   تَمُرُّ مَرَّ السَّ الْفُرْصَةُ  »وَ 
پس فرصت های نیک را غنیمت دانید.

48� 9� ضایع کردن توشه آخرت
ادِ وَ مَفْسَدَةُ الْمَعَادِ«3 »وَ مِنَ الْفَسَادِ إِضَاعَةُ الزَّ

از زمینه های فساد ضایع کردن زاد و توشه و تباه کردن معاد است. 

مشابه
اسِ وَ لا  	 ذی یُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّ ذی  کَالَّ

َ
ذینَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَ الْ هَا الَّ یُّ

َ
﴿یا أ

صابَهُ وابِلٌ فَتَرَکَهُ صَلْداً لا یَقْدِرُونَ 
َ
هِ وَ الْیَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَیْهِ تُرابٌ فَأ یُؤْمِنُ بِاللَّ

آورده اید،  ایمان  که  کسانی  ای  الْکافِرینَ﴾4  الْقَوْمَ  یَهْدِی  لا  هُ  اللَّ وَ  کَسَبُوا  ا  مِمَّ شَىْ ءٍ  عَلى  
همانند آن کس که اموال خود را از روی ریا و خودنمایی انفاق می کند و به خدا و روز 
ل 

َ
قیامت ایمان ندارد، صدقه های خویش را به منّت نهادن و آزار رسانیدن باطل مکنید. مث

ل سنگ صافی است که بر روی آن خاک نشسته باشد. به ناگاه بارانی تند فرو بارد و آن 
َ
او مث

سنگ را هم چنان کشت ناپذیر باقی گذارد. چنین کسان از آنچه کرده اند سودی نمی برند، 
که خدا کافران را هدایت نمی کند.

48� 10� اندیشه در عاقبت کار
رَ لَکَ«5 تِیکَ مَا قُدِّ

ْ
مْرٍ عَاقِبَةٌ سَوْفَ یَأ

َ
»وَ لِکُلِّ أ

برای هر کاری عاقبتی است، آنچه برایت رقم خورده زود است به تو برسد. 

1. نزهة الناظر و تنبیه الخاطر، ص 22.

2. نهج البلاغه، حکمت 21.

3. إِضَاعَةُ: ضایع کردن؛ از ریشۀ »ضیاع« به معنای تضییع، نابودی و از بین بردن.
4. بقره، 264.

ب« به معنای پشت و دنباله؛ چنان که به پشت و پاشنه پا عقب می گویند. 
َ

5. عَاقِبه: انتهای کار از مادۀ »عَق

مُخَاطِرٌ: کسی که خطر می کند؛ کسی که خود را در معرض خطر قرار می دهد. 
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نکته
بیندیشد و  	 باید در عاقبت آن  اینکه انسان هنگامی که دست به کاری می زند  به  اشاره 

بی حساب و کتاب اقدام نکند اگر عاقبت آن نیک است در انجام آن بکوشد.1

مشابه
ةٌ«2هر کار عاقبتی شیرین یا تلخ دارد.  	 وْ مُرَّ

َ
وَ قَالAَ: »لِکُلِّ امْرِئٍ عَاقِبَةٌ حُلْوَةٌ أ

لُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾3 هرچه هست خزاین آن نزد  	 ﴿وَ إِنْ مِنْ شَىْ ءٍ إِلاَّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّ
ماست و ما جز به اندازه ای معین آن را فرو نمی فرستیم. 

حْسَنُ عَمَل﴾4 آن که مرگ و زندگی را بیافرید،  	
َ
کُمْ أ یُّ

َ
ذی خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیاةَ لِیَبْلُوَکُمْ أ ﴿الَّ

تا بیازمایدتان که کدام یک از شما به عمل نیکوتر است. 

48� 11� دوست متهم و بدنام
صَدِیقٍ  فِى  لَا  وَ  مَهِینٍ  مُعِینٍ  فِى  خَیْرَ  لَا  کَثِیرٍ  مِنْ  نْمَى 

َ
أ یَسِیرٍ  رُبَّ  وَ  مُخَاطِرٌ  اجِرُ  »التَّ

ظَنِینٍ«5
و چه بسیار مال اندکی که از مال بسیار با برکت تر است. خیری در یاری دهنده پست، و رفیق 

متهم نیست. 

نکته ها
کسی که تجارت می کند به این امید سرمایه خود را به خطر می اندازد که هم سرمایه را  	

باز گرداند و هم سندی قابل توجه به دست آورد اگر سود به دست نیاید دچار ضرر و زیان 
شده و اگر سرمایه برنگردد ضرر و زیانش بزرگ تر است.6 

»صَدِیقٍ ظَنِینٍ« منظور شخصی متهم که جامعه به او سوء ظن دارد. امام توصیه می کند  	
که مؤمن از دوستی با چنین شخصی بپرهیزد زیرا نگاه منفی جامعه به آن دوست دامان او 

1. اندیشه های سیاسی ـ تربیتی علوی در نامه های نهج البلاغه، ج3، ص472.

2. عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص 401.

3. حجر، 21.

4. ملک، 2.

5. مَهِینٍ: پست و حقیر و ضعیف؛ از ریشۀ »مهانه«.

نْمَى: افزاینده تر.
َ
أ

« به معنای گمان گرفته شده و معنای اسم مفعولی دارد.  ظَنِینٍ: شخص متهم، از ریشۀ »ظنَّ
6. اندیشه های سیاسی ـ تربیتی علوی در نامه های نهج البلاغه، ج3، ص472.

را خواهد گرفت.1 

48� 12� سهل گیری در دنیا 
هْرَ مَا ذَلَّ لَکَ قَعُودُهُ«2 »سَاهِلِ الدَّ

تا وقتی شتر زمانه رام توست آن را آسان گیر. 

نکته
دعوت امام دعوت به استفاده از فضای مهیای روزگار و پرهیز از رنج و تعب شدید در  	

ایام گشادگی و آرامش است. وقتی اوضاع بر وفق مراد انسان قرار می گیرد او نیز باید از این 
شرایط استفاده کند و با حوصله و دقت بهره لازم را این دنیا ببرد.3

48� 13� مشقت ناشی از زیاده خواهی 
کْثَرَ مِنْهُ«4

َ
»وَ لَا تُخَاطِرْ بِشَىْ ءٍ رَجَاءَ أ

نعمتی را به امید بیشتر به دست آوردن در خطر مینداز.

48� 14� ناپسند بودن لجاجت 
جَاجِ «5 ةُ اللَّ نْ تَجْمَحَ بِکَ مَطِیَّ

َ
اکَ أ » وَ إِیَّ

از اینکه مرکب لجاجت تو را چموشی کند بپرهیز.

مشابه
آن ها  	 بر  اگر  یَعْمَهُونَ﴾6  طُغْیانِهِمْ  فى   وا  لَلَجُّ ضُرٍّ  مِنْ  بِهِمْ  ما  کَشَفْنا  وَ  رَحِمْناهُمْ  لَوْ  ﴿وَ 

رحمت می آوردیم و آزاری را که بدان گرفتارند از آن ها دور می ساختیم، باز هم همچنان با 
سرسختی در طغیان خویش سرگشته می ماندند.

1. منشور تربیت، ص797.

هْرَ: مساهله و آسان گیری؛ از ریشۀ »سهل« به معنای سهولت.  2. سَاهِلِ الدَّ
قَعُودُهُ: به مرکبی مانند شتر می گویند که نشسته و آماده است که بار بر او بگذارند و این معنا بر مطیع و رام بودن این 

مرکب دلالت دارد.

3. منشور تربیت، ص798.

4. لَا تُخَاطِرْ: به خطر نینداز.
5. تَجْمَحَ: سرکشی می کند؛ از ریشۀ »جموح« به معنای سرکشی و چموشی. 

ةُ: مرکب؛ وسیله ای است که آدمی را از مبدأ به مقصد منتقل می کند.  مَطِیَّ
جَاجِ: لجبازی. اللَّ
6. مؤمنون، 75.
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وا فى  عُتُوٍّ وَ نُفُورٍ﴾1 آن ها با سرکشی و فرار از حقیقت لجاجت می ورزند. 	 ﴿بَلْ لَجُّ
تشبیه

مشبه: لجاجت

مشبهٌ به: مرکبی که اختیار آن در دست انسان نیست 

بَه: هنگامی که کسی بر این مرکب سوار شد دیگر از عقل خود فرمان نمی گیرد 
َ

وجه ش
و تحت امر این نیروی مبارک نیست. چنین سواری بر زمین خواهد خورد زیرا این 
مرکب است که اختیار سوار را در اختیار دارد. انسانی که گرفتار لجاجت شد اول 

حقیقت را قربانی می کند و دوم شخص خود را.

1. ملک، 21.

طَفِ وَ  لَةِ وَ عِنْدَ صُدُودِهِ عَلَى اللَّ خِیکَ عِنْدَ صَرْمِهِ عَلَى الصِّ
َ
احْمِلْ نَفْسَکَ مِنْ أ

ینِ  تِهِ عَلَى اللِّ نُوِّ وَ عِنْدَ شِدَّ الْمُقَارَبَةِ وَ عِنْدَ جُمُودِهِ عَلَى الْبَذْلِ وَ عِنْدَ تَبَاعُدِهِ عَلَى الدُّ
نْ 

َ
أ اکَ  إِیَّ وَ  عَلَیْکَ  نِعْمَةٍ  ذُو  هُ  نَّ

َ
کَأ وَ  عَبْدٌ  لَهُ  کَ  نَّ

َ
کَأ ى  الْعُذْرِ حَتَّ جُرْمِهِ عَلَى  عِنْدَ  وَ 

خِذَنَّ عَدُوَّ صَدِیقِکَ صَدِیقاً  هْلِهِ لَا تَتَّ
َ
نْ تَفْعَلَهُ بِغَیْرِ أ

َ
وْ أ

َ
تَضَعَ ذَلِکَ فِى غَیْرِ مَوْضِعِهِ أ

عِ الْغَیْظَ  وْ قَبِیحَةً وَ تَجَرَّ
َ
صِیحَةَ حَسَنَةً کَانَتْ أ خَاکَ النَّ

َ
فَتُعَادِیَ صَدِیقَکَ وَ امْحَضْ أ

نْ 
َ
هُ یُوشِکُ أ ةً وَ لِنْ لِمَنْ غَالَظَکَ فَإِنَّ لَذَّ مَغَبَّ

َ
حْلَى مِنْهَا عَاقِبَةً وَ لَا أ

َ
رَ جُرْعَةً أ

َ
ى لَمْ أ فَإِنِّ

رَدْتَ قَطِیعَةَ 
َ
یْنِ وَ إِنْ أ فَرَ حْلَى الظَّ

َ
حَدُ[ أ

َ
هُ ]أ کَ بِالْفَضْلِ فَإِنَّ یَلِینَ لَکَ وَ خُذْ عَلَى عَدُوِّ

ةً یَرْجِعُ إِلَیْهَا إِنْ بَدَا لَهُ ذَلِکَ یَوْماً مَا وَ مَنْ ظَنَّ  خِیکَ فَاسْتَبْقِ لَهُ مِنْ نَفْسِکَ بَقِیَّ
َ
أ

هُ  کَالًا عَلَى مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ فَإِنَّ خِیکَ اتِّ
َ
هُ وَ لَا تُضِیعَنَّ حَقَّ أ قْ ظَنَّ بِکَ خَیْراً فَصَدِّ

شْقَى الْخَلْقِ بِکَ وَ لَا تَرْغَبَنَّ فِیمَنْ 
َ
هْلُکَ أ

َ
هُ وَ لَا یَکُنْ أ ضَعْتَ حَقَّ

َ
خٍ مَنْ أ

َ
لَیْسَ لَکَ بِأ

قْوَی عَلَى قَطِیعَتِکَ مِنْکَ عَلَى صِلَتِهِ وَ لَا تَکُونَنَّ 
َ
خُوکَ أ

َ
زَهِدَ عَنْکَ وَ لَا یَکُونَنَّ أ

هُ  حْسَانِ وَ لَا یَکْبُرَنَّ عَلَیْکَ  ظُلْمُ مَنْ ظَلَمَکَ فَإِنَّ قْوَی مِنْکَ عَلَى الِْ
َ
سَاءَةِ أ عَلَى الِْ

نْ تَسُوءَهُ.
َ
کَ أ تِهِ وَ نَفْعِکَ وَ لَیْسَ جَزَاءُ مَنْ سَرَّ یَسْعَى فِى مَضَرَّ

49� حقوق دوستان
49� 1� اصرار اسلام بر اتحاد و پرهیز از تفرقه

لَةِ«1  خِیکَ عِنْدَ صَرْمِهِ عَلَى الصِّ
َ
»احْمِلْ نَفْسَکَ مِنْ أ

چون برادرت از تو قطع رابطه کرد تو رابطه برقرار کن.

49� 2� روی گردانی 
طَفِ وَ الْمُقَارَبَةِ«2 »وَ عِنْدَ صُدُودِهِ عَلَى اللَّ

و وقت روی گردانیش به لطف و قرابت.

نکته
این  	 شاید  بگرداند  روی  انسان  از  حالات  از  پاره ای  در  انسان  دوست  است  ممکن 

و  تساهل  نتیجه  شاید  و  باشد  سلیقه ها  اختلاف  و  توقعات  از  پاره ای  نتیجه  رویگردانی 

قطع؛ قهر؛ در اینجا به قطع رابطه با دیگری اشاره دارد؛ نقطه مقابل آن صله و برقرار ساختن پیوند است؛  1. صَرْمِ: 

القطع. 

لَةِ: رابطه؛ وصل. الصِّ
2. صُدُودِهِ: دوری کردن؛ منع کردن؛ دست پس کشیدن و فاصله گرفتن؛ الاعراض.
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تسامح و کم اهمیت دادن به آیین دوستی باشد در چنین حالتی آن کس که به آیین دوستی 
اهمیت می دهد باید این رابطه سرد را به محبت و گرمی تبدیل کند.1

49� 3�بخل ورزی 
 »وَ عِنْدَ جُمُودِهِ عَلَى الْبَذْلِ«2
و برابر بخلش به عطا و بخشش.

نکته
در این جمله به مسائل مالی اشاره می شود و مراد از جمود و انجماد بخل است. این واژه  	

بر ضد انفاق به کار رفته است زیرا انفاق و نفقه به معنای جریان یافتن و جاری شدن است 
و انجماد به معنای از حرکت بازایستادن و متوقف شدن است.3

49� 4� دوری کردن 
نُوِّ «  »وَ عِنْدَ تَبَاعُدِهِ عَلَى الدُّ

و هنگام دوریش به نزدیکی.

49� 5� سخت گیری 
ینِ«  تِهِ عَلَى اللِّ »وَ عِنْدَ شِدَّ

و زمان درشتخویی اش به نرمخویی.

مشابه
وْ یَخْشى﴾4  به سوی فرعون  	

َ
رُ أ هُ یَتَذَکَّ ناً لَعَلَّ هُ طَغى ۞فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَیِّ ﴿اذْهَبا إِلى  فِرْعَوْنَ إِنَّ

بروید که او طغیان کرده است. با او به نرمی سخن گویید، شاید پند گیرد، یا بترسد.

وا مِنْ حَوْلِکَ﴾5 به سبب  	 ا غَلیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّ هِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّ ﴿فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّ
و  تندخو  اگر  هستی.  مهربان  و  خوشخوی  این چنین  آن ها  با  تو  که  خداست  رحمت 

سخت دل می بودی از گرد تو پراکنده می شدند. 

1. اندیشه سیاسی ـ تربیتی علوی در نامه های نهج البلاغه، ج3، ص482.

2. جُمُودِ: بخل؛ نقطۀ مقابل بذل.

3. منشور تربیت، ص808.

4. طه، 43و44.

5. آل عمران، 159.

49� 6� جرم و بزهکاری
»وَ عِنْدَ جُرْمِهِ عَلَى الْعُذْرِ «1

و وقت گناهش به پذیرفتن عذر او وادار. 

نکته ها 
در منطق اسلام بخشش خداپسندانه آن است که چشم داشتی به بخشندگی طرف مقابل  	

نداشته باشیم و پاداش خود را صرفا از خدا بخواهیم پس نیکوتر آن که حتی در صورت 
بخل و جمود آنان بذل و بخشش خود را ادامه بدهیم.2

استفاده از فعل »احْمِلْ« و تعبیر وادار کردن بیانگر آن است که این خواسته امام نیاز به  	
تحمل فشار و سختی دارد. گویا نفس آدمی این خواسته را به خودی خود بر نمی تابد و در 

مقابل آن سر خم نمی کند. 

که  	 همان خطایی  است  الناس  عند  بلکه جرم  نیست  عندالله  از جرم؛ جرم  امام  مراد 
آدمیان نسبت به حقوق یکدیگر مرتکب می شوند.3

مشابه
اها إِلاَّ  	 یُلَقَّ هُ وَلِىٌّ حَمیمٌ ۞وَ ما  نَّ

َ
بَیْنَهُ عَداوَةٌ کَأ ذی بَیْنَکَ وَ  حْسَنُ فَإِذَا الَّ

َ
تى  هِىَ أ ﴿ادْفَعْ بِالَّ

اها إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظیم ﴾4 همواره به نیکوترین وجهی پاسخ ده، تا کسی  ذینَ صَبَرُوا وَ ما یُلَقَّ الَّ
که میان تو و او دشمنی است چون دوست مهربان تو گردد. برخوردار نشوند از این مگر 

کسانی که شکیبا باشند و کسانی که از ایمان بهره ای بزرگ داشته باشند.

49� 7� تواضع 
هُ ذُو نِعْمَةٍ عَلَیْکَ«  نَّ

َ
کَ لَهُ عَبْدٌ وَ کَأ نَّ

َ
ى کَأ »حَتَّ

تا جایی که گویی تو بنده اویی، و او تو را صاحب نعمت است.

نکته
او  	 انسان جایگاه والای بردار دینی خود را بشناسد و در مقابل  امام توصیه می کند که 

تواضع به خرج دهد تا جایی که گویی این برادر صاحب نعمت و مولای اوست. در این 

« به معنای ملاطفه؛ توصیه امام وادار کردن نفس به لطف و 
َ

ف
َ

ط
َ
طَفِ: محبت کردن و نیکی نمودن؛ از ریشۀ »ل 1. اللَّ

مقاربه و تلاش در جهت گسترش احسان و نزدیکی است.

2. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص184.

3. منشور تربیت؛ ص808.

4. فصلت، 34و35.
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صورت درشتی و سختی او را در برخوردها متحمل خواهد شد و معامله به مثل نمی کند.1

مشابه
اینچنین  	 آن ها  با  تو  که  خداست  رحمت  لَهُم﴾2به سبب  لِنْتَ  هِ  اللَّ مِنَ  رَحْمَةٍ  ﴿فَبِما 

خوشخوی و مهربان هستی.

49� 8� محدودیت های تواضع در برابر مردم 
هْلِهِ « 

َ
نْ تَفْعَلَهُ بِغَیْرِ أ

َ
وْ أ

َ
نْ تَضَعَ ذَلِکَ فِى غَیْرِ مَوْضِعِهِ أ

َ
اکَ أ »وَ إِیَّ

این برنامه ها را در جایی که اقتضا ندارد انجام مده، و در باره کسی که شایسته نیست به میدان 
نیاور. 

49� 9� اشاره به اصل تولی و تبری 
خِذَنَّ عَدُوَّ صَدِیقِکَ صَدِیقاً فَتُعَادِیَ صَدِیقَکَ«3  »لَا تَتَّ

دشمن دوستت را به دوستی انتخاب مکن  تا دوستت را دشمن نباشی. 

نکته
به  	 آن ها  نزدیک سازی  و  نیت رفع اختلاف  با  اگر  با دشمنان دوستانمان  دوست شدن 

یکدیگر باشد نه تنها نشانه نفاق نیست بلکه عملی خداپسندانه و نمونه ای از اصلاح ذات 
بین است.4

مشابه
وْ  	

َ
هَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ کانُوا آباءَهُمْ أ ونَ مَنْ حَادَّ اللَّ هِ وَ الْیَوْمِ الآخِرِ یُوادُّ ﴿لا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللَّ

وْ عَشیرَتَهُم﴾ 5 نمی یابی مردمی را که به خدا و روز قیامت ایمان آورده 
َ
وْ إِخْوانَهُمْ أ

َ
بْناءَهُمْ أ

َ
أ

باشند، ولی با کسانی که با خدا و پیامبرش مخالفت می ورزند دوستی کنند، هر چند آن 
مخالفان، پدران یا فرزندان یا برادران و یا قبیله آن ها باشند. 

صْدِقَاؤُکَ صَدِیقُکَ وَ صَدِیقُ  صَدِیقِکَ  وَ عَدُوُّ  	
َ
عْدَاؤُکَ ثَلَثَةٌ فَأ

َ
صْدِقَاؤُکَ ثَلَثَةٌ وَ أ

َ
»وَ قَالَ ع  أ

کَ«6 و حضرت امیر المؤمنین  کَ وَ عَدُوُّ صَدِیقِکَ وَ صَدِیقُ عَدُوِّ عْدَاؤُکَ فَعَدُوُّ
َ
ا أ مَّ

َ
کَ وَ أ عَدُوِّ

1. منشور تربیت، ص812.

2. آل عمران، 159.

3. تُعَادِیَ: دشمنی می کنی.
4. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص185.

5. مجادله، 22.

6. إرشاد القلوب إلی الصواب، ج 1، ص187.

قرارند دوست  ازین  دوستانت  باشند پس  تا  و دشمنانت سه  تا  تو سه  دوستان  که  فرمود 
خودت و دوست دوستت و دشمن دشمنت و اما دشمنانت از این قرارند دشمن خودت و 

دشمن دوستت و دوست دشمنت.

49� 10� نصیحتگر با اخلاص
وْ قَبِیحَةً «1

َ
صِیحَةَ حَسَنَةً کَانَتْ أ خَاکَ النَّ

َ
»وَ امْحَضْ أ

یا  آید  او خوب  به نظر  برادرت خالص کن چه خیر خواهیت  به  خیرخواهی خود را نسبت 
زشت. 

مشابه
	  Aهْدَی  إِلَىَ  عُیُوبِى «2 حضرت صادق

َ
حَبُّ إِخْوَانِى إِلَىَّ مَنْ أ

َ
هAِ قَالَ: أ بِى عَبْدِ اللَّ

َ
»أ

فرمود: محبوب ترین برادرانم نزد من کسی است که عیب های مرا پیش من هدیه آورد. 

بِعْ مَنْ یُضْحِکُکَ وَ هُوَ لَکَ  	 بِعْ مَنْ یُبْکِیکَ وَ هُوَ لَکَ  نَاصِحٌ  وَ لَا تَتَّ بُو جَعْفَرAٍ  اتَّ
َ
» قَالَ أ

غَاش «3 از امام باقرA فرمود: ای آدم! خوب پیرو کسی باش که تو را گریاند و اندرز دهد 
و دنبال کسی مرو که تو را خنداند و گول زند. 

49� 11� تشبیه خشم به داروی تلخ
ةً «4 لَذَّ مَغَبَّ

َ
حْلَى مِنْهَا عَاقِبَةً وَ لَا أ

َ
رَ جُرْعَةً أ

َ
ى لَمْ أ عِ الْغَیْظَ فَإِنِّ »وَ تَجَرَّ

جرعه خشم را فرو خور، که من جرعه ای شیرین تر و دارای عاقبتی لذیذتر از آن ندیدم. 

مشابه
بِى   	

َ
بِى جَعْفَرAٍ قَالَ لِى أ

َ
ثَهُ عَنْ أ نْ حَدَّ ادٍ عَنْ رِبْعِىٍّ عَمَّ بِیهِ عَنْ حَمَّ

َ
»عَلِىُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

نَّ 
َ
نِى أ بِیکَ مِنْ جُرْعَةِ غَیْظٍ عَاقِبَتُهَا صَبْرٌ وَ مَا مِنْ شَىْ ءٍ یَسُرُّ

َ
قَرَّ لِعَیْنِ أ

َ
یَا بُنَىَّ مَا مِنْ شَىْ ءٍ أ

1. امْحَضْ: خالص کن؛ از ریشۀ »محض« به معنای خالص کردن و در مورد نصیحت به معنای خیرخواهی خالی از 
هرگونه شائبه هست؛ محضه النصیحة: أخلصها له .

2. الکافی )ط ، الإسلامیة( ج 2 ص 638.

3. المحاسن ج 2 ص 603.

عِ: جرعه جرعه نوشیدن؛ اگر انسان نوشیدنی گوارایی را یک باره سر بکشد و اگر آن را اندک اندک بیاشامد لذت  4. تَجَرَّ
یکسانی می برد اما اگر نوشیدی تلخ را قطره قطره بخورد دشواری و رنج عظیمی خواهد چشید.

الْغَیْظَ: خشم را فرو ببر؛ به نهایت غضب اطلاق می شود، هنگامی که خشم به اوج خود می رسد و زبانه هایش به 
آسمان می رسد آن را »غیظ« می گویند. 

« به معنای عاقبت گرفته شده است؛ این ریشه گاهی در مورد کارها و اموری که یک در  یَّ
َ

ةً: عاقبت؛ از ریشۀ »غ مَغَبَّ
میان انجام می شود اطلاق می گردد؛ العاقبة.
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عَمِ«1 امام باقرA فرمود: پدرم به من فرمود: چیزی مانند جرعه  بِذُلِّ نَفْسِى حُمْرَ النَّ لِى 
در  که  نکند  و چیزی شادم  نکند،  را روشن  پدرت  پذیرد، چشم  پایان  بصبر  که  خشمی 

عوض فروتنیم، برایم شتران سرخ باشد.

اس﴾2 و خشم خویش فرومی خورند و از خطای  	 ﴿وَ الْکاظِمینَ الْغَیْظَ وَ الْعافینَ عَنِ النَّ
مردم درمی گذرند. 

تشبیه 
مشبه: خشم

مشبهٌ به: داروی تلخ

بَه: امام خشم را به داروی تلخی تشبیه می کند که نوشیدنش سخت و طاقت فرساست 
َ

وجه ش
و انسان ناچار است آن را کم کم و به صورت جرعه جرعه بنوشد ولی دارویی شفابخش 

است و شیرین و لذیذ زیرا انسان را از شرمساری و ندامت نجات می دهد.

49� 12� آثار مدارا در تعاملات
نْ یَلِینَ لَکَ«3 

َ
هُ یُوشِکُ أ »وَ لِنْ لِمَنْ غَالَظَکَ فَإِنَّ

با کسی که با تو خشونت کند نرم باش، که به زودی نسبت به تو نرم شود.

مشابه
به  	 همواره  حَمیمٌ﴾4  وَلِىٌّ  هُ  نَّ

َ
کَأ عَداوَةٌ  بَیْنَهُ  وَ  بَیْنَکَ  ذی  الَّ فَإِذَا  حْسَنُ 

َ
أ هِىَ  تى   بِالَّ ﴿ادْفَعْ 

نیکوترین وجهی پاسخ ده، تا کسی که میان تو و او دشمنی است چون دوست مهربان تو 
گردد.

هَ  	 نَّ اللَّ
َ
ارِ وَ لْیَجِدُوا فیکُمْ غِلْظَةً وَ اعْلَمُوا أ ذینَ یَلُونَکُمْ مِنَ الْکُفَّ ذینَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّ هَا الَّ یُّ

َ
﴿یا أ

قین﴾ 5 ای کسانی که ایمان آورده اید با کافرانی که به شما نزدیک ترند پیکار کنید  مَعَ الْمُتَّ
و آن ها باید در شما شدت و خشونت احساس کنند و بدانید خداوند با پرهیزکاران است.

1. الکافی )ط، الإسلامیة(، ج 2، ص 109.

2. آل عمران، 134.

3. غَالَظَکَ: کسی که با تو خشن رفتار کرد؛ از ریشۀ »غلظت« به معنای خشونت. 

یُوشِکُ: امید می رود. 
لِینَ: نرم باش؛ »لن« فعل امر از ریشۀ »لین« به معنای نرم بودن است.

4. فصلت، 34.

5. توبه، 123.

49� 13� برخورد کریمانه با دشمن 
یْنِ«  1 فَرَ حْلَى الظَّ

َ
حَدُ[ أ

َ
هُ ]أ کَ بِالْفَضْلِ فَإِنَّ »وَ خُذْ عَلَى عَدُوِّ

با دشمنت نیکی کن که نیکی شیرین ترین دو پیروزی )انتقام و گذشت( است. 

49� 14� آثار نامبارک افراط در محبت 
ذَلِکَ  لَهُ  بَدَا  إِنْ  إِلَیْهَا  یَرْجِعُ  ةً  بَقِیَّ نَفْسِکَ  مِنْ  لَهُ  فَاسْتَبْقِ  خِیکَ 

َ
أ قَطِیعَةَ  رَدْتَ 

َ
أ إِنْ  »وَ 

یَوْماً«2
برگردد  اگر روزی خواست  باقی گذار که  او  برای  برادرت جدا شوی جایی  از  اگر خواستی 

دستاویز برگشت داشته باشد.

نکته
روزی  	 اگر  دارد  نگه  را  اعتدال  حد  دوستی  در  باید  انسان  که  همچنان  اینکه  به  اشاره 

دوستی مبدل به دشمنی شد گرفتار زیان و خسران نشود و اگر پیوند دوستی را برباید نباید 
تمام پل های پشت سر خود را ویران کند.3

مشابه
بْغِضْ  	

َ
أ نْ یَکُونَ بَغِیضَکَ  یَوْماً وَ 

َ
حِبَّ حَبِیبَکَ هَوْناً مَا عَسَى أ

َ
نَّ عَلِیّاAً کَانَ یَقُولُ  أ

َ
»أ

به  را  دوستت  فرمود:  حضرت  آن  و  یَوْماً«4  حَبِیبَکَ  یَکُونَ  نْ 
َ
أ عَسَى  مَا  هَوْناً  بَغِیضَکَ 

اندازه دوست دار شاید روزی دشمنت شود، و دشمنت را به اندازه دشمن دار شاید روزی 
دوستت گردد.

49� 15� حسن ظن به افراد 
هُ «  قْ ظَنَّ »مَا وَ مَنْ ظَنَّ بِکَ خَیْراً فَصَدِّ

آن که به تو گمان نیک برد گمانش را عملا تحقق بخش.

حْلَى: شیرین تر.
َ
1. أ

یْنِ: دو پیروزی. فَرَ الظَّ
2. اسْتَبْقِ: باقی بگذار؛ نگاه بدار. 

ةً: باقی مانده شده.  بَقِیَّ
3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص655.

4. نهج البلاغه، حکمت 268.
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مشابه
آنان  	 به سوی  را  مردم  از  إِلَیْهِم﴾ 1 پس دل های گروهی  تَهْوی  اسِ  النَّ مِنَ  فْئِدَةً 

َ
أ ﴿فَاجْعَلْ 

علاقه مند و متمایل کن. 

49� 16� پرهیز از ضایع ساختن حقوق دوستان
ضَعْتَ 

َ
خٍ مَنْ أ

َ
هُ لَیْسَ لَکَ بِأ کَالًا عَلَى مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ فَإِنَّ خِیکَ اتِّ

َ
»وَ لَا تُضِیعَنَّ حَقَّ أ

هُ«2 حَقَّ
حق برادرت را با تکیه بر رفاقتی که بین تو و اوست ضایع مکن، زیرا کسی که حقش را ضایع 

کنی برادر تو نیست.

نکته
احترام  	 حقوقشان  به  که  دارند  انتظار  یکدیگر  از  برادران  همیشه  که  دارد  این  به  اشاره 

گذارده شود. اگر خلاف آن را ببینند پایه های اخوت متزلزل می گردد.3 

مشابه
مَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة﴾4 همانا مؤمنان برادر یکدیگرند.  	 ﴿إِنَّ

49� 17� پرهیز از تضییع حقوق خانواده 
شْقَى الْخَلْقِ بِکَ«5 

َ
هْلُکَ أ

َ
»وَ لَا یَکُنْ أ

مبادا خانواده ات بد بخت ترین مردم به خاطر تو باشند.

نکته
و  	 از توجه  باید  دارند  ارتباط قوی تری  و  نزدیک ترند  او  به  از همگان  انسان که  خانواده 

احسان بیشتری در مقایسه با دیگران برخوردار باشند.6 

1. ابراهیم، 37.

: هرگز ضایع نکن؛ الظنین: المتهم. 2. لا تُضِیعَنَّ

ضَعْتَ: ضایع کردی. 
َ
أ

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص658.

4. حجرات، 10.

شْقَى: بدبخت ترین.
َ
5. أ

6. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص187.

49� 18� ظرفیت محبت سنجی
»وَ لَا تَرْغَبَنَّ فِیمَنْ زَهِدَ عَنْکَ«1

به کسی که به تو علاقه ندارد علاقه نشان مده. 

نکته
امام می فرماید که اگر می بینی کسی تعلق خاطر به تو ندارد و دوست ندارد که پیوندی  	

با تو برقرار کند تو هم اصرار نکن.2

مشابه
اهِدینَ﴾3 او را به بهای اندک، به  	 بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ وَ کانُوا فیهِ مِنَ الزَّ ﴿وَ شَرَوْهُ 

چند درهم فروختند، که هیچ رغبتی به او نداشتند.

49� 19� سفارش به اصرار بر پیوند 
سَاءَةِ  قْوَی عَلَى قَطِیعَتِکَ مِنْکَ عَلَى صِلَتِهِ وَ لَا تَکُونَنَّ عَلَى الِْ

َ
خُوکَ أ

َ
»وَ لَا یَکُونَنَّ أ

حْسَانِ« 4 قْوَی مِنْکَ عَلَى الِْ
َ
أ

نباید برادرت در قطع رابطه با تو از پیوستن تو به او، و بد عمل کردنش از احسان تو به او از 
تو تواناتر باشد. 

مشابه
مٍ لِلْعَبید﴾5 هرکس که کاری  	 کَ بِظَلَّ ساءَ فَعَلَیْها وَ ما رَبُّ

َ
﴿مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ أ

شایسته کند، به سود خود اوست و هرکه بد کند به زیان اوست. و پروردگار تو به بندگان 
ستم روا نمی دارد

49� 20� مأیوس نشدن از ظلم و ستم 
تِهِ وَ نَفْعِکَ« 6 هُ یَسْعَى فِى مَضَرَّ »وَ لَا یَکْبُرَنَّ عَلَیْکَ ظُلْمُ مَنْ ظَلَمَکَ فَإِنَّ

ستم اهل ستم بر تو گران نیاید، زیرا او به زیان خود و سود تو می کوشد. 

ب« به معنای میل کردن و خواستن امری است.
َ

: هرگز راغب نباش؛ از ریشۀ »رَغ 1. لَا تَرْغَبَنَّ

2. منشور تربیت، ص844.

3. یوسف، 20.

سَاءَةِ: بدی. 4. الِْ
5. فصلت، 46.

: هرگز بزرگ نباشد.  6. لَا یَکْبُرَنَّ
یَسْعَى: تلاش می کند.
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نکته
وجود  	 توانایی  این  اگر  ولی  است  وظیفه  یک  اسلام  دین  در  او  ظلم  و  ظالم  با  مبارزه 

از مظلوم حقی  نه  الهی  نظام عدل  زیرا در  ندارد  ناامیدی وجود  و  نگرانی  نداشت جای 
ضایع می شود و نه ظالم از مجازات می تواند فرار کند.1

مشابه
﴿لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ﴾2 در این حال نه ستم کرده اید و نه تن به ستم داده اید. 	
الِمِ خَصْماً وَ لِلْمَظْلُومِ  عَوْنا«3 دشمن ظالم و کمک کار مظلوم باشید.  	 »کُونَا لِلظَّ

49� 21� قباحت شدید کفران احسان
نْ تَسُوءَهُ«4 

َ
کَ أ »وَ لَیْسَ جَزَاءُ مَنْ سَرَّ

و جزای آن که تو را شاد نموده اندوهگین کردن او نیست.

مشابه
حْسانُ﴾5 آیا پاداش نیکی جز نیکی است؟  	 حْسانِ إِلاَّ الِْ ﴿هَلْ جَزاءُ الِْ
هَ کانَ عَلى  کُلِّ شَىْ ءٍ حَسیباً﴾6  	 وها إِنَّ اللَّ وْ رُدُّ

َ
حْسَنَ مِنْها أ

َ
وا بِأ ةٍ فَحَیُّ یتُمْ بِتَحِیَّ ﴿وَ إِذا حُیِّ

چون شما را به درودی نواختند به درودی بهتر از آن یا همانند آن پاسخ گویید. هرآینه خدا 
حسابگر هرچیزی است .

1. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص188.

2. بقره، 279.

3. نهج البلاغه، نامه 47.

کَ: تو را شاد کرد.  4. سَرَّ

نْ تَسُوءَهُ: اینکه با او بدی کنی.
َ
أ

5. الرحمن، 60.

6. نساء، 86.

تَاکَ مَا 
َ
تِهِ أ

ْ
نْتَ لَمْ تَأ

َ
زْقَ رِزْقَانِ رِزْقٌ تَطْلُبُهُ وَ رِزْقٌ یَطْلُبُکَ فَإِنْ أ نَّ الرِّ

َ
وَ اعْلَمْ یَا بُنَىَّ أ

صْلَحْتَ 
َ
مَا لَکَ مِنْ دُنْیَاکَ مَا أ قْبَحَ الْخُضُوعَ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَ الْجَفَاءَ عِنْدَ الْغِنَى إِنَّ

َ
أ

تَ مِنْ یَدَیْکَ فَاجْزَعْ عَلَى کُلِّ مَا لَمْ یَصِلْ  بِهِ مَثْوَاکَ وَ إِنْ کُنْتَ جَازِعاً عَلَى مَا تَفَلَّ
إِلَیْکَ.

50� دو نوع رزق
50� 1� پرهیز از حرص در به دست آوردن روزی

تَاکَ«1
َ
تِهِ أ

ْ
نْتَ لَمْ تَأ

َ
زْقَ رِزْقَانِ رِزْقٌ تَطْلُبُهُ وَ رِزْقٌ یَطْلُبُکَ فَإِنْ أ نَّ الرِّ

َ
»وَ اعْلَمْ یَا بُنَىَّ أ

گاه باش رزق دو نوع است: رزقی که تو آن را می جویی، و رزقی که آن تو را می جوید،  پسرم! آ
و اگر تو به او نرسی او به تو می رسد. 

مشابه
ها وَ مُسْتَوْدَعَها کُلٌّ فى  کِتابٍ  	 هِ رِزْقُها وَ یَعْلَمُ مُسْتَقَرَّ رْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّ

َ
ةٍ فِى الْ ﴿وَ ما مِنْ دَابَّ

و  بر عهده خداست،  او  آنکه روزی  نیست، جز  زمین  در روی  مُبینٍ﴾2 هیچ جنبنده ای 
موضع و مکانش را می داند، زیرا همه در کتاب مبین آمده است. 

هَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ۞وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ﴾3 و هرکه از خدا بترسد،  	 قِ اللَّ ﴿وَ مَنْ یَتَّ
برای او راهی برای بیرون شدن قرار خواهد داد و از جایی که گمانش را ندارد روزی اش 

می دهد. 

ماءِ رِزْقُکُمْ وَ ما تُوعَدُون﴾4 و رزق شما و هرچه به شما وعده شده در آسمان  	 ﴿وَ فِى السَّ
است.

رْضَ بَعْدَ مَوْتِها﴾5 و نیز در آمد و شد شب  	
َ
حْیا بِهِ الْ

َ
ماءِ مِنْ رِزْقٍ فَأ هُ مِنَ السَّ نْزَلَ اللَّ

َ
﴿وَ ما أ

و روز و رزقی که خداوند از آسمان نازل کرده و به وسیلۀ آن زمین را بعد از مردنش حیات 
بخشیده.

1. تَطْلُبُهُ: آن را طلب می کنی. 
2. هود، 6.

3. طلاق، 2و3.

4. ذاریات، 22.

5. جاثیه، 5.
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50� 2� زشت ترین صفات
قْبَحَ الْخُضُوعَ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَ الْجَفَاءَ عِنْدَ الْغِنَى« 

َ
»مَا أ

چه زشت است تواضع به وقت احتیاج، و ستم در زمان توانگری!

50� 3� دنیای ما 
صْلَحْتَ بِهِ مَثْوَاکَ «1 

َ
مَا لَکَ مِنْ دُنْیَاکَ مَا أ » إِنَّ

از دنیایت به سود تو همان است که آخرتت را به آن اصلاح نمایی. 

نکته
در بینش اسلامی هنگام نیاز دست گدایی به سوی این و آن دراز کردن و خود را ذلیل  	

نمودن بسیار ناپسند است آن چنان که برخورد خشن با افراد محتاج و دست رد بر سینه آنان 
زدن هنگام بی نیازی بسیار نکوهیده است.2

مشابه
وَ  	 یحٌ عاصِفٌ  ر بِها جاءَتْها  فَرِحُوا  وَ  بَةٍ  طَیِّ بِریحٍ  بِهِمْ  یْنَ  جَرَ وَ  الْفُلْکِ  فِى  کُنْتُمْ  إِذا  ى  ﴿حَتَّ

نْجَیْتَنا 
َ
ینَ لَئِنْ أ هَ مُخْلِصینَ لَهُ الدِّ حیطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّ

ُ
هُمْ أ نَّ

َ
وا أ جاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ کُلِّ مَکانٍ وَ ظَنُّ

رْضِ بِغَیْرِ الْحَق﴾ 3 اوست 
َ
نْجاهُمْ إِذا هُمْ یَبْغُونَ فِى الْ

َ
ا أ اکِرینَ۞فَلَمَّ مِنْ هذِهِ لَنَکُونَنَّ مِنَ الشَّ

که شما را در خشکی و در دریا سیر می دهد. تا آن گاه که در کشتی ها هستند و باد موافق 
به حرکتشان می آورد، شادمانند. چون طوفان فرا رسد و موج از هر سو بر آن ها ریزد، چنان 
که پندارند که در محاصره موج قرار گرفته اند، خدا را از روی اخلاص عقیدت بخوانند، که 
اگر ما را از این خطر برهانی از سپاسگزاران خواهیم بود چون خدا آن ها را برهاند، بینی که 

در زمین به ناحق سرکشی کنند. 

حْسَنُ مِنْهُ تِیهُ الْفُقَرَاءِ  	
َ
هِ وَ أ غْنِیَاءِ لِلْفُقَرَاءِ طَلَباً لِمَا عِنْدَ اللَّ

َ
حْسَنَ تَوَاضُعَ  الْ

َ
»وَ قَالAَ: مَا أ

ه «4 و آن حضرت فرمود: چه نیکوست فروتنی توانگران برای  کَالًا عَلَى اللَّ غْنِیَاءِ اتِّ
َ
عَلَى الْ

تهیدستان به جهت به دست آوردن رحمت خدا! و بهتر از آن بزرگ منشی تهیدستان است 
با توانگران به خاطر تکیه کردن بر خدا.

صْلَحْتَ بِهِ مَثْوَاکَ: آخرتت را اصلاح کردی؛ »مثوی« به معنای جایگاه و در اینجا به معنای جایگاه آخرت است؛ 
َ
1. أ

 الاقامة.
ّ

مثوی: اسم مکان من ثوی بمعنی محل

2. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص190.

3. یونس، 22و23.

4. نهج البلاغه، حکمت 406.

هَ بِقَلْبٍ سَلیمٍ﴾1 روزی که نه مال سود می دهد  	 تَى اللَّ
َ
﴿یَوْمَ لا یَنْفَعُ مالٌ وَ لا بَنُونَ۞إِلاَّ مَنْ أ

و نه فرزندان مگر آن کس که با قلبی رسته از شرک به نزد خدا بیاید.

50� 4� راضی بودن به تقدیر الهی
تَ مِنْ یَدَیْکَ فَاجْزَعْ عَلَى کُلِّ مَا لَمْ یَصِلْ إِلَیْکَ« 2 »وَ إِنْ کُنْتَ جَازِعاً عَلَى مَا تَفَلَّ

اگر برای آنچه از دستت رفته ناله می کنی پس برای هرچه به دستت نرسیده نیز ناله بزن. 

مشابه
ذینَ  	 هُ لا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتالٍ فَخُور الَّ سَوْا عَلى  ما فاتَکُمْ وَ لا تَفْرَحُوا بِما آتاکُمْ وَ اللَّ

ْ
﴿لِکَیْل تَأ

)تذکرات(  این  الْحَمیدُ﴾3  الْغَنِىُّ  هُوَ  هَ  اللَّ فَإِنَّ  یَتَوَلَّ  مَنْ  وَ  بِالْبُخْلِ  اسَ  النَّ مُرُونَ 
ْ
یَأ وَ  یَبْخَلُونَ 

به خاطر آن است که برای آنچه از شما فوت شده تأسف نخورید و به آنچه به شما داده 
است دل بسته و شادمان نباشید و خداوند هیچ متکبر فخرفروشی را دوست ندارد.آنان که 
بخل می کنند و مردم را نیز دعوت به بخل می نمایند و هرکس )از این فرمان( روی گردان 

شود )به خدا زیانی نمی رساند( چراکه خداوند بی نیاز و شایسته ستایش است.

1. شعراء، 88و89.

انسان بی قرار و بی اختیار است و اضطراب و دل  به حالتی اطلاق می شود که  از ریشۀ »جَزَع«  جَازِعاً: بی قرار؛   .2

مشغولی سراپای وجودش را گرفته.

تَ: از دستت رفته؛ از ریشۀ »فلت« به معنای خلاص شدن و نیز به معنای اموری است که ناگهانی و بدون تأمل از  تَفَلَّ
ص و فی معناه الافلات و الانفلات .

ّ
ت: تخل

ّ
انسان صادر می شود؛ تفل

3. حدید، 23و24.
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نْ لَا تَنْفَعُهُ  شْبَاهٌ وَ لَا تَکُونَنَّ مِمَّ
َ
مُورَ أ

ُ
اسْتَدِلَّ عَلَى مَا لَمْ یَکُنْ بِمَا قَدْ کَانَ فَإِنَّ الْ

إِلاَّ  عِظُ  تَتَّ لَا  الْبَهَائِمَ  وَ  بِالآدَابِ  عِظُ  یَتَّ الْعَاقِلَ  فَإِنَّ  إِیلَمِهِ  فِى  بَالَغْتَ  إِذَا  إِلاَّ  الْعِظَةُ 
بْرِ وَ حُسْنِ الْیَقِینِ مَنْ تَرَکَ الْقَصْدَ  رْبِ. اطْرَحْ عَنْکَ وَارِدَاتِ الْهُمُومِ بِعَزَائِمِ الصَّ بِالضَّ

احِبُ مُنَاسِبٌ. جَارَ وَ الصَّ

51� پندهای گوهربار 
51� 1� وحدت قوانین حاکم بر جامعۀ بشری 

شْبَاهٌ«1
َ
مُورَ أ

ُ
»اسْتَدِلَّ عَلَى مَا لَمْ یَکُنْ بِمَا قَدْ کَانَ فَإِنَّ الْ

بر آنچه نبوده به آنچه بوده استدلال کن، زیرا امور دنیا شبیه یکدیگرند.

مشابه
بر  	 روزگار  خدا،  بندگان  بِالْمَاضِین« 2  یِهِ  کَجَرْ بِالْبَاقِینَ   یَجْرِی   هْرَ  الدَّ إِنَّ  هِ  اللَّ »عِبَادَ 

باقی ماندگان چنان گذرد که بر گذشتگان گذشت. 

»فَإِنَّ بَعْضَهَا یُشْبِهُ  بَعْضاً«3 پس به درستی که بعضی از آن می ماند به بعضی دیگر. 	
51� 2� خردمندان هوشیار 

عِظُ بِالآدَابِ وَ  نْ لَا تَنْفَعُهُ الْعِظَةُ إِلاَّ إِذَا بَالَغْتَ فِى إِیلَمِهِ فَإِنَّ الْعَاقِلَ یَتَّ »وَ لَا تَکُونَنَّ مِمَّ
رْبِ«4  عِظُ إِلاَّ بِالضَّ الْبَهَائِمَ لَا تَتَّ

یت کنی، 
ّ

از کسانی مباش که موعظه به آنان سود ندهد مگر وقتی که در توبیخ و آزردنشان جد
که عاقل به ادب پند گیرد، و چهارپایان جز با ضرب تازیانه اصلاح نگردند. 

مشابه
ولئِکَ  	

ُ
فَأ عادَ  مَنْ  وَ  هِ  اللَّ إِلَى  مْرُهُ 

َ
أ وَ  سَلَفَ  ما  فَلَهُ  فَانْتَهى   هِ  بِّ رَ مِنْ  مَوْعِظَةٌ  جاءَهُ  ﴿فَمَنْ 

باز  رباخواری  از  و  او رسید  به  فیها خالِدُون ﴾5 هرکس که موعظه خدا  هُمْ  ارِ  النَّ صْحابُ 
َ
أ

: استدلال کن.  1. اسْتَدِلَّ
2. نهج البلاغه، خطبۀ157.

3. همان، نامه69.

4. الْعِظَةُ: پند پذیرفتن؛ کالعدة مصدر وعظ یعظ.
إِیلَمِ: به درد آوردن. 

الْبَهَائِمَ: حیوانات رام و وحشی؛ جمع »بهیمه«. 
5. بقره، 275.

ایستاد، خدا از گناهان پیشین او درگذرد و کارش به خدا واگذار می شود. و آنان که بدان 
کار بازگردند، اهل جهنم اند و جاودانه در آن خواهند بود.

حْسانِ وَ إیتاءِ ذِی الْقُرْبى  وَ یَنْهى  عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغْىِ  	 مُرُ بِالْعَدْلِ وَ الِْ
ْ
هَ یَأ ﴿إِنَّ اللَّ

رُون﴾1 خداوند فرمان به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان می دهد  کُمْ تَذَکَّ یَعِظُکُمْ لَعَلَّ
و از فحشاء و منکر و ظلم و ستم نهی می کند خداوند به شما اندرز می دهد شاید متذکر 

شوید.

مْ لَمْ تَکُنْ مِنَ الْواعِظین﴾2 گفتند: برای ما یکسان است که  	
َ
 وَعَظْتَ أ

َ
﴿قالُوا سَواءٌ عَلَیْنا أ

ما را اندرز دهی یا اندرز ندهی. 

51� 3� صبر بر حوادث تلخ
بْرِ وَ حُسْنِ الْیَقِینِ«3 »اطْرَحْ عَنْکَ وَارِدَاتِ الْهُمُومِ بِعَزَائِمِ الصَّ

امواج اندوه ها را با تصمیم های استوار بر شکیبایی کردن و حُسن یقین از خود دور ساز. 

مشابه
هُ لَنا﴾4 بگو: مصیبتی جز آنچه خدا برای ما مقرر کرده  	 ﴿قُلْ لَنْ یُصیبَنا إِلاَّ ما کَتَبَ اللَّ

است به ما نخواهد رسید. 

مُورِ﴾5 و بر هرچه بر تو رسد صبر کن که  	
ُ
صابَکَ إِنَّ ذلِکَ مِنْ عَزْمِ الْ

َ
﴿وَ اصْبِرْ عَلى  ما أ

این از کارهایی است که نباید سهلش انگاشت. 

نْسانَ فى  کَبَد﴾6 همانا به تحقیق ما انسان را در رنج آفریدیم )و زندگی او  	 ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الِْ
سراسر رنج است(.

1. نحل، 90.

2. شعراء، 136.

3. اطْرَحْ عَنْکَ: از خودت دور کن. 
بْرِ: ما لزمته منها. بِعَزَائِمِ الصَّ

4. توبه، 51.

5. لقمان، 17.

6. بلد، 4.
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51� 4� توصیه به میانه روی 
»مَنْ تَرَکَ الْقَصْدَ جَارَ« 1

هرکه راه مستقیم را بگذاشت منحرف شد. 

مشابه
رْضَ  قِسْطاً وَ عَدْلًا کَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً«2 هنگام پر شدن زمین از بیداد و ظلم،  	

َ
 الْ

ُ
»یَمْلَ

آن را پر از قسط و عدل خواهد کرد.

﴿وَ اقْصِدْ فى  مَشْیِکَ﴾3 در رفتارت راه میانه را برگزین.  	
راطَ الْمُسْتَقیمَ﴾4 ما را به راه راست هدایت کن.  	 ﴿اهْدِنَا الصِّ

51� 5� قوی کردن پیوند های دوستی 
یکُ الْعَمَى«5  دِیقُ مَنْ صَدَقَ غَیْبُهُ وَ الْهَوَی شَرِ احِبُ مُنَاسِبٌ وَ الصَّ »وَ الصَّ

باشد.  دوست  نیز  انسان  غیبت  در  که  است  آن  است.دوست  منزله خویشاوند  به  همنشین 
هوای نفس شریک کور دلی است.

نکته
اشاره به اینکه کسی که در حضور انسان اظهار محبت و عشق و علاقه می کند ممکن  	

است نشانه واقعی دوستی او نباشد دوستی واقعی آنگاه آشکار می شود که انسان در غیاب 
دوستش بگوید و رعایت کند.6

مشابه
هُ عَلى  عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلى  سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلى   	 هُ اللَّ ضَلَّ

َ
خَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَ أ یْتَ مَنِ اتَّ

َ
 فَرَأ

َ
﴿أ

رُونَ﴾7 آیا دیده ای آن کسی را که هوای نفس   فَل تَذَکَّ
َ
هِ أ بَصَرِهِ غِشاوَةً فَمَنْ یَهْدیهِ مِنْ بَعْدِ اللَّ

خویش معبود خود را قرار داده و از این جهت خداوند او را گمراه ساخت و بر گوش و 

1. الْقَصْدَ: میانه روی.
جَارَ: ستم کرد؛ از ریشۀ »جور« به معنای ستم کردن.

2. کتاب سلیم بن قیس الهلالی، ج 2، ص620.

3. لقمان، 19.

4. فاتحه، 6.

5. مُنَاسِبٌ: خوشایند، دارای نسبت؛ مفعول من ناسب أی من ذوی القربی. 
6. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص675.

7. جاثیه، 23.

قلبش مهر زده و بر چشمش پرده ای افکنده با این حال چه کسی می تواند غیر از خدا او را 
هدایت کند آیا متذکر نمی شوید.

قَابَ «1 محبت دنیا را رها کن  	 نْیَا یُعْمِى وَ یُصِمُّ وَ یُبْکِمُ وَ یُذِلُ  الرِّ نْیَا فَإِنَّ حُبَّ الدُّ »فَارْفُضِ الدُّ
که چشم را کور و گوش را کر و زبان را لال و گردن ها را به زیر می آورد. 

کَ  	 بِعِ الْهَوی  فَیُضِلَّ اسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّ رْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّ
َ
ا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِى الْ ﴿یا داوُدُ إِنَّ

هِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِساب﴾ 2 ای  ونَ عَنْ سَبیلِ اللَّ ذینَ یَضِلُّ هِ إِنَّ الَّ عَنْ سَبیلِ اللَّ
داود ما تو را خلیفه )و نماینده خود( در زمین قرار دادیم در میان مردم به حقّ داوری کن و 
از هوای نفس پیروی نکن که تو را از راه خدا منحرف می سازد همانا کسانی که از راه خدا 

گمراه شوند عذاب شدیدی به خاطر فراموش کردن روز حساب دارند.

1. الکافی )ط، الإسلامیة(، ج 2، ص128.

2. ص، 26.
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یبٍ وَ  قْرَبُ مِنْ قَرِ
َ
یکُ الْعَمَى وَ رُبَّ بَعِیدٍ أ دِیقُ مَنْ صَدَقَ غَیْبُهُ وَ الْهَوَی شَرِ وَ الصَّ

ی الْحَقَّ ضَاقَ مَذْهَبُهُ وَ  یبُ مَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ حَبِیبٌ مَنْ تَعَدَّ بْعَدُ مِنْ بَعِیدٍ وَ الْغَرِ
َ
یبٍ أ قَرِ

هِ  خَذْتَ بِهِ سَبَبٌ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللَّ
َ
وْثَقُ سَبَبٍ أ

َ
بْقَى لَهُ وَ أ

َ
مَنِ اقْتَصَرَ عَلَى قَدْرِهِ کَانَ أ

کَ. سُبْحَانَهُ وَ مَنْ لَمْ یُبَالِکَ فَهُوَ عَدُوُّ
52� فضایل اخلاقی

52� 1�خویشاوندان دور و بیگانگان نزدیک 
بْعَدُ مِنْ بَعِیدٍ« 

َ
یبٍ أ یبٍ وَ قَرِ قْرَبُ مِنْ قَرِ

َ
»وَ رُبَّ بَعِیدٍ أ

چه بسا دوری که از نزدیک نزدیک تر است، و چه بسا نزدیکی که از دور دورتر است.

نکته
معیار در نزدیکی مفید انسان ها به یکدیگر نزدیکی جسمانی یا نسبی نیست بلکه میزان  	

نزدیکی دل ها به یکدیگر است چه بسیار خویشاوندانی که فاصله فکری و درونی بسیار 
دارند و فراوان غریبه هایی هستند که هم فکر و بسیار نزدیک به یکدیگر هستند.1

52� 2�حرکت در صراط مستقیم لازمه حق
ی الْحَقَّ ضَاقَ مَذْهَبُهُ«2 یبُ مَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ حَبِیبٌ مَنْ تَعَدَّ »وَ الْغَرِ

غریب کسی است که برای او دوست نیست. آن که از حق تجاوز کند راه اصلاح بر او تنگ 
می شود.

نکته
واژۀ »غریب« و »غربت« برای بیان مفهومی به کار می رود که در دل آن حزن عجیبی  	

نهفته است. این ریشه بیشتر بر مفهوم غربت از مکان دلالت دارد و انسان غریب به کسی 
دگرگون  را  معیار  این  امیرالمؤمنین  امام  است  افتاده  دور  خود  نزدیکان  از  که  می گویند 

می کند و می فرماید غربت دیار نیست بلکه منظور غربت یار است.3

1. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص193.

ی: تجاوز کرد.  2. تَعَدَّ
مَذْهَبُهُ: از ریشۀ »ذهاب« به معنای رفتن و معنای راه و مسیر دارد. 

3. منشور تربیت، ص908.

52� 3� حرکت در محدوده خویش
بْقَى لَهُ«1 

َ
»وَ مَنِ اقْتَصَرَ عَلَى قَدْرِهِ کَانَ أ

کسی که به ارزش خود قناعت ورزد ارزشش برای او پاینده تر است. 

نکته
فردی که پا را از گلیم خود درازتر می کند خود را در جایگاه برتری قرار می دهد و چهره  	

برخورد  او  با  متقلب  انسان  به عنوان  و  می کند  ترسیم  دیگران  ذهن  در  خود  از  منفوری 
خواهند کرد.2

مشابه
یَتَعَدَّ طَوْرَه «3 خدا رحمت کند کسی را که قدر خود را  	 لَمْ   وَ  قَدْرَهُ    عَرَفَ  

ً
هُ امْرَأ »رَحِمَ اللَّ

بشناسد و از حد خود تجاوز نکند.

هَ حَقَّ قَدْرِه﴾4 آن ها خدا را چنانکه باید نشناختند.  	 ﴿وَ ما قَدَرُوا اللَّ
52� 4� مطمئن ترین سپر 

هِ سُبْحَانَهُ«5  خَذْتَ بِهِ سَبَبٌ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللَّ
َ
وْثَقُ سَبَبٍ أ

َ
»وَ أ

مطمئن ترین رشته ای که به آن چنگ زنی رشته ای است که بین تو و خداوند است.

مشابه
هِ فقد استَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى﴾ 6 پس هرکس که به  	 اغُوتِ وَ یُؤْمِنْ بِاللَّ ﴿فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّ

طاغوت کفر ورزد و به خدای ایمان آورد، به چنان رشته استواری چنگ زده که گسستنش 
نباشد. 

1. اقْتَصَرَ: اکتفا کرد. 
بْقَى: پایدارتر. 

َ
أ

2. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص194.

3. عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص261.

4. انعام، 91.

5. سَبَبٍ: رشته اتصال. 

6. بقره، 256.
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مَعُ هَلَکاً لَیْسَ کُلُّ عَوْرَةٍ تَظْهَرُ وَ لَا کُلُّ فُرْصَةٍ  سُ إِدْرَاکاً إِذَا کَانَ الطَّ
ْ
قَدْ یَکُونُ الْیَأ

کَ إِذَا شِئْتَ  رَّ فَإِنَّ رِ الشَّ خِّ
َ
عْمَى رُشْدَهُ أ

َ
صَابَ الْ

َ
 الْبَصِیرُ قَصْدَهُ وَ أ

َ
خْطَأ

َ
مَا أ تُصَابُ وَ رُبَّ

هَانَهُ 
َ
عْظَمَهُ أ

َ
مَانَ خَانَهُ وَ مَنْ أ مِنَ الزَّ

َ
لْتَهُ وَ قَطِیعَةُ الْجَاهِلِ تَعْدِلُ صِلَةَ الْعَاقِلِ مَنْ أ تَعَجَّ

یقِ  رِ فِیقِ قَبْلَ الطَّ مَانُ سَلْ عَنِ الرَّ رَ الزَّ لْطَانُ تَغَیَّ رَ السُّ صَابَ إِذَا تَغَیَّ
َ
لَیْسَ کُلُّ مَنْ رَمَى أ

إِنْ حَکَیْتَ  وَ  الْکَلَمِ مَا یَکُونُ مُضْحِکاً  تَذْکُرَ مِنَ  نْ 
َ
أ اکَ  إِیَّ ارِ  قَبْلَ الدَّ الْجَارِ  وَ عَنِ 

ذَلِکَ عَنْ غَیْرِکَ .
53� حکمت های ناب علوی 

53� 1�نومیدی 
مَعُ هَلَکاً«  سُ إِدْرَاکاً إِذَا کَانَ الطَّ

ْ
»قَدْ یَکُونُ الْیَأ

گاهی نومیدی دست یافتن است آنگاه که طمع موجب هلاکت است. 

نکته
به مقصدی تلاش و کوشش می کند و  	 پیوسته برای رسیدن  انسان  این که گاه  به  اشاره 

طمع دارد به آن دست یابد در حالی که خدا می داند شر او در آن است لذا او را مایوس و 
محروم می سازد.1

53� 2� اعتماد نکردن به ظاهر آراسته افراد 
عْمَى 

َ
صَابَ الْ

َ
 الْبَصِیرُ قَصْدَهُ وَ أ

َ
خْطَأ

َ
مَا أ بَّ »لَیْسَ کُلُّ عَوْرَةٍ تَظْهَرُ وَ لَا کُلُّ فُرْصَةٍ تُصَابُ وَ رُ

رُشْدَهُ«2
هر عیبی آشکار نمی گردد و هر فرصتی به چنگ نمی آید. چه بسا بینا که راهش را اشتباه کند، 

و کور دل به رشد و صواب برسد. 

نکته
اگر اعضای جنسی بدن انسان را »عورة« می نامند به دلیل این است که این اعضا محل  	

نفوذ شیطان هستند. آدمیان از مسیر شهوت و غریزه جنسی به راحتی به زمین می خورند.3

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص680.

چیز مخفی؛ نقطۀ آسیب و ضعف؛ قال ابن میثم: هنا الاسم من أعور الصید إذا أمکنک من نفسه و أعور  2. عَوْرَةٍ: 

رب. 
ّ

الفارس إذا بدامنه موضع خلل الض

تُصَابُ: به دست می آید. 
3. منشور تربیت، ص924.

مشابه
﴿ یَقُولُونَ إِنَّ بُیُوتَنا عَوْرَةٌ﴾1 می گفتند: خانه های ما را حفاظی نیست . 	

53� 3� به تأخیر انداختن شر 
لْتَهُ وَ قَطِیعَةُ الْجَاهِلِ تَعْدِلُ صِلَةَ الْعَاقِلِ«2  کَ إِذَا شِئْتَ تَعَجَّ رَّ فَإِنَّ رِ الشَّ خِّ

َ
»أ

نادان  از  بریدن  شتافت.  آن  به سوی  می توان  بخواهی  گاه  هر  که  زیرا  انداز  تأخیر  به  را  بدی 
مساوی پیوستن به داناست.

نکته
اشاره به اینکه خوبی احتیاج به مقدماتی دارد که انسان باید برای آن عجله کند در حالی  	

که بدی در هر زمان و در هر شرایط از هر شخصی ساخته است.3

مشابه
فَعَسَى  	 دائِرَةٌ  تُصیبَنا  نْ 

َ
أ نَخْشى   یَقُولُونَ  فیهِمْ  یُسارِعُونَ  مَرَضٌ  قُلُوبِهِمْ  فى   ذینَ  الَّ ﴿فَتَرَی 

نْفُسِهِمْ نادِمین﴾ 4 آن هایی 
َ
وا فى  أ سَرُّ

َ
مْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَیُصْبِحُوا عَلى  ما أ

َ
وْ أ

َ
تِىَ بِالْفَتْحِ أ

ْ
نْ یَأ

َ
هُ أ اللَّ

را که در دل مرضی دارند می بینی که به صحبتشان می شتابند، می گویند: می ترسیم که به 
ما آسیبی رسد. اما باشد که خدا فتحی پدید آرد یا کاری کند، آنگاه از آنچه در دل نهان 

داشته بودند پشیمان شوند.

﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرات﴾5 پس بشتابید به سوی خیرات.  	
نیک  	 کارهای  به  که  اینان هستند  لَها سابِقُون ﴾6  هُمْ  وَ  الْخَیْراتِ  فِى  یُسارِعُونَ  ولئِکَ 

ُ
﴿أ

می شتابند و در آن بر یکدیگر سبقت می جویند. 

1. احزاب، 13.

رِ: به تأخیر بینداز. خِّ
َ
2. أ

لْتَ: پیش انداختی. تَعَجَّ
تَعْدِلُ: برابری می کند. 

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص682.

4. مائده، 52.

5. بقره، 148.

6. مؤمنون، 61.
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53� 4� نتیجۀ ایمنی از روزگار و بزرگ شمردن آن 
هَانَهُ«1 

َ
عْظَمَهُ أ

َ
مَانَ خَانَهُ وَ مَنْ أ مِنَ الزَّ

َ
»مَنْ أ

آن که خود را از زمانه ایمن بیند زمانه به او خیانت ورزد، و آن که زمانه را بزرگ شمارد زمانه 
او را پست کند. 

نکته
مراد امام از زمان ساعت و ثانیه و و قت نیست ایشان به زمانه اشاره دارد یعنی حالات و  	

تحولات و شرایط و موقعیت هایی که در طول عمر برای انسان پیش می آید.2

مشابه
کسی  	 مراد  به  را  آن  دم  هر  که  است  روزگار  این  و  اسِ﴾3  النَّ بَیْنَ  نُداوِلُها  امُ  یَّ

َ
الْ ﴿تِلْکَ 
می گردانیم .

الْغَرُورُ﴾4 وعده خدا حق  	 هِ  بِاللَّ کُمْ  نَّ یَغُرَّ وَ لا  نْیا  الدُّ الْحَیاةُ  کُمُ  نَّ تَغُرَّ هِ حَقٌّ فَل  اللَّ وَعْدَ  ﴿إِنَّ 
است. زندگی دنیا فریبتان ندهد و نیز شیطان فریبکار به کرم خدا مغرورتان نسازد.

53� 5� تیرانداز خطاکار 
صَابَ« 

َ
»لَیْسَ کُلُّ مَنْ رَمَى أ

این نیست که هر تیراندازی به هدف زند.

نکته
اشاره به این که انسان قبل از انجام عمل توقع به ثمر نشستن آن را دارد و انتظار خلاف  	

آن برایش مقبول نیست.5

53� 6� تغییر اوضاع زمانه
مَانُ«6 رَ الزَّ لْطَانُ تَغَیَّ رَ السُّ »إِذَا تَغَیَّ

هر گاه وضع سلطان دگرگون گردد اوضاع زمانه تغییر کند. 

مِنَ: ایمن کرد؛ از ریشۀ »امان« است که واژۀ »ایمان« نیز از آن مشتق می شود.
َ
1. أ

خَانَ: خیانت کرد. 
هَانَ: خوار کرد. 

َ
أ

2. منشور تربیت، ص940.

3. آل عمران، 140.

4. لقمان، 33.

5. منشور تربیت، ص944.

لْطَانُ: کسی که غلبه و سلطه دارد؛ اسم فاعل. 6. السُّ

نکته
از آنجا که قدرت تبلیغی و فرهنگ سازی و اقتدار سیاسی بیشتر در اختیار طبقه حاکمه  	

است فساد و صلاح آنان به خصوص شخص حاکم اثر مستقیمی بر گفتار و رفتار مردم دارد.1

مشابه
تِى قِیلَ  	 مَّ

ُ
تِى وَ إِذَا فَسَدَا فَسَدَتْ أ مَّ

ُ
تِى إِذَا صَلَحَا صَلَحَتْ  أ مَّ

ُ
هِ]  صِنْفَانِ مِنْ أ »قَالَ رَسُولُ اللَّ

مَرَاءُ«2 رسول خدا ] فرمود: دو طایفه از این امت 
ُ
هِ وَ مَنْ هُمَا قَالَ الْفُقَهَاءُ وَ الْ یَا رَسُولَ اللَّ

اگر صالح گشتند همه امتم صالح می گردد و اگر فاسد شدند همه امتم فاسد می شوند، 
ه آن دو طایفه کدامند؟ فرمود: دانشمندان دینی و فرمانروایان. 

َّ
عرض شد: یا رسول الل

رْض﴾ 3 اگر مردم  	
َ
ماءِ وَ الْ قَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّ هْلَ الْقُری  آمَنُوا وَ اتَّ

َ
نَّ أ

َ
﴿وَ لَوْ أ

رویشان  به  را  زمین  و  آسمان  برکات  بودند  کرده  پیشه  پرهیزکاری  و  آورده  ایمان  قریه ها 
می گشودیم. 

رْضِ فَانْفُذُوا لا  	
َ
ماواتِ وَ الْ قْطارِ السَّ

َ
نْ تَنْفُذُوا مِنْ أ

َ
نْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أ ﴿یا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الِْ

تَنْفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطانٍ﴾4 ای گروه جنیان و آدمیان، اگر می توانید که از کناره های آسمان ها و 
زمین بیرون روید، بیرون روید. ولی بیرون نتوانید رفت مگر با داشتن قدرتی. 

53� 7� تأکید بر نیکی به همسایه
ارِ«5 یقِ وَ عَنِ الْجَارِ قَبْلَ الدَّ رِ فِیقِ قَبْلَ الطَّ »سَلْ عَنِ الرَّ

پیش از سفر از رفیق سفر، و قبل از خانه از همسایه خانه بپرس.

نکته
امام می فرماید که قبل از شروع حرکت و قبل از افتادن در راه ابتدا سؤال کن که چه کسی  	

همراه توست. شیوه طی طریق است که ارتباط مستقیم با همراهان دارد.6

1. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص197.

2. خصال، ج 1، ص36.

3. اعراف، 96.

4. الرحمن، 33.

رق« 
َ

یقِ: مطرقه: به کوبه های در که از آن برای اعلام حضور استفاده می کردند »مطرقه« می گویند؛ از ریشۀ »ط رِ 5. الطَّ
به معنای کوبیدن.

6. منشور تربیت، ص956.
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مشابه
ادِ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ وَ الْمِزَاحُ فِى  غَیْرِ الْمَعَاصِى «1 و اما آنچه در  	 فَرِ فَبَذْلُ الزَّ تِى فِى السَّ ا الَّ مَّ

َ
»وَ أ

سفر است بخشیدن توشه برفیقان و خوش خلقی و شوخی بدون اینکه گناهی مرتکب شود.

53� 8� پرهیز از شوخی های ناپسند
نْ تَذْکُرَ مِنَ الْکَلَمِ مَا یَکُونُ مُضْحِکاً وَ إِنْ حَکَیْتَ ذَلِکَ عَنْ غَیْرِکَ «2 

َ
اکَ أ »إِیَّ

از اینکه سخن خنده آور گویی بپرهیز گرچه آن را از دیگری حکایت کنی 

نکته
البته داشتن چهره شاداب و بهره گیری ازطنز و شوخی های مطابق با معیارهای دینی نه  	

باید رعایت اعتدال  اما  کید و سفارش اولیای دین است  ناپسند نیست بلکه مورد تأ تنها 
شود و از شوخی های بی مورد پرهیز شود.3

مشابه
اندک  	 باید که  داده اند  انجام  اعمالی که  به سزای  کَثیراً﴾4  لْیَبْکُوا  وَ  قَلیلً  ﴿فَلْیَضْحَکُوا 

بخندند و فراوان بگریند. 

1. الخصال، ج 1، ص324.

2. حَکَیْتَ: حکایت کردی. 

3. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص197.

4. توبه، 82.

فْنٍ وَ عَزْمَهُنَّ إِلَى وَهْنٍ وَ اکْفُفْ عَلَیْهِنَّ 
َ
یَهُنَّ إِلَى أ

ْ
سَاءِ فَإِنَّ رَأ اکَ وَ مُشَاوَرَةَ النِّ وَ إِیَّ

شَدَّ 
َ
بْقَى عَلَیْهِنَّ وَ لَیْسَ خُرُوجُهُنَّ بِأ

َ
ةَ الْحِجَابِ أ اهُنَّ فَإِنَّ شِدَّ بْصَارِهِنَّ بِحِجَابِکَ إِیَّ

َ
مِنْ أ

لَا  وَ  فَافْعَلْ  غَیْرَکَ  یَعْرِفْنَ  لاَّ 
َ
أ اسْتَطَعْتَ  إِنِ  وَ  عَلَیْهِنَّ  بِهِ  یُوثَقُ  لَا  مَنْ  إِدْخَالِکَ  مِنْ 

یْحَانَةٌ وَ لَیْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ وَ لَا تَعْدُ  ةَ رَ
َ
مْرِهَا مَا جَاوَزَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الْمَرْأ

َ
ةَ مِنْ أ

َ
کِ الْمَرْأ تُمَلِّ

غَایُرَ فِى غَیْرِ مَوْضِعِ  اکَ وَ التَّ نْ تَشْفَعَ لِغَیْرِهَا وَ إِیَّ
َ
بِکَرَامَتِهَا نَفْسَهَا وَ لَا تُطْمِعْهَا فِى أ

یَبِ. یئَةَ إِلَى الرِّ قَمِ وَ الْبَرِ حِیحَةَ إِلَى السَّ غَیْرَةٍ فَإِنَّ ذَلِکَ یَدْعُو الصَّ
54� در بارۀ زنان

54� 1�پرهیز از مشاوره با زنان 
فْنٍ وَ عَزْمَهُنَّ إِلَى وَهْنٍ«1

َ
یَهُنَّ إِلَى أ

ْ
سَاءِ فَإِنَّ رَأ اکَ وَ مُشَاوَرَةَ النِّ »وَ إِیَّ

از مشورت با زنان اجتناب کن، زیرا رأیشان ضعیف، و عزمشان سست است.

نکته
مشورت با زنان به خصوص در مسائل مهم و سرنوشت ساز بدان جهت که بعد عاطفی  	

آن ها بر بعد تعقل و ژرف نگری آن ها غلبه دارد صحیح به نظر نمی رسد.2

مشابه
ةً وَ رَحْمَةً إِنَّ  	 زْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّ

َ
نْفُسِکُمْ أ

َ
نْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أ

َ
﴿وَ مِنْ آیاتِهِ أ

رُون﴾ 3 و از نشانه های قدرت اوست که برایتان از جنس خودتان  فى  ذلِکَ لآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّ
این  در  نهاد.  مهربانی  و  دوستی  میان شما  و  یابید،  آرامش  ایشان  به  تا  آفرید.  همسرانی 

عبرت هایی است برای مردمی که تفکر می کنند.

54� 2� توصیه به عفاف و حجاب زنان
 4» بْقَى عَلَیْهِنَّ

َ
ةَ الْحِجَابِ أ اهُنَّ فَإِنَّ شِدَّ بْصَارِهِنَّ بِحِجَابِکَ إِیَّ

َ
»وَ اکْفُفْ عَلَیْهِنَّ مِنْ أ

با پوششی که بر آنان قرار می دهی دیده آنان را از دیدن مردمان باز دار، زیرا سختی حجاب 
آنان را پاک تر نگاه می دارد.

أفن  إلی  روی  و  المتنقص  المتأفن،  و  النقص،  الفاء،  بسکون  الأفن  خرد؛  و  فکر  کمبود  نقص؛  و  کاستی  فْنٍ: 
َ
أ  .1

بالتحریک فهو ضعیف الرأی، أفن الرّجل یأفن أفنا أی ضعف رأیه .

2. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص199.

3. روم، 21.

« به معنای منع کردن.
َّ

ف
َ
4. اکْفُفْ: بپوشان؛ از مادۀ »ک
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نکته
گسترش عفاف و حجاب اسلامی امنیت اخلاقی را گسترش خواهد داد و کانون خانواده  	

را حرارت بیشتری خواهد بخشید و جایگاه و شخصیت زنان را باثبات تر خواهد کرد.1

مشابه
و به زنان مؤمن بگو که  	 یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُن﴾ 2  وَ  بْصارِهِنَّ 

َ
یَغْضُضْنَ مِنْ أ لِلْمُؤْمِناتِ  ﴿وَ قُلْ 

چشمان خویش فروگیرند و شرمگاه خود نگه دارند. 

54� 3� پرهیز از ارتباط غیرضروری مردان و زنان
3» شَدَّ مِنْ إِدْخَالِکَ مَنْ لَا یُوثَقُ بِهِ عَلَیْهِنَّ

َ
»وَ لَیْسَ خُرُوجُهُنَّ بِأ

و بیرون رفتن زنان از خانه بدتر از این نیست که افراد غیر مطمئن را بر آنان در آوری. 

نکته
امام به مخاطب یادآور می شود که گاه تو در نحوه آمد و شد همسرت دقت می کنی و آن  	

را به شدت زیر نظر می گیری اما مهمتر از این نظارت بیرونی؛ نظارت درونی است یعنی 
بدان چه کسی را به منزل خود وارد و همسرت را با او مرتبط می کنی.4

مشابه
ولى﴾5 و در خانه های خود قرار بگیرید  	

ُ
ةِ الْ جَ الْجاهِلِیَّ جْنَ تَبَرُّ ﴿وَ قَرْنَ فى  بُیُوتِکُنَّ وَ لا تَبَرَّ

و همچون جاهلیت نخستین )در میان مردم( ظاهر نشوید. 

54� 4� کرامت زن و کامل ترین حجاب 
لاَّ یَعْرِفْنَ غَیْرَکَ فَافْعَلْ«6 

َ
»وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أ

و اگر بتوانی چنان کن که غیر تو را نشناسند. 

مشابه
طْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَ قُلُوبِهِن ﴾7 و اگر  	

َ
لْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِکُمْ أ

َ
﴿وَ إِذا سَأ

1. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص199.

2. نور، 31.

3. مَنْ لَا یُوثَقُ بِهِ: کسی که به او اطمینان نمی شود.

4. منشور تربیت، ص991.

5. احزاب، 33.

6. إِنِ اسْتَطَعْتَ: اگر توانستی.
7. احزاب، 53.

از زنان پیامبر چیزی خواستید، از پشت پرده بخواهید. این کار، هم برای دلهای شما و هم 
برای دل های آن ها پاک دارنده تر است. 

54� 5�توانایی کمتر در زنان نسبت به مردان 
یْحَانَةٌ وَ لَیْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ«1 ةَ رَ

َ
مْرِهَا مَا جَاوَزَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الْمَرْأ

َ
ةَ مِنْ أ

َ
کِ الْمَرْأ »وَ لَا تُمَلِّ

اموری که در خور توان زنان نیست به دستشان مسپار، زیرا زن گلی است ظریف نه خادم و 
کار پرداز.

نکته ها
اشاره به اینکه زنان به علت داشتن جنبه های عاطفی و لطافت روحی نمی توانند عهده  	

دار امور خشن شوند و مدیریت های سخت را بر عهده گیرند پس باید در محدوده امور 
مربوط به خویش باید فعالیت کنند نه امور حساس و سنگین.2

برخورد عادلانه با یک انسان در صورتی است که به تناسب توانایی های جسمی و روحی  	
کاری بر عهده او گذاشته شود در غیر این صورت اگر بیشتر از طاقت او باری بر او تحمیل 

کنیم هم به او ستم نموده ایم و هم کار را ضایع کرده ایم.3 

54� 6� رعایت احترام
نْ تَشْفَعَ لِغَیْرِهَا«4

َ
»وَ لَا تَعْدُ بِکَرَامَتِهَا نَفْسَهَا وَ لَا تُطْمِعْهَا فِى أ

 خودش مراعات کن، و او را به طمع میانجی گری در حق غیر مینداز. 
ّ

احترامش را در حد

54� 7� پرهیز از بدگمانی و سوء ظن
یئَةَ  قَمِ وَ الْبَرِ حِیحَةَ إِلَى السَّ غَایُرَ فِى غَیْرِ مَوْضِعِ غَیْرَةٍ فَإِنَّ ذَلِکَ یَدْعُو الصَّ اکَ وَ التَّ »وَ إِیَّ

یَبِ« 5 إِلَى الرِّ

کِ: تملیک نکن.  1. لَا تُمَلِّ

قَهْرَمَانَةٍ: مدیر و کارفرما و وکیل دخل و خرج است و گاه نیز به معنای پهلوان و شجاع نیز آمده است؛ فارسی معرّب.
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج8، ص692.

3. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص200.

4. لَا تَعْدُ: زیاده روی نکن؛ از ریشۀ »عدو« به معنای تجاوز.
لَا تُطْمِعْهَا: او را به طمع نینداز. 

غَایُرَ: اظهار غیرت کردن؛ از ریشۀ »غیرت« به معنای شدت عمل در جهت حفظ نوامیس یا سرمایه های مهم  5. التَّ
دیگر.

یئَةَ: سالم. الْبَرِ
یَبِ: شک ها؛ تهمت ها؛ جمع »ریبه« به معنای شک و سوء ظن. الرِّ
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آنجا که جای غیرت نیست از غیرت بپرهیز، چراکه این روش افراطی سالم را به بیماری، و 
پاکدامن را به آلودگی دچار می کند. 

نکته
غیرت به معنای حمیت و حساسیت اطلاق می شود که منجر به مراقبت لازم از حریم  	

شخصی می شود. اسلام توصیه می کند که مرد مسلمان غیور باشد و نسبت به ناموس خود 
حساسیت داشته باشد ولی در این راه دچار افراط و تفریط نشود.1

1. منشور تربیت، ص1003.

فِى  یَتَوَاکَلُوا  لاَّ 
َ
أ حْرَی 

َ
أ هُ  فَإِنَّ بِهِ  خُذُهُ 

ْ
تَأ عَمَلً  خَدَمِکَ  مِنْ  إِنْسَانٍ  لِکُلِّ  اجْعَلْ  وَ 

ذِی إِلَیْهِ تَصِیرُ  صْلُکَ الَّ
َ
ذِی بِهِ تَطِیرُ وَ أ هُمْ جَنَاحُکَ الَّ کْرِمْ عَشِیرَتَکَ فَإِنَّ

َ
خِدْمَتِکَ وَ أ

تِى بِهَا تَصُولُ. وَ یَدُکَ الَّ
55� مدیریت مطلوب و نامطلوب

55� 1� تقسیم کار بین افراد 
لاَّ یَتَوَاکَلُوا فِى خِدْمَتِکَ«1

َ
حْرَی أ

َ
هُ أ خُذُهُ بِهِ فَإِنَّ

ْ
»وَ اجْعَلْ لِکُلِّ إِنْسَانٍ مِنْ خَدَمِکَ عَمَلً تَأ

برای هر یک از خدمتگزارانت کاری مربوط به او قرار ده و او را نسبت به همان کار باز خواست 
نما، که این کار آن ها را بهتر وامی دارد تا در خدمتت کار را به یکدیگر وانگذارند.

نکته
انسانی  	 غیر  و  انسانی  نیروی  و  امکانات  تمام  از  می تواند  مطلوب  و  مدیریت صحیح 

به طور کامل و دقیق استفاده کند بدون اینکه کوچکترین نیرویی عاطل و باطل بماند و 
کمترین فرصتی ضایع گردد در عین حال از کمترین امکانات بیشترین بهره برداری شود.2

مشابه
ف نمی کن 	

ّ
هُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها﴾3 خدا هیچ کس را جز به اندازه طاقتش مکل فُ اللَّ ﴿لا یُکَلِّ

55� 2� احترام به خویشاوندان 
تِى  ذِی إِلَیْهِ تَصِیرُ وَ یَدُکَ الَّ صْلُکَ الَّ

َ
ذِی بِهِ تَطِیرُ وَ أ هُمْ جَنَاحُکَ الَّ کْرِمْ عَشِیرَتَکَ فَإِنَّ

َ
»وَ أ

بِهَا تَصُولُ «4
اقوامت را احترام کن، زیرا آنان بال تواند که با آن پرواز می کنی، و ریشه تواند که به آن  باز 

می گردی، و نیروی تواند که به وسیلۀ آنان به دشمن حمله می بری. 

1. خَدَمِ: خدمتگذاران.

حْرَی: سزاوارتر.
َ
أ

لاَّ یَتَوَاکَلُوا: به یکدیگر واگذار نکنند؛ از ریشۀ »تواکل« و »وکالت« گرفته شده و »تواکل« آن است که هرکس کار خود 
َ
أ

را به دیگری بگذارد و شانه از آن تهی کند.

2. اندیشه سیاسی ـ تربیتی علوی در نامه های نهج البلاغه، ص600.

3. بقره، 286.

4. تَطِیرُ: پرواز می کنی. 
تَصِیرُ: برمی گردی. 

تَصُولُ: حمله می بری؛ از ریشۀ »صوله« به معنای حمله کردن.
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نکته
بر  	 که  می کند  توصیه  صورتی  در  را  خویشاوندان  و  قبیله  به  توجه  امیرالمؤمنین  منطق 

محور حق و چارچوب آن حرکت کند در غیر این صورت هیچ چیز جای حق و رضای 
خدا را نمی گیرد.1

مشابه
نْ یُوصَلَ وَ یُفْسِدُونَ  	

َ
هُ بِهِ أ مَرَ اللَّ

َ
هِ مِنْ بَعْدِ میثاقِهِ وَ یَقْطَعُونَ ما أ ذینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّ ﴿وَ الَّ

ار﴾2 و آنان که پیمان خدا را پس از استوارکردنش  عْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّ ولئِکَ لَهُمُ اللَّ
ُ
رْضِ أ

َ
فِى الْ

می شکنند و آنچه را که خدا به پیوستن آن فرمان داده می گسلند و در زمین فساد می کنند، 
لعنت بر آن هاست و بدی های آن جهان نصیبشان. 

1. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص202.

2. رعد، 25.

وَ  وَ الآجِلَةِ  الْعَاجِلَةِ  لَکَ فِى  الْقَضَاءِ  خَیْرَ  لْهُ 
َ
اسْأ وَ  دُنْیَاکَ  وَ  دِینَکَ  هَ  اللَّ اسْتَوْدِعِ 

لَمُ. نْیَا وَ الآخِرَةِ وَ السَّ الدُّ
56� حسن ختام 

56� 1�سپردن همه چیز به خداوند 
نْیَا وَ  لْهُ خَیْرَ الْقَضَاءِ لَکَ فِى الْعَاجِلَةِ وَ الآجِلَةِ وَ الدُّ

َ
هَ دِینَکَ وَ دُنْیَاکَ وَ اسْأ »اسْتَوْدِعِ اللَّ

لَمُ «1 الآخِرَةِ وَ السَّ
دین و دنیایت را به خدا می سپارم، و از او بهترین سرنوشت را برای تو در امروز و فردا و دنیا و 

آخرت درخواست می کنم. و السّلام .

نکته ها
امام در این عبارت دین و دنیا را به سان امانتی معرفی می کند که به خدا سپرده می شود.  	

امانت همواره به امانت دار و حفظ کننده ای محتاج است که آن را بدون هیچ تغییر و تبدیلی 
نگاه دارد. امام نیز دین و دنیای مخاطب خود را به خدا می سپرد تا آن را حفظ کند.2

همیشه در حوادث و رویدادها و یا کارهایی که در پیش رو داریم ابعاد مبهم و ناشناخته ای  	
وجود دارد که نه قابل تشخیص است و نه قابل پیش بینی منطقی ترین راه برای مؤمن آن 

است که در اینگونه موارد به خدا توکل کند.3

نیاز به سوی خداوند دراز کردن لازمه شناخت این حقیقت  	 دعا کردن و پیوسته دست 
است که انسان سر تا پا فقر و نیاز است فقر مطلق در برابر قدرت مطلق خداوند.4

مشابه
کَ عَلى  کُلِّ شَىْ ءٍ قَدیر﴾5 همه نیکی ها به دست توست و تو بر هر کاری  	 ﴿بِیَدِکَ الْخَیْرُ إِنَّ

توانایی .

هَ: به خدا می سپارم.  1. اسْتَوْدِعِ اللَّ
2. منشور تربیت، ص1013.

3. پیام ها و نکته ها در نامه های نهج البلاغه، ص202.

4. همان.

5. آل عمران، 26.
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1. قرآن کریم.

2. نهج البلاغه.

3. انصاری، محمدعلی، فروغ حکمت، ج1-3، مشهد: بیان هدایت نور، 1397.

4. امین، سیدمحسن، اعیان الشیعه، ج1، بیروت: دارالتعارف، 1403ق.

تبریز:  ج1،  )ط-القدیمة(،  الأئمة  معرفة  فی  الغمة  کشف  علی بن عیسی ،  اربلی،   .5
بنی هاشمی ، 1381ق .

6. ابن طاووس، علی بن موسی ، إقبال الأعمال )ط-القدیمة(، ج3، تهران: دارالکتب الإسلامیه ، 
1409ق .

7. ابن شهرآشوب، مناقب آل أبیطالب علیهم السلام، ج4، بی جا: جمع احیاء الثقاه الاسلامیّه، 
1412ق.

8. ابن شعبه حرانی، حسن بن علی ، تحف العقول ، ج1، قم: جامعه مدرسین ، 1404ق.

به جامعه  وابسته  اسلامی  انتشارات  قم:  الأخبار، ج1،  معانی  ابن بابویه، محمدبن علی ،   .9
مدرسین حوزه علمیه قم ، 1403ق .

10. ابن بابویه، محمد بن علی ، علل الشرائع ، ج2، قم: کتاب فروشی داوری ، 1385.

11. ابن بابویه، محمد بن علی ، الخصال ، ج1، قم: جامعه مدرسین ، 1362. 

12. ابن بابویه، محمد بن علی ، التوحید )للصدوق(، ج1، قم جامعه مدرسین،  1398ق .

13. ابن بابویه، محمد بن علی، الأمالی )للصدوق(، تهران: کتابچی ، 1376.

مؤسسه  قم:  الأثر،  و  الحدیث  غریب  فی  النهایة  مبارک بن محمد،  جزری،  ابن اثیر   .14
مطبوعاتی اسماعیلیان ،  1367. 

15. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج1، ترجمه: محمودرضا افتخارزاده، تهران: انتشارات 
مدبر، 1393.

16. ابن ابی یعقوب، احمد، تاریخ یعقوبی، ج2، قم: معارف، 1396.

17. برقی، احمدبن محمدبن خالد، المحاسن ، ج1، قم: دارالکتب الإسلامیة، 1371ق .

18. بحرانی، ابن میثم،  شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج1، مترجم محمدصادق عارف، مشهد: 
بنیاد پژوهش های اسلامی، 1375.

کتابنامه



دارالکتاب  قم:  ج1،  الکلم ،  درر  و  الحکم  غرر  عبدالواحدبن محمد،  آمدی،  تمیمی   .19
الاسلامی، 1410ق.

20. جواهری، محمدرضا، شناسنامۀ نهج البلاغه، ج1، بی جا: میکائیل، 1393.

21. جعفری، محمدتقی، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه )علامه جعفری(، ج6، تهران: دفتر 
نشر فرهنگ اسلامی، 1376.

22. حر عاملی، محمدبن حسن ، وسائل الشیعة، ج19، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام ، 
1409ق .

23. شریف الرضی، محمدبن حسین، تنبیه الغافلین و تذکره العارفین، ج1، ترجمه فتح الله 
کاشانی، تهران: پیام حق، 1378.

ج1،  الإسلام(،  )فیض  البلاغة  نهج  شرح  و  ترجمه  محمدبن حسین ،  الرضی،  شریف   .24
فیض الاسلام اصفهانی، علی نقی ، تهران: فیض الإسلام .

ی الله علیهم ، ج1، 
ّ
25. صفار، محمدبن حسن ، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد صل

قم: مکتبة آیة الله المرعشی النجفی ، 1404ق .

26. طوسی، محمدبن الحسن ، مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّد، ج1، بیروت: مؤسسة فقه 
الشیعة، 1411ق .

27. طبری، محمدبن جریر، تاریخ طبری، ج3، تهران: اساطیر، 1362.

لشیعه  المصطفی  بشاره  محمدبن أبی القاسم ،  أبی جعفر  عمادالدین  آملی،  طبری   .28
المرتضی، ج2، نجف: المکتبة الحیدریة، 1383ق .

نشر  مشهد:  ج2،  )للطبرسی(،  اللجاج  أهل  علی  لإحتجاج  احمدبن علی ،  طبرسی،   .29
مرتضی ، 1403ق .

30. علی بن موسی، امام هشتم علیه السلام ، صحیفة الإمام الرضا علیه السلام ، ج1، مشهد: 
کنگره جهانی امام رضا علیه السلام ، 1406ق .

31. عسکری، حسن بن عبدالله ، الفروق فی اللغة، ج1، بیروت: دار الآفاق الجدیدة، 1400ق .

32. عریضی، علی بن جعفر، مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها، ج1، قم: مؤسسة آل البیت 
علیهم السلام ، 1409ق .

33. عروسی الحویزی، عبدعلی بن جمعة، تفسیر نورالثقلین ، ج3، قم: اسماعیلیان ، 1415ق. 

34. قمی، علی بن ابراهیم ، تفسیر القمی، ج2،  قم: دارالکتاب ، 1404ق .

الإسلامیة،   دارالکتب  تهران:  ج2،  )ط-الإسلامیة(،  الکافی  محمد بن یعقوب ،  کلینی،   .35
1407ق. 

36. لیثی واسطی، علی بن محمد، عیون الحکم و المواعظ) للیثی(، ج1، قم: دارالحدیث ، 
.1376

37. مجلسی، محمدباقربن محمدتقی ، بحار الأنوار )ط-بیروت(، ج56، بیروت: دارالإحیاء 
التراث العربی ، 1403ق .

38. محمدیوسف کاندهلوی، حیاة الصحابه، ج3، مترجم: صلاح الدین شهنوازی، بی جا: 
احسان، 1397.

39. محمدیان، محمد، علی از زبان علی، ج1، قم: نشرمعارف، 1396.

40. محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمه، ج8، قم: دارالحدیث، 1384.

41. منسوب به جعفربن محمد، مصباح الشریعة، الباب الثانی، بیروت : اعلمی، 1400ق.

42. مکارم شیرازی، ناصر، پیام امام امیرالمؤمنین، ج1-6، تهران: گوهر اندیشه، 1393.

43. مفید، محمدبن محمد، الجمل و النصرة لسید العترة فی حرب البصرة، ج1، قم: کنگره 
شیخ مفید، 1413ق .

44. مفید، محمدبن محمد، الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج1، قم: کنگره شیخ 
مفید، 1413ق .

45. مغنیه، محمدجواد، در سایه سار نهج البلاغه، ج1، مترجم محمدباقر معموری، بی جا: 
مؤسسه دارالکتاب الاسلامی، 1387.

الکریم ، ج4، تهران: وزارت فرهنگ و  القرآن  التحقیق فی کلمات  46. مصطفوی، حسن ، 
ارشاد اسلامی ، 1368. 

47. نصربن مزاحم ، وقعة صفین ، ج1، قم: مکتبة آیة الله المرعشی النجفی ، 1404ق .

48. هلالی، سلیم بن قیس ، کتاب سلیم بن قیس الهلالی ، ج2، قم: الهادی، 1405ق .

49. هاشمی خویی، میرزا حبیب الله ، منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة )خوئی(، ج3، 
مترجم: حسن زاده آملی و محمدباقر کمره ای، تهران:مکتبة الإسلامیة، 1344.




